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۳۳ 


(ارظر 


7 ۳ 
رس ژالتر وید 


وکا متام کال ناب" قفا ی" ذرلید #اریآیک دید قوانش اور 
اپ يرجم فا نوت اد شب فا نانک ایک انم ضرورت لور تن آواب هر 
رشان ال پوت یرل نان پیلک یک ام درد سک 9۸۸ هس گر 
ی کاس تس فا که در ارب ال تم مکی ماس ری رد مه سا 
ماو ما تفر تین ام اس فا تس لاس ساب عمط ی خاطرخواد تم 
:یاقا نت اما هواس اور لک تست تا مغ لپت ادار دگل تن سس 
ا کف ).اس فا سکف ,وف ایبول و کیلک رده پیج تسه 
مولع فلا کرک مشلات گناج اجب مشک بت کم پهاشانع شره 
کال اب بازار ثل ایاب لیاب +وسف ‏ سیب فا ورپ هک ور کاپ تخس ین ابا 

هک اب یا واه ال وهیا با دا اور سب قو ره وا مش ست جات هک 
تاک سرت کابات سکره هم اس یداه زک رز کی بای یر 
ساب سف سپه هد مت - سا نام اه هواک آ ور اور تیب سک سامه سات هناب 
ایک فا میّگ» سر ور کی زا نیک اور دی تام بات مه طحریش سح نود نام دس کر انمول 
فا مخت من اور عمجت نکن وت دياست- اه هگ نست په سا تن دل میا رکیار 
کر +ول اهر دا جنک ها طررع هي ی مین رن نات نام دسج 
رذل- ری امد که بارس ی یامه نژ هگ ام اور ری که شا ناکم سح توش اور 

میوگ 
وا کثر روبینه شبتم 

صدر و ایسوسی ایث پروفیسر 

نواب شیر محمد خحال انسفی ثیوث 
پنجابی یونیورستی؛ مالی رکوثله؛ پتجاب 


۱ 
۳ ۲۲۲ ۲۲۲۲ ۲۲۲۲ ۲ ۲۲۲۷۲ ۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲ ۲۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۷۲۲۷۲ ۲ 


۳۷ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ 


معدمه 4 قدا قاوسی : پا رنغیانی یر 
هر مم 

در تو پیدا قر ما فرهنگ ماء آیین ما 

از تسوبرپاء رایست دان‌ایی و دانشسوری 

فارسی را پاس مي‌داريم. زیرا گفته‌اند 

قدر زره زرگر شناسد, قدرٍ گوهر گوهری 

کترحدراد عادل 

اک ارب اشلاتهآداب, تم ورائش او رهم وتبیت سک وا سل سح 
د اک تین یات غل وس ال او بگوی افقار حالس کر ال 
لک رون شضیات یت فد وک»عاظط ری سعری؛ »ما ام رو 
»اقا هرهس رثکا مرو رن متا کیاب-فار از بان وادبگ 
کت کین سوسال تام لیکو نو ار یی داش پارس»_ لت 
تک انیت «افادییت آز ی بل س.- دا تدم رن تب بسک یت 
س فک زین ه اد بک یف خاش قامعا لقاال تیب غل 
موجوره را رن فتاه تا زر اور جر ایب سکن ناه 
شالت تون .هس ییاد رابتعا لکر لس 
فا یک ای وفتزی و سرکاری تیان قرار دیا فا رک زیالن وادب سک توا لسع 
ال تیب تس بر خر بو یاک کی شا سک هکل بهال(بنروتاان بل ) ی 
ریم سوسا تب دای لین ال لا نی اور سجن سک 
دور فاریکووفظ زک پاک یت ها سل تسه اور ال رین سته اک 


معدمه 5 قتاه قاواسی ههام قیالع 
کل شرت یافد ایب » شرا اور موژرخ یدام -2 جلن ل الوالفررح ددلله 
حور سر مایت ان رشان نز ام رو فا نیاو ری سل 
مرا یف یا الم ین »یرال بل ک» متا نامب اور علامم ال و ره تچ 
زو نآفلب شالت بقول شا عرط 
صدهزاران آفتاب و صدهزاران ماهتاب 
می درخشد در میان آسمان فارسی 
چنانچ ردو کل آقا بک طر روت رت وال تمیات لول نی زنده 
جنر قتل»ضرور یک انس هک ین وله فلگ داز رگ 
بل تین اولا دک دج ست زندهد سل اور ابقر هآتاب» چذکام با 
ا کلام سب جاودا کی هفی هناب زرییر صاح باب صریول 
کف چا روز ند گر ده سرو لك نب سس اور یم ی «قیقت کر 
کیک ریات اش یت > ازکار حالف ر سا رال سک دیا رک یک 
ری رید وک یکیکیاو گرا رن 
درسخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل 
هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا 
(عل لقظول > اتررو یی تیپ شیره و ابول #ل طررح پولک انررخوشیوه 
ج کول شک تسب هن مس کلام دص ) 
بای بات ایتک ال سک وگ فار تس الن یم او رون 
اور مرول آنناموناا ‏ ت یات فاری»وس ايثا ور فا کر پر صنر 
رواک بارس تس ناو اور یچیق ی اور ال ملع سح 


معدعه 0 ناد قاواسی: باه رغاس عیر 

استفاهگر نات ول ان > 2 فار کزان س انا ناگزيه اد نوش 
ات مار کل متروتا نک تلف دانظابول ول ۳ 
بل آرح تک فا کشت ادرپژهاسذکاشظا ما جاتا سب 

اک رح رب تب ی تلف ی مرازب اي اتکی 
لت باب لور کی چنر ی گم گرونتک بوندر کل امرتص بل 
تور سل پا اور داب ثم ال ا یت اروت و یرداق - یرو 
فاری بان« امب > کلف اد ی وتا یش پارول ست آشاکیا هاچ ادر 
فارک ادپ ک چوک اور شراک یقت اور رونت د اتف تکر ال ال 
ِ 

کاب طرایش کی اکن سرسال تدم اک ادییب و شراک 
موکلام موجود سب *#ل ست صاحم کلام سل راو رز تست آگای مق 
کدی ارو ماس او اد زوتکی فیس ات نی ودب 
کی‌اضاف :وتا 

الب دناب نکر مرت بکر هک ی سیب لب ی ال وچر 
فاری اک سل ور مادک فرای یت ک ده بر تست ماس پل 
فار یا مقس تن لا _ در یبلاق ان یج 
م2 ال ان ادا کک فد ان بر هک کر الک بکوتیا رگر_ کی تور 
تک شکچ نکر هناب - مطالب آن فار ی اه ناب تس ال 
کر 


مقدمه 1 دای قاواسی: هر نغیانی یر 

ال کرت فد تذاب شیر تج خال ات با کل تن اور 
را شبات اجام دس دورالن نت رآوايک ای کبک بذیا نت 
رورت حسو لسغ پروه زار تن ال جوجو لیا فا کسام استه 
عه ناب تس لس چ کل هقرت تون لضف اول ابو ی گهرسته 
ین جنک ف رای ایک ور الب نم > فلا تک سیب »از 
ماد هکر به رالشع شهکنانل تن غل یم مواو موتود سب اب پازار ل 
دستیاب تن ره طیام کف ابو نگ ۳ زر نام اب تلف چلاسة 
7 هی من تاونس سای ی وه ای کی هبتر اب با 
عرم کشا وا نج نک وچرت طالب ره کی اپ با عه 
اس در یک یا آور کنات لت نکرپ از اضرورت و کر 
ایک اک بان ادر جاذب آظ راب و جو ان کی مشکلات ک عل کر 
نی کابات کر اش لسع اس یکناب اب آباده وگر پل 
اقول شب 

کر اب ری طور رو حصول پل ه_ حمر اور رقم 
حصر تال تن طررح > نی اد بکو هداس ادبیات جدید» بای 
کلاسیک اور اد یات قوف وو سرت حهم بل شع رید اور شع رکلا سیک لح 
معروف شتر موکلام در ییاچ کل مارا ابش فا تسه 
ید دبا و شمرا یت رز سبی ی رآ باه ماوق چوک »ال 
آل ارء قق دوال» ام الگک طریء نفای عروشی» کل بویری» سعری 


معدمه 8 قتارقارسی :مر عیالی عیر 
شیر ازک» حافظد» ولا نی » مر خيام» ناصر رو تا تاه قآ وین ماه 
ارگ جن متا تلور نی کر ارات سک مور شا ل بزن - 
ود لب کر بر یس بت ال سفق مصنف پاش عرک نقر 
تارف تیاس جاک طالب تميق رک سک نج نت وا مک یف اما 
اکپیداوجا خن وی اور ی زاشت له تلور یره تموپر 
کی یاک اهر آ پا کناب انم ملع هدک فبرست کیک 
گص 
یرتاب من بای کو شش بي ریک یام تصاب له 
مطابق مواد شا کی زار کر نم بط ی ی داتنول با لو لکو 
کل خلت سک کت ای 2 آ کر اف ول رآ اوعوری 
تین یادا رتیل کچ له تلف اون پرول هواس 
کران مقصورسي, سل > تج نظر دی چیزو لک ایک ت یکناب > اندرلورالورا 
تا لگنا خر از امکان تارشح اه پم دول تفر و تفر 
کتک ررض رورت تسه 
قاال دس که کناب فار ی سک یام علاوهفار ی زین و ادب 
شقف رکه وا ان تام گوس نکن مفی بت وق سب جو 
فا کا تیاه امب -ه ره تن پارول سس تلف بوک زوق رک .ای 
آذاب نم ودانش» داب و اخلا اورلم زیت وا لهس کیان 
وچ »دگل ال غل فا کی زبان و اب > اي گر ال با و۵ شالت 


مقدمه 9 قتر فارسی: یام عیفر 


جنک قرو هزات پر دور بل رایسب اور ال فازکا ادب - شابکارول اور 
الانال ار ارول بل ش کیجات یب 
امیس اه اجه اتید اسان هکرا مک کی اس ناب سکاف 
مواوشت ست مگ ال سل کر ترریی کل جل اعار اور خرس جر چزجوژذ 
ل فقبت رک سب و هلب ت سب» ود باب تکام موه ریک لاو 
د سپ اوقم یواست نیت تیم رول ادا رس 
آثیر آن ی <طرا تک ری اراگرتامول ول ایکا سک 
۷ جست افرا اورو موق ریما فربال» تضوص مر اک رویید 
نم صاحي (صدرر اداره اب رتم خال)» لا ری انار تم عبر شور 
صاحب»1 نارق رم سار صاحمب» شیر صاخب اور دار سک درا رال 
ک هه ون و ان - او یرال مر کی توص ی رمک نز 
کر ار ووچیری ی موجو دی گرد ی کرد نیال ا کبک 
یوقم هی تن وت او رک آسو گاید رن 7 تلم ال 
کی لفات کارا تاو لک 
این همه از لطف بی پایان تست 
فکر ما پرورد؛ احسان ثست 


یاور عباس میر 
۰ستمبر ۶۲۰۲۲ 
مالیرکوثله»پنجاب 


انتخاب از: نشرفارسی جدید 
عجصونویه ۲ معم] ۷ 
[برگرفته از : دریای گوهر. جلد ۱ . از مهدی حمیدی | 


حرد کشبی 11 ار فارسي؛ ور عباس هیر 

خودکشی 

نویسنده:محمد حجازی 
زک ال وم: لول گرا ننک 

ال ۱4:پر 1900 + سوقات 30:جفری1974 ۶ 
آپ ساست دان» تاو ار تم فد ژر مت ون زار ار یر یت 
اس اس چی.- دار ترا توت اور نا ناری نمی ال شاه اس 2 
ازیو وین ری فسوی تن همست سک ام دول چام رمع 
یرال مرن ماع ی ال فرای شنک وس مگ 
9 بش ادن 4 وزارت (طلاعات ه ریات گرا فکگ نز مت (قیاگ.- 1 192 مگ کار طور 
ات ع بط فرش مق کي چا نکش گر مک 94 رس 
از یکرا دار صرق رگيد هد رپ ی اک پاش دی سک ادارسهگا 
اک اوه ادن 195۱ من ددا نی ام کناب تفیل رز ام مقر و953 مک 
الاب ع دورن نک لک دی 1954 ,سه 1963 تلف ده ای یت شل اور کر 2 هط 
وفات :هکل دس همرت دج 

زک فاد کی ایب م تاو لک نکر ششک وق ال گنر کی ارب تس هآ اور 
مر مین سک رل رت ادن ولو -ک فر ید سوق که را زر مس ریخا ابچز دح 
هکر اقا اور نادلگ جر تفا ی ادب س پل اف اور یک یز ناش سل 953 رفس 
چپ درخ بل هکل ری کبک فاکش بیج ست ان - تم بو هک خیثیت کی |بالر 
رل قاری اب کل نع شابکار ترل: »رک چره یا + یت نیش ماگ سر کل »غاد یار وفیرو 
ان کپ سک ین :گرا یکی رون رگ سافران )رود 


چند روز قبل, یکی از دوستان پیش من آمد. قیافه اش 
حاکی از رنج درونی و پریشانی خاطربود و نگاهش در عقب نقعله 
نامعلومی می رفت.ابروانش در هم رفته. دماغش تیر کشیده و گونه 
هایش به گودی افتاده بود. دو طرف لبزیرینش هر دم به پایین دراز 
می شد.روی صندلی نشست. راحت نبود. گویی دست و پایش زیادی 
است نمی داند به چه وضع آنها را قرار بدهد که صحیح 
باشد.لاینقطع در تلاطم و حرکت بود. 


حود کنی 12 قنلر فارسي؛ یاور غباس میر 

جای تردید برایم باقی نماند. گفتم: زود بگو قصه چیست؟ 
در سقف کهنه فلک کاوش چه کرده و چه سنگی بر سر خودت آورده 
ای؟ پس از اندکی سکوت. خیره. به من ثگاه کرد و گفت: آمده ام 
بپرسم برای خودکشی چه وسیله ای را از همه بهتر می دانی؟ فکری 
کردم و گفتم: لازم است ابتدا بگویی بدانم این خیال از چه علت 
خاسته, زیرا مطابق علم خودکشی که تو مرا در آن متبحر فرض کرده 
ای» وسیله انتحار باید مناسب با سبب و علت بیزاری از زندگی باشد. 

یک لحظه لبانش را جمع کرد و به طرف دماغ بالا برد و با 
بی اعتنایی و تحقیر گفت؛ من تصور نمی کردم چنین موقعی را برای 
شوخی شایسته بدانی. من گمان می کردم پیش توروزنی: دارم معلوم 
می شود به نظر طفل دبستان به من نگاه می کنی! جای افسوس 
است. پسن اسان ذراش را پیش که بگلارند.پس آن دوستی که برای 
وجود دوست. همان اهمیت هستی خود را قائل باشد و به همه افکار 
او مثل خبالات خود قدر و قیمت بگذارده کجاست؟ پس اشک در 
چشمش جمع شد و صدا در گلویش شکست. به فوریت از هر گوشه 
دلم که دسترس بود.‌مقداری حزن و اندوه فراهم آوردم و در صورت. 
ظاهر کردم گفتم: اگر دوستی داری, منم و اگر کسی بیش از همه به 
عقل و متانت قضاوت تو معتقد باشد. باز او منم. اما جواب سوال تو 
آسان نیست زیرا من خودم هیچ وقت تجربه خودکشی نکرده ام و 
نمی, دام چه اسباب سهلثر می کشد. متأسفائه اشخاصی هم که 
انتحار کرده اند, باز نیامده اند که شرح احساسات خود را برای ما 
بیان کنند. البته هر چه مرگ سریعثر باشد» بهتر است. شاید آسان تر 
از همه گلوله باشد به شرط آنکه به مغز یا قلب بخورد. چنانکه کسی 
را می شناسم که در گوش خود تپانچه را آتش داد و در نتیجه بین 
دو گوشش, سوراخی باز شد. و باقی عمر کر بودبراست است که بعدها 
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از شنیدن مزخرفات راحت شد. لیکن به هر حال دو مرنبه به اين 
اقدام مبادرت نکرد. ناچار از تجربه اش اثر خوبی نگرفته بود. اغلب در 
موقع عمل, دبس می لرژذو کلوله به ناه می ‏ خورده ان شاخص از 
این اختمال مصون باشده باقی مشکل نیست. گفتم: من تپانچه دارم: 
اگر بخواهی. می دهمت. گفت: ممنون می شوم. برخاستم و تپانچه را 
از اتاقی خواب آوردم و پیشش گذاشتم و طرز عمل آن را نشانش 
دادم. اما راستی دستم.می لرزید. گفتم: این جواب سوال توء آما اگر 
تو هم به دوستی من وقعی می گذاری, باید مرا قابل اعتماد بدائی و 
فعبییت غظیمی وا کهبیت افنتطفيج فده ببرآیم بگویی. 

گفت: اتفاق تازه ای رخ نداده. از دنیا سیر شده ام. مکررات 
خسته ام کرده. همین است که دیدم. در این صورت دلیلی برای 
زندگانی نمی دانم. من که باید در آخر از اين در بروم. هر چه زودتر 
آسوده تر. برویم ببینیم بلکه آنجا حیات بر اصل دیگری غیر از 
مزاحمت گذاشته شده باشد. ساکت شد و به فکر فرو رفت. گفتم: 
مگر در این دنیا شرط زندگی مزاحمت است؟ اشتباه می کنی, چنین 
نیست که می گویی.این خیال و عقیده تو موقتی و گذرنده است. تو 
در این حال از اعتدال بیرونی و حقایق را درست نمی بینی, 

آتشی شد و جای خود را چند بار روی صندلی عوض کرد و 
با صدایی گرفته و مضطرب گفت: آبا مزاحمت غیر از این است که 
جمعی بدون جهث و دلیل با نظر خصومت با من رفتار می کنند و 
مانع پیشرفت من می شوند؟ من به هیچ کدام از آنها بدی نکرده ام. 
چرا باامن دشمبی دارندا چرا خیالم,را دایم مشنوش رو پریشان می 
کنند. چرا زندگی را به من سخت گرفته اند؛ البته من هم در دلم 
حس کینه و انتقام می کنم و از این حس, رنج می برم! آیا مزاحمت 
غیر از این است؟ و اما دوستان و رفقاء به محض آنکه تمنای یک 
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نفس يا یک قدم همراهی کردی, لبشان ازتبسم جمع می شود و رو 
می گرداتند. انسان در دنیا تتها و غریب است. باز کاش کی تنها بود. 
یک عده هچ مثل ژنبور به چانشی .می افشنهه شیرینی می برند)و نیشن 
می زنند! آیا مزاحمت غیر از این است؟ نمی دانم. لت این دنیا به 
چیست. با چه می شود خوش بود! مثل گاو عصاری هر روز از صبح 
تا غروب می رویم و به جایی نمی رسیم! گرچه اگر وسایل داشتم 
می دانستم چطور باید لذت بردا افسوس که نشاط اپن دنیا را باید با 
پول خرید. من هم که دستم خالی است. چه می توان کرد. قسمت 
ما در دنیا این بود .. 

برخاستیم و با هم روبوسی کردیم. آب دیدگان در هم 
مخلوط شد. آماده رفتن بود. گفتم:من نمی خواهم و نمی توانم در 
تصمیم تو رخنه کنم. اما چون فرصت مردن هیچ وقت از دست نمی 
رود و زمانهای دراز مرده خواهیم بود. عقیده دارم دو روز اجرای این 
خیال را به تعویق بیندازی,و از اين دنیا و مردم انتقام بگیری و اگر به 
این راضی نمی شوی, برای خاطر من زنده باش: 

قکری کرد.و با ضننایی خقیق گفت؛ حاشرم.برای شاظر اج 
هم مقداری رنج یبرم. گفتم: حالا که دو روز از حیات خود را به من 
عنایت آکردی, باین. که در ان مدت هوزجمتی به تو تحمیل, کنم» 
بپذیری.گفت: حرفی ندارم. لاقل می دانم که برای که و به چه 
مقصود زحمت می کشم. گفتم؛ حیف است که تو نباشی و دشمنانت 
از رفتن تو خوشوقتی کنند, برای آنکه ولو یک لحظه دلشان را به درد 
آورده باشی. باید همه شان را ملاقات کنی و مثل کسی که پس از 
بریدن با محبوب. آشتی می کند. ظاهری پر از صفا و محبت به خود 
بگیری و با حرف خوش, دلشان را به دست بیاوری. 
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چون خیال زندگی نداری, انتظار نتیجه و مساعدت هم نباید 
داشت. حتی اگر اتفاقاً یکی از اين مقوله بگوید» با اظهار کمال تشکره 
از قبوّل, لطففن امتناخ کن, و برخیزه ژیرا نو دیگر چة سباعدت و 
همراهی کسی احتیاج نداری! مقصود از این کوچکی و خوش خُلقی 
این است که دلشان از رفتن تو بسوزد. 

سپس به سراغ دوستان و رفقا بروو صورتشان را بیوس؛ چهره 
اث را بگشاه,پگو و بخند» تو ادیگو محتاج کسی, نپستی ,و پا همه 
همقدر و برابری؛ بپرس اگر خدمت و زحمتی دارند. بر عهده بگیر. آن 
هم بالای همه زحمتهادر عوض, وقتی گذشتی, خیلی دلشان برایت 
خواهد سوخت. مقصود این است. 

تکلیف دیگری هم داری که قدری دشوار است ولی باید 
انجام بدهی,چون ساعاث معدود حیات ثو در اختیار من است. فردا 
صبح قبل از آفتاب برو پشت بام. هوای بهار است» سردت نخواهد شد. 
باید یک ساعت قبل از طلوع آفتاب روی بام باشی, هر چه خیال و 
غصه داری در سینه نگاه دار! به یاد من باش و دمیدن فجر را تماشا 
کن,. ببین هوا چند رنگ می شود. مناظر مختلف کوه و طبیعت را 
مشاهده کن و به آواز مرغان گوش بده. 

به فکر من. سپیده صبح از جنس آن نوری است که از طلوع 
عشق در دل می تابد. صفای دوستی است. هوای گلزار محبت و وفا 
است. صافی اشکی است که بر بدیختی دیگران فرو می ریزیم» رقت 
آهی است که بر بیچارگی مستمندان می کشیم. پاکی دلی است که 
به تسلی, فروماندگان .مشغول است. لطافث ناله هایی, است که از 
پشیمانی خوبیهای ناکرده سر می دهیم. قشنگی خجلتی است که از 
مقایسه اقبال خود با فلاکت زیردستان می بریم؛ آزادی آن دقایقی 
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است که خود را فراموش می کنیم... تو هم در این معانی دقت کن و 
ببین آیا تو نیز مثل من احساس می کنی؟ 

وقتی دمیدن آفتاب را دیدی. به سر کارت برو و به وظیفه 
روزانه مشغول شو. اما نه مثل هر روز, خدمتت را چنان انجام بده که 
پس از تو حسرت و افسوس بخورند. بگذار دلشان برایت خیلی بسوزد. 
صبح چیزی نخورده ای, ناهار را نان و پنیر و ماست و گردو بخور و یا 
هر غذای دیگری که ماپل باشی. به شرط آنکه قیمت از دو ریال 
تجاوز نکند. با اهل خانه بخند و بگو و محبت بسیار کن و به هیچ 
چیز ايراد نگیره دو روز عصر. قابل ایراد گرقتن نیست. بگذار از رفتن 
تو اندوهشان, حد نداشتهباشنده برای گذراندن وقت» در موقع بیکازی 
چند صفحه مثنوی و حافظ بخوان و باز فردا این زندگانی موقت و پر 
زحمت را برای خاطر من ادامه بده. روز سوم هر چه می خواهی بکن. 

دوستم تبسمی کرد و گفت: بچه گول می زنی؟! صورتم را 
عبوس کردم و گفتم: بلی» بچة گول می زنم, اما تو به من قول داده 
ای که از فردا چهل و هشت ساعت در اختیار من باشی, هرچه گفتم 
ید انجام بدهی, چاره ای نداری! دریافت که جای مباحثه نیست. 
تپانجه را برداشت و خداحافظی کرد و.رفت. 

روز سوم لباس مشکی تن کردم و به خانه اش رفتم. به 
استقبالم آمد. چهره اش گشاده و مسرور بود. گفتم: برای مراسم ختم 
و سوگواری آمده ام خندید و گفت: برای مردن فرصت بسیار است. 
می. خواهم چندی به دستور تو زندگی روزمره کنم,همدیگر را در 
آغوش گرفتیم. گریه نشاط از چشم ها فرو می ريخت. 


خانه‌یدری 
از:سعیدافیبی 


۴ سیر تمي: رلارت۱۸ثررار۱۲»۳ ملق ۱۸۹۵ مد تهرال 
دفات؛ ۲۴آپان ۱۳۳۵: من ۷ ۷۱٩ادر‏ تهراان 


ایک زرا گارهشاره اقت آونش»اپر نات مقر »مرخ اور رونام 
تیاغل پات سیب عبت فا و نکر ی اعر اش 
خکد 

ابر يم اب وال ثم ایو شوت تم بوذ دا شرف سول "نم لکد ات سک ره 15 
مالک رض:دهسد یه فا الک یل مارا دپ 
رای زپ کمن وک ود دزاس یدش خاک بر ول کك اسان کب 
مرکا مکی هر زان پا راون وروت دنق نت پم رت ره راضحا 
اکتا نکب شوت قا جاگ جاست ما تک ضرواست ض 

تمیق مدید نارکا یک فرش قرب یل چپ _ عرش مشق ار 

بر بل سح امیات ای کت لک جک ان ع وکام بت تل تیک هآحرین یادگار نادر 

شاه. ستار گان سیاه. نیمه راه بهشت, ماه نخشب. فرنگیس, آتشهای نهفته, تاریخ 

معاص رایران وغیرد- 


هشتاد سال پیش از این پیر مردی از آن نژاد ایرانیان قدیم 
در هرات ساکن بود. 

نصراللّه هشتاد و چهار سال عمر کرده بود اصلاً از مردم 
دهخوارقان بود ولی حوادث جهان او را به هرات برده بود.و در آن 
شهر حمالی می کرد. نصراله از آن کسانی بود که به هیچ چیز 
دلیستگی نداشت چون از خردسالی یتیم مانده و هرگز هم زن 
نگرفته بود احساسات خانوادگی را لغو می دانست. اگر در کوچه 
مادری را می دید که کودک نوباوه خود را تنگ در آغوش گرفته و 
می بوسد تعجب می کرد و در برابر آن از تنفر خودداری نمی 
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توانست. چون خانه معین نداشت و هر شبی را جایی به سر می برد 
هرگز برای او پیش نیامده بود به جایی علاقه ای نشان دهد یا 
سرزمینی را از جای دیگر بهتر بداند. 

بلاخره این پیرمرد از آن فیلسوفان بی فید که نسبت به هیچ 
چیز دوستی نداشت و در عمر خود هم از کسی مهری ندیده بود و به 
همین جات مقرر میگفت که هیچ چیز وی را در این گیتی بابست 
نمی دارد و اگر بنا شود روزی عالم:را دورود گوید با کمال خونسردی 
و بی هیچگونه اسف رخت از جهان خواهد کشید. همین عثاید 
نصرالله باعث شده بود با کسی رفت و آمد نمی کرد و دوستی نمی 
گزفتت: 

جنگهای در خراسان روی داد چندی ایرانیان فاتح, بودند و 
بلاخره بتردستی بازیگران وادار شدند هرات و بسیاری دیگر از آن 
نواحی را به انگلستان واگذارند. 

این خبر تمام مردم هرات را متألم کرد و فقط نصرالله بود که 
از شنیدن آن غمگین نشد. متمولین شهر. همه با وطن پرستی 
مخصوصی, هرات را ترک کردند و راه خراسان پیش گرفتند. 

هرکسی جزئی دارائی داشت به بهای اندک می فروخت و 
میرفت که در مشهد پا دیگری از شهرهای ابران منزل بگیرد. 

بدیهیست در چنین موقعی که کار نصرالله که حمل بار های 
مسافرین بود. تا چه حد بیش از پیش شد و دریافتی و وزان۵ او بچه 
اندازه بالا رفت: شب ها وقتی که نصرالّه فارغ می شد در قهوه خانه 
های هرات این رفتار همشهریان خود رانکوهش می, کرد حمل, بر 
سفاهت میکرد:بنظر او کسانی که دارایی, خود را به خیال واهی از 
دست می‌دادند و در آخر عمر رنج سفر را بر خود آسان می ساختند 
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میبایستی راستی دیوانه باشندا مگر همه جا زمین نیست؟ هرات را 
با مشهد چه تفاوتست؟ 

بیشتر تعجب نصرالله از این بود که اگر اين دیوانه ها خود 
می رود چرا دلگیرند و پشیمان از رفتن هستند؟کسی که ایشان را 
مجبور نکرده است! اگر هم این خانه ها را دوست میدارند پس چرا 
(آنها را) ترک میکند؟ 

پیران هرات و آشنایان نصرالله هرچه می خواستند به او 
بفهمانند انسان هموار به وطن و مولد خویش علاقه دارد و نباید به 
آسانی از آن جدا شود او گوش نمی کرد یعنی اصلاً نمی فهمید و به 
همان خیال خود بود. 

روزی یکی از خوانین هرات نصراله را خواست و به او گفت: 
"نصرالّه تو دیگر پر شده ای و قوه کار کردن نداری منهم می خواهم 
از هرات بروم و آن باغچه ای که در بیرون شهر دارم بی صاحب می 
افتد زیرا که از بس مردم خانه فروخته و رفته اند دیگر مشتری 
نیست. آن را به تو می سپارم تا بعد چه شود. تو هم اجالتاً پاسبان 
آنجا باش و سپرده ام ازبلکی که.در اطراف دارخ برای تو لقمه:ثائی 
پرسانند. تو نیز آنجا باش تا آخر عمر به دوندگی و تلاش روزی 
مجبور نباشی." 

نصرالله کم کم پیری را در خود احساس می‌کرد. از خدا 
خواست که چنین تفظلی در باره او بکند فوراً دارای خود را برداشت و 
به باغچه بیرون شهر رفت. 

روزها به. عادث دیرین ازوذ از خواب بر می, خواست. تمام 
اوقات خود را به پروراندن گلها و درختان با توجه به سر می برد. 
چون از کار خسته ميشد به کتار جوی میان باغ می نشست و فکر 
می. کرد: در این مدت چیزهای تازه میدید یک روز تاگهان ملفقث 
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شد سنگ ریزه هایی که در جوی آب قرار گرفته اند مثل این است 
که آن جا برای خود خانه ساخته اند. 

همیشه با فشار آب مقاومت می کنند مثل اپن است که آب 
می خواهد به زور آنها را از خانه بیرون کند ولی آنها تن در نمی 
دهند. عاقبت فشار آب آنها را از جای خود بیرون می اندازد و به 
پایین می‌کشد ولی باز در چتگال دشمن غاصب تلاش می کنند, به 
دور خوذ مب گردند و گوپیی همیشذ:به خسرت به ققب خودانگران,و 
با رشک به خانه خود می نگرند. 

عاقبت روزی انگلیس ها هرات را گرفتند. املاک کسانی را 
که هجرت کرده بودند متصرف شدند و از آن جمله آن باغچه خان 
بود. نصرالله هم مجیور شد خواهی نخواهی از آن باغچه بیرون رود 
زیرا دیگر آن باغچه پاسبانی چون پیرمرد دهخوارقانی نمیخواست! 

بلاخره نصراللّه از باغچه خان بیرون رفت ولی بی اختیار هر 
روز بدر باغ برمیگشت و از شگاف در با حسرت به اندرون آن نظر می 
افکند. راستی آن نصرالله بی قید و بی خانمان دل نمی کند که از آن 
محوطه بیرون رود. هر وقت منظر۵ٌ درختان و گل های باغ به یادش 
می آمد بی اختیار بر مالکین جدید آن نفرین می فرستاد. گاهی هم 
گریه میگرد. 

چون دیگر کسی مخارج او را نمی داد مجبور شده بود باز راه 
حمالی را پیش بگیرد ولی این حمال امروز آن حمال دو ماه پیش 
نبود. آن نصراللّه بی قید که دوستی و دشمنی هیچ کس را به دل راه 
نمی‌داد» اینک. هر وقت؛ مچبور ميشد پاریکی از نازه واردان,را به دوش 
بگیرد با بفض و کینه آن را از زمین برمیداشت و مکرر اتفاق می افتاد 
که درمیان راه بی اختیار چیزی او را تحریک می کرد که آن بار را بر 
زمین نهد. غالباً بخیال می افتاد که آن را بشکندا همه دشمنی 
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نصرالّه به آن صاحبان بار از این بود که او را از باغچه عزیزش بیرون 
کرده بودند! 

یک روز در میان راه یک بار خاطر۵ْ جویبار میان باغچه خان 
و آن سنگریزه‌های گرفتار جنگال آب از دماغ او گذشت. یادش آمد 
چگونه آن سنگ هایی در بدر در قبال فشار آب پا قشاری می کردند 
و نمی خواستند از جای خود بیرون می روند.! 
فردای آن روز دیگر کسی تصراله را در هرات ندید و دو ما بعد 
کسانی که جوانی او را در دهخوارقان دیده بودند پیرمرد شکسته 
ناشناسی را عصا زنان و گرد آلود کوله باری بر سر عصای خود بسته 
بود و سراغ خانه رجیعلی پدر نصرالله را می گرفت. 


تبرات,شیریورماده۱۲۹ 
ی 


فاطمه 


تویسنده:د کترمیدی_ حمیدای 


(. مهری میرک شیر از( ولادت: 5 ۱9۱4 شیراز- وفات: 14جرلا 
دِ ۲ 6 مر ان»ایران) 


3 آپ ایک ار ایب رتم »لیر سل کپ دفیمر اور مالس 
مر دون مغ ایک آپ کی اپ ها درد اب یقت 
۱ مرح کل آپ ثرا ید | 2-4 آپ - ولد در نت لاملا 
راد مر رل ست هجو ری ال کل تم ار 
فا کیب ور تپ برع تم 
آ پگ واه ید ایک ماقم ند او شاقن سب دو ال ست زیاده رن یک وال 4 تال »را 
اب اپ ری نیم اي حول جاور نویلیم رازه سلاو کل بر 
4 1946 ترا نکاس فا کزان دب سک شه ث کر دگ رکاا ل روت 
آف تیش پاش سکیا میک سوک خر ان وش فا کال دامب پژهاس تسه 
دا شا رک اف ول پا ری وم 1942 من ۱ یر رد ۴ سک ان تا 
کی - یی ان شهری و و سک ماود ول تفگ یال سب ساب تن لد 
کل در دا وم نم ولتت اور رو لک یقت اب شاف هانگ 
یرد »رو ری و رن شرا لین آن ۴ اي کی سل ادا قیتکر نابرق 
تب شید یکانتری بل شش ست سبکسیریهای قلم, عشق در بدرأ۳جلد | . شاعر در 
آسمان و فرشتگان در زمین ۵58۶ 


امروز صبح. زنگ اول هنگامی که خانم معلم دفتر حضور و 
غیاب رانروی هم انداخت غواست:جرس را شروع کتد مشاهده کرد 
که در ردیف اول مانند لثه ای که دندانی از آن افتاده باشد چای 
فاطمه خالی مائده است. در این لاس ردیف های دیگر هم خالی می 
ماند. غالب روز های برفی و بارانی دختر های خود آرا و متمولی به 
مدرسه تمی آمذندهاماتغیبت آلهاادر الم معلم آنقدرها تأثیر تداشته 
موجب نگراتی و تعجب نبود. او می دانست که این دختر های فربه و 
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شاداب که خون از گونه های شان می تراود. این دختر های عزیز و 
نازنین طاقت باه سرد و هوای گرم را ندارنده این دختر های فضول و 
شیطان هیچ روفت به معلج گوش نمی دهند جر همان سن, کمی که 
هستند مئل این است که تنها غرضشان از آمدن مدرسه نمایش دادن 
لباس های فاخر و گرانبها بسایر ین است. مثل این است که می آیند 
در کلاس بخندند و کفش های برقی و جوراب های ابریشمی و لطیف 
شان را به دختران بیجاره و عور و گرسنه نشان بدهتد. مثل این است 
که می آیند باموجهای پرند و پرنیان چشم دختران ژنده پوش را 
خیره سازند و برق حسرت را در زیر مژگان بلند آنها تماشا کنند! او 
می دانست که این قبیل دختران نیامدن شان به مدرسه علتی جز 
سردیق هوا و بیم آسیب ندارد. 

اما فاطمه... فاطمه آن دخترک لاغر اندام زنده پوش پریده 
رنگ که با آن پیکر نحیف هر روز از همه زودتر به مدرسه می آمد, 
میج وقت. الب نمی شند: هرگ قمی. خندید او: چنان بود: که عال 
خنده کردن هم ندارد. آن دخترک هوشیار که هميشه گوش میداد. 
کمتر از همه حرف میزد. زودتر از همه می شنید. آن دخترک چرا 
نیامده است؟ شاید سرماخورده! شاید مریض باشد! امروز یک کله 
برف افتاد وفاطمه که هميشه کفشهایش جلو تر از پاهایش از سوراخ 
جوراب نخی و ضخیم بیرون آمده است. فاطمه که لباس تابستان و 
زمستانش یک پیراهن نازک و رنگ و رو رفته در اين برف سنگین 
چطور می تواند از خانه بیرون بیاید! 

نکند که در خیابان لای برفها مانده باشد؟! نکند که اتوبوسی 
او را زیر گرفته باشد؟! اصلاً خدا کند که در چنین روزی با آن حال 
زار قصد بیرون آمدن از خانه هم نکرده باشد» والا بیچاره دخترک از 


این سرمای شدید خواهد مُرد. چشم های خانم معلم بر آن نقطه 
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خیره شد و فکر او به دنیال فاطمه به همه جا میرفت! شاگردان از 
سکوت و حیرت معلم و شروع نشدن درس خوشحال شده دو تا دو 
ته سه تا سه تاه سر در هم انداخته پچ پچ میکردن و می خندیدند. 
هیچکس در فکر فاطمه نبود. در میان این حیرت و همهمه در باز شد 
و دخترکن ,تفس زناق و آرزان اند یک آدسک برفی.ملل یک موش 
آب کقیده با گذاب های, غی, با انگشتتان آماس گزده. باابیم .و 
اضطراب داخل گشت. 

داخل شدن او با چنین هیئتی موجب شد که ناگهان شلیک 
ممتد خنده فضای کلاس را پر کرد و همه چشمها بچهره این موجود 
ضعیف و ناتوان خیره ماند. گونه های زرد این دخترک در زیر اين 
نگاه‌فای, نافذ و سوراخ: کنیده: بر آفروخته شد زوا یکت جفت, چسم 
درشت و شرمگین از خجلث به زیر افتاد. به مجرد اینکه دیدگان این 
دختر با لبهای خندان مریم مصادف گردید و از آنجا بر رخسار شکفته 
و شاداب مهپن و عزیز و مینا لغزید. چپزی نامعلوم,مانند بار سنگین 
بر گردن او فشار داد و آن گردن کوچک و ضعیف را خم ساخت. از 
چشمان بی فروغ او برقی درخشیدن گرفت و در میان آن برق 
اتومبیل زیبا و قشنگی که هر روز مریم را به مدرسه می آورد. 
گیسوان, پرچین و طلایی مریم که از آنها بوی عطری به مشام می 
رسید چتر بارانی و ظریف مریم. نیم چکمه براق مریم که پشت آن 
یک عدد هفت را نمایش میداد. ساقهای مریم که با جورابهای 
ابریشمی نازک در آنها فرو رفته بود. ظرفهای غذا خودی مریم که هر 
روز ظهر به مدرسه فرستاده میشد. بخار گرم و مطبوعی که از آن 
ظرف ها بر می واست و دهان.دختران را آب: می‌انداخت. نقلها و آب 
نبات های رنگارنگی که بوی آنها را هميشه از دهان مریم شنیده و 
مزه آن ها را هرگز نچشیده بود. پالتو ضخیم و خوش برش مریم, 
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شال گردن شطرنجی و دلربای مریم. دستکش های قشنگ و کلفت 
مریم. گونه های سرخ و گل رنگ مریم. خانه چهار اشکوبه مریم. اتاق 
زیبا و مزین مریم. پرده های آسمانی خوابگاه مریم. بخاری برقی و بی 
دود مریم.که در نظر او به شکل یک قطعه الماس درشت و متبلور 
جلوه می کرد. قیافه شوفر مریم. آمد و رفت کلفت های مریم. 
هیاهوی خانه مریم. خوراک های گوناگون که مریم از آنها اسم میبرد 
و هزارها چیز دیگر که همه متعلق به مریم بود در پیش چشمان او 
مجسم و آشکار گردید. مهین و عزیز و مینا هم همینطور هستند. 
اینها هم هیچ کدام از مریم دست کمی ندارند. روزهای جمعه با 
اتومبیل به خانه هم می روند و تا غروب با هم شوخی می‌کننده با هم 
می,رقهنده, پا هم می, خندیدند, اسرار خود را بااهم مین گویند, به 
کتاب‌های خود ابدأً نگاه نمی کنند. او را در مجمع خود چه در خانه و 
چه در مدرسه نمی پذیرند. به او با چشم حقارت می نگرند و از 
همین روزها مقدمات و خصایص یک زندگی اشرافی را تهیه می 
بینندا خدا نکند که این دختران که با صدای بلند بر من میخندند و 
مرا مسخره میکنند آن چیزها را که نه باید بدانند فهمیده باشند. 
نکنند کسی اسرار مرا به ایشان گفته باشد, بعد به نظر او چنین رسید 
که حتماً همه آنها از اسرار وی باخبرند. قطعاً نوکرهای آنها بر ایشان 
نقل کرده اند که پریروز ظهر او و علی و مادرش مقداری کاهوی 
گندیده را به اشتهای تمام خورده اند. زیرا بیادش آمد وقتی کاهو 
می‌خرید شوفر مریم او را دید و چون همکلاس دختر ارباب خود را 
شناخت یک خنده سرد هم بروی او نمود. بعد تصور کرد که چون 
دیروز به دتبال کاهو ترفته و شوفر مریم او را ندیده است مسلماً 
دریافته که پول آنها به کلی تمام شده و برای مصرف همان کاهو هم 
چیزی در خانه باقی نمانده است. در اینجا بود که به یادش آمد دیروز 
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ناهار نخورده و دیشب شام نداشته اند. قیاقه برادرش علی با اشک 
های درشتی که از گونه هایش سرازیر بود و اتصالا فریاد می‌کشید 
که گرسته‌ام. بستر کهنه و مُنذرسی که از چندین روز پیش مادر تب 
دار مریضش در آن می غلطید. وضع کثیف و تاریک اطاق مرطوبی 
که در آن زندگی می کردند. نهیب سرمای مذلت بخشی که همه 
شب آنها را به هم چسبانیده بود بوی عرق و احساس گرمی ناخوش 
آیندی که از بدن مادر کرده بود. همه این با ابهام و خیرگی و رخوتی 
آميخته شده.به شکل یک تابوت و یک قبر از نظر او گذشت! خیال 
های وحشت انگیز بیماری مادر. بیم گرسنه ماندن امروز ظهر و 
امشب: سور قیافه اشکنآلوه :علی ضعف ازبی قوتی» هراس از مرگ :و 
نیستی, ترس از خواب رفتن در زیر خاکهااتجسم خواب های آشفته 
ای که دیقب: فا صبح دیده بود ,و ,هزارها اندیشه مبهم و بدهش دیگر 
همه در طول چند انیه متراکم شده و بر شانه های ناتوان او فشار 
داد, فشاری مهیب و وحشت انگیزا زانوان این دختر در زیر اين 
سنگیتی بدای لرزیدن را گذاشت. چهره او دگرگون, شد.. چشمش 
سیاهی گرفت. ناگهان مانند توده برفی که از یک جریان قوی و 
نامرئی برق ذوب شود یا یک آدمک برفی که در زير حرارت خورشید 
تابستانی قرار گپرد در هم شکست و مثل فانوس به روی هم چین 
شدا! همه این وقایع در ظرف چند انیه اتفاق افتاد و معلم که از چند 
انیه پیش دهان باز کرده بود و شاید میخواست شلیک خنده نابجای 
دختران را با نیش حرفهای زهر آلود جبران کند برای اینکار مجالی 
به دست نیاورد؛ به طرف دختر دوید و او را در بغل گرفت. 
فاطمه بیهوش شده بود . 
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معلم سراشیمهظیبه فرالقی وارضتا کردونیا کینگ قاطمه را 
که آب از لیاسهای کهته و پاره پاره اش جاری بود. به دفتر دبستان 
کشینم در کنار بجاری گرم بر روی نیمکتی خوابانت: 

لحظه ای بعد که مدیر و ناظم و دفتر دار همه به دور حلقه 
زده و با کمک معلم و فراش لباسهای خیس او را می‌کندند مشاهده 
کردند که شکم فاطمه به پشت چسبیده و مثل اینست که دو سه روز 
غذا نخورده است اما هیچ کدام نمی توانستند به او باور کنند که 
فاطمه از شدت گرسنگی, بیهوش شده باشد ۱ فاظمه «دختر یک لفر 
افسر است. در دفتر مدرسه که اسم او را نوشته اند بنام دختر سرگرد 
:نوشقه آند» چطور ممکن, است از گرستگیی بیهوش شده باشد؟اپدر او 
هر قدر در لباس و کفش او بی قید باشد ممکن نیست که در غذای او 
امساک کند ! طیبه پشت سر هم قاشق های قند آب را بدهان او می 
ربخت و شعله بخاری بدن او را نوازش می داد: فاطمه در میان بهت و 
نرگیخة ای کم کم چهمها را باز کرد. معلمع که‌او را به قدر دختز 
خود دوست می داشت از فرد خوشحالی بی اختیار گونه او را بوسه زد 
و با لحرن مادرانه,پرسید فاظمه جان چطوری ؟:داشترک همینظور که 
در عالم اغما و سرگیجه بود خیال کرد که در خانه خودشان است و 
مادرش با او حرف میزند .جواب دادگرسنه ام. خیلی گرسنه ام. 

معلوم شد فاطمه با آن که دختر یکی از افسران ارشد قشون 
است گرسنه مانده و از گرسنگی ضعف کرده است. این قضیه در 
ضمن بیهوشی و هوشیاری از حرف هایی که جسته جسته از دهان 
فاطمه پرید معلوم شد. 

پدر او چندین سال پیش از این. در یکی از جنگ های 
داخلی وزد و خوردهای محلی به قتل رسیده. از آنروز این خانواده سه 
نفری با حقوق تقاعد بسیار اچیز پدر امرار معاش کرده اند و چون 
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این هیچکس راهم نداشخناند.مادر آلها:با غیاطی: رفوگری و تعمیر 
لباس مخارج آنها را متحمل شده است. اول سال هر چه کرده و بهر 
وسپله ای که متشبث شده نتوانسته است دختر خود؛ پعنی فاطمه را 
در یکی از مدارس دولتی بگذارد و از پرداخت ماهانه معاف باشد زیرا 
همه مدارس دولتی توصیه ها و سفارش ها از دختران اعیان و 
متمولین پر بوده و او کسی, | که توصیه کند نداشتهاست! اغتیا و 
ثروتمندان حتی در مدارس هم جای فقرا و بیچارگان را غصب می 
کنتد . 

ماردش از یک ماه پیش سرما خورده و از یک هفته قبل 
بستری شده «غذا و .طبیبی ندارد: اندوخته مختصر آنها در طرف این 
مدت به پایان رسیده. چند روز است که حتی یک شاهی هم 
نداشته‌اند! فاطمه با چشمانی که اشک در آنها دور میزد با مژه هایی 
که سعی داشت جلو این ریزش ها را بگیرد, به روی نیمکت افتاده و 
با کلمات مقطعی که قواصل آنها را ناله های و کوتاه و اشک های 
درشت پر کرده بود میگفت: 
وقتی پدرم... زنده بود ... برای من و علی لباس می خرید و با مادر... 
مارا به سینما می برد .. 

از مشاهده این احوال اشک ها بی اختیار از دیده ناظرین فرو 
ریخت. خانم معلم بلند بلند می گریست . طیبه فراش با گوشه چارقد 
چشمهایش را پاک میکرد. خانم مدیر به فراش دستور می داد که هر 
چه زودتر چند استکان شیر تهیه کند, دفتردار مدرسه که گویا تلخی 
عواقب خدمت در نظام را بیش از دیگران چشیده بود دیگران را 
مخاطب ساخثه میگفت: 

از مملکتی که حال وزارت جنگ و عواقبت افسران او این 
است چه توقعی میتوان داشت؟ 
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خانم ناظم میگفت: 

این نظام و این قرهنگ و همه چیز دیگر اين مملکت با هم 
متناسب است. وزارت فرهنگی که موظف است تمام وساپل کار و 
پیشرفت در علم برای پسران و دختران بینوا تهیه کند جای آنها را 
در مدارس دولتی و مجانی غصب می کند و بمتمولین زی نفوذ می 
بخشد. خانم مدیر به دفتردار می گفت: 

خانم از این به بعد فاطمه را جزء این شاگردان مجانی 
بنویسید و خواهش دارم حقوقی را که در ظرف این چند ماه پرداخته 
است از صندوق مدرسه به حساب من بردارید و مخصوصاً همین 
آمروز بوی مسترد کنید که برای مادرش ببرد. به عقیده من در این 
مملکت امثال فاطمه بسیار است. روزی نیست که در این کشور صدها 
فاطمه قربانی نشوند. 

خانواده های بزرگ و متنفذ خانواده های کوچک و ضعیف را 
محو و نأیود میکنند» وزارت جنگ» وزارت فرهنگ و سایر وزارتخاند ها 
آلت های اجرای این قتل ها هستندا خون فاطمه ها و مادرهای 
فاطمه ها به گردن وزرا و متَمَوّلین است. اینها هستند که در پیشگاه 
خداوند مسولین این جنایات خواهند بود. 

خاموشی و سکوتی فضای اتاق را پر کرده بود. صدای تک 
تک ساعت دیواری به گوش می رسید. در این لحظه طیبه در را باز 
کرد و با یک سینی کوچک و یک قنجان و با یک قوري شیر داخل 
شد و به طرف فاطمه اندکی به حال آمده و روی نیمکت نشسته بود 

یت 


ادهم ییته دوز 
ازنشینت پرتو(علی شیر ازپور,پرتو) 
شین پرتو 
(۱997-1907:) 
یراق ش )یک یراق شاه ره رام ار رز گر 
گنه هدع ال نیودت دقت اقفال هیا را فقل 
رجوال ش انکا مدای رال ناک تست ایکا موم لت 
چه فرش که مانس ری »رس نش پل رپ طبکا ماد رد 
کیان ریت تکرد یقرت دبک حطا وب 
ری رون سای ساب او ارف سکن سک ییاد سک دوگ فان تخب 
»دراوم فلت دا یت اد دیزی شل ارت تچ ال انس ترازو سف- هدرک 
چگ کم رفس په را ان الآ گر مت خن هر« یوزارت فارچ للم ور مب ود 
وان گل ضات |ام هآ فلس اوق دای تک وتان آسف هدک پل لگ 
ره سا ریت ماک هن هر نزن هنال ار 1973 مش ول یتک طرززنهگپ رف 
گر »و ول" بیگانه‌ای در بهشت " کلم ۱930 مش اون 4 اد دسا بان بایان وس 
دس دهعت +د-- اس ساب پا عوی اور پیت هبات روم دانسا رک 
اثراان" - وت خن ای را ول مک گنود (راست»ادر ری اور یبا ناور 
اراد نو ساته یف ت مکی نی فزل ی لک لگ دول ل:پهلوان زند: بهای عشیقء 
قهرمان ایرانشهی چشمه سیماب«فیرهقن رید 


در بازار شهر بلخ چه غوغای بزرگی بر پاست؟ رفت و آمد 
مردم. خرید و فروش, فریاد فروشندگان که کالای ارزان شان را می 
خواستند گران بفروشند.صدای پای تتد با بران و کودکانی که دنبال 
سقا برای گرفتن آب می‌دویدند... از هم* اينها مهمتر» همهمه مردم 
که سرگرم زندگانی در میان گرد و غبار زر پراکنده بودند: 

همه سرگرم کار و جلب مشتری بودند حتی "ادهم" پینه 
دوز جوان و بی مایه درفش به دست داشت. نعلین پاره ای سوراخ 
میکرد و از آن سوراخ سوزن کلفت نخدارش را می گذراند. 
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اما ادهم جوان اگر بی مایه و پینه دوز بود. خداوند در عوض 
سه سرمایه بزرگ به او ارزانی داشته بود: 

جوانی. چهر پررنگ و درخشان و قلب پاک او به خوشی 
میزد. و گاه زیرچشمی به مردمی که از جلو دکان او می گزشتند با 
کنجکاوی نظر می انداخت. یک مرتبه همهمه مردم زیاد شد و هردم 
افزون گردید و پس از آن ناگهان خاموشی همه را فرا گرفت مردم به 
طرف بازار و دوکان ها عقب رفتند و تکپه دادند. مگر چه شده بود که 
ناگهان همه چشم بیک طرف دوخته بودند. 

ادهم برخاست و جلوی دکانش ایستاد. از دور تخت روان 
زرنگاری که بر پشت چهار اسب ارجمند بسته شده بود آهسته می 
آمد. روی تخت روان قبه ای مرصح نهاده شده بود که دانه های 
قیمتی آن چشم را خیره می کرد. غلامان و چاکران خوبروی و 
کنیزکان زیبا و خوش اندام از چپ و راست بر چهارپایان نشسته و 
همراه تخت روان حرکت میکردند. خاموشی و احترام مردم. برای 
دیدن این کیکبه و جلال بود. 

تخت روان بآرامی حرکت می کرد. دیدگان پر از آتش ادهم 
پینه دوز با شگفتی به آن خیره شده بود. همین که عماری جلو دکان 
او رسید انگشتان ظریفی از درون پرده کوچک. دیبای آبی رنگ را 
پس کرد و سر و کل ۵ دوشیزه نمایان شد. 

صورت دوشیزه مثل آفتاب می درخشید و معلوم نبود چه 
شد که ناگهان چهار چشم آن دوء دیدگان ادهم و دوشیزه بیکدیگر 
افتاد. آنی بیش طول نکشید. رنگشان پرید و در حالی که تخت روان 
می رفت دختر جوان ناخرسند پرده را انداخت. 

رنگ چشم و رخسار گلگون دوشیزة جوان در قلب ادهم نقش 
بست. دهانش خشک شد و نخستین بار در عمرش مثل این بود که 
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دستی آناشناس با ثیری سخث بر پیکر نائوان و لاغر او الداخته انست. 
بزحمت دهان گشود و از مردی که جلو دکانش میگذشت پرسید: 

این دختر کی بود؟ 

. این دختر پادشاه بود که به صحرا به گلگشت و تماشامی 
زود. 

ادهم دل از دست داده بود. با یک نگاه دل او مثل گنجشک 
بچه ای که پریدن آموخته باشد از دست او پرید رفت که هرگز 
برنگردد. 

در کلبه مسکینش هم شب را ادهم بیدار ماند. آنجا هم 
مثل دکانش, کفش پاره؛ چرم پاره و پلاس ژنده او اینجا و آنجا افتاده 
بود. او گامی, شبهای گاهی شبها هم به کار مشغول بود و کار 
مشتریانی را که بسیار شتاب داشتند در ساعث شب حاضر می کرد 
تا یامداد تجزیل شان دمد.,ولی آن شب به کار میل نداشت» خواب 
هم به چشمش نمیآمد. جرا اگر او عاشق شده است باید عاشق دختر 
پادشاهی شود که نتواند به او برسد؟ 

به این فکر افتاد که مردمان بدبخت از همه چیز که بی بهره 
اند در عشقشان نیز باید ناکام بمیرنده چرا پس سرنوشت دل او را 
اسیر عشق دختری کرده است که نتواند حتی یک بار دیگر او را 
ببیند مگر در خواب.اخواب هم نمی‌آمد. در نزدیکی صبح سرش را به 
زمین گذاشت. چهره اش را بخاک سائید و سپس با دیدگان اشک 
آلودی سر به آسمان بلند کرد و گفت: 

ای خدای بزرگ. ای خدای بیچارگان اگر بایستی من عزیزم را 

بار دیگر نبینم از تو می خواهم که مرا بمیران. مرگ برای عاشق دل 
سوخته محروم بهتر از زندگی بی دیدن روی دلدار است. 
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اسم این دختر "ریگا" بود. ریگا از گلگشت زود به کاخش 
برگشت. او می خواست زودنر به اتاق رود و در را به روی خویش 
ببندد تا کسی به آشفتگی حال و طیش بی پایان قلب نازنینش پی 
نبرد و پریدگی رخسار قشنگش را نبیند. 
چقدر برای این شهزاده جوان دشوار بود که قلبش را در یک 
چشم بهم زدن از دست داده و شیفته نگاه های ثند و برق چشم 


آتش زای پک جوان پیئه دوز شده باشد. به که می‌تواند رازش را 
بگوید و از که می‌تواند درمان دردش را بجوید؟ هیچکس! 
شاید اگر این جوان پینه دوز پسر وزیر یا خواجه يا 
بازرگان بزرگی بود. که پدرش با زناشوئی راضی می شد ولی اکنون 
اونمی تواند دریچه قلبش را بگشاید و رازش را فاش سازد. 
آن شب و شبهای دیگر ریگا نمی خفت. به غذا میل نداشت 
و اگر میخورد اندکی میخورد» روز بروز لاغرثر و بیچاره تر می گردید. 
« 
روزها که ادهم جوان کار می کرد و سندان و سوزن و به هر 
چی می نگریست ریگا را میدید عصرها زودتر دست از کار می کشید 
و به پیرامون باغ و کاخ پادشاهی می رفت. از دور همه جا را می پائید 
و بااشگاه های, کی آآنشین دیوارهاارا سوزاخ. می‌کزد,وسی‌خواست ریا 
را ببیند. ولی یک روز طبل عزا بلند شد و همه شهر سیاه پوشیدند.. 
ریگا دختر پادشاه مرده بود ! 
جنازه ریگا را با آئین بزرگ و باشکوهی بلند کردند. در آنجا 
کار های مذهبی را انجام دادند و تابوتی را که در آن تن زیبایش در 
کفن سفید ابریشمی پیچیده شده بود در "نقب " گذاردند. 
نه تنها ادهم می گریست بلکه تمام شهر به جوانی و زیبایی 
و عمر گل آسای زود گذر او افسوس می خوردند و گریه می کردند. 
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ادهم سیل اشکش را رها کرده بود. دور از جنجال مردم به سر و 
سینه می‌زد و شیونش همه جا را پر کرده بود. 

ادهم بیچاره اگر اندک امیدی هم برای یک بار دیدن ریگا 
داشت آن هم بر باد رفت. شاید اگر ریگا نمی مُرد باز یک بار دیگر او 
را می دید ولی دلبر نازنین او اکنون زیر خاک ها خفته است و باید 
اين آرزو را با خود به گور ببرد. زندگی را چه سود پس از مرگ 
جانانش که یک بار هم به روی او نخندیده است! آتش حسرت در 
دلش زبانه می کشید. هرچه از چشم اشک فرو می ریخت آرامش 
نمی یافت. آتش آرزوی دیدن ریگا در دلش افروخته تر می شد. 

» 

شب تاریک آمده بود و مردم به خانه شان رفته بودند اما 
ادهم در بیابان بود و بیخود زاری کنان از اين طرف بآن طرف می 
رفت. پنداری عشق جانانش او را به سوی خود می کشاند و ادهم 
ناگهان خود را در گورستان یافت. با خود گفت بهتر است بر سر گور 
یارم آنقدر بگریم تا منهم به او پیوندم. 

چهره اش را روی خاک قبر ریگا مالیده گور او را بوسید و 
آنچه کلمات زیبای عاشقانه به خاطرش می رسید به دلدارش 
میگفت. یکباره در میان نومیدی و ترس, فکری به خاطرش آمد. او 
که از زندگی بیزار است و می خواهد همینجا بر سر گور دلدارش 
بمیرتد اما آو میل تدارن بیین از آنکه یک بار دگو ریگاترا ببیند جاق 
دهد. پس چه بهتر که قبر او را بشکافد و در اين جای خلوت؛ بی 
دغدغه و ترسء رخسار او را ببیند و آتش اشتیاقش ,را فرو نشاند و بعد 
در کنار او بمیرد. 

با این فکر چنگ هایش به کار افتاد. تمام نیرویش در پنجه 
ها و انگشث هایش جمع شده بود: با قدرت عجیبی خاک هارا می 


ادهم پینه دوز 35 ند فازرسی: نار غباس میر 

کند و پس می افکند. هیچ صدایی نمی آمد. حتی وزش باد هم 
بگوش نمی رسید. خاموشی سنگین و ترس آوری سرتاسر گورستان 
را پوشانیده بود. 

اندکی نگذشت که سر نقب را گشود. دستش به تابوت خورد 
و از خوشحالی و ترس قلبش می طبید. 

آنگاه به شتاب در تابوت را باز کرد و در تاریکی پارچه ای که 
صورت زیبای ریگا را پوشانیده بود پس زد. 

دلش بیشتر می طیید و در تاریکی دیدگانش بیشتر قوت 
می گرفت و چهرف پربده و فرشته آسای دخترک را به خوبی می 
دید. از شوق فراوانی که داشت روی خود را به صورت ریگا سائید و 
دهان بر دهان او گذاشت و لب هایش را بوسید. 

ولی شگفت ای خداوند... دهان ریگا گرم بود و بوی زندگی 
از دهان نیمه بسته اش می آمد. نزدیک بود قلب ادهم از خوشحالی 
بترکد. نزدیک بود از خوشحالی سکته کند ولی خود را نگاه داشت و 
دست ریگا را از تابوت بیرون آورد و نبضش را گرفت. اندک حرارتی 
اخساس کرد. 

آنگاه ادهم جوان بی درنگ دلدارش را بیرون آورد. لباسش 
وا کنتووبر تن او پوشانیده با پارچه ستقیه کتن سر او رارسبت ووقیر را 
چنان که بود پوشاند و بشتاب تمام ریگا را به خانه خود برد ... 

#‌ 

ادهم تا بخانه رسید ریگا را در اطاق خوابانید و رویش را 
پوشاند. سپس بازوی راست او,را.بست ور وگ او را باز کرد خون 
بیرون جست. 

پس از آنکه مقداری خون رفت خون درتن ریگا بحرکت 
افتاد. دیدگانش را گشود و خود را در خانه ای دید که پر از کفش 
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پاره و قالب کهنه بود. ادهم جوان کنار او نشسته دستش را گرفته یود 
و با چشمهای پر از شوق و شادمانی و خوشبختی باو می نگریست. 

ریگا وحشتناک به خود تکانی داد. ادهم بندی را که به 
بازوی او بسته بود باز و دستش را رها کرد. سپس سر بزمین نهاد و 
خدا را شکر کرد. 

ریگا این بار که چشمش به ادهم افتاد مثل این بود که او را 
جایی دیده است و پرسید: 
-ئو کی هستی؟ 
عدم جواب داد: من پینه دوزم و نامم "ادهم" است. 
سین ادهم آنچة را که گذشته بود برای ریگا نقل کزد. 

ریگا برخاست و نشست و با نگاه هائی پر از مهر و حق 
شناسی به ادهم نظر کرد و لبختدی شیرین زندگانی بر لب های 
قشنگش آشکار گردید» سپس آرام دست ادهم را گرفت و گفت: 
ای ادهم جوان. خداوند مرا به تو ارزانی داشته. مرا به عقد خود 
درآوز.. 

روز بعد عقد آن دو بسته شد و ریگای زیبا در خانه ادهم 
ماند. سرنوشت بایستی آن دو را به هم برساند و از پیوند آن دوء سالی 
نگذشت که فرزندی پدید آمد. 

اين فرزند را که باید روزی مرد مشهور بشود "ابراهیم" 
نامیدند. 

# 

چند سال گذشت و مرگ "ریگا" فراموش شد: یک روز 
مادر ریگا به گرمابه رفته بود. کودک شیرین چند ساله ای بازیکنان 
نزدیک شاه بانو آمد. چون چشم زن پادشاه به این کودک افتاد و وی 
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را بسیار شبیه به دخترش ریگا دید. او را پیش طلبید. بغل کرد. 
بوسید و بیاد دختر جوانش بگریه افتاد. 
بانوی شاه به امید اینکه او را به فرزندی گیرد کنیزکان شان 
را فرمان داد که مادر کودک را پیدا کنند. وقتی کنیزکان نزدیک 


مادرش شدند. او را شناختند. او "ریگا" دختر پادشاه بود. 


ریگا را نزد مادرش بردند و مادر او از دیدن فرزندش بیهوش 


ف 
اين "ابراهیم ادهم" بعدها پس از مدتی که به جای پدربزرگش در 
بلخ به تخت نشست و سلطنت کرد پادشاهی را ترک گفت و به زمرة 
درویشان و پرهیزگاران گردید. 
ابراهیم ادهم از مردمان پاک و صوفیان بزرگی است که 
تیلسله اوبه: زدهمیه " معروفآست 


ججید 


ازدنتر خا طرات یک الاغ 
از:لطلف علی صورتگر 


لعطت علی صورتگر 
(۰19609-1900) 


ألف تلو گر رز له شیر از 1900 تچ -- ال سک 
دادا لف کل شیر از 13و رک سک ار حصورول گل ست یف سجن سه گام 
رل کف گرا کرو اور انس راک موزل تلف 
بابرا هلیم راز مکی رد وتان یا مالک یم 
لگیداس ع بایان الآ ار اور سک موس لت بو سم اور 
شرا رن یوم کید 
۱27 و وی نی پر کت سل رن اد ری زین د دب شلن ایتک گر سا لها 
(اکریف - تاک موضورغ قاچ در ولو سیر وی ی ایک اب پ اه یدبک 
رسک وداک من راو اي ان یک کهآ .جلف که سوویت له »مر ان 
تن درک ویک اد ی الکو ورس شالف ۳۵ مر 
69 کاس رش انش 69 سالگ رشن کر .نت ای راز لاس 
آ پگ شام ایفات: 
سخن‌سنجی, تجلیات عرفان در البیات فارسی, البیاث توصیلی ایران, البیات غذایی ایرا, 
9 , سکنانی چند از نویسندگان باختر, عناصر موجود در البیات 


یک نقر نیست که از مهتر من بپرسد به چه دلیل تصور می 
کند. ما بی اطلاع و شعور خلق شده ایم و بکدام حق هر وقث بیک 
نفر انسان می خواهند نسبت احمق بدهند او را به ما تشبیه می 
کنثد؟ 

شما تصور می کنید در زیر قبه نیلگون سپهر علم و اطلاع 
خاص شما جماعت بشر است و چون به بعضی از اسرار وجود پی برده 
و دسته ای از حیوانات را با طاعت خویش آورده اید تمام معضلات 
حیانا برای شنما؛سسلل فده .و عیچ رازتی تکفناته بر جایی فیسترو از 
همین راه غرور و تکیر شما را از راه بدر برده است. 
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اما چنین نیست و تمام موجوداتی که جهان حیات را زینتی 
بسزا داده اند از مرغ و ماهی و حیوان برای خویش عالمی دارنده اینها 
نیز فهم و شعوری دارند. فرزندان جوان را یک مادر عاشق شیر داده و 
در زیر نوازش او به سن رشد و بلوغ رسیده اند. اگر با شما نمی توانند 
سخن بگویند یا اگر شما نمی توانید مکالمات آن را بفهمید دلیل 
نقص آنها نیست. در مجامع ما نیز احیناً مخن از عشق و محبت 
درمیان است و پیران ما نیز از کارگاه عجیب عالم خلقت حقایقی 
دریافته اند و اين قیافه های ساکت و خاموش برای رفقای خود 
حکایت ها از عوالم روحانی می کنند. 

من در میانه رفقا داستانی عجیب دارم گوئی مرا برای 
استهزای عالّم بشریت آفریده اند و تقدیر من این بوده است که اسرار 
ناگفتنی طایفه ای از شما فرزند آدم که ادعای تزکیه نفس میکنند 
دریافته و اطلاعی بدیع برای افراد نوع خویش ببرم. 

روزی که مرا به مکتب گذاشتند هنوز در خاطرم, هست. 
میدانم وقتی این بیان ساده را می شنوید لبخندی خواهید زد و پیش 
خود خواهید گفت درازگوش نادان را که در جهان شهره به حماقت 
است به درس و مکثب چه کار؟ اما این حرف مثل سایر مقاولات 
شما غلط وربی خلل اسست: 

درستت ات گه,مامتل شما محوظه ای بنام درنه تدازیت 
و هیچ وقت روی نشیمن های چوبی نمی نشینیم و از روی یک تخته 
سبیاه دزس برا قرا نمیگيريي درست است؛ که ما درجات علمی رااطی 
نمی کنیم و وقتی هم که بزرگ شدیم برای ما جشن نمی گیرند تا 
در آنجا به ما تصدیق نامه بدهند اما هرچه هست مکتب ما از شما 
بهتر و بزرگتر است. 
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ما در مدرسه طبیعت در پیش مادر خویش درس می 
خوانیم. پهنه با وسعت گیتی با آن همه موجودات گوناگون تخته 
سپاه ماست. مادر ما را به صحرا مپبرد» روزهای نخستین در نزدیک او 
خراامی کنیمز این وتهای سالخورده طبای و افرات گیاه-های ,ترا را 
نیک می شناسند و علف های سمی را که فراوانی روئیده و 
دانشمندان بشر هم هنوز تمام آن ها را نشناخته اند بدون اسباب و 
آلات شیمپائی و تجزیه و ترکیب از گیاه های نافع تمیز می دهند. 
بوی خطر را استشمام کرده ما را از آن پرهیز می دهند. به چشمه 
سارها و برگه های آب راکد که میرسیم اگر آن آب ها دارای میکروب 
امراض مهلکه که باشند ببون اينکه ذره بین را به خدمات طلبیده و 
باز هم .اشتباه. کنند. فوراً سمیت. آن, را تشخیص میدهند, در این 
مدرسه نه کسی را مجازات می کنند و نه بکسی تصدیقنامه می 
دهند. هرکه تعالیم منافع را فرا گرفت زنده می ماند و زاد و ولد می 
کند و هر که دستور های مادر را نشناخت می میرد و از همین جهت 
در میان ما مزیت و رجحان نیست. مادر مثل فرزند. معلم ماتند 
شاگرد وپیر نظیر اشتغاض رد سال‌می:قهمد: و ازاين نظر الست که 
شما هیچ وقت خری مبتلا به نقرش یا شقاقلوس ندیده اید. دندان 
هیچکس کرم خورده نیست و احیاناً از آن امراض مهلک نظیر سوزاک 
سفلیس که الما اه بر در تیجهسرائی و شنهوت دوستی بر 
خود تهیه دیده و موجبات شرمساری و ذلت خود را فراهم آورده اید 
در میان ما وجود ندارد. این است مدرسه و تصدیق نامه ها 

خری جوان روزی که به حوزه اجتماعی خران وارد شود 
فرایض و تکالیف حیات را میداند. دزدی نمی کند. بهم نوع های 
خویش تعدی روا نمی دارد؛ هیچ وقت دسته ای را تابع میل و اراده 
خویش قرار نمی‌دهد. خودیسند و جاه طلب نیست. دروغ نمی گوید 
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و شهوت کشورگشایی و مملکت گیری ندارد. در تاریخ زندگانی ما 
چنگیز و تیمور و ناپلئون و داریوش و امنال اینها نیست. هنوز خری 
را یرای خیانت وطن تیر باران. نکرده انده هیچ وقت مونم:پست و گفا 
و رسوا در بین مان نخواهید یافت. خری هرزه و چاپلوس نظیر سوزنی 
شما نداشته ایم. 

تکالیف دینی و وظایف پرستش به درگاه واجب الوجود را 
خوب. می, شناسیم ,و از این چهث مثل شما دستگاه تقتیش عقاید 
نداشته و افراد بیچاره و بی گتاه را بدون جرم زنده زنده به آتش 
تسوشته ای 

ببخشید. شما از نصایح خر ها استفاده نخواهید کرد و اگر 
چند کلمه ای بر سبیل اندرز برای شما حکایت کردم بر وفق عادت 
من بود وگرنه می دائستم که شما طایفه بشر شیفته حکایات و 
افسانه‌ها هستید و به بپهمین دلیل است که برای شما قصه ای شیرین 
خواهم گفت. 

گفتم که نخستین روز درس را به خاطر دارم که در آن روز 
مادرم تمام اسرار حیات و آنچه را که در تمام ایام زندگی به آن 
محتاج بودم برای من گفت و چیزی فروگذار تنمود. همین که آفتاب 
سر در آغوش کوهسار گذاشته و هوا رو به تاریکی نهاد و خواستیم به 
خانه مراجعه کنیم مادر گفت. فرزند عزیز من! البته مبدانی که تقدیر 
این اسث که در دسث افراد بشر افثاده و به آنها خدمث کنيم. این 
طایفه بیجاره و ناقوان به ما و امغال ما غیلی محتاج: هستدد بزه: گاوه 
اسپ. سگ و الاغ:هر یک به نوعین. باید وسیله زندگانی او,را فراهم 
کند تا روز واپسین آنگاه که اعمال ما را بازپرسی نمایند میان 
موجودات گیتی بیش از همه رسوا شرمسار باشد و معلوم شود با آن 
که تمام وسایل برای او فراهم بوده است باز از پرستش خداوند و شکر 
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گزاری نعمت‌های او غفلت کرده است. دیر یا زود بشری نرا از 
صاحب من خواهم خرید و تو برای خدمت گذاری دیگری خواهی 
رفت. لازم است آنچه به تو محول می‌شود خوب انجام دهی و طوری 
کنی که در پیشگاه خداوند شرمگین و سرافکنده نباشی. می‌دانم که 
وصیت مرا فراموش نخواهی کرد. 

فردا صبح کشیش پیری به تحویل آمد پس از آن که مدتی 
مرا پرانداز کرده به چشم خریداری نگرپست. پسندید و به صاحب 
مادرم گفت :- حیوان بدی ثیست و به خریداری وی بی میل نیستم. 
از شما چه پنهان, منم خیلی میل داشتم حالا که آزادی من خواه 
ناخواه از میان خواهد رفت در خدمت این پیر مرد باشم تا بدانم این 
اشخاص که خود ,را پیشوای زوحانی رمي نامید چعد مزده جلاجیب» و 
ظاهر و باطن شان بر چه منوال است. 

دهانه به دهانم زدند و چیزی قید مانند برپشتم نهادند و 
کشیش پیر برمن سوار و از در طویله بیرون آمد. فوراً شروع به دویدن 
کردم و طوری چالاک حرکت می کردم نزدیک بود پیر مرد را به 
زمین بزنم. در میان بازاره عنان مرا کشید. معلوم شد این محل خود 
فروشی اوست مردم از اطراف باو احترام کرده کلاه بر میداشتند و او 
به حسابپ آنها را تقذیبن منی‌کرد ولی اهسته آهسته به طوری: که من 
حرفش را می‌شنیدم بانها ناسزا می‌گفت و دشنام می‌داد و ضمناً از 
حماقت آنها مسرتی داشت. در این هنگام یکی از رفقای من از آنجا 
بگذشت, همین که مرا در زیر پای آن رئیس روحانی دید نهیقی بر 
آورد. من نیز در جواب لبخندی زده صدایی کرده گفتم: بد جایی 
ندارم و خوب وسیله تجربه و تفریحی پیدا کرده ام. 

باری از خم کوچه. آنجا که تردد عابرین کمتر بود زنی پیدا 
شد و جلوی کشیش آمده دستش را بوسید و با نهایت ادب گفت: پدر 
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بزرگواره استدعای من اینست که برای سلامت فرزند نورسیده من 
دعائی کنید تا شاید از برکت انفاس قدسیه شما از گزند حوادث 
مصنون باشد و ضمتا درخواست می‌کنم اين, وجه مختضر را به 
محتاجانی که می شناسید انقاق کنید. در دنبال این سخن کیسه ای 
نهاد. پیرمرد کیسه را گرفت و با نهایت کبر و غرور 
گفت: سلامت باشی فرزند و خداوند طفلت را در پناه خویش بگیرد. 
همین که زن از پهلوی ما دور شد. کشپش آهسته گفت: 
آری به جان خودت که پول ترا به فقرا خواهم داد. الساعه آن را در 
میکده به مینائی از بادف ارغوانی معاوضه خواهم نمود و امشب به 


در دست 


سلامت تو و سایر احمق های شهر به سر خواهم کشید. 

دانستم این پیشوای روحانی ظاهری آراسته و متقی و باطنی 
پر گناه دارد. مدتی نگذشت که به تحقیق معلوم شد یکی از بندگان 
خبیث و مجرم خداوند است و از این جهت مصمم شدم روزی اگر 
بشود او را چنان که هست به مردم, معرفی کنم تا کمتر فریب 
آزاستگی آشکار آشخاص را بخوزند. 

این آرزو در دل من نماند و خیلی زود صورت پذیر گشت. 
یکی از روزهای یکشنبه کشیش مخفیانه به مجلس فماری دعوت 
داشت و پرای احتیاط از تقلب یکدسته ورق بازی در جیب نهاده و 
می خواست پس از تلاوت ادعیه از کلیسا به محل موعود برود. همین 
که نزدیک درب کلیسا رسید دیدم جمعیت مردم گردش را گرفته هر 
یکی بطریقی او را تنظیم نموده آمرزش گناهان خویش را از او می 
طلبند. دانستم فرصتی که میخواستم بدست آمده است. این بود که 
یک دفعه روی دو پا بلند شده و او را از روی سر خود به زمین پرتاب 
کردم و در ضمن با دندان جیبی را که ورق های بازی در آن بود پاره 
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کردم که ناگهان در تمام کوچه پراکنده شد و فسق عالم نمای 
سالوس کارء آفتابی و برملا گردید. 
فریاد دشنام و ناسزای مردم بلند شد و آشوپی عجیب راه 
افتاد ولی صدای نعرهُ من در آن میان بر همه تفوق داشت که با زبان 
خودمان آن پیر سیاه درون را به دشنام یاد می کردم و ندانستم آیا 
کسی از آن مردم زود باور حرف مرا می قهمید یا نه.؟ 


ی 


[آویشر تما یگ اوراق گل موجوو سح ] 


در دامند جنوبی شیراز جلگه گسترده قشنگی است که در 
آنجا در میان خاموشی لذت بخش طبیعت. بای زیبا. دور از آشوب و 
هیاهوی بشریت, هر سال در ابتدای هر بهار زندگی از سر میگیرد 
واحد درمیان تغنی و غزلسازی پرندگان کوهستانی گلهای آن می 
شکفند و به خواب میروند. 

در ابتدای پائیز. بدان هنگام که برگها زرد می شوند و 
بادهای مهرگان وزیدن آغاز می کنند. آخرین گل کم فروغ تابستان 
باز می شود و آهسته رو به زوال می گذارد. 

جوی خنیاگر و دلنوازی که آب آن از مروارید سوده ثابناک 
تر و از نسیم کوهستانی سرد تر و خنک تر است دشت وسیع و 
پهناوری را می شکافد. از راههای دور از دامنه های تپه ها و پشته 
های بسیار دور نمیدانم از کجا سرچشمه میگیرد‌می خواند و 
میگذرد. این جویبار زیبا به هنگام بهار آنقدر قشنگ و فریبنده است 
که خدا میداند؛ زیرا در کناره های آن از هر دو سوی تا آنجا که چشم 
کار کند باپونه و شقایق ها از میان برگ های انبوه و معطر پونه و 
نعناع می روید و مستی می بخشد. 

بید مجنون منحنی و خمیده ای از درون باغ رسته. بر دیوار 
آن تکیه کرده شاخه های سبز و زمردین آن به باطراف پراکنده 
شده. چتر زده» حلقه بسته. انبوهی از آن بر سر دیوار افتاده و پاره ای 
از آن به خارج ريخته است. این آشفتگی بدان گونه است که اگر 
کودکی باهوش و مکتب گریز از آن راه بگذرد میتواند بدون اجازه 
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باقبان دسته؛ای از گیسوان این دختر پریشان موق راب هم مقصل 
کرده. پا به دیوار زده. بالا رفته» و پس از لحظه ای بر روی بشمه ها 
بنشیتدو: در رعیان سکوت و ژیبانی متحی و خاموش, گردد و بوستان 
بان پیر هم او را ندیده یاشدا 

این بید بن سالخورد و منحنی را که از درون رسته و به 
خارج می نگرد. این درخت سر بدر را که ممکن است گاه‌گاه موجب 
خونجکری چمن بان کهن سال شود. باغبان پیر برغم گفته های آن 
قلندر پشمینه پوش عریان با آنکه با روبروی از لعل و گهر هم نبوده 
است از بیخ و بن بر نکنده و از پا نینداخته است.این درخت از دور 
مانند دیده بان پیری است که از پشت دیوار سر کشیده برای حفاظت 
بوستان به خارج می نگرد و دیده بانی می کند. 

من در زیر این گیسوان راز ها گفته و اشک ها ریخته اما 

جویبار سحر انگیز خنیاگر همین که به بوستان داخل می 
شود ريشه های پراکنده این درخت را شستشو میدهد و از زیر شاخه 
خمیده و دمل دار آن بدانگونه است که هر کودکی به آسانی می‌تواند 
از آن مانند پله ای بالا رود.و در میان شاخه ها بنشیند و در حالی که 
عکس او در میان امواج آب بلرزد و ماهی های زیبا در انبوه موهای او 
داخل شوند و وقاصی کنند. 

من بارها اين کار را کرده و این پرده شگفت انگیز زیبا را با 
چشم دقت نگریسته ام و اگر شما هم بودید چنین می گردید. 

در آن زمان هنگامی که با دوستان یکدل و عزیز خود به 


های آن میگنرد. این درخت: در کثاز ان جوی, زسته. آسته. اقته 


گشت و تفریح می رفتیم چه بسیار اتفاق می افثاد که در میان این 
شاخه های انبوه و پر قراز آن جویبار قشنگ می نشستم» به آهنگ 


ساز آن زخمه زن زیر دست که رفیق من بود گوش میدادم و در 
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میان موجهای دل انگیز پرده‌های دلفریب و غم افزای گذشته و آینده 
را می نگریستم. انگشت های شورانگیز به چالاکی بر روی پرده ها می 
لفزید و آهنگ های جان بخش با تألی به آسمانها می رفت. 

لبی باز می شد و حقیقت تلخی از میان این بیت برخاسته و 
در پیش چشم شنوندگان گشوده شده آنها را به تفکر وا می داشت؛ 
بسیار سالها به سر خاک ما رود 
کاین آب چشمه آید و باد صبا رود 

چه دردسر تان دهم. هنگامی که نغمه ها پایان می گرفت و 
بربط نواز مهربان ساز خود را به کتار گذاشته سیگار خویش را روشن 
می‌کرد به خود می آمدم و می دیدم که اشکی باهستگی بر روی 
گونه هایم غلطیده. سرازیر شده و مانند شبنم سحرگاهی, در میان 
جوی می افتد. این قطره های شفاف نرما نرم در میان جوی می افتاد 
و پس از زمانی به دریا می پیوست. شاید ما نیز که قطره‌های ناچیزی 
بیش نیستیم با جریان زمان آنقدر پیش رویم که به دریایی ابدیت 
بپیوندیم. و اگر چنین است به, چه سرانجام نیکی! 

هنگامی که زمستان برمیگذشت. هنگامی که نسیم های 
جان پرور آخرین روزهای اسفند شاخه های پر شکوفه بادام را تکان 
میداد اهنگامی که پریلو ها باز می گشتند و.جهان جنب ورجوش 
از سر می گرفت. و در کنار آن جوی. در زیر آن درخت. در دامان آن 
جلگه مسرت بخش انجمن کوچکی داشتیم که از انس و الفت. از 
شادی و مسرت و از عشق و امید انباشته بود» در آنجا نشاط شامگاه 
کودکی با فروغ سپیده دم جوانی به هم آمیخت و بشکل لبخند و 
لبخند پر فروغی بر لبان مان ظاهر میگشت. 


چه خوب بود و چه تند گذشت! 
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هنوز هنگامی که دل دردمند من از شکنجه های جهان 
فشرده شود و دوست بدارم که بر غم های جانکاه خویش اشکی نثار 
کنبج وربا قطره اشنکی گرد اندوه او غبار از رخساره ام بزطرف شود:به 
آنجا می شتابم, شگفتا ! چنین به نظر می آید که آن دیوارها. آن 
سبزه هاء و آن شاخه های بید کهنسال همه رفقای قدیم منند. همه 
با من حرف می زنند. همه با من سخن میگویند. و همگی به من 
دلداری میدهند. آنجا سرزمین قشنگی است. آنجا بهشت من است. 

چه بسیاری از روزها که به هنگام ظهر در زیر سایه آن نارون 
انبوه به خواب رفته و در آن خواب شیرین بهشت خداوند را یافتم ام. 

و چه دوست میدارم که روزی هم که خواب آخرین من فرا 
رسد. دوستان من در زیر همان بید و در کنار همان جوی خوابگاه 
کوچکی برای من ترتیب دهند و جسد مرا در آن مدفن عشق و آمید 
پنهان کنند. شاید باز هم بهشت خداوند را به خواب ببینم. 


ار ۴ر:۳ شیراز 
میجه 


یحیی 
(نویسنده:صادقچویک) 
صادق چوبک 


آپ‌ایک ای دیب عبت رگ »اوق پیت 
ارگ مساو »دی اه اسان ریس با کت نانک مشجور 
«طلول فلع ٩‏ الشری که لوطیاشش. مرده. بود", النگ 
صبور" اور کسیر" :ماج 
اد رک کل 6 ۱91 مرا پید »وس ان سک وال یک ابر ین بو هچ ولد مت 
لسکا کاب کمک آپ سار راز در ان ارگ ناغم نما لک ود 
7 م وذامت تفت شش ما مت افیا رل آپ-ذ ایکا کیبل رم خیمه شب بازی مت 
45 کید 
یک 1۱976 ریا غاد الیو مرک هک ماوق چک اب رآ مس اس 
روم اد 199 رکه امرخ ۱ 0سالک رن نارس او ان و یت - مطان ان سل فر 
یآ رز یادا شرانک « مت عمط نک شاوی رد تیا 


یحیی یازده سال داشت و اولین روزی بود که 
می‌خواست روزنامه "دیلی‌نیوز"بفروشد. در اداره روزنامه. متصدی 
تحویل روزنامه ها و چند تا بچة همسال خودش که آنها هم روزنامه 
می‌فروختند. چند بار اسم دیلی نیوز را برایش تلفظکردند. او هم 
بخوبی آن را یاد گرفت. و به نظرش آن اسم به شکل یک دیزی آمد. 
چند بار صحیح و بدون زحمت» پشت سر هم» پیش خودشگفت: 
«دیلی‌نیوز. دیلی‌نیوز. دیلی نیوز.» و از اداره روزنامه بیرون آمد. 
توی کوچه که رسید شروع به دویدن کرد و فریاد زد: 
فدیلی.نیوز! دیلی‌نیوزا؟ به هپچکس توجه نداشت.. فقط گرم کار 
خودش بود. هر قدر آن اسم را زیادتر تکرار می‌کرد و مردم از او 
روزنامه می خریدند. بیشتر از خودش خوشش می‌آمد. و تا چند 
شماره هم که فروخت. هنوز آرن اسم پادش بود. اما همین که بقیه 
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پول خورد یک پنج ریالی تحویل یک آقایی داد و دهشاهی کسر آورد 
و آن آقا هم آن دهشاهی را به او بخشید و رفت. هرچه فکر کرد اسم 
روزنامه یادش نیامد. آن را کاملا فراموش کرده بود .ترس ورش 
داشت. لحظه ای ایستاد و به کف خیابان خیره نگاه کرد. دو مرتبه 
شروع به دویدن کرد. باز هم بدون آنکه صدا کند چند شماره ازش 
خریدند. یحیی به دمن آنهایی که ازش روزنامه می‌خریدند نگاه 
می‌کرد تا شاید اسم روزنامه را از آنها بشنود. اما آنها همه با قیافه 
های گرفته و جدی, بدون آنکه به صورت او نگاه کننده روزنامه را 
می‌گرفتند و می‌رفتند. 

بیچاره و دستپاچه شده. به اطراف خودش نگاه می‌کرد شاید 
یکی از بچه ها را پیدا کند و اسم روزنامه را ازش بپرسد. اماکسی را 
ندید. چند بار شکل دیزی جلوش ورجه ورجه کرد اما از آن چیزی 
نفهمید. روی پیاده روی خیابان فوجی از دیزی‌های متحرک جلوش 
مشق می‌کرد. و مثل اینکه یکی دو پار هم اسم,روزنامه در خاطرش 
برق زد اما تا خواست آن را بگیرد خاموش شد. 

سرش را به زیر انداخته بود و آهسته راه می‌رفت. بسته 
روزنامه را قایم زیر بلغش گرفته بود و به پهلویش فشار می‌داد. 
می‌ترسید چون اسم روزنامه را فراموشکرده بود. مباد! روزنامه ها را 
ازش بگیرند. می‌خواست گریه کند اما اشکش برون نمی‌آمد. خواست 
از چند نفر عابر بپرسد اسم روزنامه چیست. اما خجالت کشید و 
ترسید. یکهو قیافه اش عوض شد و نیشش باز شد. از سر و صورتش 
خنده می‌ریخت. پا به دوگذاشت و فریادکرد: آپریموس! پریموس] 
اسم روزنامه را یافته بود.! 


بچه ی مردم 
از :جلالآل احمل 
جلالآلاحمد. 

(2دسمیس 9-1923 ستصبن 1969) 

مر ال آل ام یف متا را رل زاره مر فاد ار ترجه شیر 
سا ماک اهر ساجانی هلال خرن شین هراس تیدا 
دس انس وال یک هام دزن عابتا لولس بل کر انس 
دروکا کي تن اس سا سا تم بر نس دا 
ینم ماک اد اب الک امازت یره دار بان راک 
مزغل تک تکر 2 
وه خرس فک ین تج راو آس ا هد آپ ات هکمرو یک ترا ملاس افو 2 - 
6 ام آپ 1 ترا ترا فا کاب تس ۱۸.۸ کارا لک ار ی اناد نایم 
ار رک »دس تران دش تاک مب لیف رامش داغر من ۱  195‏ چذ ناسا 
دفااسن بت چیه چرژ دید 1950 لول سف فا رک ایک مشبدر تاد ار کین دانگررست ارگ 
ک-۱969 ,شش نگ موت ار ان لش ایک وی اندر بآ 
ان کچ محرو کار ناست یرل لد 
سرگذش تکندوها : مدیر مدرسه سنگی ب رگوری؛ زن زیادی, سه تاره 
رنجی که می بریم؛ دید و باز دید؛ وغیره 


خوب من چه می‌توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با 
بچه نگهدارد. بچه که مال خودش نبود. مال شوهر قبلی‌ام بود. که 
طلاقم داده بود. و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کس دیگری 
جای من بود چه میکرد؟ خوب منهم میبایست زندگی میکردم. اگر 
این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه را یک 
جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته» مثل من, غیر 
از این چیز دیگری بفکرش نمیرسید. نه جائی را بلد بودم. نه راه و 
چاره‌ای میدانستم. نه اینکه جائی را بلد تبودم, میدانستم مشود بچه 
را بشیرخوارگاه گذاشت یا بخراب شده دیگری سپرد. ولی از کجا که 
بچه مرا قبول میکردند؟ از کجا می‌توانستم حتم داشته باشم که 
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معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچدام 
نگذارند؟ از کجا؟ نمی‌خواستم باین صورت‌ها تمام شود. 

همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و بخانه برگشتم 
و آنچه را که کرده بودم برای مادرم و دیگر همسایه‌ها تعریف کردم؛ 
نمیدانم کدام یکی‌شان گفتند «خوب. زن, میخواستی بچه‌ات را ببری 
شیرخوارگاه بسپری, يا ببریش دارالایتام و...» نمیدانم دیگر کجاها 
وا گفت. رلی ,هموفت عادرم بای گنت که هحیال میکنی راشن 
میدادن؟ هه!» من با وجود اینکه خودم هم بفکر اینکار افتاده بودم. 
اما آن زن همسایه‌مان وقتی این را گفت. باز دلم هری ریخت تو و 
بخودم گفتم, «خوب زن. تو هیچ رفتی که رات ندن؟* و بعد.بمادرم 
گفتم «کاشکی این کارو کرده بودم.» ولی من که سررشته نداشتم. 
منکه اطمینان نداشتم راهم بدهند. آنوقت هم که دیگر دیر شده بود. 
از حرف آنزن مثل اينکه یک دنیا غصه روی دلم ریخت. همه شیرین 
زبانیهای بچه‌ام یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. و جلوی همه 
در و همسایه‌ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بودا خودم شنیدم 
یکیشان زیر لب گفت «گریه هم می‌کنه! خجالت نمی کشه...» باز 
هم مادرم بدادم رسید. خیلی دلداریم داد. خوب راست هم میگفت. 
من که اول جوانیم است چرا برای یک بچه اینقدر غصه بخورم؟ آنهم 
وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمیکند. حالا خیلی وقت دارم که هی 
بنشینم و سه تا و چهار تا بزایم. درست است که بچه اولم بود و نمی 
باید اینکار را میکردم؛ ولی خوب, حالا که کار از کار گذشته است. 
حالا که دیگر فکر کردن ندارد. من خودم که آزار نداشتم بلند شوم 
بروم و این کار را بکنم. 

شوهرم بود که اصرار می‌کرد. راست هم میگفت نمیخواست 
پس افتاده یک نرخر دیگر را سر سفره‌اش ببیند. خود من هم وقتی 
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کلاهم را قاضی میکردم باو حق میدادم. خود من آیا حاضر بودم 
بچه‌های شوهرم را مثل بچه‌های خودم دوست داشته باشم؟ و آنها را 
سر بار زندگی خودم ندانم؟ آنها را سر سفره شوهرم زیادی ندانم؟ 
خوب او هم همیتطور. او هم حق داشت که نتواند بچه مراء بچه مرا 
که نه, بچه یک نره خر دیگر را - بقول خودش - سر سفره‌اش ببیند. 
در همان دو روزی که بخانه‌اش رفته بودم همه‌اش صحبت از بچه 
بود. شب آخر خیلی صحبث کزديم..یعنی نه اپنکة خبلن خرف زده 
باشیم. او باز هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم 
«خوب. میگی چکنم؟» شوهرم چیزی نگفت. قدری فکر کرد و بعد 
گفت امن نمیدونم چه بکنی. هر جوز خودث میدونن .یکن: من 
نمیخام پس افتاده یه نره‌خر دیگر و سرسفره خودم ببینم.» 

راه و چاره‌ای هم جلوی پایم نگذاشت. آنشب پهلوی من هم 
نیامد. مثلا با من قهر کرده بود. شب سوم زندگی ما با هم بود. ولی با 
من قهر کرده بود. خودم میدانستم که میخواهد مرا غضب کند تا کار 
بچه را زودثر یکسره کنم. صبح هم که از در خانه بیرون میرفت گفت 
«ظهر که میام دیگه نباید بچه رو ببینم. هاا» و من تکلیف خودم را از 
همان وقت میدانستم. حالا هر چه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم چطور 
دلم راضی شد! ولی دیگر دست من نبود. چادر نمازم را بسرم انداختم 
دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم. بچه‌ام 
نزدیک سه سالش بود. خودش قشنگ راه میرفت. بدیش این بود که 
سه سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه دردسرهاش 
تمام شده بود. همه شب بیدار ماندنهاش گذشته بود. و تازه اول 
راحتی‌اش بود. ولی من ناچار بودم کارم را بکنم. تا دم ایستگاه ماشین 
پا یپایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده بودم. لباس خوب‌هایش را 
هم تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همان اواخره شوهر 
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قبلی‌ام برایش خریده بود. وقتی لباسش را تدش میکردم این فکر هم 
بهم هی زد که «زن, دیگه چرا رخت نوهاشو تنش میکنی؟» ولی دلم 
راضی نشد. می‌خواستمش چه بکنم؟ چشم شوهرم کور. اگر باز هم 
بچه‌دار شدم برود و برایش لباس بخرد. لباسش را تنش کردم. سرش 
را شانه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستش را گرفته بودم و با 
دست دیگرم جادر نمازم را دور کمرم نگهداشته بودم و آهسته آهسته 
قدم برميداشتم, دیگر لام نبود هی فحتش بذهم که تنتر بپاید: 
آخرین دفعه‌ای بود که دستش را گرقته بودم و با خودم بکوچه 
میبردم. دو سه جا خواست برایش قاقا بخرم. گفتم «اول سوار ماشین 
بشیم بعد برات قاقا هم میخرم» یادم است آنروز هم مثل روزهای 
دیگر هی ازمن سوال میکرد. یک اسب پایش توی چاله جوی آب 
رفته بود و مردم دورش جمع شده بودند. خیلی اصرار کرد که بلندش 
کنم تا ببیند چه خبر است. بلندش کردم. و اسب را که" دستش 
خراش برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت 
«مادل دسس اوخ سده بودس» گفتم «آره جونم حرف مادرشو 
نشینده. اوخ شده» تا دم ایستگاه ماشین آهسته آهسته میرفتم. هنوز 
اول وقت بود. و ماشین‌ها شلوغ بود. و من شاید نیمساعت توی 
ایستگاه مانم نا:ماشین گیرم آمده:بچه‌ام هی اراحتی می‌کزد: و من 
داشتم خسته می‌شدم. از بس سوال میکرد حوصله‌ام را سر برده بود. 
دو سه بار گفت «پس مادل چطول سدس؟ ماسین که نیومدس. پس 
بلیم قاقا بخلیم» و من باز هم برایش گفتم که الان خواهد آمد. و 
گفتم وقتی ماشین: سوار شدیم: قاقااهم.: برایش,خواهم, خرید. بالاخره 
خط هفت را گرفتم و تا میدان شاه که پیاده شدیم بچه‌ام باز هم 
حرف میزد و هی میپرسید. یادم است یک بار پرسید «مادل 
تجامیلیم؟» من نمیدانم چرا یک مرتبه بی‌آنکه بفهمم. گفتم «میریم 


بچه مردم 55 قتر فارسی: یور عباس میر 

پیش بابا» بچه‌ام کمی به صورت من نگاه کرد. بعد پرسید «مادل. 
تدوم بابا؟» من دیگرحوصله نداشتم. گفتم «جونم چقدر حرف میزنی 
اگه حرف بزئی برات قاقا نمی‌خرم. ها!» حالا چقدر دلم. میسوزد. 
اینجور چیزها بیشتر دل آدم را مپسوزاند. چرا دل بچه‌ام را در آن دم 
آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون آمدیم با خود عهد کرده بودم 
که تا آخر کار عصبانی نشوم, بچه‌ام را نزنم. فحشش ندهم. و باهاش 
خوشرفتاری کنم. ولی چقدر حالا دلم میسوزدا چرا اینطور ساکتش 
کردم؟ بچه یکم دیگر ساکت شد..و باشاگرد شوفر که برایش شکلک 
درمی‌آورد و حرف می‌زد. گرم اختلاط و خنده شده بود. اما من نه باو 
محل می‌گذاشتم نه ببچه‌ام که هی رویش رابمن میکرد: میدان شاه 
گفتم نگهداشت. و وقتی پیاده می‌شدیم بچه‌ام هنوز می‌خندید. 
میدان شلوغ بود و ائوبوس‌ها خیلی بودند. و من هنوز وحشت داشتم 
که کارم را بکنم. مدتی قدم زدم. شاید نیمساعت شد. اتوبوسها کمتر 
شدند. آمدم کنار میدان. ده شاهی از جیبم درآوردم و ببچهام دادم. 
بچه‌ام هاچ و واج مانده بود و مرا نگاه میکرد. هنوز پول گرفتن را بلد 
نشده بود. نمیدانستم چطورحالیش کنم, آنطرف میدان یک تخم 
کدوئی داد میزد. با انگشتم نشانش دادم و گفثم «بگیر برو قاقا بخر. 
ببینم بلدی, خودت بری بخری* بچمام نگاهی, به پول کرد وزبعد رو 
بمن گفت «مادل تو هم بیا بلیم.» من گفتم «نه من اینجا وایسادم 
تورو می‌پام. برو ببینم خودت بلدی بخری.» بچه‌ام باز هم به پول نگاه 
کرد. مثل اینکه دودل بود. و تمیدانست چطور باید چیز خرید. 

تا بحال همچه کاری یادش نداده بودم. بربر نگاهم میکرد. 
عجب نگاهی بود! مثل اينکه فقط همان دقیقه دلم گرفث و حالم بد 
شد. حالم خیلی بد شد. نزدیک بود منصرف شوم. بعد که بچه‌ام رفت 
و من فرار کردم و تا حالا همء حتی آن روز عصر که جلوی در و 
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همسایه‌ها از زور غصه گریه کردم. هیچ اینطور دلم نگرفت و حالم بد 
نشد. نزدیک بود طاقتم تمام شود. عجب نگاهی بود! بچه‌ام سرگردان 
مانده بود و مثل اینکه هنوز میخواست چیزی از من بپرسد. نفهمیدم 
چطور خود را نگهداشتم. یکبار دیگر تخمه کدوئی را نشانش دادم و 
گفتم «برو جونم. این پول را بهش بده. بگو تخمه بده. همین, برو 
باریکلا» بچهکم تخم کدوتی را نگاه کرد و بعد مثل وقتیکه 
می‌خواست بهانه بگیرد و گریه کند گفت «مادل. من تخمه نمی‌خام. 
تیسمیس میخام.» من داشتم بیچاره میشدم. اگر بچه‌ام یک خرده 
دیگر معطل کرده بود. اگر یک خرده گریه کرده بود. حتماً منصرف 
شدهبود. ولی/ بچه‌ام: گربه انکرد. عصبانی, شده بودم. حوصله‌ام سررفته 
بود. سرش داد زدم «کیشمش هم داره. برو هر چی میخوای بخر. برو 
دیگه.» و از روی جوی کنار پیاده‌رو بلندش کردم و روی اسفالت 
وسط خیابان گذاشتم. دستم رابه پشتش گذاشتم و یواش به جلو 
هولش دادم و گفتم «ده برو دیگه دیر میشه.» خیابان خلوت بود. 
ازوسط خیابان تا آن ته‌ها اتوبوسی و درشگه‌ای پیدا نبود که بچه‌ام را 
زیر بگیرد. بچه‌ام دو سه قدم که رفت برگشت و گفت «مادل. 
تیسمیس هم داله؟» من گفتم «آره جونم. بگو ده شاهی کیشمیش 
بده.» واو رفت. بچه‌ام وسط خیابان رسیده بود که یکمرتبه یک 
ماشین بوق زد و من از ترس لرزیدم. و بی اينکه بفهمم چه می‌کنم. 
خودم را وسط خیابان پرتاب کردم و بچه‌ام را بغل زدم و توی پیاده‌رو 
دویدم و لای مردم قایم شدم. عرق از سر و رویم راه افتاده بود, ونفس 
نفس میزدم بچهکم گفت «مادل, چطول سدس؟» گفتم «هیچی 
جونم. ازوسط خیابون نند رد میشن. تو یواش میرفتی نزدیک بود 
بری زیر هوتول» اینرا که میگفتم نزدیک بود گریه‌ام بیفتد. بچه‌ام 
همانطور که توی بلفم بود گفت «خوب مادل منو بزال زیمین» 
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ایندفه تند میلم.» شاید اگر بچهکم این حرف را نمیزد من یادم رفته 
بود که برای چه کار آمده‌ام. ولی این حرفش مرا ازنو بصرافت انداخت. 
هنوز اشک؛ چشمهايم را پاک نکرده بودم که دوباره به باد کاری, که 
آمده بودم بکنم. افتادم. بیاد شوهرم. که مرا غضب خواهد کرد افتادم. 
بچهکم را ماج کردم. آخرین ماچی بود که از صورتش برمیداشتم. 
ماچش کردم و دوباره گذاشتمش زمین و باز هم در گوشش گفتم 
«تدد برو جونم» ماشین میادش.» باز خیابان خلوت بود و این بار 
بچه‌ام تندتر رفت. قدم‌های کوچکش را بعجله برمیداشت و من دو سه 
بار ترسیدم که مبادا پاهایش توی هم بپیچد و زمین بخورد. آنطرف 
خیابان که رسید,برگشت,و نگاهنی,بمن انداخت«من دامن‌هاق چاذرم 
را زیر بغلم جمع کرده بودم و داشتم راه می‌افتادم, همچه که بچه‌ام 
چرخید و بطرف من نگاه کرد. من سر جایم خشکم زد. درست است 
که نمی‌خواستم بنهمد من دارم در میروم ولی برای این نبود که سر 
جایم خشکم زد. مثل یک دزد که سربرنگاه مچش را گرفته باشند 
شده بودم. خشکم زده بود و دستهايم همانطور زیر بغلهايم ماند. 
درست مثل آن دفعه که سر جیب شوهرم بودم - همان شوهر سابقم 
و کندوکو میکردم و شوهرم از در رسید. درست همانطور خشکم 
زده بود. دوباره از عرق خیس شدم. سرم را پائین انداختم و وقتی به 
هزار زحمت سرم را پلند کردم. بچه‌ام دوباره راه افتاده بود و چیزی 
نمانده بود که به تخمه کدوثی برسد. کار من تمام شده بود. بچهام 
سالم به آنطرف خیابان رسیده بود. از همانوقت بود که انگار اصلاً بچه 
نداشته‌ام. 

آخرین باری که بچه‌ام را نگاه کردم. درست مثل این بود که 
بچه مردم را نگاه میکردم. درست مثل یک بچه تازه پا وشیرین مردم 
باو نگاه میکردم. درست همانطور که از نگاه کردن ببچه مردم میشود 


بچه مردم 58 قت فارسی: یاوزعباس هیر 
حظ کرد. ازدیدن او حظ کردم. و بعجله لای جمعیت پیاده‌رو 
پیچیدم. ولی یک دفعه بوحشت افتادم. نزدیک بود قدمم خشک 
بشود و سرجایم میخکوب بشوم. وحشتم گرفته بود که مبادا کسی 
زاغ سیاه مرا چوب زده باشد. ازین خیال موهای تنم راست ایستاد و 
من تندتر کردم. دو تا کوچه پائین‌تره خیال داشتم توی پسکوچه‌ها 
بیندازم و قرار کنم. بزحمت خودم را بدم کوچه رسانده بودم که 
پکهو, یک تاکسی پشت سرم توی خیابان ترمز کرد. مثال اينکه الان 
مج مرا خواهند گرفت. تا استخوانهايم لرزی. خیال میکردم پاسبان 
سر چهارراه که مرا می‌پائیده توی تاکسی پریده و حالا پشت سرم 
پیافه شده و الان است کة مچ دستم را بگیردد نمیدانم چطور برگشتم 
و عقب سرم را نگاه کردم. و وارفتم. مسافرهای تاکسی پولشان را هم 
داده بودند و داشتند میرفتند. من نفس راحتی کشیدم و فکر دیگری 
بسرم زد. بی‌اینکه بفهمم و یا چشمم جائی را ببیند پریدم توی 
تاکسی و در را با سر و صدا بستم. شوقر قرقر کرد و راه افتاد. و چادر 
من لای درتاکسی مانده بود. وقتی تاکسی دور شد و من اطمیتان 
پیدا کردم. در را آهسته باز کردم. چادرم را ازلای آن بیرون کشیدم و 
از نو در را بستم, به پشتی صندلی تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم. 


و شب بالاخره نتوانستم پول تاکسی را از شوهرم دربیاورم: 
ار 
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نشرفارسی کلاسیک 
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اخلاق جلالی 


از :جلال الدیر محتق‌دوانی 


ال الریندال: (پیاش ‏ ۶۱426 _دفات ۱2 :)کقیر۱502,) 
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اوقت آپادکست دود کپ پژی په مطالعر شل صر کی-2 عفد رقیر 
کناب وکا خر اس در بزه اک بان روا جر دیاز 
حه ادلی ای سای سک هلق ور ش رال بو 
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مق ول ندرک سل چاری راخ 9۰۸ هثل دفات دادن #زردان و۲ 
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من .ابیت سول مک والباد یت تما شاد 2-2-4 تفارک نیرت 
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آپ خر ده اک دولول ول کلف لفات کات - را ناس گنه شرب 

رده ریثات داجب قد رال واجب یرد رسال اج اهوم هاش قیبطت ار رل «فیر دلگ 
شور لفات فا کی اک چک در رن فرب نت واشعا و لد اه دنک تنم لفات شش نات الکو 
سب زاره شرت ها اس 

اخاق بال: 

اطا لد تیمک یک نم تفج ماقم ام اتف تک که بر 
تب تنس رن و ک اخا ری بر ار سین ان ان یاب * نا تس ی میک 
اک زاف جلال این تن رواد حات ۹۰۵-۵۸۳۸ کته چا بل اب تالف ما 
الا :ری اور دی ال ریات الا سح استفاد هاچ اور نگ روش الا سک تین ارت تیب 
الا تيمزل اوساست مان تشر لاس 
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اخلاق جلالی 
لام دوم:- 
"دوندبیرمنزل" و دروی‌شش لمعه است 


لمعه‌اول 

در سیب احتیاج بمنزل چون انسان در بقائی شخص بغذا 
محتاج است,و غذائی السانی بن تدبیر صناعی چون کشتن:و درودن,و 
خرد کردن و پاک کردن و سرشتن و پختن مهیا نمی شود و تمهید 
این اسباب جز بمعاونت و مشارکت صورت نبندد بخلاف غذائی دیگر 
حیوانات که طبیعی ست و صناعت را در آن, مذخل نیسث و.چون 
تهیه آن مقدار غذا که ضرورت هر روز باشد روز بروز متعذرست پس 
احتیاج باذخار اسباب معاش و حفظ آن از دیگر ابنائی نوع حاصل 
باشد.و محافظت.بی مکانی که.غذا و قوت را در آن حفظ وان کرد.و 
دنست تغلب ظالمان از آن کوتاه .ناشند میسر نیست؛پس بمتازل 
احتیاج باشد. و چون. شخس رابتزئیب .صناعی که در تحصیل غنا 
ضروریست احتیاج باشد پس البته او را معاونی باید که :در وقث غیبت 
و اشتغال او بامور ضرری اقامت در منزل نماید و بنیابت او بحفظ 
اغذیه و اقوات مفغول گردد و این حاجت نظر بحال شخعی, ست و 
نظر بحال نوع لابدست از زینکه بازدواج او توالد و تناسل حاصل شود. 

پس حکمت الهی مقتضی آن باشد که بتناکح هم امر منزل 
مضبوط ماند و هم امر تناسل منتظم شود و چون فرزند حاصل شود 
تدبیر او بر وجه لاثق واجب,باشد چون جمح پعنی: مردورژن و فرزند 
مجتمع شوند هر آئنه مراعات مصالح ایشان بدون معاون دشوار باشد 
پس احتیاج باعوان و خدم باشد و بدین جماعت که ارکان منزل اند 
انتظام معاش صورت ببندد مثل پدر و مادر و فرزند و خادم و قوت. 
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و چون نظام هر کثرتی بوحدتی تالیفی منوط ست نظام 
منزل نیز بتدبیر صناعی که بموجب رابطه ألفت باشد مربوط تواند بود 
و از اشخاس,مذکوزه|پدر باین تدبیر اولی ست پسن ریا ست متول .و 
سیاست اهل آن مفوض باد باشد و مدبر را بائواع تدبیرات صاثبه از 
ترغیب و ترهیب و وعد و وعید و تکلیف و رقق و مدارا و لطف و 
عنف قیام بسیاست باید نمود تا هر یک از آنچه در تخت تدبیر اوست 
بکمال لائق رسد و از اختلال امن باشذ و مراد از منزل درین مقام نه 
خائه ایست که از خشت و گل و سنگ و چوب باشد بلکه مراد ثالیفی 
مخصوص است که میان شوهر و زن و والد و مولود و خادم و 
مخذوم .و متمول و مال واقع شود خواه در مسکن: چوب و .سنگ 
سکون نمایند و خواه در خیمه و خرگاه و خواه در سایه درخت و 
مغارات.و علم تدبیر منزل معرفت طریق سیاسث احوال این طائفه 
باشد بر وجهی که از خلل ایمن تواند بود و چون احتیاج باین اجتماع 
عموم خلائق راست پس همه را تحصیل این باید نمود و اصل کلیه در 
تدبیر منزل آنکه مدبر نظر کند در احوال ارکان منزل و هر یک را در 
محل خود بدارد و اگر در یکی خلل واقع شود اصلاح کند و 
همچنانکه طبیب قطع عضوی از برای] مصلحت. عضو اشرف جائز بل 
واجب می دارد در تدبیر منزل نیز رکن اخس را فدای رکن اشرف 
باید داشت. و اگر چه خصوصیت منزل درین فن ملحوظ نیست 
چنانکه اشارتی بآن رفت حکما اشارتی بتدبیر اشرف انواع منازل که 
بناست نموده اند و گفته اند افضل مساکن آنست که محکم باشد و 
سقف آن بار تفاع مائل و درهای آن واسع و مقام لاثق هر فصلی و 
موسمی درآن معد باشد و احتیاطیکه در دفع غرق و حرق و نقب و 
تعرض هوام و سرقه باید درآن مرعی بود و در حدیث است که بنا 
باید که ارتفاع آن زیاده از شش گز نباشد و چون از شش گز زیاده 
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بلند کنند مَلکی ندا کند " الی آين یا آسرف الفالین " یعنی تا کجا 
عمارت را بلند خواهی کرد ای مسرفترین متغلیان و ملاحظه حال 
همسایه باید کرد و چه همسایه بد شرعا و عقلا موجب بسی فساد 
می شود و افلاطون در کوی زرگران جائی گرفته بود چون از حکمت 
آن سوال کردند گفت: از آنجهت که در وقتیکه خواب غلبه کند و از 
مطالعه و تامل باز دارد و به آواز مطرقه ایشان بیدار شوم. 
لمعه‌دوم 

در سیاست اقوات و اموال چون معلوم گشت که انسان را 
احتیاج به اذخار اقوات و اززاق حاصل ست پس اختیاط آنست که 
اجناس مختلفه ذخیره کند تا اگر بعضی اجناس در معرض تلف آید 
بعضی بماند و بجهت ضرورت معاملات بدینار که حافظ عدالت و 
ناموس اصقر ست.احتیاج ست و بناربر عزت و نفاست و رزانت جوهر و 
متانت ثرکیب اندکی ازو با بسیاری اجناس مقاومت کند و بدین سبب 
احتیاج بنقل اقوات از مساکن بمساکن بعیده نباشد و اگر دینار نبودی 
مشقت نقل ضروریات ببلاد بعیده تحمل بایستی نمود و نظر در حال 
مال يا به اعتبار دخل باشد يا به اعتبار حفظ یا باعتبار خرج, اما 
دخل بر دو قسم: یکی آنکه به اسبابی شود که بتدبیر شخص منوط 
باشد چون صناعات دوم آنکه اختیار را درآن دخل نباشدچون 
مواریث و عطایا» و اصول مکالسب سه چیز انست چنانچه بعضی ائمه 
دین گفته اند :زراعت و تجارت و صناعت. 
و امام شاقعی رضی الّه عنه برآنست که تجارت بهترین بهترین 
هرسه است و مادر وی از اصحاب شافعی گفته که زراعت بهنرست و 
بعضی علمای متأخرگفته که چون درین زمانه اموال بیشتر مشتبه 
است و دروغ بر مردم غالب تجارت از احتیاط دور باشد و زراعت 
احواط باشد. و چون در زمان امام شافعی «ح اموال حلال شائع بوده و 
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امانت و دیانت بیشتر ازین جهت حکم برجحان تجارت فرموده و 
حکماء گفته اند که تجارت اعتماد نباید کرد چه شرط آن مایه است 
آن در معرض زوالست. و در کسب از سه چیز احتراز باید کرد یکی 
جورچنانچه به تقلب یا به تفاوت وزن وکیل چیزی برند و دم عار 
چون مسخرگی و هزل و استهزا و انچه مودی بمنزلت باشده و سوم 
دنائت چون کناسی و دباغی با تمکن از صناعات شریفه و صناعات 
بعضی ضروری بو مانند زراعث وبعضی غیر ضروری چون زرگری,و 
نقاشی و علی الجمله صناعات سه نوع است؛ شریف و خسیس و 
متوسط. شریف آنست که تعلق بقوت نفسانی داشته باشد و آن 
صناعات احرار و وارباب مروت باشد و معظم آن سه نوعست: یکی 
آنکه تعلق بجوهر عقل دارد چون صنعت و زرارت دوم آنکه بادب و 
فضل تعلق دارد چون کتابت و بلاغت و نجوم و طب و اسثیفا و 
مساحت. سوم آنکه تعلق بقوت و شجاعت دارد چون سواری و ضبط 
ثغور و دفع اعدا. و صناعات خسیسه هم سه نوع ست پکی آنکه 
منافی مصلحت عامه مردم باشد چون احتکار و سحر و قیادت و اینها 
صناعات اشقیاست. دوم آنکه منافی فضیلت. نفسانی باشد چون 
مسخرگی و مطربی و مقمری و این صناعات سفهاست؛ سوم آنکه 
مقتضی تنفر طبع باشد چون حجامی و دتافی و کناسی و 
اینهاصناعت فرومایگان و اخساست و چون احکام طبع را نزد عقل 
رواجی نیست صنف اخیر عندالعقل قبیح نیست بلکه البته جهت 
التظام آمور معاش ایه که جسعی بانند. بخلاگ دو ضتف ال که نزه 
فقل, قییخ. سث بو هر کسیکه پصنداقت..فوسوم است: پاینا که .خران 
صناعث تقدم و کمال طلبد و به دنائث همت راضی نشود و بدائد که 
هم هیچ زینت در دنیا نیکوتر از روئی و فراخ نیست و بهترین اسباب 


آن صناعتیست که بعد از اشتمال بر عدالت بعفت و مروت نزدیک 
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باشد و هر مال که بغصب ومکابره و عار و دنائت آید اگرچه بسیار 
نماید ناقص و بی برکت باشد شرعا و عقلا اجتناب ازان واجب باشد و 
هرچه بکسب جمیل حاصل شود اگر چه قلیل باشد میمون و بابرکث 
بود و رعایت اعتدال در بزل مال و خرج آن بی اسراف و تقتیر و ریا و 
مبأهات بایف نمود,و بای که خرچ کمتر از دخل باشد و ملاخطه ازقاث 
ضروری مانند ایام قحط و نکبات و امراض باید کر دو اولی آنکه بعضی 
اموال.نقوذ .و ائمان باشد. و پغضی, اجناس:و امتعه :و بعضی, املاک,و 
ضیاع و مواشی تا اگر در یکی خللی واقع شود از دیگری جبر آن 
حاصل گردد و مصارف مال سه نوع ست یکی آنکه بحکم الهی و وضع 
شریعت باید داد چون زکوة و صدقات و نذر دوم آنکه بطریق سخاوت 
ایثار و اکرام دهند چون هدایا و مبرات ۰ سوم آنچه از روی ضرورت 
بجهت جلب نفع یا دفع ضرر باید داد اول چون تحف که بجهبت 
انجاح مهمات و قضای مطالب پیش سلاطین برند و انفاق در وجوه 
مأکل و مشارب و ملابس اهل منزل دوم چون بذل مال بر ظلمه و 
سفها از جهت صبانت مال و عرض, و در نوع اول چهار چیز رعایت 
باید کرد: 

یکی آنکه آنجه دهد بفرط رغبت و طیب خاطر دهد و اصلا بر آن نه 
در ظاهر نه در باطن متلهف باشد چه غایت سخافت بود که له تعالی 
از خزانه کرم خود نعمتی بیکی از بندگان ارزانی فرماید و او را امر 
کند که محقری از ان در راه او صرف نماید و او را آن بر خاطر گران 
ید 

دیگر آنکه خالصاً لوجه ال صرف کند و اصلا بغرض دیگر مشوب 
نگرداند تا موجب بطلان و اخباط آن نه شود. 

سوم آنکه معظم آن بدرویشان نهفته حال دهد که حق تعالی درشان 
ایشان می فرماید يَحَيهُم الجاهل اغيَاء من التعقف. 
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چهارم آنکه تا تواند پنهان صدقه کند چه افشاء مظنه رعونت و وضع 
منت ست و شاید که سبب انکسار خاطر مستحق گردد و در حدیث 
نبوی ست که صدقه نهفته غضب حق تعالی را باز می نشاند و در 
حدیث دپگر آنکه بهترین صدقات آنست. که بدست راست بدهد 
چنانچه دست چپ را خبر نه بود و حضرت رسالت پناه صلی ال علیه 
وسلم فرموده که چون حضرت حق تعالی زمین را بیافرید در اضطراب 
آمد و قرار نمی گرفت پس کوه را بیافرید و زمین را بآن قرار داد 
ملائک ازین معنی تعجب فرمودند و سوال کردند که بار خدایا هیچ 
مخلوقی از کوه سخت تر باشد. فرمود که بلی آتش, دیگر پرسیدند 
که از آئش سخث ثر هست فرمود که بلی آپ. دیگر گفتنذ از آب 
سخت تر باشد فرمود که بلی باد. گفتند از باد سخت تر باشد فرمود 
که بلی صدقه پنهانی که بنی آدم کند چنانچه بدسث راسث دهد 
دست چپ را ازآن خبر نباشد چه تاثیر آن از همه چیز بیش ست 
زیرا که بلاتی میرم براادفع آمبکند. 

و در صنف دوم پنج شرط رعایت باید کرد اول تعجیل چه 
بعد از انتظار شاید که لذت آن بالم انتظار برابر یا کمتر باشد دوم 
کتمان که از غوائل ظهور ایمن باشد سوم آنکه آنرا حقیر شمرد و 
اگرچه بسیار باشد چه اپن شبوه اهل مروت و علو همت ست چهارم 
مواصلت و بی در پثی عطا کردن چه طول عهد موجب فراموشی ست 
و سبب اضاعت انعامات سابقه پنجم وضع در موضع لاثق تا از قبیل 
تخم در شوره زار کشتن نباشد چنانچه گفته اند, بیت: 
فوضع یی فی توضع السیف بالقلی 
مُضر کوضع السیف فی مُوضَع الندی 

و در صنف سوم سه چیز رعایت باید نمود اول اعتدال لیکن 
در آنچه براین دفع ضرر باشد احتیاط آنست که میل بزیادتی کند 
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بقدر آنکه از ضرر نفس و مال و عرض ایمن گردد چه انصاف و عدالت 
در اکتر طباع مفقود است و طمع و حرص و حسد و بغض در تفوس 
مرکوز پس بنای, انفاق بر قواعد عرف عامه تاس نهادن بسلامت عرض 
نزدیک ترست از بنا بر سیرت خواص و مپل اکثر ناس بر تبذیر ست 


هه سخ وب 

در سیاست اهل باید که نغرض اصلی و مقصود کلی در تاهل 
حفظ نفس از وقوع در فساد و طلب نسل و حفظ مال باشد نه داعیه 
شهوت و دیگر اغراض و بهترین زنان آنست که بعقل و دیانت و عفت 
و فطانت وحیا و رقت قلب و ادب و ایثار رضای شوهر و وقار متحلی 
باشد و عقیم نباشد بلکه ولود باشد و معرفت این حال اگر بکر باشد 
بان تواند بود که از قبیله باشد که اناث ایشان عقیم نباشند و اگر ثیب 
باشد بأنکه اورا فرزند شده باشد و آزاد از کنيزک بهتر چه مشتمل بر 
حصول اتباع و استظهار با قارب و استمالت اعدا و معاونت در امور 
معاش و احتراز از دنائت نسب اولادست و بکر از غیر بکر اولی چه 
قبول ادب و انقیاد شوهر درو بیشتر متصورست و اگر باوجود این 
خصائل به نسب و ثروت و جمال متحلی باشد غایت کمال تواند بود. 
فاما در پن سه خصلت خعلری چند هست ازین جهت رعایت احتیاط 
دران باید نمود چه سبب نسب عجب ست و چون زنان بتقصان عقل 
موسومند بدان واسطه از انقیاد شوهر انفت نمایند بلکه وقت باشد که 
شوهر را بمنزله خادم دانند و موجب انتکاس امر و انعکاس, حال و 
اختلال مال گردد و در مال و جمال نیز همین غائله هست و جمال 
بفسادی دیگر مخصوص است چه زن جمیله راغب بسیار باشد و عقل 
که مانع از قبائح ست در زنان کمتر و ازین رو مودی بفساد بیشمار 


شود. 
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و شوهر را در سیاست زن سه چیز رعایت باید کرد و از سه چیز 
احتراز باید نمود و آن سه چیز که رعایت باید کرد: اول هیبت که 
خود را در نظر زن مهیب نماید تا از اطاعت او امر و نواهی او تهاون 
ننماید و این اعظم انواع سیاساتست و انتظام این معنی باظهار فضائل 
و اخفائی رذائل تواند بود. دوم کرامت که زن را گرامی دارد بچیزیکه 
موجب محبت والفت او شود تا از خوف زوال آن حال اقدام بر خلاف 
رائی شوهر ننماید پا آنکه اورا در ستر و حجاب از غیر محارم نگاه 
دارد و با او بمجاملت محاورت نماید و در مبادی امور با او مشورت 
کند بر وجهیکه اورا در طمع متابعت نیفگند. سوم آنکه با خویشان و 
مثعلقان او طریقه اکرام و احثرام و:مداراث ,ومواسات و: بل معروف 
سپرداو بی.ظهور خللی, درو زنی دیگر بزو نگزیند و اگر چه بجمال و 
مال ونسب از و زیاده باشد چه غیرت و حسد ی که در طبائع زنان 
مرکوز ست با نقصان عقل ایشان را بر قبائح و فضائح دارد و بغیر از 
ملوک را که مقصود از تزوج کثرت نسل ست و زنان رانسبت بالیشان 
جز طریق عبودیت سپردن چاره نیست در تعدد ازواج رخصت نداده 
اندو ایشان را نیز احتراز اولی ست چه تسبت مرد بمنزل نسبت دل 
ست بیدن و همچنانکه یک دل منبع حیات دو بدن نتواند شد یک 
مرد را نیز تدبیر دو منزل میسر نه شود و دست تصرف زن در اقواث 
بروجه مصلحت و استعمال خدام در خدمت قوی دارد و پیوسته 
خاطرش به تعهد امور منزل و تکفل مهمات خانه و نظر در مصالح 
خانه مشغول گرداند تا تعطیل اورا باعث بر قبانح ته شود چه نفس 
انسانی تحمل تعطیل نه کند و فراغ از ضروریات مقتضی نظر در غیر 
ضروریات شود و باعث گردد بر بیرون آمدن و نظاره مردان کردن و 
ازان شوهر در نظر او مستحقر نماید و بر اقدام فضائح دلیر شود و 


راغبان را درو طمع پیدا شود و سیب فساد گردد و امان آن سه چیز 
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که از ان احتراز باید کرد اول افراط محبت زن که مقتضی استیلای 
اوست و سب انتکاس چه هر گاه که آمر مامور شود و حاکم محکوم 
هر آیته نظام اختلال یابد و اگر بة محئت محبت او مبثلا شوداز و 
مخفی دارد و اگر غلبه نماید بعلاجی که در باب عشق گفته اند دفع 
نماید. دوم آنکه در امور کلی باو مشورت نکند و بر اسرار خود اورا 
مطلح نه گرداند و مقدار مال خود و ذخاثر غیر قوت از و پوشیده دارد 
چه نقصان عقل ایشان بر مفاسد باعث شود و در تواربخ آورده اند که 
حجاج را حاجبی بود که علاقه اختصاص قدیم باو داشت وقتی در 
اثنای محاورت حجاج گفت راز خود را با زنان نباید گفت و برایشان 
اعتماد نشاید کرد حاجب گفت مرا زنیست بفایت دانا و مشفق و 
بروی اعتماد بسیار دارم چه بتکرر تجارب وئوق باحوال او حاصل 
نموده آم و او را خازن اسرار خود دانسته حجاج گفت این, صورت 
خلاف حزم ست و من اين معنی برتو روشن گردانم بعد ازان بفرمود 
تا هزار دینار در کیسه در آوردند و بران مهر خود نهاد و بحاجب داد 
و گفت این زر بتو بخشیدم اما بمهر من باشد و اين را بخانه ببر و با 
زن بگوی که این زر را از حزانه ملک دزدیده ام و برای تو آورده ام 
حاجب همچنان کرد بعد از مدتی حجاج کنیز کی باو بخشید حاجب 
او را بخانه برد ژن با حاجب گفت که از برائی خاظر من این کنيزک 
را باید فروخت حاجب گفت کنیز کی که پادشاه بخشیده باشد چگونه 
باید فروخت زن ازین معنی خشم گرفت و چون پائی از شب گذشت 
بدر سرای حجاج رفت و پرده دار را گفت بگوتی که زن فلان حاجب 
آمده و بار مبی خواهد چون دستور پافت بعد از تمهید سلام و خدمت 
عرض کر د که چندین سالسث که شوهر من ربیب نعمت و رهین 
حضرت تست اکنون خیانتی در خزانه خاصه نموده مرا حق نعمت 
پادشاه نگذاشت که پنهان دارم و کیسه زر بیرون آورد و گفت که 
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شوهرم این را از خزانه دزدیده و همچنان بمهر پادشاه است حجاج 
حاجب را طلبید و کیسه زر را پیش او نهاد و گفت این زن دانائی 
مشفق ستوده تو آورده و مرا اگر از حقبقت کار خبر نبودی سر تو 
ازتن جدا شده دست بازی کودکان و پائمال ستوران بودی . 
سوم آنکه زن را از ملاهی و نظر باجانب و استماع حکایات مردان و 
صحبت بازنان که باين خصال موسوم باشند منع کند خصوصاً پیر 
زنان که بنساد افعال متهم باشند و از حدیث نقل کرده اند که زنان را 
از خواندن قصه یوسف علیه السلام و شنیدن آن منع باید کرد که 
مبادا مودی بانحراف ایشان از قانون عفت شود. 

و آنچه زنان را در حق شوهران رعایت باید کرد پنج خصلت 
ست اول ملازمت عفت دوم اظهار کفایت سوم شوهر را مهیب داشتن؛ 
و بنظر احترام درو دیدن. چهارم فرمان بردن و از نشوز احتراز کردن؛ 
پنجم مجاملت: در عشرث کردن و ترک عتاب و حضرت: رسالث پناه 
صلی اه علیه وسلم فرموده که اگر کسی را سجده مخلوق روا بودی 
من زنان را بسجده شوهران امر می کردم و حکما گفته اند زنان نیک 
شبیه اند بمادران در محبت و شفقت و بکنیزکان در قناعت و خدمت 
و بدوستان در الفت و صداقت. و زنان بد شبیه اند بجباران در فرمان 
نابردن وسطوت و بدشمتان در استخفاف شوهر و مذمت و بدزدان در 
طمع مال او بطریق خیالت و چون کسی بزنی ناشالسته میتلا گردد.و 
هیچ علاج چون مفارقت نیست مادام که مودی بفساد نشود مثل 
ضیعان اطفال و غیر آن از مقاسد و اگر میسر نشود بغیر از مدارت و 
مواسات بمال و غیره چاره نباشد و بعد از این همه بهترین تدبیرها 
آنست که اورا بکسی سپارد که منع او از مقاسد توائد کرد اختیار 
سفری دور کند و مدتی مدید دران سفر بپاید باشد که مفرج الکروب 
فرجی کرامت فرماید و خیری ملائم از جانب او بیاید. 
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و حکمائی عرب گفته اند از پنج طائفه زن احتراز باید کرد: 
حنانه و منانه و انانه وکیته القفا و حضراء الدمن. اما حنانه زنیست که 
او را فرزندان از شوهر دیگر باشند و بمال این شوهر بر ایشان مهربانی 
کند و منانه زنیست که پیشتر متموله باشد و بمال بر شوهر منت نهد 
و انانه زنیکه پیشتر شوهری دیگر داشته باشد که بزعم او بهتر ازین 
شوهر باشد و پیوسته از حال این شوهر شکایت و ناله کند و کیته 
القفا زنیست که بچادر عقت مستور نباشد و هردم در غیبت شوهر 
بذکر فضالح او داغی بر قفالی شوهر نهد و حضراء الدمن زنی باشد 
جمیل بد اصل و تشبیه او بسبزه مزبله ها کرده اند و همین معانی در 
حدیث سید المرسلين, غلیه السلهة والسلام وازدست. و چون کسی 
بسیاست زن قیام نتواند نمود اولی اورا غروبت باشد. 


لمع ینجم 

در رعایت حقوق پدران و مادران چون بمقتضای عقل و نقل 
شکر منعم واجبست و بعد از نعم الهی هیچ نعمت در حق فرزندان 
چون نعمت پدر و مادر نیست چه پدر سبب صوری وجود اوست و 
بعد ازان وسیله تربیت او به تهیه اغذیه البسه و ضروریات که سبب 
بقای او و بلوغ. بکمال نشو و نماست و باز واسطه حصول کمالاث 
نفسانی او چون آداب و هنر ها و صناعات و بانواع مشقت و تعب جمع 
اسباب دنیوی می نماید و برائی او ذخیره می سازد و آن را باو ارزانی 
میدارد بلکه ایثار او بر خود می نماید و مادر در سبیث وجود شریک 
پدرست بآنکه: تخمل مشقت حمل و مقاسات خطر ولادت و ازجاع 
طلیق کرده و اول قوتی که سبب حیات فرزند شده خون بدن اوسث و 
مدتی مدید حفظ و سیاست و تربیت او نموده و از فرط شفقت خود 


رافداتی او ذانسته و ازین جهت که محبت والدین فرزند را محبتی 
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طبیعی ست و ایشان را در رعایت حقوق فرزندان احتیاج به تکلفی 
نیست بخلاف محبت فرزندان ایشان را در شرائع امر اولاد باحسان بر 
والدین بیشتر از کس ست پس مقتضای عدالت آن باشد که بر والدین 
را تالی طاعت خالق داند چنانچه در آیات اعجاز غایات و احادیث 
هذایت سمات بيواسطه از عقب آن بنذکور شده و ین استعناقا 
ساحت آلهی ازان متعالیست که:مقلسان گونی انیستی در مقابله تدم 
نامتناهی او بادای شکری پا مکاناتی توانند در آید و نهایت اقدام 
سالکان درین راه اعتراف بعجز و قصور است بخلاف پدر و مادر که 
وجوه احتیاج ایشان ظاهر پس از ین وجه حقوق ایشان برعایت اولی 
باشد و بحسب: قواخد شریعت نیز: مبالغه در حق الناس,بیشتر از حق 
له ست چه حضرت حق سبحانه و تعالی جواد مطلق ست وان الله 

قضیه محقق در رعایت حقوق والدین بسه چیز تواند بود 
اول دوستی خالض بجان و تعظیم بالغ به زبان وزارکان و امتثال اوامر 
و نواهی ایشان بقدر امکان مادام که مودی بمعصیتی یا فوت 
مصلحتی کلی نباشد و اگر مودی بیکی ازينها شود بر سبیل مجاملت 
مخالفت باید کرد نه بر سبیل مجادله الا در صورتیکه شرعاً واجب 
باشد و امام غزالی از اکثر علما نقل فرموده که در شبهات اطاعث 
والدین واجب است چه جای مباحات دوم مساعدت با ایشان در 
مصالح معاش پیش از طلب بی منت و توقع عوض مادام که مودی 
بمحذوری نشود. سوم اظهار خیر خواهی ایشان در سر و علانیه و 
محافظت بر وصایای ایشان خواه در حیات ایشان و خواه بعد از وفات 
و چون حقوق پدر را طرف روحائیت غالب ست و حقوق مادر را طرف 
سیف جسمانیت و لهذا تنبیه در حق پدران و محبت ایشان بعد از 
قوت تمیز حاصل شود و حق مادران در مبادی حال معلوم گردد باين 
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میل اطفال بایشان زیاده است پس ادای حق پدران ماموریکه 
روحانیت برآن غالب باشد مثل اطاعت و دعا و ثنا انسب باشد. 

و قضای حق مادران بجسمانیات مثل بذل مال و ترتیب اسباب 
معاش و چون عقوق رذیلتی ست مقابل این فضیلت پس او را سه نوع 
هم باشد در مقابل انواع ثلثه و کسانیکه بمنزله والدین باشند چون 
اجداد و اعمام و اخوال و برادران بزرگ و دوستان حقیقی هم بمثابه 
ایشان باید داشت بقدر امکان مواسات با ایشان باید کرد و در حدیث 
صحیح ست که بهترین نیکو کاریها آنست که شخص دوستان پدر 
خود را رعایت نماید و بموجبی که سابقاً نموده شد که قرابت روحانی 
نیز معتبر ست با معلم که پدر نفسانیست همین طریق بلکه زیاده 
مسلوک باید داشت. 


ت۳۳ 

در سیاست خدم بحکم عفل خدم بمنزله دست و پایی و 
دیگر جوارح شخص باشند چه ایشان بکارها اقدام نمایند که اگر نه 
ایشان باشند شخص را بنفس خود متوجه آنها باید شد و البته عضوی 
از اعضائی خود در ان استعمال باید کرد و اگر نه این طائفه باشند 
اسیاب راحت منقطع گردد و از حرکات و ترددات متوالی بهیچ 
سامت و, قضیلت اقبام. تخواند تسود با آنگه. اسیاب ستقوظ وقار بو 
مهابت شود انواع تعب و مشقت به شخص عائد گردد پس باید که 
ایشان را ودائع الهی دانسته شکر وجود ایشان واجب داند و با ایشان 
طریقه رفق و مدارت مسلوک دارد و زیاده از حد اعتدال ایشان را کار 
نفرماید و اوقات راحت برای ایشان تعین کند چه هر آئنه ایشان را نیز 
ملال و کلال و ضعف باشد و وداعی طبیعت در جلبت مرکوز و 
ملاخط باید کرد که در جوهر فطرت میان او و اپشان اشتراک سث و 
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شکر آنکه حق تعالی ایشان را مامورا و داشته بجا باید آورد و برایشان 
جور تباید کرد چنانجه حضرت متمم مکارم اخلاق علّیهه الصَلوةٌ 
والتحیتّه من الملک الخلاق فرموده در ماکول وملبوس ایشان را با 
ی ماود دید جفره کی ر بای کی ار که 

باید که اولا بامعان نظر ملاحظه حال او بکند و اگر تجربه 
درین باب میسر ته شود بفراست و کیاست استعانت نماید و اصحاب 
صور متخالفه و تخطیطات متفاوته را اختیار نکند چه غالباً خلق تابع 
حلق ست و, علافت آن, ادره و حکمامن فزسن گفته ال لیکو فزین 
چیزی از زشت صورت اوست. و در حدیث نبوی ست اطلبّو الحوائج 
عنت جتان الوَجوه وافرموده که چون رسول بجای فرستند باید که 
نیکو نام و خوبصورت باشد چه حسن صورت اول نعمتیست که از 
شخص رسد و در حذیثی دیگر است که همه پیغامبران خوبصورت و 
خوش آواز بوده اند و باید که از معلولان چون اعور و اعرج و اقرع و 
ابرض و نظاثر آن اچتناب نماید و چون امارات کیاست از خادم 
مشاهده نماید باو باحتیاط باشد چه در اکثر حال حلیت و مکر باین 
خصلت باشد و حیای بسیار باندک عقل درین باب بهتر از عقل بسیار 
با وقاحت است چه حیا بهترین خصلتها است و خادم را بکاریکه اثر 
قابلیت آن درو مشاهده و آلات آن اورا مساعد و طبع او بآن ملائم 
باشد مشغول باید کرد چه هر کس را قابلیت کاریست و همچنانکه از 
اسپ حرائت نیابد و گاو کر و فر را نشاید از هر کس غیر از انچه 
قابلیت آن داشنه باشد چشم ننوان داشت و چون بخادم کاری رجوع 
کنند یظهور اندک.خللی او را ازان کار معزول نباید کرد.چه این فعل 
مثهتکان و کوناه بینانست و هر آئنه بعد از عزل او بدلی باید و نثوان 
دانست که بدل بهتر ازو باشد یا بدتر و در دل خدم مقرر باید داشت 
که ایشان را جدائی از و بهیچ وجه در حساب نیست تاهم بمروت 
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نزدیک تر باشد و بوفا و کرم لاثق تر و هم موجب مزید رغبت ایشان 
تاشرط هوا داری و جان سپاری بتقدیم رسانند چه هر گاه که دوام 
اختلاط خودها مخدوم تصور نماید خود را در مال و اسباب شریک او 
داند و نعمت و مکئت اورا نعمت و مکنت خود شناسد و چون داند که 
علاقه ایشان مستحکم نیست و باندک چیزی قابل زوال خدمت او را 
عاریتی شمارد و شرط اشفاق بجا نیاورد بلکه از برای روز مقارقت 
ذخپره جمع کند و اصل در خدمت آنکه باعث بران محبت باشد 
بضرورت تا خدمت عاشقانه کند نه مزدوراه و بعد ازان باعث رجا 
باشد نه خوف تا چون محبانه نباشد باری مزدورانه باشد نه مظلومانه 
چه هر گاه کسی را بتخویف برکاری دارند البته او را ذوق باطنی بان 
کار نباشد و بقدر دفع ضرر بأن اقدام نماید و باید که مصالح خدم را 
بر مصالح خود مقدم دارد و نوعی سازد که کارها که بایشان متعلق 
ست از سر اتشاط کننن نه!از روی ملالث و کره.و در اصلاح, حال 
ایشان مرتب نگاه باید داشت و ایشان بلطف امید وار و از قهر خاثف 
باید ساخت و اگر یکی از ایشان بعد از توبه گناه مراجعت نماید 
بعقوبات لائقه اورا گوشمالی باید داد و بمجرد این ازو نومید نباید شد 
و اگر بتکرار تجارب معلوم شود که قابل اصلاح نیست او را بزودی 
طرح باید کرد فا بمجاورت او دیگر خدم فاسد نه شوند و بنده از آزاد 
بخدمت اولی است چه میل بنده بانقیاد و اطاعت و تادب باخلاق و 
آداب سید بیشترست و وهم انقطاع کمتر و از طبقات خدم و عبید 
آنکه درو عقل و نطق و حیا و جلاوت بیشتر باشد برای خدمت نفس 
تعیین کنند و آنکه عفث و کفایث و کسب ذر و.بیشتر باشد. پرای 
تجارث و آنکه قوی ترو بر اعمال شاقه صبور تر برای عمارت و آنکه 


بیدار تر و بلند آواز تر برای حراست. 
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و اصناف بندگان سه اند یکی حربه طبع و دیگر عبد به طبع 
و سوم عبد الشهوات. و اول را بمنزله اولاد تربیت باید کرد و دوم را 
پمتزله دواب و مواشی و سوم را بقدر خترورت یدام مشتهیاث نگاه باید 
داشبت وجحسب مصالحت غازها فرمود وااز اصتاف!امم :عرب بطق و 
فصاحت و ها ممتاز باشد و اما بجفای طبع وقوت شهوت موسوم و از 
ایشان حبشه بوفا و ثبات قدم.معروق اند؛اما به: کبر و عدم تحعل 
هوان موصوف و عجم بعقل و سیاست و لطافت و کیاست ممتاز اما به 
حیلت و حرص و نفاق منجاز و ردم بوفا و امانت و کفایت موسوم اما 
به بخل ولوم ملوم دهند بقوت حدس و وهم و چستی و چالاکی 
موسوستت سا یی عجب و حقك بو مکر اسقموم و فرک. پشجاهت 
وجودت خدمت و حسن منظر مذکور اما بغدر و فساد و قسادت و بی 
حتاطلی متتهور- 


سیاست نامه 
از :خو اجه نفلام ادملک طلوسی 
نظامالملک طوسی 
۶1092-118 

بقل کر مالک طری حرع سایقم 
ال ۱۷ سل امن تن اقب ققام اک تا وه و -ک ای ز نارکا 
اعد 408 حرش وی تل پیامد اد گنس بت زین هگ یولع 
اک مهافت ابا ری شک وم در ام کی اور شرا 
وژانی لا دس فان دس قامکارناست ام لک ۳3 

ال «وروزات کم ون مفت چل-ي خآ کار تال کب سوم 


وق ان اپ اسلا سل فقام الک صلا یت یک ناه 4-2-6 زار تکامنصب ال هچ در دید 
ال سالپ اد ال دا چوپ دس هک تیب و ترا اد فلوم و لگ اروش رو 
انس کک ع کرت هکوش کن دا لکا ال هدیا سب ست با( رس با دس 
ققامم قاک ردوپ سر کید اک کی وا کار تم نک یل فرست ما تاودا 
ات کی سب بقل اددرقاه ماس کارناست جات اسف تخب .کر .ان ی هر ه کاب 
"ساست نام" کات شرت ها لول ارت ی کی تقد هي تسا تا تمه ورپ کل اف 
زیاول شل +دچکاب- تقام الک 10 ر مان ۰485 لقن 14 اک 1092و امفهان ست بخداد باق 
مرس بصع ع رازن" شین *- ول وی بو 

سیاصت نام ای الرگ:- فقام ال فک کل شور آهطیف .هناب فاد کاذبان اد ۸1092 تا 
اک پات اپ تچ تیف تج آواب شرت و فلا ولو ها سلفرتء 
۱ 
مس اف سای اد سا رو اش یی رفاک نک ای یت سل سس 


فصل اول 
اندرا هوال صردم وگردش روزگارو مدح خداوند عالم یا ث الدنیاوالدین قدس سره 
ایزد تعالی اندر هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او 
را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام 
بندگان, را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه بدو بسته گرداند و 
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هیبت و:حشعت او در دلها و چشم غلایق بگستراند ۵ عردمان ابر 
عدل او روزگار میگذرانند و ایمن میباشند و بقای دولت او میخواهند 
و آگر از بند‌کان عصیانتی والستخفافی بن شریمت با تقصیر افلاو طامث 
و فرمانهای حق تعالی بدید آید و خواهد که بدیشان ینب رساند و 
پاداش کردار ايشان را بچشاند خدای عزوجل ما را چنین روزگار 
منمایاد و این چنین مدیری دور داراد هر آینه از شومی عصیان خشم 
و خذلان خق تعالی, بدان مردمان در رسد پادشاهی نیک از مپا 
ایشان برود و شمشیرهای مختلف کشیده شود و خونها ريخته آید و 
وی او نی اس گناهکاران اندر 
ن آفتها و خون ریزش هلاک شوند و مثال این چنانست که آتش در 
نیستان افتد هر چه خشک باشد بسوزد و از جهت مجاورت خشک 
بسیار ثر نیز بسوزد. 
پس از بندگان یکی را بتوفیق ایزدی سعادتی و دولتی 
حاصل شود.و او را حق تعالی براندازه او اقبالی ارزانی دارد و عقلی و 
علمیی. دهت. که آو بنان عقل و-علم وین دستان خودا رآ هر یک براندازه 
خویش بدارد و هر یکرا برقدر او مرتبتی و محلی نهد و خدمتکاران و 
کسان ایشان را از میان مردمان برگزیند و هر یکی را از ایشان منزلتی 
دهد و در کفایت مهمات دینی و دنیاوی برایشان اعتماد کند و رعا پا 
آنکه راه اطاعت سپردند و بکار خویش مشغول باشند از رنجها آسوده 
دارد تا در سایه عدل او براحت روز کار می گذرانند و باز اگر از کسی 
از خدمتکاران و گماشتگان ناشایستگی و دراز دستی پدید آید اگر 
بتأدیبی وبندی و مالشی ادب گیرد و از خواب غفلت بیدار شود او را 
بر آن کار بردارد و اگر بیداری نیابد هیچ ابقا نکند و او را یکسی دیگر 
که شاسته.نود بدل کند.و از رعا باا کسانی که ایسان خق نعست 
نشسناشثة اقدر ایمنی .و راحث را افذانند و بدل خیائتی انذیشتد بو 
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تمردی نمایند و پای از حد خویش بیرون نهند براندازه گناه بایشان 
عتاب و خطاب رود و ایشانرا بمقدار جرم ایشان پرسند و از سر آن در 
گذرند و دیگر آنج بعمارت جهان پیوندد از بیرون آوردن کاریزها و 
کندن جویهای معروف و پلها کردن بر گذر آبهای عظیم آبادان کردن 
دیهها و مزارع و بر آوردن حصارها وبنا افکندن شهرهای نو و بناهای 
رفیع و نشست گاههای بدیع بجای آرد و برشاه راهها رباط فرماید از 
کردن آن نام همیشه او را بماند و ثواب آن بدان چهان او را حاصل 
بود و دعوات بخیر او را پیوسته شود و چون نقدیر حق نعالی خواست 
که این روزگار تاریخ روز کارهای گذشته دیگر گردد و طراز کردارها 
ملوک پیشین شود و خلایق را سعادتی ارزانی دارد که پیش از آن 
دیگر این انديشه نداشته است خداوند عالم سلطان اعظم را از دو اصل 
بزرگوار که پادشاهی و پیش روی که در خاندان ایشان بودند و پدر بر 
پدر همچنین تا افراسیاب بزرک بدید آورد و او را بکرامتها و بزرگیها 
که ملوک چهان از آن خالی بودند آراسته گردانید پس آنج بدان 
حاجت باشد ملوک را از دیدار خوب و خوی نیکو و عدل و مردانگی و 
دلیری و سواری و دانش و بکار داشتن انواع سلاح و راه بردن بهنرها 
و شفقت و مرحمت و خلق و وقا کردن نذرها و وعدها و دين درست 
و اعتقاد نیکو دوست داشتن و طاعت حق تعالی بجای آوردن فضایل 
از نماز شب و زیادت روزه و حرمت داشتن اهل علم و گرامی کردن 
زاهدان وصلحا وحکما وصدقات متواتر دادن و با درویشان نیکوئی و 
بازیردستان و خدمتکاران بخلق خوش زیستن و ستمکاران را از 
رعیت باز داشتن او را بارزانی داشت. لاجرم ایزد تعالی بر اندازه 
شایستگی و اعتقاد نیکو دولث وملک دوجهان جمله او را مسخر 
گردانید و هیبت و سیاست او بهمه اقلیم رسانید تا جهانیان خراج 
گذار باشند و بتقربی که پدو کنند از شمشیر او ایمنند و اگر پروزگار 
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بعضی از خلفا اندر ملک بسطی و وسعتی بوده است بهیچ وقت از دل 
مشغولی و خروج خوارج خالی نبوده است اکنون بحمد الّه در این 
روزگار مبارک در همه جهان کسی نیست که بدل خلافی اتدیشد پا 
سر او از چتبر اطاعت او بیرونست ایزد تعالی این دولت.را تا قيامت 
پیوسته داراد و چشم بد از کمال دولت او دور دارد تا خلایق اندر 
عدل و سیاست این پادشاه روزگار میگذرانند و بدعای خیر مشغول 
می باشند. 

چون حال دولت چنین است که گفته آمد اندازه دانش و 
شناختن رسوم نیکو بر قیاس دولت بود و دانش او همچو شمعی باشد 
که بسیار زوشنایی, از او افروخته آید و مردمان, بدان روشنایی زاه 
یابند و از تاریکی بیرون آیند و او را بهیچ مشیری حاجت نباشد و 
لیکن, خداوندان, را اندیشها باشد و خواهند که بندگان را بیازمایندو 
اندازه حال و عقل و دانش ایشان بدانند» آنست که بنده را فرمود که 
بعضی از سیر نیکو از آنچه پادشاهانرا از آن چاره نباشد بنویس و هر 
چیزی که پادشاهان بکار داشته اند و اکنون شرط آن بجای نمیرند 
چه پسندیده وچه ناپسندیده آنچه بنده را از دیده و دانسته و شنیده 
و خوانده فراز آمد یاد کرده شد بعبارتی روشن و نزدیک بفهم و از 
معتی غریب و دشوار پرهیز کرده شد تا خواننده را تفهیم صواب باشد 
بتوفیق ایزد تعالی تمامت پزیرد. 


فصل‌دوم 
اندرشتا ختن قدرنعمت آیزد تعالس دریادشاهان را 
پادشاهان را نگاه داشت رضای اوست تعالی شانه و رضای 
حق عزاسمه اندر احسان پود که با خلق کرده شود و عدلی که میان 
ایشان گسترده شود . چون دعای خلق بر نیکوئی پیوسته گردد آن 
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مملکت پایدار بود و هر روز بزیادت باشد و آن ملک از دولت و روزگار 
متمتع بود بدین جهان نیکو نام و بدان جهان رستگاری یابد و حساب 
او سهلتر باشد که گفته اند الملک پبقی مع الکفر ولا پبقی مع الظلم 
معنی آن است که ملک با کفر بپاید و با ستم و ظلم نپاید . 
یت درا مت 

فن [خباز آمنده است. گف بیوسنتت جلیه السلام,چون از نیا 
بیرون رفت وصیت کرده بود که مرا بنزد جدم ابراهیم علیه السلام 
دفن کنید چون تابوت یوسف نزدیک حظیره آوردند جبرئیل علیه 
السبلام بیامد و گفت این چا افیسبگ که او زا جواب علکنی که رنه 
است بقیافت ببازد دادن,چس جون,حال توسف ازدون ناش بکگر جا 
حال دیگران چگونه خواهد بود. 

در خبر چنین آمده است از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم که هر کرا روز قیامت حاضر کنند از کسانی که ایشان را بر خلق 
دستی و فرمانی بوده باشد دستهای او بر گردن بسته بود اگر عادل 
بوده باشد عدل دست او گشاده گرداند و بهشت رود اگر ظالم بود 
همچنان دستش بسته بدوزخ افکنند . 

و هم در خبر است که روز قیامت هر که او را بر کسی 
فرمانی بوده باشد بر خلق یا بر مقیمان سرای و بر زبردستان خویش 
او را بدان سوّال کنند و شبانی که گوسفندان را نگاه داشته باشد 
جواب از او بخواهتد . 

گویند عبد ال بن عمر الخطاب رضی الّه عنهما در بیرون 
رفتن پدرش از این جهان ویرا پرسید که ای پدر تراکی بینم گفت 
بدان جهان» گفت زودتر میخواهم, گفت شب اول پا شب دوم پاشب 
سوم مرا در خواب بینی پس دوازده سال برآمد او را در خواب ندید 
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پس از دوازده سال او را بخواب دید گفت یا پدر نگفته بودی که پس 
از سه شب ترا بینم گفت مشغول بودم که در سواد بغداد پلی ویران 
شده بود و گماشتگان ثیمار آن نداشته بودند و گوسفندی را در آن 
پل دست بسوراخی فروشد و بشکست تا اکنون جوا 

و برحقیقت خداوند عالم بداند که اندر آن روز بزرگ جواب 
این خلایق که در زیر فرمان او اند از او خواهند پرسید و اگر بکسی 
حوالت کند نخواهند شنید . پس چون چنین است باید که ملک اپن 
مهم بهیچکس باز نگذارد و از کار خویش و خلق غافل نباشد چنانک 
تواند در سر و علانیه از احوال ایشان بر میرسد و دستهای دراز کوتاه 
میکند و ظلم ظالمان را باز می دارد تا برکاث بروژگار و دولث او 


آن میدادم. 


میرسد و دعای دولت او میگویند و دعای خیر تا قيامت بروزگار او 
میرسانند و ثواب بزرگ در دیوان او مُدّخر می شود. 
نصل سوم 
ان مظالم نشستن اد شاه وعدل وسیرت نیکوورزیدن 
چاره نیست پادشاه را از آنک در هفته دو روز بمظالم نشیند 
و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت بگوش خویش 
پشنود.بی واسطة و چند قصه که ممثر بوذ.باید عرض کننذ ,و در هر 
یگی, مقالی ,دهد گه چون, این خیر جر میلکت: پراکیده شوه که 
خداوند عالم متظلمان و داد خواهان را در هفته دو روز پیش خویش 
میخواند و سخن,ایشان می شنود همه ظالمان بشکوهند و دست ظلم 
کوتاه کنند و کس نیارد بیداد کردن و دست درازی کردن از بیم 
عقوبث او . 
عایت 
چنین خواندم در کتب پیشینگان که بیشتر ملوک عجم 
دکانی بلنه. ساختندی و بر پشت. السب بر آنجا بایستادندی تا 
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متظلمان را که در آن صحرا گرد شده بودندی همه را بدیدندی و داد 
هر یک بدادندی و سبب این چنان بود که چون پادشاه جای نشیند 
که آن جایگاه را در گاه و در بند و دهلیز و پرده باشد صاحب غرضان 
و ستمگران آن کس را بازدارند و نزد پادشاه نگذارند. 
ابیت 
شنیدم که یکی از ملوک بگوش گران بوده است چنان 
اندیشید که کسانی که ترجمانی میکنند سخن متظلمان با او راست 
نگویند او چون حال نداند فرمانی فرماید که موافق آن کار نباشد 
فرمود. که: متطلمان باید؛ که جافه سرخ پونشید رو اهیچکس دیگر 
نپوشد تا من ایشان را شناسم و آن ملک بریلی نشستی و صحرا 
بایستادی و هر که را با جامه سرخ دیدی فرمودی تا گرد کردندی 
پس بجای خالی نشستی و ایشان را یک یک بخواندی تا بآواز بلند 
حال خویش گفتندی و او انصاف ایشان را میدادی و آن همه احتیاط 
ز بهر جواب آن جهان را کرده اند تا چیزی برایشان پوشیده نگردد . 
عایت 
انیر غلال از جمله سامائیان یکی بوده است آو را 
سمعیل ابن احمد گفتندی و سخت عادل بوده است او را سیرتهای 
نیکو بسیار بوده است و با خدای عزوجل اعتقاد خاصی داشته است و 
درویش بخشای بود که از سیر او باز نموده اند و اين اسمعیل آن 
امیری بود که به بخارا نشستی و خراسان و عراق و ماوراء النهر پدران 
او را بود یعقوب لیث از سیستان خروج کرد و جمله سیستان بگرفت 
و داعیان مر او را بفریفتند و در شریعت اسماعیلیان شد و بر خلیفه 
بغداد دل بد کرد و آهنگ بغداد کرد تا خلیفه را هلاک کند و خائه 
عباسیان را بردارد خلیفه خبر یاقت که یعقوب آهنگ بغداد کرده 
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است رسول فرستاد که تو ببغداد هیچ کاری نداری همان صواب تر 
که کوهستان و عراق و خراسان نگاهداری و مطالعت میکنی تا دل 
مشفولی تولد نکند باز گرد. فرمان نبرد گفت مرا آرزو چنانست که 
لابد بدرگاه تو آیم و شرط خدمت بجای آرم و عهد تازه کنم تا این 
نکنم یاز نگردم هر چند خلیفه رسول می فرستاد جواب همین میداد 
لشکر برداشت وروی ببغداد نهاد خلیفه بدگمان شد بزرگان حضرت را 
بخواند. و گقت - چنان میپینم کهیعقوب لیث.سر از چثبر اطاعث 
بیرون کرده و به خیائت اینجا می آید که ما او را نخوانده ایم و من 
میفرمایم که باز نمی گردد و .. بهمه حال خیانتی در دل دارد و 
پندارم کهدر بیعث باطنیان شده است و ۰ تا اینجاانرسد اظهار نکنه 
ما را از احتیاط کردن او غافل نباید بودن تدبیر آن کار چیست.؟ پس 
بر آن نهادند که خلیفه در شهر نباشد و بصحرا رود و اردو و لشکرگاه 
بزند و خاصگیان و بزرگان بغداد جمله با او باشند چون یعقوب برسد 
خلیفه را بصحرا بیند بالشکر انديشه او برخطا افند وعصیان او امیر 
المومنین را معلوم شود و مردم در لشکرگاه یکدیگر آمد و شد کنند 
اگر سرعصیان دارد نه همه میران عراق و خراسان با او یار باشند و 
رضا دهند بدانچه در دل دارد چون عصیان آشکارا کند. لشکر او را 
سر برگردانیم بتدبیر پس اگر در مانیم باری راه بر ما گشاده شود و 
چو اسیران در چهار دیوار گرفتار نگردیم و بجای برویم. امیر 
الممنین را این تدبیر خوش امد همچتان کردند و اين خلیفه 
المعتمد علی اللّه احمد بود. چون یعقوب لیث در رسید برابر لشکرگاه 
خلیفه فرود آمد وهر دو لشکر در هم آمیختند. و یعقوب لبث عضینان 
ظاهر کرد و کس بخلیفه فرستاد که بغداد را پردازد و هر کجا که می 
خواهی همی رو, خلیفه دو ماه زمان خواست. زمانش نداد چون شب 
اندر آمد به سران سپاه او در سر کس فرستاد که او عصیان آشکارا 
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کرد و با متحدان لعنهم له یکی.شد و بدان آمده است تا خاندان:ما 
را اندازد و مخالفان را بجای ما نشاند و شما هم بدین همداستانی 
میکنیدیا نه؟ گروهی گفتند:مااقان بازه از او یافثه ایموزاین نعمث از 
خدمت او داریم هرچه او کرد ما کردیم و گفتند ما از این حال خبر 
نداریم و چنان پنداريم که او هرگز با امیر الموّمنین خلاف کند پس 
اگر مخالفت ظاهر کرد ما رضا ندهیم و روز ملاقات با تو باشیم و 
بوقت مصاف سوی تو آئیم و ترا نصرت دهیم و اين گروه امرای 
خراسان بودند. چون خلیفه سران لشکر یعقوب برین گونه شنید خرم 
گشت دیگر روز بدل قوی بیعقوب لیس پیفام فرستاد که اکنون 
کفران نعمت؛پدید کزدق و مخالف ما را موافق شدی.میان من وتو 
شمشیر ست و هیچ باک نیست اگر مرا لشکر اندک است و از آن تو 
بسیارست.حق عالی نصرت کننده حق است و حق با من است وآن 
کر که:تو هاری مرالیت: و فرمودنا لشکر در سلاج‌شنند بو کوس 
جنگ بزدند و بوق کین بدمیدند و بر صحرا صف کشیدند. چون 
یعقوب لیث بر آن گونه دید گفت بکام خویش رسیدم و او نیز بفرمود 
تا کوس بزدند و همه لشکر برنشستند و با تعبیه ثمام بصحرا شدند 
برایر لشکر خلیفه صف بر کشیدند. و از انجانب خلیفه بیامد و در قلب 
بایستاد و از اینجانب یعقوب لیث. پس خلیفه فرمود بمردی بلند آواز 
که تا در میان دو صف رود و باوازی بلند بگوید که یا معشر 
المسلمین بدانید که یعقوب عاصی شد و بدان آمده است تا خاندان 
عباس برکند و مخالفت او را از مهدیه بیارد و بجای وی بنشاند و 
سنت بردارد و بدعت آشکار کند. هر آنکسی که خلیفه رسول خدای 
را خلاف کند همچنان باشد که سر از اطاعت خدای تعالی کشیده 
باشد و از داثره مسلمانی بیرون شده باشد چنانک خدای تعالی در 
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محکم کتاب خویش میفرماید: اطیعو له واطیعوا الرسول وأولو الأمر 
منکم, 

اکنون, کیست از سا که,بهشت,را بر هوزخ:برگزیند حق را 
نصرت کنید و روی از باطل بگردانید با ما باشید نه برما . چون لشکر 
یعقوب این سخن بشنیدند امرای خراسان بیکبار برگشتند و سوی 
خلیقه آمدند و گفتد:ما پدداشتيم که اوز بحکم فزمان و ,طاعت؛و 
خدمت می آید اکنون که مخالفت و عصیان بدید کرد برگشتيم. ما 
با توایم تا جان داریم از بهر تو شمشیر میزنیم. 

چون خلیفه قوت گرفت آن لشکر را بفرمود تا حمله کردند 
و یعقوب لیث بنخستین, حمله شکسته شند و بهزیمت سوی خوزستان 
رفت و خزینه او جمله غارت کردند و لشکر از خواسته او توانگر شد. و 
اوچون بخوزستان رسید بهر جانب کس فرستاد و لشکر آورد و 
گماشتگان را بخواندن گرقت و دینار و درم بفرمود تا از خزینه های 
عراق وخراسان میاورند. چون خلیفه خبر بافت که بخوزستان مقام 
کرده است در وقت نامه وقاصد فرستاد که ما را معلوم شد که مردی 
ساده ادلی و بسن مخالفان نغزه شدی ,و عاقیت کار نگاهنکردی: 
دیدی که ایزد تعالی صنع خویش بنو چگونه بنمود و ترا هم بلشکر تو 
بشکست و سهوی بود که بر تو رفت. اکنون دانم که بیدار گشته و بر 
این پشیمانی امارت عراق و خراسان را هیچکس از تو شایسته تر 
نیست و ترا حق نعمت بسیار است بتزدیک ماء این یک خطا ترا در 
کار آن خدمتها پسندیده کردیم و کرده ترا نا کرده پنداشتیم, باید که 
او از سر این حدیث در گفرد-چونما از سر این وخشت در گذاشتيم 
و هرچه زودتر بعراق و خراسان رود و بمطالعت ولایث مشغول شود. 

چون یعقوب نامة خلیفه برخواند هیچگونه دلش نرم نشد و 
بر آن کار پشیمانی نخورد و بفرمود تا تره و ماهی و پیازی چند بر 
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طبق چوبین نهاده پیش آوردند آنگه بفرمود تا رسول خلیفه را آوردند 
و بنشاندند. پس روی سوی رسول کرد و گفت برو و خلیفه را بگوی 
که من مردی روبگر زاده ام و از پدر روی گری آموخته ام و خوردن 
من نان جوین و ماهی و تره و پیاز بوده است. این پادشاهی و آلات و 
گنج و خواسته از سرعیاری و شیر مردی بدست آورده ام نه از پدر 
میراث دارم و نه از تو یافته ام از پای ننشینم تا سر تو بمهدیه 
نفرستم و خاندان, ترا وبران انکنم, تا اینکت گفتم, بکنم پا پسر نان 
جوین و ماهی و تره باز شوم و اینک گنجها را در باز کردم و لشکرها 
بازخواندم. و براثر این پیغام آمدم و رسول خلیفه را کسل کرد. و هر 
چند که خلیفه بنامه و قاصد بنواخت و تشریف فرستاد البته بازنگشت 
و لشکر گرد میکرد و قصد بغداد کرد و او را علت قولنج بود. علت 
قولنجش بگرفت و حالش بجائی رسید که دانست که از آن درد نرهد. 
برادر خویش را عمرو بن اللیث را ولی عهد کرد و گنج نامها بوی داد 
و بمرد. و عمرو بن اللیث بازگشت و بکوهستان آمد و یکچندی آنجا 
بود پس بخراسان رفت و بادشاهی کرد و طاعت همی داشت و لشکر 
و رعیت عمرو را دوست تر از یعقوب داشتند که این عمر و پس بزرگ 
همت و باعطا و بیدار و با سیاست بود و مروت و همت او تا آنجا بوده 
است که مطبخ او را چهار صد شتر میکشیدند. 

چیزهای دیگر را قیاس باید کرد ولیکن خلیفه را استشعاری 
همی بود که نباید که او نیز بر طریقت برادر بود و فردا روز همان 
پیش گیرد که برادرش,بر دست گرفته بوده هر چند که عمرو این 
اعثقاد نداشت ولیکن خلیفه از این معنی انديشه همی کرد پیوسته 
در سرکس همی فرستاد بیخارا بنزدیک اسمعیل ابن احمد که خروج 
کن بر عمر و بن لیث و لشکر بکش و ملک از دست او بیرن کن که 
تو حق تری امارت خراسان و عراق را که این ملک پدران تو را بوده 
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است واایشان عتلب,دازند بیکی که غداوند جق فبی و ردیر آنک 
سیرتهاء تو پسندیده ترست و سدیگر آنک دعای من در قفای تو است 
بدین هر سه معنی شک نکنم که ایزد تعالی ترا بر وی نصرت دهد 
بدان منگر که ترا عدت و لشکر اندک است بدان نگر که خدای تعالی 
گوید "کم من فید قليلة غلبت فية کثيرة باذن له وله مع الصایرین" 
پس سخنهای خلیفه بر دل او کار کرد و عزم درست گردانید که با 

لشکری داشت همه را گرد کرد و از جیحون برین سو 
ذشت و بسر تازیانه بشمرد دو هزار سوار برآمد چنانک از هر دو 
یکی سپر داشت و از بیست مردیکی جوشن داشت و از هر پنجاه مرد 
یکی,نیزه داشت واهرد. بو که از بی ستوری جوشن بر فتراک بسته 
بود و چنین لشکری از آموی پرداشت و بشهر مرو آمد خبر بعمر 
ولیث بردند که اسماعیل بن احمد از جیحون گذشت و بمرو آمد و 
شحنه مرو بگریخت و طلب مملکت میکند. عمر ولیث بخندید و 
بنشابور بوده هفتاد هزار سوار عرضه کرد همه برگستوان دار با سلاح 
وعدتی تمام و روی ببلخ نهاد و چون بیکدیگر رسیدند مصاف کردند. 
اتفاق چنان افتاد که عمر و بن لیث بدر بلخ شکسته شد و هفتاد هزار 
سواز او بهژیمنت: برفتند چنانک یکی را جراحثی ترسید واثه کسی 
اسیر گشت الا از میان همه عمر و بن لیث گرفتار شد و چون او را 
پیش اسمعیل آوردند بفرمود تا اورا بروز بانان سپردند و این از 
عجایبهای دنیاست. 

چون نماز دیگر بکردند فراشی که از آن عمر ولیث بود در 
لشکرگاه می گشت چشمش بر عمرو بن لیث افتاد دلش بسوخث 
پیش او رفت و گفت امشب با من باش که بس تنها مانده ام. گفت تا 


من زنده ام از قوت چاره نیست. تدبیر چیزی خوردنی کن که گرسنه 
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ام. فراش یک من گوشت بدست آورد و تا به آهنین از لشکریان 
عاریت خواست و هر جانب بدوید و لختی پس و پیش بدوید, قدری 
سرگیق. خشک :بزچیه:و کلوخی دوسه بر هم نهاد. ا! قلیه. خشکه 
بکند. چون گوشت در تابه کرد مگر در طلب نمک شد و روز بآخر 
آمده بود» سگی بیامد و سر در تابه کرد و استخوانی برداشت دهنش 
بسوخت سگ سر برآورد حلقه تا به در گردنش افتاد و از سوزش 
آتش بتگ خاست و تابه را ببرد. عمرو بن لیث چون چنان دید روی 
سوی لشکر و نگه بانان کرد و گفت: عبرت گیرید که من آن مردام که 
بامداد مطبخ مرا چهار صد شتر می کشید و شیانگاه سگی برداشته 
استت و همی,برد؛ و دیگر گفت." کنت آصبَحتامیراً و آسسیت اسیر]" 
فعنی آن است که بانداد امیر بودم و شبانگاه اسیرم و این حال از 
عجایب های دنیاست. و از این هر دو حال عجب نر در معنی امیر 
اسمعیل و عمرو بن لیث آنست که چون عمر و گرفتار شد امیر 
اسمعیل روی سوی, زرگان و سران لشکر خویش کرد و گفت این 
قدرت مرا خدای عزوجل داد و هیچ کس را بدین نعمت بر من منت 
نیست جز خدای را عزاسمه. پس گفت بدانید که عمرو بن لیث 
مردی بزرگ همت و بسیار عطا بود و بالت وعدت و رای و تدبیره و 
بیدار در کارها و فراخ نان و نمک و حق شناس»مرا رای چنانست که 
جهد کنم تا او را هیچ گزندی نرسد و باقی عمر بسلامت بگذراند عمر 
ولیث چون این بشنید گفت دانم که مرا از اين بند هرگز خلاصی 
نبود ولیکن تو که اسمعیلی معتمدی را پیش من فرست که سختی 
دارم گفتنی, چنانک از من بشنود بتو رساند این کس بیامد و بگفت 
اسمعیل در وقت معتمدی را پیش وی فرستاد و عمر و بن لیث 
معتمد را گفت اسمعیل را بگو که مرا تو نه شکستی بل که دیانت و 
اعتقاد وسیرت نیک تو و ا خشنودی امیر الممنین شکست. و این 
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مملکت خدای عزوجل از من بستد و بتو داد و تو بدین نیکی ارزانی و 
سزاوار تری این نعمت را و من موافقت خدای عزوجل کردم و تراجز 
نیکی نخواهم و تو در اين حال ملکی نو گرفته و استظهاری نداری و 
مرا و برادرم را گنجها و دفینها هست بسیار و نسخت آن با منست و 
همه بتو ارزانی داشتم تا ترا استظهاری بود و قوی حال گردی و آلت 
و عدت سازی و خزینه آبادان کنی پس گنج نامه را بگشاد و بدست 
آن معتمد فرستاد بپیش امپر اسمعپل. چون معتمد بیامد و آنج 
شنیده بود باز گفت و گنج نامه پیش اسمعیل نهاد او روی سوی 
بزرگان کرد و گفت این عمر و بن لیث از بس زیرکی که دارد 
میخواهد که از دست زیرکان بیرون جهد وزیرکانرا در دام آرد و 
گرفتار بلای جاودان گرداند آن گنج نامه را برداشت و پیش همان 
معتمد انداخت و گفت آن گنج نامه را بدو باز بر و او را بگوی که از 
بس حیلتی که در تو است میخواهی که از سر همه بیرون جهی ترا و 
برادر ترا گنج از کجا آمد که پدر شما مردی رویگر بود شما را روگری 
آموخت و از اتفاق آسمانی ملک بتفلب گرفتید و بتهور کار شما بر 
آمد و این گنجها ترا از درم و دینار همه آنست که از مردمان بظلم 
ستده و از بهاء ریسمان کنده پیران و پیرزنانست و از توشة غریبان و 
مسافرانست و از مال ضعیفان و پتیمانست و جواب هر چه فردا پیش 
خدای عزوجل شما را باید داد. اکنون تو بجلدی میخواهی آن مظالم 
در کردن ما افکنی تا فردا بقیامث چون خصمان شما را بگیرند که 
این همه مال که بناحق ستده بازدهید. شما گویید هر چه از شما 
پستفيم با سمعیل سپزديم, از او طلب کنید. شما همه خوالش یمن 
کنید و من طاقت جواب خصمان و خشم و سوال خدای عزوجل 
ندارم. از ترس خدای عزوجل و دیانت که درو بود آن گنج نامه بدو 
باز فرستاد و بدنیا غره نشد بامیران این زمانه ماند که از بهر دیناری 
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حرام ندارئد که ده حرام. را علال گردانند. ز حق, را باظل, کنین؛و 
عاقبت را ننگرند . 

خایت 

و هم اين اسمعیل بن احمد را عادت چنان بودی که آن روز 

که سرما سخت تر بودی و برف بیشتر آمدی تنها بر نشستی و 
بمیدان آمدی و تا نماز پیشین بر پشت اسب بودی گفتی باشد که 
متظلمی بدرگاه آید و حاجتی دارد و او را نفقاتی و مسکنی نبود و 
چون بعذر برف و باران ما را نبیند و تا بما رسیدن بروی دشوار گردد 
چون بداند که ما اینجا ایستاده ایم بیاید و کار خویشتن بگذارد و 
بسلامت برود و مانند این بسیارست که گفثه اند که همه احتیاط از 
بهر آن جهان کرده اند . 

نصل چهار 


اندر عمال ویرسمدن پیوسته از حوال وزیران وفلا مان 
عمال را که عملی دهند ایشان را وصیت کردن باید نا با 


خلق خدای عزوجل نیکو روند و جز مال حق نستانند و آن نیز بمدارا 

و بمجاملت طلب کنند و تا ایشان را دست بارتفاع نرسد هپچ از 

ایشان نخواهند که چون پیش از وقت خواهند رعایا را رنج رسد و در 

مکانه اين ارتفاع که خواهند رسیدن از ضرورت بنیم درم بفروشند و 

اندر آن مستأصل و آواره شوند و اگر کسی از رعیت درمانده و یگاو و 

تخم حاجتمند گردد او را وام قحط دهند و سبک بار دارند تا بر جای 
بماند و از خانه خویش بغربت نیفتد . 
حایت اندریت ا 

و چنین شنیدم که اندر روزگار کیقباد ملک هفت سال قحط 

بود و برکات از آسمان بریده شده بود فرمود عمال را تاغلها که 
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داشتندی میفروختند و بعضی در وجه صدقه می نهادند و از بیت 
المال و خز این درویشان را یاری همی کردند که همه مملکت او اندر 
آن هفت سال یک کس از گرسنگی نمرده بود بدان سبب که با 
گماشتگان عتاب کرد. 

و از احوال عامل پیوسته میباید پرسیدن اگر همچنین 
میرود که یاد کردیم عمل بروی نگاه دارند و اگر نه یکسان شایسته 
بدل کنند و اگر از رعیت چیزی زیاده ستده باشد از وی ,باز 
برعیت بازدهند و پس از آن اگر او را مالی باشد از وی بگیرند تا 
دیگران عبرت گیرند و در از دستی نکنند . 

و از احوال, و زیران میباید پرسیدن تا شغلها پروجه می:رانند 
يا نه, که صلاح و فساد پادشاه و مملکت بدو باز بسته باشد که چون 
وزیر نیک روش ونیک رأی باشد مملکت آبادان بود ولشکر ورعایا 
خشنود و آسوده و با برک و پادشاه فارغ دل و چون بد روش باشد در 
مملکت آن خلل تولید کند که در نتوان گفت هميشه پادشاه 
سرگردان بود و رنجور دل و ولایت مضطرب . 

عابت 

چنین گویند که بهرام گور را وزیری بود او را راست روش 
خواندندی بهرام گور همه مملکت بدست وی نهاده بود و بروی اعتماد 
کرده و سخن هیچ کس در حق وی نشنیدی و خود شب و روز 
بتماشا وشکار وشراب مشغول بودی و پکی را که نام خلیفه بهرام گور 
بوااین رااسست روین گفت ای,زا! که رعیت بی اذپ گفقه (ابست اذ 
بسیاری عدل ما و دلیر شده اند و اگر مالش نیایند ترسم که تباهی 
بدید آید و پادشاه بشراب مشغول است و از کار مردمان و رعیت غافل 
است تو ایشان را بمال پیش از آنک تباهی بدید آید و اکنون بدان که 


تانند و 
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مالش بر دو وجه باشد بدان را کم کردن و نیکان ر | مال ستدن. هر 
کرا گویم بگیر توهمی گیر پس هر که او را خلیفه بگرفتی و بازداشتی 
راست روش خوبشتن را رشوت بستدی و خلیفه را فرمودی که او را 
دست باز دار تاهر که را در همه مملکت مال بود پا اسبی با غلامی پا 
کنیز کی نیکو روی و با ملکی وضیعتی نیکو داشت همه بستدند 
رعیت درویش گشتند و معروفان همه آواره گشتند و در خزانه چیز 
همی گرد نیامد و چون برین حدیث روزگاری برآمد بهرام. گور را 
دشمنی پدید آمد خواست که لشکر خویش را بخشش, دهد و آبادان 
کند و پیش دشمن قرستد در خزانه شد پس چیزی ندید و از 
معروفان:و رئیسان شهر پرسید گفتده چندین سالست تا فلان,و فلا 
آواره شدند و بغلان ولایت رفته اند گفت چرا گفتند ندانیم هیچ کس 
سخن وزیر از بیم وی نمیتوانست گفت بهرام گور آن روز و آن شب 
اندر آن انديشه همی بود هیچ معلوم وی نگشت که این خلل از 
کچانت. دیگر روز سپپده دع از دل:مشغولی تبها بر نهست و روق 
بیابان نهاداندیشناک همی رفت تا روز بلند شد. مقدار هفت. فرسنگ 
رفته بود خبر نداشت گرما و تشنگی بروی غلبه کرد بشربتی آب 
حاجتنمند شد در آن صحرا نگاه کرد دودی دید که بر همی آمد گفت 
بهمه حال آنجا مردم باشند روی بدان دود نهاد چون بنزدیک رسید 
رمةٌ گوسفندی دید خوابانیده و خیمه زده و سگی بردار کرده شگفت 
بماند رفت تا نزدیک خیمه مردی بیرون آمد و بروی سلام کرد ومر او 
را فرود آورد و چیزی پیش وی آورد و ندانست که وی بهرامست 
گفت نخست ما را از احوال آن سگ آگاه کن پیش از آنک نان خوریم 
این ال وا یفام جذانبرد: کشت این سگامین من بود؛بز این 
گوسفندان و از هنر او بدانسته بودم که باده گرگ بر آوبختی و گرگ 
از بیم او کرد. گوسفندان نیارستی گشت و بسیار وقث من بشهر 
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رفتمی بشغلی و دیگر روز باز آمدمی او گوسفندان بچرا بردی و 
بسلامت باز آوردی برین روز کاری بر آمد. روزی گوسفندان را 
بشمردم چندین گوسفند کم آمد و همچنین هر چند روز نگاه کرد 
می اندک گوسفند کم بودی و هرگز اینجا دزد نمی آید و هیچ گونه 
نمیتوانستم دانستن که گوسفندان از چه کمتر میشود حال رمه من 
از اندکی بجای رسید که جون عامل صدقات بیامد و از من بر عادت 
گذشته صدقه خواست تمامی رمه را از بقیتی که مانده بود از رمه من 
آن نیز در کار صدقات شد و اکتون چوپانی آن عامل میکنم مگر این 
سک را با گرگ ماده دوستی افتاده بود و دوست گشته و من غافل و 
بی خبر از کار او قضا را روزی بدشت رفته بودم بطلب هیزم چون 
بازگشتم از پس بالای بر آمدم و رمه گوسفندان را دیدم, که می 
چریدند و گرگی را دیدم روی سوی رمه آورده می پویید پس در بن 
خاری بنشستم و پنهان نگاه میکردم چون سگ گرگ را دید پیش باز 
آمد ذنب بجنبانید گرگ خاموش باز ایستاد سگ بر پشت اوشد و با او 
گرد آمد و بگوشة رفت و بخفت و گرگ در میان رمه تاخت یک 
گوسفند را بگرفت و بدرید و بخورد و اين سگ هیچ آواز نداد من 
چون آگاه شدم و بدانستم که تباهی کار از بیراهی سگ بودست من 
او را بگرفتم و از بهر خیانتی که از وی پدید آمده بود بردار کردم. 
بهرام گور را این حدیث عجب آمد چون بازگشت همه را 
ذرین خال تفکر میکرد تا بر الديشه وی ,نگذشت که رغیتما رم اند 
و وزیر ما امین ما بود و احوال مملکت و رعیت سخت با خلل و آشفته 
میپینم و از هر که می, پرسم با من,راست نمی گویند و پوشیده 
میدارند تدبیر من آنست که از حال رعیت و وزیر پرسم چون باجای 
خویش باز آمد روز نامهای بازداشتکار انرا بخواست سرتاسر شناعتست 
روشن بدید و حال راست روش بدانست که او با مردمان نه نیک رفته 
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است و بیدادی کرده است گفت این نه راست روش است که دروغ و 
کر است پس مثل زد که راست گفته اند دانایان که هر که بنام 
فریفته شود بنان اندر ماند و هر که بنان خیانت کند بجامه اندر ماند 
و من این وزیر را قوی دست کرده ام تا مردمان او را بدین جاه و 
حشمت همی بینند از بیم او سخن راست نیارد گفتن چارف من 
آنست که فردا چون بدرگاه آید حرمت او پیش مردمان بیرم و او را 
بازدارم و بفرمایم تا بندی گران بر پای وی نهند و آنگاه زندانیان را 
پیش خود خوانم و از احوال ایشان بپرسم و بفرمایم تا منادی کنند 
که مار است روش را از وزارت معزول کردیم و باز داشتیم و نیز اور 
اکار نخواهيم قرمود هر کرا از وی رنجی رسیده است و دعوی دارد 
بیاید و حال خویش بزبان خویش بگوید و معلوم کند ما را اگر با 
مردمان نیکو رفته باشد و مال ناحق نستده باشد و از او شکر گویند او 
را بنوازیم و با سر شغل بریم و اگر این راه بخلاف این رفته باشد او را 
سیاست فرماییم. 

پس روز دیگر چون ملک بهرام گور بارداد و بزرگان پیش 
رفتند و وزیر اندر آمد و بجای خود اندر نشست بهرام گور روی سوی 
وی کرد و گفت این چه اضطر ابست که در مملکت ما افکنده و لشکر 
ما پی برگ داری:وارمیت ما را پی حال کرده ترا فرمودیم که روزی 
مردمان بوقت خویش برسان و از عمارت ولابت فارغ مباش و از رعیت 
جز خرج حق مستان و خزانه را بذخیره آبادان دار اکنون نه در خزانه 
چیزی می بینم ونه لشکر برگ دارد و نه رعیت برجای مانده است تو 
پنداری بدانک من خود را بشراب و شکار مشغول کردم و از کار 
مملکت و حال رعیت غافلم بفرمود تا او را بی حرمتی از جای 
برداشتند و در خانه بردند و بند گران بر پای وی نهادند و بر در 
سرای منادی کردند که ملک راست روش را از وزارت معزول کرد 3 
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بروی خشم گرفت و نیز او را عمل نخواهد فرمود هر کرا از وی رنجی 
رسیده است و تظلمی دارد بی هیچ بیم و ترسی بدرگاه آیند و حال 
خویش باز تماپند تاملک داد شما بدهد و در وقت فرمود تا در زندان 
باز کردند و زندانیان را پیش او بردند و یک یک را همی پرسید که 
ترابچه جرم باز داشتند یکی گفت من برادری داشتم تو انگر و مال و 
نعمت بسیار داشت راست روش او را بگرفت و همه حال از وی بستد 
و در زیر شکنجه بکشت گفتم که این برادرم را چرا کشتی گفت با 
مخالفان ملک مکاتب دارد و مرا بزندان فرستاد تا پیش ملک تظلم 
نکنم و این حال پوشیده بماند دیگری گفت من باغی داشتم سخت 
خرم و خوش و از پدرم مانده بود و راست روش در قرب آن ضیعتی 
داشت روزی در باغ من آمد او را آن باغ بدل خوش آمد خریداری 
کرد و من نفروختم مرا بگرفت و در زندان کرد و گفت که دختر فلان 
کس را دوست میداری و جنایت بر تو واجب شده است این باغ را 
دست بازدار و قبالهبقرار خویش بکن که بیزار گشتم. از باغ و هیچ 
دعوی ندارم و حق و ملک راست روش است من آن اقرار نمی کردم. 
و امروز پنج سالست تا در زندان مانده ام 

دیگری گفت من مردی بازرگانم و کار من آن است که بتر 
وخشک می کردم و اندک ما یه سرمایه دارم و ظرایفی که بشهری 
بخرم بدیگر شهر برم و بفروشم و باند کی سود قناعت کنم مگر 
عقدی مروارید داشتم چون بدین شهر آمدم در بها کردم خبر بوزیر 
ملک شد کس فرستاد و مرا بخواند و آن رشته مروارید از من 
خریداری کرد بی آنک بها بدهد بخزانه خویش فرستاد چند روز 
بسلام او همی رفتم خود در آن راه نشد که مرا بهای عقد مروارید می 
باید داد ونه عقد باز داد طاقتم نماند و بر سر راه یودم روزی پیش وی 
شدم گفتم اگر آن عقد شایسته است بفرمای تا بها بدهند و اگر 
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شایسته نیست بازدهند که من بر سر راه ام خود جواب من باز نداد 
چون بوثاق باز آمدم سرهنگی را دیدم با چهار پیاده که در وثاق من 
آمدند و گفتند برخیز که ترا وزیر میخوانده شاد گشتم گفتم بهای 
مروارید خواهد داد. برخاستم و با آن عوانان برفتم, عوانان مرا بردند تا 
بدر زندان, زندانبان را گفتند که فرمان چنانست که این مرد را در 
زندان کنی و بندی گران برپایش نهی, و اکنون سالی و نیم است که 
من در بند و زندانم. 

دیگری گفت من رئیس فلان ناحیتم و هميشه خانه من بر 
مهمانان و غربا وعلما واهل علم گشاده بودی و مراعات مردمان و 
ذرماندگان کزدمی و صدقه و خیراث من بر مستحقان پیوست بودی,و 
از پدران چنین يافته بودم و هر چه مرا از ملک وضیاع موروث در 
آمدی همه در اخراجات خیر و مروت مهمانان صرف کردمی وزیر 
ملک مرا بگرفت که تو گنج يافته و بمطالبه و شکنجه گرفت و برندان 
بازداشت و من هر ملکی: و ضباعی که داشنتم, از ضروره ابنیم نها 
فروختم و بدو دادم و امروز چهار سالست که تا در زندان و بند 
گرفتارم و بر یک درم قادر نیستم. 

دیگری گفت من پسر فلان زعیمم وزیر ملک پدرم را 
مصادره کرد و در زیر چوب بکشت و مرا در زندان کرد و هت 
سالست که رنج زندان کشم. 

دیگری گفت که مردی لشکری ام و چندین سالست که پدر 
ملک را خدمت کزدهام و با او سفرها کرده و جدپن سالست که 
ملک را خدمت میکنم اندک در دیوان نان پاره دارم پارچیزی نرسیده 
و امسال وزیر را تقاضا کردم و گفثم عیال دارم و بار مواجب من 
نرسید امسال اطلاق کن تا بعضی ترادهم و بعضی در وجه نفقات 
صرف کتم گفت ملک را هیچ مهمی در پیش نیست که بلشکر 
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حاجت خواهد بود و تو و مانند تو اگر در خدمت باشید و اگر نه می 
باشید شاید اگر نانت میباید بکار گل شوه گفتم که مرا چندین حق 
خدمت. باشند در اين, دولت کار کل تباید کرده اما ترا کدخدافی 
پادشاهی باید آموخت که من در شمشیر زدن جان فدای پادشاه 
میکنم و از فرمان او نمی گذرم و تو بکار دیوان نان از ما دریغ 
میداری و فرمان پادشاه نمی بری و این قدر نمیدانی که پادشاه را 
چاکری من و چاکری تو هر دو یکیست. ترا این شغل فرموده است و 
مرا آن. فرق میان من و تو آنست که من فرمان بردارم و تو نه. اگر 
پادشاه را چون من اگر نباید چون توهم نباید اگر فرمان داری که 
پادشاه نام .من از دیوان کم کرده است بتمای والا آنچ پادشاه.بما 
ارزانی داشته است بما میرسان, گفت برو که شما را و پادشاه راامن 
نگاه میدارم. اگر من نیستمی دیرستی نا مغزهای شما کر کسان 
خوردندی, پس دو روز بر آمد مرا بحبس فرستاد و اکنون چهار ماه 
است تا در زندان مانده ام. 

زیاده از هفتصد مرد زندانی بودتد کم از بیست مرد خونی و 
درد و مجرم برآمد دیگر همه آن بودند که وزیر ایشانرا بطمع مال 
وظلم باز داشته بود و در زندان کرده. 

چون خبر منادی که پادشاه فرمود مرمان شهر و ناحیث 
بشنیدند دیگر روز چندان متظلم. بدرگاه آمدند که آنرا حد و اندازه 
نبود چون بهرام گور احوال خلق و بی رسمیها و بیدادها و ستم وزیر 
بر آنجمله شنید با خویشتن گفت فساد این مرد بیش از آن می بینیم 
در مملکت که نتوان گفت آن دلیری که او با خدا و خلق خدای تعالی 
وبورسن گرده امت بیش از آن است که الدیشه در او زسه دز قار این 
ژرف تر نگاه باید کرد بفرمود تا بسرای راست روش روند و خریطهاء 
کاغذ او بیارند و همه در خانها را مهر بر نهند معتمدان برفتند و هم 
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ایدون کردند و خریطها بیاوردند و فروهمی نگریستند در آن میان 
خریطه یافتنه پس از ملاطفتها که پادشاهی بر است روش فرستاده 
بون که خروج: کرده بوذ و قسة ,ملک:بهزایر گور کزده: و بط ,دك 
روش ملاطفة پافتند که بوق نوشته که این چه آهستگی که فک 
میکنید که دانایان گفته اند غفلت, دولت را ببرد. و من در هواخواهی 
و بندگی هر چه ممکن گردد بجا آورده ام چند کسی را که سران 
لشکرند سر برگردانیده ام و در بیعت آورده ام و بیشتر لشکر رائی 
برگ و بی ساز کرده ام و هر چه در همه روزگار بدست آورده ام 
بیکبارگی فرستاده ورعیت را بی توش و ضعیف حال و آواره کرده ام و 
هر چه از جهت تو خزاند آراسته کردم که امروز هیچ ملکی را نیست 
و تاج و کمر و مجلس مرصع ساخته که مثل آن کس ندیده است و 
من ازین مرد بجان آمده ام و میدان خالی است و خصم غافل. هر چه 
زودتر شتابند پیش از آنک مرد از خواب غفلت بیدار شود. چون بهرام 
گور این نبشتها دید گفت زه خصم را بر من بیرون آورده است و 
بغرور او می آید و مرا در بد گوهری و مخالفی این هیچ شک نماند. 
بفرمود تا هر چه او را بود بخزانه آوردند و بندگان و چهار پایان او را 
بدست آوردند و هر چه از مردمان برشوت و ظلم سنده بود بفرمود تا 
ملکها وضیاع او همی فروختند: و بمردمان همی دادند. و سرا و خان,و 
مان او را با زمین راست کردند و آنگاه بفرمود تا بر در سرای داری 
بلنف بزدند و سی درخت دیگر در پیش آن یزدنده تست راأستث .روش 
را پردار کردند همچنانک آن مرد کرد مر آن سگ را؛ پس موافقان او 
را و کسانیکه در بیعث او بودند همه را بردار کردند و هفت روز فرمود 
ثا منادی همی کردند که این جزای آنکس است که با ملک بداندیشد 
و مخالفان او را موافقت کند و خیانت را براستی گزیند و بر خلق ستم 
کند و برخدای و خدایگان دلیری کند. 
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چون این سیاست بکرد همه مفسدان از ملک بهرام 
بترسیدند و هر کرا راست روش شغل فرموده بود همه را معزول کرد 
و دبیران و همة متصرفان را بدل کرداو چون خبر بدان پادشاه رسید 
که قصد مملکت بهرام گور کرده بود هم از آنجا بازگشت و از آن 
کرده پشیمان شد و بسیار مال و ظرایف بخدمت فرستاد و عذر 
خواست و بندگیها نمود و گفت هر گز عصیان ملک نیندیشم ولیکن 
وزیر هرا بر آن راه داشت از بس که می نبشت و کس میفرستاد وظن 
بنده گواهی میداد که او گنهگارست و پناه میجوید, 

ملک بهرام عذر او پذیرفت و از سر آن در گذشت و مردی 
بیکوراغتاد بیک روش خلای ترس را وزیری داد و کار لشکر و رغا یا 
همه نظام گرفت و شغلها روان گشت و جهان روی بابادانی نهاد و 
خلق را از جور و بیداد برهانید و ملک بهرام آن مرد را که سگ بر دار 
کرده بود بوقت آن وی از خیمه بیرون آمد و بازخواست گشت تیری 
از ترکش برکشید و پیش آن مرد انداخت و گفت نان و نمک تو 
خوردم و رنجها و زیانها که ثرا رسیده است معلوم گشت. حقی ترا بر 
من واجب شند: بدانکه من حاجیی از خاچنان ملک بهرام گورام و هنمه 
بزرگان و حاجبان درگاه او با من دوستی دارند و مرا نیک شناسند 
باید که برخیزی و با اين تیر بدرگاه ملک بهرام آثی هر که ترا با اين 
بیند پیش من آرد تا من ترا حقی گذارم که بعضی زبانها ترا ایلافی 
باشد و بازگشت. 

پس چند روز زن آن مرد را گفت که برخیز و بشهر رو و آن 
تیر با خود بیر که آن سوار با آن زینت بی گمان مردی توانگر و 
محتشم بوده باشد اگر چه اندک نیکوئی با تو کند ما را آن ما یه 
امروز بسیار باشد و هیچ کاهلی مکن که سخن چتان کس بر مجاز 
نباشد مرد برخاست و بشهر آمد و آن شب بخفت و دیگر روز بدرگاه 
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ملک بهرام شد و بهرام گور حاجبان و اهل درگاه را گفته بود که 
چون مردی چنین بدرگاه آید و تیر من در دست او بینید او را زود 
پیش من آرید. چون حاجبان او را دیدند با آن تیر او را بخواندند و 
گفتند ای آزاد مرد کجائی که ما چندین روز است تا ترا چشم همی 
داریم. اینجا بنشین تا ترا پیش خداوند تیر ببریم. زمانی بود بهرام 
گور بیرون آمد و بر تخت نشست و بارداد حاجبان دست این مرد 
گرقتند و ببارگاه بردند چشم مرد بر ملک بهرام افتاد بشناخت گفت 
آوخ آن سوار ملک بهرام بوده است و من خدمت او چتانک واجب 
باشد نکرده ام و گستاخ وار با او سخن گفته ام که مراکراهتیش بدل 
آمنه اس چون حاجیان او را پیش تخت بردنه.ملک. راانماز برد,و 
بهرام گور روی سوی بزرگان کرد و گفت سیب بیدار شدن من در 
احوال مملکت این مرد بود و قصه سگ با بزرگان بگفت و من این 
مرد را بفال گرفتم پس فرمود تا او را خلعت پوشانیدند و هفتصد 
گوسفند. از رمها چتانک او پسندید از میش,و لخته بدو بخشید و 
فرمود که تازندگانی بهرام گور باشد صدقات از او تخواهند . 

و اسکندر که دارا را بشکست بسبب آن بود که وزیرش در 
سر سر با اسکندر یکی کرد چون دارا کشته شد گفت غفلت امیر و 
خیانت و زیر پادشاهی بیر دهمه وقتی پادشاه را از احوال گماشتگان 
غافل نباید بودن و پیوسته از روش و سیرت ایشان بر می باید رسید 
چون ناراستی و خیانتی از ایشان بدیدار آید هیچ ابقا نباید کردن او را 
معزول باید کرد و برانداز؛ جرم او مالش دهد تا دیگران عبرت گیرند 
و هیچ کس از پیم و سیاست بر ,پاذشاهان نیارد اندیشید و هر کرا 
شغلی بزرگ فرماید باید که در سریکی را بر او مشرف کند چنانک 
زنداند تا پیوسته کردار و احوال او: می, نغاند. وازسظاطالیس,ملاک 
اسکندر را چنین گفت که کسانی را که قلم ایشان در مملکت تو روان 
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باشد چون بیا زردی نیز او را شغل مفرمای که او سر با دشمدان تو 
یکی کند و بهلاک تو کوشد. 

بوزیر ملک چنین گوید که ملک را شاید که گناه کار چهار 
گروة مردم را نگذارد یکی آتک. آهنگ مملکت کید دوم,آنک آهنگ 
حرم وی کند و سدیگر آنک زبانرا نگاه ندارد و چهارم آنک بزبان با 
ملک باشد و بدل با مخالفان ملک و در سر تدبیر ایشان کند. کردار 
مرد از سر او آگاهی دهد.و چون ملک بیدار باشد در کارها بر او هیچ 
چیز پوشیده نمائد . 


فصل پنجم 
اندر مقطعان. وبرسیدن تا با رعاییا جون روند 
مقطعان که اقطاع دارند باید که بدانند که ایشان را بر رعایا 
جز آن نیست از فرمان که مال حق که بدیشان حوالت کرده اند از 
ایشان بستانند بوجهی نیکو و چون آن بستدند بتن و مال و زن و 
فرزند ایمن باشند و اسباب و ضیاع ایشان ایمن باشند و مقطعان را 
برایشان سبیلی نبود و اگر رعایا خواهند که پدرگاه آیند و حال 
خویش بازنمایند مر ایشان را از آن باز ندارند و هر مقطعی که جز این 
کند دستش کوتاه کنند و اقطاع از او باز ستانند و با او عتاب فرمایند 
تا دپگران عبرت گپرند و ایشانرا بباید دانستن که ملک و رعیت همه 
سلطان راست. مقطعان بر سر ایشان و والیان همچنین شحنه اند با 
رعیّت هم چنانک پادشاه با دیگران تا رعایا خشنود باشد تا از عقوبث 
و عذاب آخرت ایمن باشد . 
یت کل اد 
چنین گوبند که چون قباد ملک فرمان پافت نوشروان عادل 
که پسر او بود بجای پدر بنشست هیجده ساله بود و کار پادشاهی 
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میراند و مردی بود که از خردگی باز عدل اندر طبع وی سرشته و 
پیوسته یود و زشتیها بزشت و نیکوییها را بنیک دانستی و هميشه 
گفتی که پدرم ضعیف رای است و سلیم دل و زود فریفته شود و 
ولایت بکارداران گذاشتست تا هرچه خواهند میکنند و ولایت ویران 
میشود و خزانه تهی و سیم از میان می برند وزشت نامی مظالم در 
کردن وی همی ماند. و بیکبارگی بنیرنگ مزدک فریفته شد و دیگر 
بار بگفتار فلان والی و عامل که ایشان آن ولایات را از خواست ناحق 
ویران کردند و رعیت را درویش و بدان بدره دینار که پیش وی 
میآورند از سیم دوستی که فریفته شد از ایشان خشنود گشت این 
مایه تمیز نکرد و از ایشان نپرسید که تو والی و امیر ولایتی من ترا 
بدان ولایت چندان حوالت کرده ام که مواجب و کفاف و جامکی تو 
وخیل باشد دالم, که آن از ایشان ,بستدة. اين, زیادئی که پیش من 
آوردی دانم که از میراث پدر بر نداشتی, همه آنست که از رعایا بنا 
حق ستده و عامل را همچنین بگفتی که مال ولایت چندین است 
بعضی ببرات خرج کردی و بعضی بخزانه رسائیدی این زیادتها که با 
تو همی بینم از کجا آوردی نه آن است که بناحق ستدی تعرف آن 
بجای نیاوردی تا دیگران راستی پيشه کردندی. 

چون سه چهار سال برو بگذشت مقطعان و گماشتگان 
همچنان دراز دستی همی کردند. چون حاضر شدند نوشروان بر تخت 
بنشست و نخست خدای عز وجل را سپاس داری کرد و پس گفت که 
مرا این پادشاهی خدای عزوجل داد و دیگر از پدر بمیراث دارم و 
سدیگرعم بر من خروج کرد و با او مصاف کردم و او را قهر گردانیدم 
و دیگرباره ملک بشمشیرها گرفتم و چون خدای عزوجل جهان بمن 
ارزانی داشت من بشما ارزانی داشتم و بهر کسی ولایت بدادم و هر 
که را در این دولت حقی بر من بود منی نصیب نگذاشتم و بزرگان که 
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بزرگی ولایت از پدرم يافته اند ایشان را هم بر آن محل و مرتبت 
بداشتم و منزلت و نان پاره از ایشان هیچ کم نکردم و پیوسته شما را 
همیگویم که با رعایا نیکو روید و بجز مال حق مستانید من حرمث 
شما نگاه دارم و شما نگاه نمیدارید. شما سخن هپچ در گوش 
نمیگیرید و از خدای نمیترسید و از خلثق شرم نمیدارید و من از باد 
افراء یزدان همیترسم. نباید که شومی و بیداد شما بروز کار دولت من 
رسد جهان از مخالف صافی است کقاف و آسایش دارید مگر بشکر 
نعمت ایزد ثعالی که شما را و ما را ارزانی داشته است مشغول گردید 
صواب تر باشد. که بیدادی و ناسپاسی گردن که ملک را زوال آفردو 
فانبپاسی تعجتا را بیزخ. 

باید که پس از این با خلق خدای عزوجل نیکوروید ورعایا را 
سبک باردارید ومرضعیفان را میازارید و دانایان را حرمت دارید و با 
نیکان صحبت کنید و از بدان بپرهيزید و خوشکاران را میازارید 
خدایرا و فرشتگان ,را برخود گواه گرفتم که اگر کسی, بخلاف این 
طریقی سپرد هیچ ابقا نکنم. همه گفتند چنین کنیم و فرمان 
برداریم. 

چون روزی چند بر آمد همه بر سر کار خویش باز شدند و 
همه بیدادی و دراز دستی در دست گرفتند وملک نوشروان را بچشم 
کودکی نگاه همی کردند و هر گردن کشی چنان همی پنداشتند که 
نوشروان. را او بر تخت پاذاشاهی نظانههااسث اگر خواهذ او را یادشناه 
دارد و اگر خواهد ندارد نوشروان خاموش تن همی زد و با ایشان 
بمدارا روزگار همی گذرانید تا بر این حدیث پنج سال بگذشت مگر 
سپاه سالاری کزو توانگر تر و با نعمت تر نبود و نوشروان عادل او را 
بوالی آذر بایجان کرده بود و در همث مملکت امیری از و بزرگتر نبود 
و هیچ کس را از آلت وخیل و تجمل نبود که اوراه مگر آرزوچنان 
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افتاد در آن شهر که او نشستی که در حوالی آن شهر نشست گاهی و 
باغی سازد و در آن بقعه پاره زمین از آن پیرزنی بدان مقدار که دخل 
آن هر سال چندانی بودی که حصه پادشاهی بدادی و برزیگر نصیب 
خویش برداشتی. چندان بماندی که پیرزن را سال تا سال هر روز 
چهار تاه نان رسیدی, نانی بنان خورش بدادی و نانی بروغن چراغ و 
نانی بچاشت بخوردی و نانی بشام و جامه او بترحم کردندی و هرگز 
از خانه بپرون نیامدی و در نهفت و نیاز روز گار می, گذاشتی مگر این 
سپاه سالار آن پاره زمین او در خورد بود که در جمله باغ و سرای 
گیرد کس بکنده پیر فرستاد که اين پاره زمین بفروش که مرا در 
خورد است» گنده پیر گفت نفروشم که مرا خوردتر است در همه 
جهان آن قدر زمین است و قوت من آن است و کس قوت خود 
نفروشد. 

گفت من بها میدهم با عوضش زمینی بدهم که همچندان 
دخل و برش باشد کنده پیر گفت آن زمین من حلالست از مادر و 
پدر بمیراث دارم و آبخورش نزدیکست و همسایگان موافق اند روی 
مرا آزرم دارند و آن زمینی که تو مرا دهی این چند معنی درو نباشد 
دست از زمین بدار این سپاه سالار گوش بسخن پیرزن نکرد و بظلم و 
بزور زمین .را گرفت و دیوار باغ بکزد کنده پیر در بماند,و کازش 
بضرورت رسید بدان راضی بود که بهایش يا عوضی بدهد خویشتن را 
پیش او افکند و گفت یا بها بده با عوض ولی درو تنگریست و او را 
نداشت گنده پیر نامید از پیش او بیرون آمد و نیز او را در سرای او 
نفناشتد و .هر گاة که این سپاة سالار بر تهستی و بتماشاً و شکار 
شدای 

گنده پیر بر راه او نشستی و چون از فراز رسیدی بانک 
برداشتی و بهای زمین خواستی هیچ جواب ندادی و از دور گذشتی:و 
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اگر با خاصکیان و ندیمان و حاجبانش یگفتندی + گفتددی آری 
بگویم و هیچ کس با او نگفتی تا برین حدیث دو سال برآمد کنده پیر 
سخت بعاند و هیچ الصناف تیافت طمع از او ببزید.و گفت: آهن سرد 
چند کوبم خدای تعالی زیر هر دستی دستی آفریدست آخر با این 
همه چباری چاکر و بنده نوشروان عادلست. تدبیر من آنست که هر 
چگونه که باشد رنج بر خود نهم و از اینجا بمداین روم و خویشتن 
پیتن نوشروان افکنم .و حال, خویش معلوم.او گزذانم باشت .که انضاف 
از او بیابم. 

پس با هیچ کس از این معنی نگفت و ناگاه برخاست و برنج 
و دشواری از آذربایگان بمداین شد و چون در و درگاه نوشروان بدید 
باا خود گفت, فراکی بگذازند که من در آتجانشوم آنکه والی آذر 
بایگانست و چاکر این پادشاه است مرا در سرای او نگذاشتند پس 
آنک خداوند جهانست کی گذارند مرا که در سرای او روم و او را توانم 
دید تدبیر من آنست که هم درین نزدیکی سرا جایگاهی بدست آورم 
و می پرسم تا کی بتماشا خواهد شد باشد که در صحرا خویشتن 
پیش او افکنم وقص خویش بر او عرضه کنم قضارا این سپاه سالار که 
زمین اوستده بود بدرگاه آمد و ملک نوشروان عزم شکار کرد کنده 
پیر خبر یافت که ملک بفلان شکارگاه بشکار خواهد شد بفلان روز 
کنده پیر برخاست و پرسان پرسان بزشتی و دشواری بدان شکارگاه 
شد و در پس . 

خاشاکی بنشست و آن شب خفت و دیگر روز نوشروان در 
رسید و بزرگان لشکر اوپراکندند و بشکار کردن مشغول شدند چنانک 
نوشروان با سلاح داری بماند و در شکارگاه میراند کنده پیرچون ملک 
را چنان تنها دریافت از پس خاربن برخاست و پیش ملک آمد و قصه 
برداشت ور گفت انی, ملک اگر جبهانداری: فاة این ضعیفه بده و قصة او 
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بخوان و حال او بدان نوشروان چون کنده پیر را بدید و سخن او 
بشنید دانستکه آگر او را ضرورت سخت نبودی, بشکارگاة نیافدی 
اسب سوی وی راند و قصة او بستد و بخواند و سخن او بشنید آب در 
دیده نوشروان بگردید. 

نوشروان گنده پیر را گفت هیچ دل مشغول مدار تا اکنون 
کار ترا افتاده بود و اکنون که معلوم ما گشت ها را افتاده است مراد 
تو حاصل کنم آنگاه ترا با شهر فرستیم روزی چند این جایگاه بپاشی 
که از راه دور آمدی از پس نگریست فراشی را دید از آن خویش که 
بر استری موکبی نشسته بود و میآمد او را گفت. فرود آی. و این زن 
را یر استر نشان و بدیهی بر و او را بده مهتر سپار و خود بازای چون 
از شکار بازگردیم او را از آن ده بشهر بر خانه خویش میدار و هر روز 
دومن نان و یک من گوشت و هر ماهی پنج دینار از خزانه ما بدو 
میرسان تا آن روز که ما او را از تو طلب کنیم. پس فراش همچنین 
کرد. 

چون ملک توشروان از شکار بازگشت همه روز همی 
انديشید. چگونه چاره کند که این حال بدرستی چیین هست که 
کنده پیر نمودست با نه چنانک هیچ کس را از بزرگان معلوم نباشد 
پسن ئیج روز گامنی .بوقك قیلوله + همه: خفته ,بودند سرای خالی,یود 
خادمی را بفرمود که بفلان وتاق رو و فلان غلام را بیاره خادم برفت و 
آن غلام را بیاورده ملک گفت ای غلام دانی که مرا غلامان شایسته 
بسیارند از همه ترا برگزیدم و اعتماد کاری بر تو کردم باید که نفقاتی 
از خزانه بستانی و بآذر بایکان روی و بغلان شهر در فلان محلت فرود 
آئی و بیست روز مقام کنی و بدان مردمان چتان نمای که من بطلب 
غلامی گريخته آمده ام پس با هر گونه مردم نشست و خاست میکنی 
و با ایشان در آمیزی و در میان سخن بمستی و هشیاری می پرسی 
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که در این محلت شما زنی پیر بود فلان نام کجا شد که از و نشان 
نمیدهند و د و آن پاره زمین چه کرد بنگر تا هر کسی چه می گوید 
و نیک یادگیری و مرا از درستی خبری بازآوری ترا بدین کار 
میفرستم و لیکن فردا ترا در بارگاه برابر بزرگان در پیش خویش 
خوانم و باواز بلند چنانک همه میشنوند گویم برو و از خزانه نفقاتی 
بستان و از اینجا بآذر بایکان رو و بهر شهری و نواحی که رسی به 
بهتی وببرسی ها حال غَلة ظاای میوف هاللسال, چقونهلسته:جاق 
آفت سماوی رسیده است یا نه و همچنین احوال مراعی و شکار 
گاهها به بین چنانک پایی بزودی بازگرد و مرا معلوم کن تا کس 
نداند که من ترا بچد کار میفرستم غلام گفت فرمان بردارم. 

نوشروان دیگر روز چنین کرد و غلام برفت و بدان شهر شد 
و بیست روز آنجا مقام کرد و با هر که نشست احوال پیرزن میپرسید 
همه آن گفتند که پیرزن تموده بود و گفتند زن پیر و مستور و اصیل 
زاده بود و ما او را با شوهر و فرزندان دیده بودیم شوهر و فرزندانش 
همه مردند و نعمتش بیالود و او مانده بود و پار؟ زمین موروث 
ببرزیگری داده بود تا میکشت و آنج از آن زمین حاصل میشد جندان 
بودی که نصیب پادشاه و قسط برزیگر بدادی و نصیب او چندان 
ماندی که تا وقت ارتفاع هر روز چهار تا نان رزق او بودی یکی نان 
بنان خورش بدادی و یکی بروغن چراغ و یکی بچاشت بخوردی و 
یکی يشام مگر والی را مراد چنان افتاد که کوشکی و منظری و باغی 
سازد زمینک او را پزورها گرقت و در جمله باغ گرفت نه بها داد و نه 
غوض و سالی پیرزن بدر سرای او میشذ ور پانک همی:داشت و بها 
همی خواست کس گوش بدو نکرد و اکنون مدتی است تا کس او را 
در شهر نمیدید ندانیم تا کجا رفت یا مرده است یا زنده. 
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غلام باز گشت و بدرگاه باز آمد نوشروان عادل بار داده بود 
غلام پیش رفت و خدمت کرد نوشروان گفت هان بگو تا چون یافتی. 
گفت بدولت. خذاوند امسال بهمه. جایها غله نیکست و هیچ: آفث 
نرسیده است و مرغزارها خرم است و شکار گاهها آباان گفت 
الحمداله خوش خبری آوردی و چون مردمان بپراکندند و سرا از 
بیگانه خالی شد غلام بر آن جمله که شنیده بود حال پیرزن باز گفت 
آن روز و آن شب او را از اندیشه و تغابن خواب نبرد دیگر روز بگاه 
حاجب بزرگ را پیش بخوائد و فرمود که چون بزرگان در آمدن 
گیرند چون فلان در آبد او را در دهلیز بنشان تا بگویم که چه باید 
کرد. 

چون همه بزرگان و موبدان بارگاه حاضر شدند حاجب چنان 
کرد که نوشروان فرموده بوده نوشروان بیرون آمد و بار داد زمانی بود 
روی سوی بزرگان و موبدان کرد و گفت سخنی از شما پرسم چنانک 
دانید از روی قیاس براستی بگوپید گفتند فرمان برداریم گفت این 
فلان را که امیر آذربایکان است چه ما یه دستگاهش باشد از زر نقد 
گفتند مگر دوبار هزار هزار دینار باشد که او را بدان حاجت نیست 
گفت مجلس و متاع گفتند پانصد هزار دینار از زرینه و سیمینه دارد 
گفت از جواهر گفنند ششصد هزار دینار دارد گنت علک مسثغل,و 
ضیاع و عقار گفتند در خراسان و عراق و پارس و آذر بایکان بهیچ 
ناحیتی و شهری نیست که از سراها و کاروانسرا و دخل و مستغل 
نباشده گفت اسب و استر گفتند سی هزار دارد. گفت گوسفند گفتند 
دویست هزار. گفت شتر گفتند سی هزار دارد گفت بنده و درم 
خریده. گفتند هزار و هفتصد غلام دارد ترک ورومی و حبشی و 
چهارصد کنیزک گفت کسیکه چندین نعمت دارد و هر روز از بیست 
گونه طعام وبره و حلوا وقلیة چرب و شیرین خورد و یکی هم از 
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گوهرا و آدمی بنده و پرستار خدای باشد عزوجل ضعیفی بیکس و 
بیچاره که در هم جهان دو تا نان دارد خشک ازو بستاند و محروم 
بگذارد او را چه واجب آید همه گفتند این کس مستوجب همه 
عقوبت باشد و هر بدی که بجای او کنند دون حق او باشد نوشروان 
گفت هم اکنون خواهم که پوست از تنش جدا کنید و گوشتش 
بسگان دهید و پوستش پر کاه کنید و بر در سرای بیاویزید و هفت 
روز منادی همی. کنید اکة بعد از این هر که مستم کند .پا تو بره گاه 
یا مرغی یا دسته ثره به بیداد از کسی بستاند و پا متظلمی بدر گاه 
آید با آنکس همین کنند و همین رود که با اين رفت. همچنین کرد 
پس فراش را فرمود که این پیرزن را بیاور پس بزرگان را گفت این 
ستم رسیده است و ستمکار اینستکه جزا یافت. 

آن غلام را که بآذر بایگان فرستاده بودم گفت بدانک تا از 
احوال این کنده پیرو از تظلم او بر رسم و بدرستی و راستی ملک را 
معلوم کردانم پس بزرگان را گفت تا دانید که من سیاست از گزاف 
نکردم و بعد این با ستمکاران جز بشمشیر سخن نخواهم گفتن و 
میش و بره را از کرک نگاه خواهم داشت و دستهاء در از کوتاه خواهم 
کرد و مفسدان را از روی زمین بر گیرم و جهان را بداد و عدل و امن 
آبادان کنم که مرا از جهت آن کار آفریده اند اگر شایستی که مردمان 
هر چه خواستندی. کردندی, خدای عزوجل پادشاه را پدیدار نگردی 
و بر سر ایشان نگماشتی. اکنون جهد آن کنید تا کاری تکنید که با 
شنا ممین,رود که با این رفت. 

هر که در آن مجلس بود از هیبت و سیاست نوشروان آن 
بیم بود که زهره شان بکند پیرزن را گفت آنک برتو ستم کرد جزاش 
دادم و آن سرا و باغ که زمین تو در آن میانست بتو بخشیدم و چهار 
پا و نفقت فرمودم تا بسلامت با توقیع من بشهر و وطن, خویش باز 
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روی ومارا بدعای خیر یادآری پس گفت چرا باید که در سرا 
برستمکاران گشاده بود و برستم رسیدگان بسته باشد که لشکر و 
رعایا هر دو زیردستان و کارکنان ما اند رعایا دهنده اند و لشکریان 
ستاننده و از بی رسمیها که می رود و بیدادیها که میکنند و از 
پروانهاء یکی آن است که متظلمی بدرگاه آید بنگذارند تا او را پیش 
من آید و حال خویش بنماید اگر پیرزن اینجا راه یافتی او را بشکار 
گاه رفتن حاجت نیافتادی پس بفرمود تا سلسله سازند و جرسها در 
آویزند چنانک دست بچه هفت ساله بدور سد تا هر متظلمی که بدر 
گاه آید او را بحاجبی حاجت نباشد سلسله را بجنباند خروش از 
جرسها برآاید نوشروان بشنود و داد او بدهد هم چنین کردند. 

چون از پیش او باز گشتند و بسراء خویش شدند در حال 
وکیلان زیر دستان خویش بخواندند و گفتند بنگرید تا درین دو ساله 
آنچ بتا واجب بسنده و پا کسی را خون آلود کرده و بمستی و 
هشیاری بیازرده باید که ما و شما در این ایسنیم تا هم خصمان را 
خوشنود کنیم پیش از آنک کسی بدرگاه رود و از ما تظلم کند پس 
همگنان در ایستادند و خصمانرا بوجهی نیکو میخواندند و بر در سراء 
ایشان میشدند و هر یکی را بعذر و بمال خشنود همی کردند و با این 
همه خطی از اقرار او می ستدند که فلان از فلان خشنود گشت و با 
او هیچ دعوی ندارد بدین یک سیاست بواجب که ملک نوشروان عادل 
بکرد هم ۵ مملکت او راست بایستاد و همه دستهاء دراز کوتاه شد و 
خلق همه عالم بر آسودند چنانک هت سال بگذشت هیچکس 
بدرگاه از کسی بتظلم نيامد . 
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بعد از هفت سال و نیم روزیکه سرا خالی بود و مردمان 
همه رفته بودند و نوبتیان همه خفته از جرسها بانگ بخاست نوشروان 
بشنید در وقت دو خادم را بفرستاد گفت بنگرید تا کیست که بتظلم 
آمده است چون خادم بدر سرا آمدند خری را دیدند پیر و لاغر و کر 
کن که بدر سرا آمده بود و پشت و کردن در آن سلسله میمالید بانگ 
چرس همیآمد هر دو خادم در رفتند و گفتند هیچکس بتظلم نیامده 
است مگر خری کر کن که خویشتن بر زنجیری مالد. نوشروان گفت 
نه چنین است که شما میپندارید و چون نیک نگاه کنید این خر هم 
بتظلم آمده است خواهم که هر دو بروید و این خر را در میان بازار 
ببرید و بپرسید و معلوم من کنید. 

خادمان بیرون آمدند و خر را در میان شهر آوردند و از 
مردمان پرسیدند که هیچکس است از شما که حال این خر بگوید 
همه گفتند: ای و الله کم کس.است در این شهر که این خر را 
نشناسد گفتند چون شناسید گفتند این خر از فلان گازر است و 
قریب بیست سالست تا ما این خر را با او بینیم هر روز جامهاء 
مردمان بر پشت او نهادی و بگازرستان بردی و شبانگاه باز آوردی و 
تا جوان بود کارش توانست کردن علفش میداد اکنون چون پیر شد 
آزادش بکرد و از خانه اش بیرون کرد و اکنون مدت سالی و نیم است 
تا چنین میگردد و هر کسی از بهر ثواب او را علف مپدهد مگر دو 
شباله روز نگنشات: که علف لیاقتة است: 

چون خادمان این شنیدند باز کردند و معلوم ملک کردند 
نوشروان گفت نه من شما را گفتم که این خر هم بداد خواستن آمده 
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است امشب این خر را نیکو دارید و فردا آن مرد گازر را با چهار مرد 
کدخدای از محلت او پیش من آرید تا آنچ واجب آید بفرمایم. 

دیگر روز خادمان همچنین کردند نوشروان کازر را گفت تا 
این خرک جوان بود و کار تو میتوانست کرد علفش همی دادی و 
تیمارش همی داشتی اکنون که پیر گشت و از کار کردن فروماند 
علفش ببریدی تا مادام که این خرک زنده باشد علفش بدهد و اگر 
تقصیر کند ادبش کنند تا دانی که پادشاهان در حق ضعفا انديشه 
داشته اند و در کارهاء گماشتگان احتیاط کرده اند از برای نیکنامی 
این جهان و رستگاری آخرت و هر دو سه سال عمال را و مقطعا نرا 
یال ,باید. کرهه اقا بیای: سخت عکنند .و حصتبی, قسازند: وردل مفخولی 
ندهند و با رعایا نیکو روند تا ولایت آبادان بماند. 


با ی 


چهارمقاله 
ازانظاهی 99وی 
نظامی عروضی سمرتندی 
اجب رات هن ای روش تک سک امس ناماس یک شاه ار ار تم 
4 1110»اد ۴۱۱61 مان شرت پلّ-هاص وچ چا قال شور جر کل 
حدپ با س دال یداع هکم -چه- نگ یا اد دق تک جات لاف «ه اب یی 
صری 2 آ رل پی اب-2 آپ 4 اپناز یاه تزوقت قراسان غ لگزارء در 45 سالک فوریول 1 
درک شا رک یت - ات انجام د-5 1۱۱ رات غلن پل فارگ سال» آپ_ز 
اپ فرب تک زنرگزاری» ار ال طررح اسان یه رح ترس داسل موق شزاس اجه رگ 
مایت ها کر سک متفر ست ول چ هی وپا ال فا رک شا فرد وا سک مقیرس که یات ک :اور 
ان ملق موا کی اک ات ورن ایب شام محری ".تیذا رک 
شلاچ رد۲ بدها-ذ شش بر دک مر ال رک مروت فقا رک لها کر شل کا اب بد 
گ ۱ داعان 136 1 غش وهتیشاو ردان 
اد امس متبر سک زیار تاد 

تفا رون کاب "چاه مت ".یک ال کاب پر نله تچ دیرشا هر ی ادر 
شیب چگ ان چا یرد لک ضروت پا هلا ورس ناب س دیاس فطل سذ واگ 

تاد روخب .ناد ینمی پر شکچ 


مقاله اول: 
در ما شمیت دبسییری و کمیفمیت دیسیر کا صل و آنچه تعلق بدبین دارد 


هکایتیک: . . . 
اسکافی و خطاب نوح بن منصور با یذ قرآن: 
اسکافی ذبیری بود از جمله: ذبیران آل سامان.رحمهم له بو 
آن صناعت نیکو آموخته بود و بر شواهق نیکو رفتی و از مضایق نیکو 
بیرون آمدی,و در دیوان رسالت نوج بن منصور محرری کردی.مگر 
قدر او نشناختند و بقدر فضل او را نتواختند. از بخارا بهرات رفت 
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بنزدیک البتکین.و البتکین ترکی خردمند بود و ممیز او را عزیز کرد 
و دیوان رسالت بدو تفویض فرمود.و کار او گردان شد و بسبب آنکه 
و خاستگان در حضرت پدیدار آمده بودند یر قدیمان استخفاف:همی 
کردند و البتکین تحمل همی کرد و آخر کار او بعصیان کشید 
باستخفافی که در حق او رفته بود باغراء جماعتی که نوخاسته بودند. 

و امیر نوح از بخارا بزاولستان بنوشت تا سبکتکین با آن 
لشکر بیایند و سیمجوریان از نشابور بیایند و با البتکین مقابله و 
مقاتله کنند و آن حرب سخت معروفست و آن واقعه صعب مشهور. 

پس از آنکه آن لشکر ها پهرات رسیدند امیرنوع؛ طلی بن 
محتاج الکشانی را که حاجب الباب بود با البتکین: فرستاد با نامه 
چون آب و آتش مضمون او همه وعید و مقرون او همه تهدید صلح را 
مجال نا گذاشته و آشتی را سبیل رها نا کرده چنانکه در چنین واقعه 
و در چنین داهیه خداوند ضجر قاصی ببندگان عاصی نویسد همه 
نامه پر از آنکه بیایم و بگیرم و بکشم چون حاجب ابوالحسن علی بن 
محتاج الکشانی نامه عرضه کرد و پیغام بگفت و هیچ باز نگرفت 
البتکین آزرده بود آزره‌تر شد برآشفت.و گفت من بنده پدر اویم اما 
در آنوقت که خواجه من از دار فنا بدار بقا تحویل کرد او را بمن 
سپرد نه مرا بدو و اگر چه از روی ظاهر مرا در فرمان او همی باید بود 
اما چون این قضیت را تحقیق کنی نتیجه بر خلاف اين آید که من 
در مراحل شیبم و او در منازل شباب و آنها که او را برین بعث همی 
کنند ناقض این دولت اند نه ناصح و هادم اين خاندانند نه خادم,و از 
غایت. وعارت. پاسکافی آشارد کرد. که. چون, نامه. جیاب. کتی از 
استخفاف هیچ باز مگیر و بر پشت نامه خواهم که جواب کنی.پس 
اسکاقی بر بدیهه جواب کرد و اول بنوشت: 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فالتنا بما 
تعدنا ان کنت من الصادقین. 

چون نامه بامیر خراسان نوح بن منصور رسید آن نامه بخواند 
تعجیها کرد و خواجگان دولت حیران فرو ماندند و دبیران انگشت 
بدندان گزیدند.چون کار البتکین یکسو شد اسکافی متواری گشت و 
ترسان و هراسان همی بود.تا یک نوبت که نوح کس فرستاد و او را 
طلب کرد و دبیری بدو داد و کار او بالا گرفت و در میان اهل قلم 
منظور و مشهور گشت.اگر قرآن نیکو ندانستی در آن واقعه بدین آیت 
نرسیدی و کار او از آن درجه بدین غایت نکشیدی. 

هکایت دود 
ماکان فصار کاسمه 

چون اسکافی را کار بالا گرفت در خدمت امیر نوح بن منصور 
مشمکن گشطیر ماکان کاکوی بری و کوهستان عصیان آغاز کرد و 
سر از ربقه اطاعت بکشید و عمال بخوار و سمنک فرستاد و چند شهر 
از کومش بدست فرو گرفت و نیز از سامانیان یاد نکرد.نوح بن منصور 
بترسید از آنکه او مردی سهمگین و کافی بود و بتدارک حال او 
مشغول گشت. 
و تاش اسپهسالار را با هفت هزار سوار بحرب او نامزد کرد که برود و 
آن فتنه را فرونشاند و آن شغل گران از پیش برگیرد بر آن وجه که 
مصلحت بیند که تاش عظیم خردمند بود و روشن رای و در مضایق 
چست درآمدی و چابک بیرون رفتی و پیروز جنگ بودی و از کارها 
هیچ بی مراد بازنگشته بود و از حربها هیچ شکسته نیامده بود و تا او 
زنده بود ملک بتی سامان رونقی تمام و کار ایشان طراوتی قوی 
داشت.پس درین واقعه امیر عظیم مشغول دل بود و پریشان خاطر. 
کس فرستاد و اسکافی را بخواند و با او بخلوت بنشست و گفت: 
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من ازین شغل عظیم هراسانم که ماکان مردی دلیر است و با دلیری 
و مردی کفایت دارد وجود هم و از دیالمه چون او کم افتاده است 
باید که با تاش موافقت کنی و هر چه درین واقعه از لشکرکشی بر 
وی فرو شود تو با یاد او فرو دهی و من بنشابور مقام خواهم کرد تا 
پشت لشکر بمن گرم گردد و خصم شکسته دل شود باید که هر روز 
مسرعی با ملطفه از آن تو بمن رسد و هر چه رفته باشد نکت از آن 
بیرون آورده باشی و در آن ملطفه ثبت کرده چنانکه تسلی خاطر 
آید.اسکافی خدمت کرد و گفت فرمان بردارم. 

پس دیگر روز تاش رایات بگشاد و کوس بزد و بر مقدمه از 
بخارا برفث و از جیحون. عبر کرد با هفث:هزار سوار و امیر با باقی 
لشکر در پی او بنشابور بیامد. پس امیر تاش را و لشکر را خلعت بداد 
و تاش درکشید و به بیهق درآمد و بکومش بیرون شد و روی بری 
نهاد با عزمی درست و حزمی تمام. و ماکان با ده هزار مرد حربی زره 
پوشیده بر در ری نشسته بود و بری استناد کرده تا تاش برسید و از 
شهر برگذشت و در مقابل او فرود آمد. و رسولان آمد و شد گرفتند 
بر هیچ قرار نگرفت که ماکان مغرور گشته بود بدان لشکر دل انگیز 
که از هر جای فراهم آورده بود پس بر آن قرار گرفت که مصاف 
کنند. و تاش گرگ پیر بود و چهل سال سپهسالاری کرده بود.و از 
آن نوع بسیار دیده چنان ترتیب کرد که چون دو لشکر در مقابل 
یکدیگر آمدند و ابطال و شداد لشکر ماوراء النهر و خراسان از قلب 
حرکت کردند نیمی از لشکر ماکان بجنگ دستی, گشادند و باقی 
حرب نکردنذ و ماکان کشته گشت. تاش بعد از آنکه از گرفتن .و 
بستن و کشتن فارغ شد روی باسکافی کرد و گفت: 
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کبوتر بباید فرستاد بر مقدمه نا از پی او مسرع فرستاده شود اما 
جمله وقائع را بیک نکته باز باید آورد چنانکه بر همگی احوال دلیل 
بود و کبوتر بتواند کشید و مقصود بحاصل آید. 
پس اسکافی دو انگعنت کاغذ بزگرفت و بتوشت: 
اما ما کان فصار کاسمه و السلام. 
ازین ما مای نفی خواست و از کان فعل ماضی تا پارسی چنان بود که 
ماکان چون نام خویگن شد پعنی نپست شاه 
چون این کبوتر به امیر نوح بن منصور رسید ازین فتح چندان تعجب 
نکرد که ازین لفظ و اسباب ترفیه اسکاقی تازه فرمود و گفت چنین 
کس فارغ دل باید تا بچنین.نکتها برسد: 
هکایت سه:آرد نماند 

هر صناعت که تعلق بتفکر دارد صاحب صناعت باید که فارغ 
دل و مرفه باشد که اگر بخلاف این:بود سهام فکر اومتلاشی شود:و 
بر هدف صواب بجمع نیاید زیرا که جز بجمعیت خاطر بچنان کلمات 
باز نتواند خورد. 

آورده اند که یکی از دبیران خلفاء بنی عباس رضی ال عنهم 
به والی مصر نامه‌ای می نوشت و خاطر جمع کرده بود و در بحر 
فکرت غرق شده و سخن می پرداخت چون در ثمین و ماء معین. 
ناگاه کنیزکش درآمد و گفت آرد نماند! دبیر چنان شوریده طبع و 
پریشان خاطر گشت که آن سیاقت سخن از دست بداد و بدان صفت 
منفعل شد که در نامه بنوشت که آرد نماند! 
چنانکه آن نامه را تمام کرد و پیش خلیفه فرسناد و ازین کلمه که 
نوشته بود هیچ خبر نداشت. چون نامه بخلیفه رسید و مطالعه کرد 
چون بدان کلمه رسید حیران فرو ماند و خاطرش آنرا بر هیچ حمل 
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نتوانست کرد که سخت بیگانه بود. کس فرستاد و دبیر را بخواند و آن 
حال ازو باز پرسید.دبیر خجل گشت و براستی آن واقعه را در میان 
نهاد. 

خلیفه عظیم عجب داشت و گفت: اول این نامه را بر آخر 
چندان فضیلت و رجحان است که قل هو اللّه احد را بر تبت یدا ابی 
لهب. دریغ باشد خاطر چون شما بلغا را بدست غوغاء مایحتاج باز 
دادن و اسباب ترفیه او چنان فرمود که امثال آن کلمه دیگر هرگز 
بغور گوش او فرو نشد. لا جرم آنچنان گشت که معانی دو کون در دو 
لفظ جمع کردی. 

خکایت چهار: 
ایهاالقاضی بقم 

صاحب کافی اسماعیل بن عباد الرازی وزیر شهنشاه بود و در 
فضل کمالی داشت و ترسل و شعر او بر این دعوی, دو شاهد عدل‌اند 
و دو حاکم راست.و نیز صاحب مردی عدلی مذهب بود و عدلی 
مذهبان بغایت متنسک و متقی باشند و روا دارند که مژّمنی به 
خصمی یک جو جاودانه در دوزخ بماند.و خدم و حشم و عمال او 
بیشتر آن مذهب داشتندی که او داشت. 

و قاضیثی بود به قم از دسث صاحب که صاحب را در نسک 
و تقوی او اعتقادی بود راسخ,و یک یک بر خلاف این از وی خبر 
نقات اهل قم ذو مقبول 
القول گفتند که زمان خصومت که میان فلان و بهمان بود قاضی 
پانصد دینار رشوت بستد.صاحب را غظیم مستنکر آمد به دو وجه 
یکی از کثرت رشوت و دوم از دلیری و بی دیانتی قاضی,حالی قلم بر 
گرفت و پنوشت: 
بسم له الرحمن الرحیم ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم 


میدادند و صاحب را استوار نمی آمد تا 
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و فضلا دانند و بلغا شناسند که این کلمات در باب ایجاز و 
فصاحت چه مرتبه دارد. لا جرم از آن روز باز اين کلمه را بلغا و فصحا 
بر دلها همی نوبسند و بر جانها همی نگارند. 

حکایت‌یتج: 
خواجه | دمد حسن مسیمندی والخراج ضراچ 

لمغان شهری است از دیار سند از اعمال غزنین و امروز میان 
ایشان و کفار کوهی است بلند و پیوسته خائف باشند از تاختن و 
شبیخون کفار. 
اما لمغانیان مردمان بشکوه باشتد و جلد و کسوب و با جلدی زعری 
غظیم فا به غایتی که ناک نذارند. که بر اعامل به یکمن گاذرور پگ 
بیضه رفع کندد و به کم ازین نیز روا دارند که به تظلم به غزنین آیند 
و یک ماه و دو ماه مقام کنند و بی حصول مقصود باز نگردند. 

قی الجمله؛ در لجاج دسئی خازکد و از ارام پشتی» مگز دار 
مهد یمین االدزله سبلطان مجمود: اثار ال برهانه: یکی شب: کقاز ,بر 
ایشان شبیخون کردند و به انواع خرابی حاصل آمد. ایشان خود بی 
خاک مراغه کردندی, چون این واقعه بیفتاد تنی چند از معارف و 
مشاهیر برخاستند و به حضرت غزنین آمدند و جامه‌ها بدریدند و 
سرها برهنه کردند و واویلا کنان به بازار غزئین درآمدند و به بارگاه 
سلطان شدند و بنالیدند و بزاریدند و آن واقعه را بر صفتی شرح دادند 
که سنگ را بر ایشان گریستن آمد و هنوز اين زعارت و جلادت و 
تزویر و تمویه از ایشان ظاهر نگشته بود. خواجه بزرگ احمد حسن 
میمندی را بر ایشان رحمت آمد و خراج آن سال ایشان را ببخشید و 
از عوارضشان مصون داشت و گفت: باز گردید و بیش کوشید و کم 
خرج کنید تا سر سال به جای خویش باز آیید. جماعت لمغانیان با 
فرحی قوی و بشاشتی تمام بازگشتند و آن سال مرفه بنشستند و آب 


به کس ندادند. 
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و چون‌سال بهسر.شد همان جماعت,پار آمدتد و قصه خوه 
بخواجه رفع کردند. نکت آن قصه مقصور بر آن که: سال پار خداوند 
خواجه بزرگ ولایت ما را به رحمت .و عاطفت خویش بیاراست و به 
جمایت:و حباطی خود نگاه ذاشت و اهل لمغان ,یدان کرو عاظقت 
به جای خویش رسیدند و چنان شدند که در آن ثغر مقام توانند کرد. 
اما هنوز چون مزلزلی‌اند و می‌ترسیم که اگر مال مواضعت را امسال 
طلب کنند بعضی مستأصل شوند و اثر آن خلل هم به خزانه معموره 
باز گردد. خواجه احمد حسن هم لطفی بکرد و مال دیگر سال 
ببخشید. در این دو سال اهل لمغان توانگر شدند و بر آن بسنده 
نکردند. در سوم سال طمع کردند که مگر ببخشد. همان جماعت باز 
به دیوان حاضر آمدند و قصه عرضه کردند و همه عالم را معلوم شد 
که لمغانیان بر باطلند. 

خواجد بزرگ قصه بر پشت گردائید و بنوشت: الخراج خراج 
اداژه دوائه. گفت خراج ریش هزار چشمه است گزاردن او داروی 
اوست,و از روزگار آن بزرگ اپن معنی مثلی شد و در بسیار جای به 
کار آمد. خاک بر آن بزرگ خوش باد. 

هکاپت هفت: 
خلییفه عباسی درذم سلجوقیان 

اما در روزگار ما هم از خلفاء بنی عباس ابن المستظهر 
المسترشنه بالّه امیرالمونتین طیب الله تربثه وررفعافی الجنان رفیتا 
از شهر بفداد خروج کرد با نشگری آراسته و تجملی پیرالنته و 
خزینه‌ای بی‌شمار و سلاحی بسیار متوجها الی خراسان بسبب 
استزادتی که از سلطان عالم سنجر داشت و آن صناعت اصحاب 


اغراض بود و تمویه و تزویر اهل شر که بدانجا رسانیده بودند. 
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چون به کرمانشاهان رسید روز آدینه خطبه‌ای کرد که در فصاحت از 
ذروه اوج آفتاب در گذشته بود و به منتهای عرش و علیین رسید. در 
اثناء این خطبه از.بسس دلتنگی و غایت نامیدی ثلکایتی کرد از آل 
سلجوق که فصحاء عرب و بلفاء عجم انصاف بدادند که بعد از صحابه 
نبی رضوان الله علیهم اجمعین که تلامذه نقطه نبوت بودند و شارح 
کلمات جوامع الکلم هیچ کس فصلی بدین جزالت و فصاحت نظم 
نداده بود. 
قال امیر المومتین المسترشد بالّه: فوضنا امورنا الی آل سلجوق فبرزوا 
علینا فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. 
می‌گوید کار های خویش به آل سلجوق باز گذاشتيم. پس بر ما 
بیرون آمدند و روزگار بر ایشان برآمد و سیاه و سخت شد دلهای 
ایشان و از ایشان بیشتر فاسقانند یعنی گردن کشیدند از فرمانهای ما 
در این و مسلمانی. 
حکاست هشت: گورضان و خواجه | حمد وانمتکین 

گور خان خطائی به در سمرقند با سلطان عالم سنجر بن 
ملکشاه مصاف کرد و لشکر اسلام را چنان چشم زخمی افتاد که 
نتوان گفت و ماوراءالنهر او را مسلم شد بعد از کشتن امام مشرق 
خسام الدین انار اللّه برهانه و وسع علیه رضوانه. 
پس گور خان, بخازا ترا به اقمتکین, داف,پسر اسیر بیابالی براذرژاده 
خوارزمشاه انسز, 
و در وقث بازگشتن او را به خواجه امام تاج الاسلام احمد بن 
عبدالعزیز سپرد که امام بخارا بود و پسر برهان تا هر چه کند با 
اشارت او کند,وبی امر او هیچ کاری نکند و هیچ حرکت بی حضور او 
نکند. و گور خان بازگشت و به برسخان باز رفت و عدل او را اندازه‌ای 
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نبود و نفاذ امر او را حدی نه. و الحق حقیقت پادشاهی از اين دو 
انمتکین چون میدان تنها پافت دست به ظلم برد و از بخارا استخراج 
کردن گرفت. بخاریان تنی چند به وفد سوی برسخان رفتند و تظلم 
کردند. گور خان چون بشنید نامه‌ای نوشت سوی اتمتکین بر طریق 
اهل اسلام: 
بسم الّه الرحمن الرحیم اتمتکین بداند که مپان ما اگر چه مسافت 
دور است رضا و سخط ما بدو نزدیک است. اتمتکین آن کند که 
احمد فرماید و احمد آن فرماید که محمد فرموده است و السلام. 
بارها این تأمل رفته است و این تفکر کرده‌ايم. هزار مجلد شرح این 
نامه است بلکه زیادت و مجملش به غایت هویدا و روشن است و 
محتاج شرح نیست. و من مثل این کم دیده‌ام. 
۱ حکایت نه: 
فرآن درنظر ولسید بن مشییره. 

غایث فصاحت قرآن ایجاز لفظ و اعجاز معنی است و هر چه 
فصحا و بلغا را امثال این تضمین افتاده است تا به درجه ایست که 
دهشت همی‌آرد و عاقل و بالغ از حال خویش همی‌بگردد و آن دلیلی 
واضح است و حجتی قاطع بر آن که اين کلام از مجاری نفس هیچ 
مخلوقی نرفته است و از هیچ کام و زبانی حادث نشده است و رقم 
قدم بر ناصیه اشارات و عبارات او مثبت است. 
آورده‌اند که یکی از اهل اسلام پیش ولید بین المفیرة این آیت همی 
خواند: 
قیل یا ارض ابلعی ماء‌ک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و 
استوت علی الجودی.. فقال الولید بن المفیرة؛ 
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واللّه ان علیه لطلاوة و ان له لحلاوهُ و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله 
لمعذق و ما هو قول البشر. 
چون دشمنان در فصاحت قرآن و اعجاز او در ميادین انصاف بدین 
مقام رسیدند دوستان بنگر تا خود به کجا برسند و السلام. 


هکایت د۵: 
محمد ین عبد ه کاتب 


پیش از این در میان ملوک عصر و جبابره روزگار پیش چون 
پیشدادیان و کیان و اکاسره و خلفاء رسمی بوده است که مفاخرت و 
مبارزت به عدل و فضل کردندی و هر رسولی که فرستادندی از حکم 
و رموز و لغز مسائل با او همراه کردندی و در این حالت پادشاه 
محتاج شدی به ارباب عقل و تمیز و اصحاب رای و تدبیره و چند 
مجلس در آن نشستندی و برخاستندی تا آنگاه که آن جوابها بر یک 
وجه قرار گرفتی و آن لغز و رموز ظاهر و هویدا شدی آنگاه رسول را 
گسیل کردندی, و اين ترتیب بر جای بوده است تا به روزگار سلطان 
عادل یمین الدولة و الدین محمود بن سبکتکین رحمه اللّه. و بعد از 
او چون سلجوقیان آمدند و ایشان مردمان بیابان نشین بودند و از 
مجاری احوال و معالی آثار ملوک بی‌خبر بیشتر از رسوم پادشاهی به 
روزگار ایشان مندرس شد و بسی از ضروریات ملک منطمس گشت 
یکی از آن دیوان برید است باقی بر این قیاس توان کردن. 

آورده‌اند که سلطان یمین الدوله محمود رحمه اه روزی 
رسولی فرستاد به ماوراءالنهر به نزدیک بفراخان و در نامه‌ای که 
تحریر افتاده بود تقریر کرده این فصل که قال الله تعالی ان اکرمکم 
عند اللّه اتقیکم و ارباب حقائق و اصحاب دقائق بر آن قرار داده‌اند که 
اين تقیه از جهل می‌فرماید که هیچ نقصانی ارواح انسان را از نقص 
جهل بتر نیست و از نقص نادانی باز پس‌تر نه و کلام ناآفریده گواهی 
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همی‌دهد بر صحت این قضیت و درستی این خیر والذین اوتوا العلم 
درجات. پس همي‌خواهيم که ائمة ماوراءالنهر و علماء زمین مشرق.و 
افاضل حضرت خاقان از ضروریات این قدر خبر دهند که نبوت 
چیست؟ ولایت چیست؟ دین چیست؟ اسلام چیست؟ ایمان چیست؟ 
احسان چیست؟ تقوی چیست؟ امر معروف چیست؟ نهی منکر 
چیست؟ صراط چیست؟ میزان چیست؟ رحم چیست؟ شفقت 
چیست؟ عدل چیست؟ فضل چیست؟ 

چون این نامه به حضرت بفراخان رسید و بر مضمون و 
مکنون او وقوف یافت امه ماوراءالنهر را از دیار و بلاد باز خواند و در 
این معنی با ايشان مشورث کرد و چند کس از کبار و عظام اثمه 
ماوراءالنهر قبول کردند که هر یک در این باب کتابی, کنند و در اثناء 
سخن و متن کثاب جواب آن کلمات درج کنند و بر اين چهار ماه 
زمان خواستند و اين مهلت به انواع مضر همی‌بود چه از همه قوی‌تر 
اخراجات خزینه بود در اخراجات رسولان و پیکان و تعهد ائمه. 
تا محمد بن عبده الکاتب که دبیر بغرا خان بود و در علم تعمقی و در 
فضل تنوقی داشت و در نظم و نثر تبحری و از فضلا و بلغاء اسلام 
یکی او بود گفت: 
من این سوالات را در دو کلمه جواب کنم چنان که افاضل اسلام و 
امائل مشرق چون ببینند در محل رضا و مقر پسند افتد. پس قلم 
برگرفت و در پایان مسائل بر طریق فتوی بنوشت که: 
قال رسول الّه صلی له علیه و سلم التعظیم لامر اه و الشفقة علی 
خلق الّه. 

همه ائمه ماوراء النهر انگشت به دندان گرفتند و شگفتیها 
نمودند و گفتند: اینت جوابی کامل و اینت لفظی شامل! و خاقان 
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عظیم برافروخت که به دبیر کفایت شد و به ائمه حاجت نیفتاد و 
چون به غزنین رسید همه بپسندیدند. 
پس از این مقدمات نتیجه آن همی‌آید که دبیر عاقل و فاضل مهین 
جمالی است از تجمل پادشاه و بهین رفعتی است از ترفع پادشاهی. 
پس بدین حکایت این مقالت را ختم کنیم و السلام. 


ججبه 


جهارمتاله: 
مقاله دوم: 
درماهیت علم شعروصلا حیت شاعر 
مقدمه 

شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات 
موهمه کند و التثام قیاسات منتجه بر آن وجه که معنی خرد را 
بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد و نیکو را در خلعت زشت باز 
نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند و به ایهام قوتهای غضبانی 
و شهوانی را بر انگیزد تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود و 
افور عظام‌زا فر فظام عالم سیب کلود: چنان که آوردهانواة 

هکایت اول:ازا حمدبن عبدالله خجستانی: 

احمد بن عبداللّه الخجستانی را پرسیدند که: تو مردی خر 
بنده بودی, به آمیری خراسان, چون افتادی؟ گفت: به بادغیس در 
خجستان روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم. بدین دو بیت 
رسیدم: 

مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی 
يا بزرگی و عز و ندمت و جاه یا چومردانت مرگ رویاروی 

داعیه‌ای در باطن من پدید آمرد که به هیچ وجه در آن حالث 
که اندر بودم راضی نتوانستم بود. خران را بفروختم و اسب خریدم و 
از وطن خویش رحلت کردم و به خدمت علی بن اللیث شدم برادر 
یعقوب بن اللیث و عمرو بن اللیث. و باز دولت صفاریان در ذروه اوچ 
غلیین پرواز همی کرد. و علی برادر کهین بود و یعقوب و عمرو را بر 
او اقبالی تمام بود. و چون يعقوب از خراسان به غزنین شد از راه 
جبال علی بن اللیث مرا از رباط سنگین باز گردانید و به خراسان به 
شحنگی اقطاعات فرمود. و من از آن لشکر سواری صد بر راه کرده 
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بودم و سواری بیست از خود داشتم. و از اقطاعات علی بن اللیث یکی 
کروخ هری بود و دوم خواف نشابور. 
چون به کروخ رسیدم فرمان عرضه کردم. آنچه به من رسید 
تفرقه لشکر کردم و به لشکر دادم. سوار من سیصد شد. چون به 
خواف رسیدم و فرمان غرضه کردم خواجگان خواف تمکین نکردند و 
گفتند:ما را شحنه‌ای باید با ده تن. رای من بر آن جمله قرار گرفت 


که دست از طاعت صفاریان بازداشتم و خواف را غارت کردم و به 
روستای بشت بیرون شدم و به بیهق درآمدم. دو هزار سوار بر من 
جمع شد بیامدم و نشابور بگرفتم و کار من بالا گرفت و ترقی همی 
کرد تا جمله خراسان خویشتن را مستخلص گردانیدم. اصل و سیب 
این دو بیت شعر بود. و سلامی اندر تاریخ خویش همی آرد که: 
کار احمد بن عبداله به درجه‌ای رسید که به نشابور یک شب سیصد 
هزار دینار و پانصد سر اسب و هزار تا جامه ببخشید. و امروز در تاریخ 
از ملوک قاهره یکی اوست. اصل آن دو بیت شعر بود. 
و در عرب و عجم امثال این بسیار است اما بر این یکی اختصار 
کردیم . 
درناگزیری بقای اسم یادشاه از شاعران نیکو 
پس پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقاء اسم او را 
ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر مثبت گرداند زیرا که چون 
پادشاه به امری که ناگزیر است مأمور شود از لشکر و گنج و خزینه او 
آثار نماند و نام او به سبب شعر شاعران جاوید بماند.. شریف مجلدی 
گرگانی گوید: 
از آن چندان نعیم این جهانی که ماند از آل ساسان و آل سامان 
ثنای رودکی مانده‌ست و مدحت نوای باربد مانده‌ست و دستان 
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و اسامی ملوک عصر و سادات زمان به نظم رائع و شعر شائع 
این جماعت باقی است. چنان که اسامی آل سامان به استاد ابو 
عبدالله جعفر بن محمد الرودکی و ابوالعباس الربتجنتی و ابوالمثل 
البخاری و ایو اسحق جویباری و ابوالحسن آغجی و طحاوی و خبازی 
نیشابوری و ابو الحسن الکسائی. 

اما اسامی ملوک آل ناصرالدین باقی ماند به امثال عنصری و 
عسجدی و فرخی و بهرامی و زینبی و بزرجمهر قاینی و مظفری و 
متشوری و منوچهری و مسعودی و قصار امی و ابوحنیفه اسکاف و 
راشدی و ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان و محمد ناصر و شاه 
بورجا و احمد خلف و عثمان مختاری و مجدود السنائی. 

اما اسامی آل خاقان باقی ماند به للفی و کلابی و نجیبی 
فرغانی و عمعق بخاری و رشیدی سمرقندی و نجار ساغرجی و علی 
بانیذی و پسر درغوش و علی سپهری و جوهری و سغدی و پسر 
تيشه و علی شطرنجی. اما اسامی آل بویه باقی ماند به استاد منطقی 
و کیا غضاثری و بندار, 

اما اسامی آل سلجوق باقی ماند به فرخی گرگانی و لامعی 
دهستانی و جعفر همدانی و درفیروز فخری و برهانی و امیر معزی و 
ابو المعالی رازی و عمید کمالی و شهابی. اما اسامی ملوک طبرستان 
باقی ماند به قمری گرگانی و رافعی نشابوری و کنائی گنجه‌ای و 
کوسه فالی و پور کله. و اسامی ملوک غور آل شنسب خلد الّه ملکهم 
باقی, ماند به ابوالقاسم رفیعی و ابوبکر جوهری و کمترین بندگان 
نظامی عروضی و علی صوفی. و دواوین این جماعت ناطق است. به 
کمال و جمال و آلت و عدت و عدل و بذل و اصل و فضل و رای و 
تدبیر و تأیید و تأثیر اين پادشاهان ماضیه و این مهتران خالیه نور له 
مضاجعهم و وسع علیهم مواضعهم. 
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بسا مهتران که نعمت پادشاهان خوردند و بخششهای گران 
کردند و بر اين شعراء مفلق سپردند که امروز از ایشان آثار نیست و از 
خدم و حشم ایشان دبار نه و بسا کوشکهای منقش و باغهای دلکش 
که بنا کردتد و بیاراستند که امروز با زمین هموار گشته است و با 
مفازات و اودیه پرابر شده. 
(مصنف گوید) 
بسا کاخا که محمودش بنا کرد که از رفعت همی با مه مرا کرد 
نبیلی زآن همه یک خشت بر پای مدیح غنصری مانده‌ست بر جای 
و خداوند عالم علاء الدنیا و الدین ابو علی الحسین بن 
الحسین اختیار امیر الممنین که زندگانیش دراز باد و چتر دولتش 
منصور به کین خواستن آن دو ملک شهریار شهید و ملک حمید به 
غزنین رفت و سلطان بهرامشاه از پیش او برفت. بر درد آن دو شهید 
که استخفافها کرده بودند و گزافها گفته شهر غزئین را غارت فزمود و 
عمارات محمودی و مسعودی و ابراهیمی خراب کرد و مدایج ایشان 
به زر همی‌خرید و در خزینه همی‌نهاد. کس را زهره آن نبودی که در 
آن لشکر یا در آن شهر ایشان را سلطان خواند و پادشاه خود از 
شاهنامه پر می‌خواند آنچه ابوالقاسم فردوسی گفته بود؛ 
چو کودک لب از شیر مادر بشست ز گهواره محمود گوید نخسث 
به تن زنده پیل و به جان چبرئیل به کف ابر بهمن به دل رودنیل 
جهان دار محمود شاه بسزرگ ‏ یه آبشخور آرد همی میش و گرگ 
همه خداوندان خرد دانند که اینجا حشمت محمود نمانده 
بود حرمت فردوسی بود و نظع او و اکر سلطان محمود دانسثه بودی 
همانا که آن آزاد.مرد را محروم و مأیوس,نگذاشتی. 
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نصل 
در چگونگی شامروشعراو 

اما شاعر باید که سلیم الفطره عظیم الفکره صحیح الطبح 
جید الرویه دقیق النظر باشد. در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف 
رسوم مستطرف زیرا چتان که شعر در هر علمی به کار همی‌شود هر 
علمی در شعر به کار همی‌شود. و شاعر باید که در مجلس محاورت 
خوشگوی بود و در مجلس معاشرت خوشروی. 

و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفه 
روزگار مسطور باشد و بر السنه احرار مقروء. بر سفائن بنویسد و در 
مدائن بخوانند که حظ اوفر و فسم افضل از شعر بقاء اسم است و تا 
مسطور و مقروء نباشد این معنی به حاصل نیاید و چون شعر بدین 
درجه نباشد تأثیر او را اثر نبود و پیش از خداوند خود بمیرد و چون 
او را در بقاء خویش اثری نیست در بقاء اسم دبگری چه اثر باشد. 

اما شاعر بدین درجه نرسد الا که در عنفوان شباب و در 
روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده هزار 
کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان 
همی‌خواند و یاد همی‌گیرد که درآمد وبیرون شد ایشان از مضایق,و 
دقالق سخن بر چه وجه بوده اسث تا طرق و انواع شعر در طبع او 
مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفه خرد او منقش گردد تا 
سخنش روی در ترقی دارد و طبعش به جانب علو میل کند. 

هر که را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت 
روی به علم شعر آرد و عروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن 
السرخسی البهرامی گردد چون غابة العروضین و کنز القافیه. و نقد 
سانی زو تقد الفاظ. و بسرقات,و تراجم و الواع این علوم ببخواند؛ بر 
استادی که آن دآند تا تام استادی را سزاوار شود و اسم او در صحیفه 


روزگار پدید آید چنان که اسامی دیگر استادان که نامهای ایشان یاد 
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کردیم تا آنچه از مخدوم و ممدوح بستاند حق آن بتواند گزارد در 
بقاء اسم- 
و اما :بر پادشتاه ولجب است که چتین شناعر را توبیث کن فا ذر 
خدمت او پدیدار آید و نام او از مدحت او هویدا شود. 

اما اگر از این درجه کم باشد نشاید بدو سیم ضائع کردن و 
به شعر او التفات نمودن خاصه که پیر بود و در اين باب تفحص 
کردهام در کل عالم از شاعر پیر بدتر نيافته‌ام و هیچ سیم ضائع‌تر از 
آن یست که به وی دهند. اجوانمردی که به پنجاه سال ندائسته 
باشد که آنچه من همی گویم بد است کی بخواهد دانستن؟ 
اما اگر جوانی بود که طبع راست دارد اگر چه شعرش نیک نباشد 
امید بود که نیک شود و در شریعت آزادگی تربیت او واجب باشد و 
تعهد او فریضه و تفقد او لازم. 

آما در خدمت پادشاه هیچ بهتر از بدیهه گفتن نیست که به 
پدیهه طبع پادشاه خرم شود و مجلسها برافروزد و شاعر به مقصود 
رسد و آن اقبال که رودکی در آل سامان دید به بدیهه گفتن و زود 
شعری کس ندیده است. 

هکایت دو: 
رود کی و تصید ذابوی جوی مولان . 

چنین آورده‌اند که نصر بن احمد که واسطه عقد آل سامان 
بود. و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود و اسباب ثمنع و علل 
ترفع در غایت ساختگی بود. خزائن آراسته و لشکر جرار و بندگان 
فرمانبُردار. زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به 
سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان. 
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مگر یک سال نوبت هری بود. به فصل بهار به بادغیس بود. که 
بادغیس خرم‌ترین چراخوارهای خراسان و عراق است. قریب هزار ناو 
نیت پر آنپ و علق» که هر یکی لشتکری زا تجام ,باشد: 

چون ستوران بهارٍ نیکو بخوردند و به تن و توش خویش باز 
رسیدند و شایسته میدان و حرب شدند. نصر بن احمد روی به ری 
نهاد و به در شهر به مرغ سپید فرود آمد و لشکرگاه بزد, 
و بهارگاه بود. شمال روان شد و میوه‌های مالن و گروخ در رسید که 
امثال آن در بسیار جای‌ها به. دسث نشود و اگر شود بدان ارزانی 
نباشد. آنجا لشکر برآسود و هوا خوش بود و باذ سرد و نان فراخ و 
میوه‌ها بسیار ور مشهوماث فراوان, و لشکری: از بهار بو: تایستان 
برخورداری تمام یافتند از عمرٍ خویش؛ و چون مهرگان درآمد و عصیر 
در رسید و شاه‌سفرم و خماحم و آقخوان در دم شد. انصاف از نعیم 
جوانی بستدند و داد از عنقوان شباب بدادند. 

مهرگان دیر درکشید و سرما قوّت تکرد و انگور در غایت 
شیرینی رسید و در سواد هری صد و بیست لون انگور یافته شود. هر 
یک از دیگری لطیف‌تر و لذیذتر و از آن دو نوع است که در هیچ 
ناحیت ربع مسکون يافته نشود: یکی پرنیان و دوم کلنجَری 
تنک‌پوست خردتکس بسیارآب» گوئی که در او اجزام ارضی نیست. از 
کلَنجری خوشه‌ای پنج من و هر دانه‌ای پنج درّمسنگ بیاید. سیاه 
چون قبر و شیرین چون شکر. و ازش بسیار بتوان خورد به سبب 
مائیّتی که در اوست. و انواع میوه‌های دیگر همه خیار, 

چون امیر نصر بن احمد مهرگان و ثمرات. او بدید عظیمش 
خوش آمد. ثرگس" رسیدن گرفت. کشمش بیفکندند در مالن و مُنقّی 
برگرفتند و آونگ بیستند و گنجینه‌ها پر کردند. امیر با آن لشکر 


بدان دو پاره دیه در آمد که او را غوره و درواز خوانند. سراهایی دیدند 
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هر یکی چون بهشت اعلی و هر یکی را باغی و بستانی در پیش بر 
مَهّبٌ شمال نهاده. زمستان آنجا مُقام کردند و از جانب سَجستان 
نارنج آوردن گرفتند و از جانب مازندران ترنج رسیدن گرفت. 
زمستانی گذاشتند در غایت خوشی. چون بهار در آمد. اسبان به 
بادغیس فرستادند و لشکرگاه به مالن به میان دو جوی بردند و چون 
تابستان درآمد میوه‌ها در رسید. 
امیر نصر پن احمد گفت: تابستان کجا رویم که از این خوشتر 
مُفامگاه نباشد. مهرگان برویم! و چون مهرگان درآمد گفت: مهرگان 
هری بخوريم و بروبم. 
همچنین فصلی به فصل همی انداخت تا چهار سال بر این برآمد؛ زیر 
که میم دولت سامانیان بود و جهان آباد و مُلکا بی‌خصم و لشکر 
فرمانبُردار و روزگاز مساعد و بختٌ موافق. با این همه. ملول گشتند و 
آززوی خانمان برخاست. پادشاه را ساکن دیدند, هوای هری در سر او 
و عشق هری در دل او. در اثناء سخن هری را به بهشت عدّن مانند 
کردی, بلکه بر بهشت ترجیح نهادی و از بهار چین زیادت آوردی. 
دانستند که سر آن دارد که این تابستان نیز آنجا باشد. 
پس سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابوعبدالله الرودکی 
رفتند- و از ُدمامپادشاه هیچ کس محتشم‌تر و مقبول‌لقولتر از او 
نبود. گفتند: پنج هزار دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که 
پادشاه از این خاک حرکت کند که دل‌های ما آرزوی فرزند همی‌ترد 
و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآید. رودکی قبول کرد که نیض امیر 
بگرفته بود و مزاج او بشناخته. دانست که به نثر با او در نگیرد» روی 
به نظم آورد و قصیده‌ای بگفت و به وقتی که امیر َبوح کرده بود 
درآهد و به ای خویش بعصنت و چون مطریال فرواداشعدد ازچنگ 
برگرفت و در پرده غشاق این قصیده آغاز کرد: 
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بوی جوی مولیان آید همی ‏ بوی یار مهربان آید همی 
پس فروتر شود و گوید: 
ریگ آمسوی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی 
آب جیحون از نشاط روی دوست خنگ‌مارا تامیان آید همی 
ای بخارا! شاد باش و دیسر زی میر زی تو شادمان آید همی 
میر ماه است و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی 


میر سرو است و بخارا بوستان سرو سوی بوستان آید همی 


چون رودکی بدین بیت رسید امیر چنان متفیل گشت که از 
تخت فرود آمد و بی‌موزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد و روی به 
بخارا نهاد چنان که رائین و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند به 
پُرونه و آنجا در پای کرد و عنان تا بخارا هیچ جای بازنگرفت. و 
رودکی آن پنج هزار دیتار مضاعف از لشکر بستد. 
و شنیدم به سمرقند به سنه أربع و خمس مأه از دهقان ابو رجا احمد 
ابن. عبدالضمن العابدی که گفت؛ جذ من ابو رجا حکایت کرد. که 
چون در اين نوبت رودکی به سمرقند رسید چهارصد شتر زیر بُنه او 
بود. و الحق آن بزرگ بدین تجمّل ارزانی بود. که هنوز این قصیده را 
کس جواب نگفته است که مجال آن ندیده‌اند که از اين مضایق آزاد 
توانند بیرون آمد. و از غذب‌گویان و لطیف‌طبعان عجم یکی 
امیرالشعراء ی بود که شعر او در طلاوت و طراوت به غایت است و 
در روانی و غذوبت به نهایت. زین‌الملک ابو سعد هندو بن محمد بن 


هندو الاصفهانی از وی درخواست کرد که ان قصیده را جواب گوی! 
گفت: «نتوانم». الحاح کرد. چند بیت بگفت که یک بیت از آن بیت‌ها 
این است: 

رستم از مازندران آید همی زين مُلک از اصفهان آید همی 
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همه خردمندان دانند که میان این سخن و آن سخن چه تفاوت است 
و که تواند گقتن بدین غذبی؟ که او در مدح همی‌گوید در این 


قصیده: 


آفرین و مدح سود آید همی ‏ گر به گنج اندر زیان آید همی 

و اندر این بیت از محاسن هفت صنعت است؛ اول مطابق. 
دوم متضاد. سوم مُردّف. چهارم بیان مساوات, پنجم غذوبت. ششم 
فصاحت. هفتم جزالت. 
و هر استادی که او را در علم شعر تبخری است چون اندکی تفکر 
کند. داند که من در اين مٌصیبم. و السلام. 


حکایت جهار: 

فرضی سیستانی 
فرخی از سیستان بود پسر جولوغ غلام امیر خلف بانو. طبعی 
بغایت نیکو داشت و شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی و خدمت 
دهقانی کردی از دهاقین سیستان و این دهقان او را هر سال دویست 
کیل پنج متی غله دادی, و صد درم سیم نوحی, او را تمام:بودی, اما 
زنی خواست هم از موالی خلف و خرجش بیشتر افتاد و دبه و زنبیل 
درافزود. فرخی بی برگ ماند. و در سیستان کسی دیگر نبود مگر 
امراء ایشان. فرخی قصه به دهقان برداشث که مرا خرج بیشتر شده 
است چه شود که دهقان از آنجاگه گرم اوست غله من سیصد کیل 
کند و سیم صد و پنجاه درم تا مگر با خرج من برابر شود. دهقان بر 
پشت قصه توقیع کرد که این قدر از تو دریغ نیست و افزون از اين را 
روی نیست. فرخی چون بشنید مأیوس گشت و از صادر و وارد 
استخبار میکرد که در اطراف و اکناف عالم نشان ممدوحی شنود تا 
روی بدو آرد. باشد که اصابتی یابد. تا خبر کردند او را از امیر 
ابوالمظفر چغانی بچغانیان که اين نوع را تربیت میکند و این جماعت 
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را صله و جایزه فاخر همی دهد و امروز از ملوک عصر و امراء وقت 
درین باب او را پار نیست. قصیده‌ای بگفت و عزیمت آن جانب کرد. 
با کاروان حله برفتم ز سیستان ‏ با حله تنیده ز دل بافته ز جان 

الحق نیکو قصیده‌ایست و در او وصف شعر کرده است در غایت 
نیکوئی و مدح خود بی نظیر است. پس برگی بساخت و روی به 
چغانیان نهاد. 

و چون به خضرت چفانیان رسید بهارگاه بود و امیر به داغگاه 
و شنیدم که هجده هزار مادیان زهی داشت هر یکی را کره‌ای در 
دنبال و هر سال برفتی و کرگان داغ فرمودی و عمید اسعد که 
کدخدای امیر بود به حضرت بود و نزلی راست میکرد تا در پی امیر 
برد. فرخی به نزدیک او رفت و او را قصیده‌ای خواند و شعر امیر بر او 
عرضه کرد. 

خواجه عمید اسعد مردی فاضل بود و شاعر دوست» شعر 
فرخی را شعری دید تر و عذب خوش و استادانه. فرخی را سگزیی 
دید بی اندام جبه‌ای پیش و پس چاک پوشیده. دستاری بزرگ 
سگزی‌وار در سر و پای و کفش بس ناخوش و شعری در آسمان 
هفتم! هیچ باور نکرد که این شعر آن سگزی را شاید بود. بر سبیل 
امتحان گفت: 
امیر به داغگاه است و من می‌روم پیش او و تو را با خود ببرم به 
داغگاه که داغگاه عظیم خوش جایی است. جهانی در جهانی سبزه 
بینی؛ پر خیمه و چراغ چون ستاره از هر یکی آواز رود می آید و 
خریقان کر.هم نشسله .و شراب همی‌توشند و عشنرث.همی‌کتنک ,ور به 
درگاه امیر آتشی افروخثه چند کوهی و کرگان را داغ همی کنند و 
پادشاه شراب در دست و کمند در دست دیگر شراب میخورد و اسب 


چهار مقالب مقاله دوم 


138 


قتلر فارسي: باور عباس میر 


می بخشد. قصیده‌ای گوی لاثق وقت و صفت داغگاه کن تا تو را پیش 


امیر برم: 

فرخی آن شب برفت و 
بامداد در پیش خواجه عمید اسعد 
جول پرند نیلگول بر روی پوشد مرغزار 
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس 
دوش وقست مسبحدم بسوی بهار آورد بساد 
باد گویی مشک سوده دارد انلر آستین 
تسسترن اولسوی پیضسا دارد اتسدر مرسسله 
تا برآمد جامهای سرخ مل ببرشاخ گسل 
باغ بوقلسون لاس و شاخ بوقلسون نمای 
راست پناداری کنه حلمتهسای رنگمین یافتند 
داغگاه شسهریار اکنسول جنسان نخسرم بسود 
مبزه اندر سبزه پینی جول سپهر اندار سپهر 
هر کجا یمه است خحفته عاشقی با دوست مست 
سبزه‌ها با بانگ چنگ مطربان چرب دست 
عاشقان بوس و کنار و یکنوان ناز و عصاب 
بسر در پسرده رای خمسرو پیسروز بخخت 
بر کشیده آتشسی جسول مطرد دیسای زرد 
داغهسا چسون شساخهای بسد یساقوت رنشنگ 
رید کان خواب نادیده مصاف اندر مصاف 
خسسرو فسرخ سیر بسر بسار8 درا گدر 
همچو زلف نیکوان مورد گیسو تتاب حورد 
میر عسادل بسوالمظفر شاه بسا پیوستگان 
هر که را اندر کمند شست بازی در فکند 
هر چه زین سو داغ کبرد از سوی دیگرهدیه داد 


جون خواجه عمید اسعد 


قصبده‌ای پرداخت سخت نیکو و 
آفرد و آن فضیده این است: 
پرنسان هت رنسگ انددر سر آرد کوهسار 
یید را جون پر طوطی ببرگگ رویند ببی شمار 
حبذا بساد شسمال و عرسا بسوی بهار 
بساغ گسویی لعبتسال جلسوه دارد بسر کنسار 
ارغضوان لعسل بدعشسی دارد انندر گوشضوار 
پنجه‌های دست عردم سر فرو کرد از چنار 
آب مرواریسد گسون و ایسر مرواریسد بسار 
باغهسای پسر نگسار از داغگساه شسهریار 
کاندر او از خرسی خیسره بمانسا. روزگسار 
خیمه انادر خیمه جون سیمین حصار انندر حصار 
هر کجا سبزه است شادان یاری از دداریبار 
خیمه‌ها با بانگ نوش ساقیان می گسار 
مطربان رود و سرود و حفتگان سواب و نحسار 
از پسی داغ آتشسی افروختسه نعورشسیدوار 
گرم چنون طببع جوا و زرد حون زرعیار 
هر یکی جمون نار داقه گشته انار زیر نار 
مرکبسان داغ ناکرده قطنار اند قطار 
با کمند اندر میان دشت چون اسفندیار 
همچو عهد دوستان سال خحورده استوار 
شادمان و شاد عوارو کامران و کامکار 
گشت نامش بر سرین و شانه و رویش نگار 
شاعران را بسالگسام و ژالسران را با سار 


این قصیده بشنید حیران فروماند 


که هرگز مثل آن به گوش او فرو نشده بود. جمله کار ها فرو گذاشت 
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و فرخی را برنشاند و روی به امیر نهاد و آفتاب زرد پیش امیر آمد و 
گفت: 
ای. جناوند. نو را تاعری آورده‌ام که نا احقیقی. روی فر تقاب خاک 
کشیده است کس مثل او ندیده است. و حکایت کرد آنچه رفته بود 
پس امیر فرخی را بار داد. چون درآمد خدمت کرد. امیر دست داد و 
جای نیکو نامزد کرد و بپرسید و بنواختش و به عاطفت خویش 
امیدوارش. گردانید و چون شراب دوری چند درگذشت فرخی 
برخاست و به آواز حزین و خوش این قصیده بخواند که: 
باک‌اروان حله برفتم ز سبستان 

چون تمام برخواند امیر شعر شناس بود و نیز شعر گفتی از 
این قصیده بسیار شگفتیها نمود. عمید اسعد گفت: ای, خداوند باش 
تا بهتر بینی. پس, فرخی خاموش گشت و دم در کشید تا غایت 
مستی امیر. پس برخاست و آن قصیده داغگاه برخواند. امیر حیرت 
آورد پس در آن حیرت روی به فرخی آورد و گفت: 
هزار سر کره آوردند همه روی سپید و چهار دست و پای سپید ختلی 
راه تراست تو مردی سگزی و عیاری چندانکه بتوانی گرفت بگیر تو را 
فرخی را شراب تمام دریافته بود و اثر کرده بیرون آمد و زود دستار از 
سر فرو گرفت خوبشتن را در میان فسیله افکند و یک گله در پیش 
کرد و بدان روی دشت برد و بسیار بر چپ و راست و از هر طرف 
بدوانید که یکی نتوانست گرفت. آخر الامر رباطی ویران بر کنار 
لشکرگاه پدید آمد. کرگان ذر آن رباط شدند. فرخی بغایت مانده شده 
بود. در دهلیز رباط دستار زیر سر نهاد و حالی در خواب شد از غایت 
مستی و ماندگی. کرگان را بشمردند چهل و دو سر بودند رفتند و 
احوال با امیر بگفتند. امیر بسیار بخندید و شگفتیها نمود و گفت: 
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مردی مقبل است کار او بالا گیرد او را و کرگان را نگاه دارید و چون 
او بیدار شود مرا بیدار کنید. 

مثال پادشاه را امتثال کردند. دیگر روز بطلوع آفتاب فرخی 
برخاست و امیر خود برخاسته بود و نماز کرده. بار داد و فرخی را 
بنواخت و آن کرگان را بکسان او سپردند و فرخی را اسب با ساخت 
خاصه فرمود و دو خیمه و سه استر و پنج سر برده و جامه پوشیدنی 
و گستزدنی. و کار فرخی در خدمت او فالی شند و تجملی, تمام 
ساخت. 

پس به خدمت سلطان یمین الدوله محمود رقت و چون 
سلطان محمود او را متجمل دید به همان چشم در او نگریست و 
کارش بدانجا رسید که تا بیست غلام سیمین کمر از پس او 
برنشستندی و السلام. 

حکایست یسنج: 
۱ امیرمعزی 

در سنه عشر و خمسماية پادشاه اسلام سنجر بن ملکشاه 
اطال الله بقائه و ادام الی المعالی ارتقائه به حد طوس به دشت تروق 
بهار داد و دو ماه آنجا مقام کرد. و من از هری بر سبیل انتجاع بدان 
حضرت پیوستم و نداشتم از برگ و تجمل هیچ. قصیده‌ای بگفتم و به 
فزدیک [میز القعراه‌معزی رفتم: و افتتاح از او کردم و شعر من بدیداو 
از چند نوع مرا برسخت به مراد او آمدم بزرگیها فرمود و مهتریها 
واجب داشت. روزی پیش او از روزگار استزادتی همی نمودم و گله 
همی کردم. 

مرا دل داد و گفت: تو در اين علم رنج برده‌ای و تمام حاصل 
کرده‌ای آن را هر آینه اثری باشد و حال من هم چنین بود و هرگز 
هیچ شعری نیک ضایع نمانده است و تو ذر این صناعت حظی داری 
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و سخت هموار و عذب است و روی در ترقی دارد. باش تا ببیلی که از 
این علم نیکوئیها بینی و اگر روزگار در ابتدا مضایقتی نماید در ثانی 
الحال کار بمراد تو گردد. و پدر من امیر الشعراء برهانی رحمه له دز 
اول دولت ملکشاه به شهر قزوین از عالم فنا به عالم بقا تحویل کرد و 
در آن قطعه که سخت معروف است مرا به سلطان ملکشاه سپرد در 


من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق . اورا به خدا و به خداوند سپردم 
پس جامگی و اجراء پدر به من تحویل افتاد و شاعر ملکشاه 
شدم. و سالی در خدمت پادشاه روزگار گذاشتم که جز وقتی از دور 
و را نتوانستم دیدن و از اجرا و جانگی یک من و یک دینار یفثم و 
خرج من زیادت شد و وام به گردن من درآمد و کار در سر من 
پیچید. و خواجه بزرگ نظام الملک رحمه الّه در حق شعر اعتقادی 
نداشتی از آن که در معرقت او دست نداشت و از ائمه و متصوفه به 
هیچ کس نمی پرداخت. روزی که فردای آن رمضان خواست بود من 
از جمله خرج رمضانی و عیدی دانگی نداشتم. در آن دلتنگی به 
نزدیک علاء الدولة امیر علی فرامرز رفتم که پادشاه زاده بود و شعر 
دوست و ندیم خاص سلطان بود و داماد او. حرمت ثمام داشت و 
گستاخ بود و در آن دولت منصب بزرگ داشت و مرا تربیت کردی. 
گفتم: زندگانی خداوند دراز باد. نه هر کاری که پدر بتواند کرد پسر 
بتواند کرد یا آنچه پدر را بياید پسر را بياید. پدر من مردی جلد و 
سهم بود. وردر این صناعت مرزوق, و خداوند جهان سلطان شهید الب 
ارسلان را در حش او اعثقادی بودی. آنچه از او آمد از من همی نیاید. 
مرا حیائی مناع است و نازک طبعی با آن یار است. یک سال خدمت 
کردم و هزار دینار وام برآوردم و دانگی نیافتم. دستوری خواه بنده را 
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تا یه نشابور بازگردد و وام بگزارد و با آن باقی که بماند همی‌سازد و 
دولت قاهره را دعائی همی گوید. 

امیر علی گفت: راست گفتی. همه تقصیر کرده‌ايم بعد از اين 

نکنیم. سلطان نماز شام به ماه دیدن بیرون آید باید که آنجا حاضر 
باشی تا روزگار چه دست دهد. حالی صد دینارم فرمود تا برگ 
رمضان سازم و بر فور مهری بیاوردند صد دینار نشابوری و پیش من 
نهادند. عظیم شادمانه بازگشتم و برگ رمضان بفرمودم و نماز دیگر 
به در سراپرده سلطان شدم. قضا را علاء الدوله همان ساعت در 
رسید. خدمت کردم. گفت: سره کردی و به وقت آمدی پس فرود آمد 
و پیش سلطان شد. آفتاب زرد سلطان از سرا پرده به در آمد. کمان 
گروهه‌ای در دست علاء‌الدوله بر راست. من بدویدم و خدمت کردم 
امیر علی نیکوئیها پیوست و به ماه دیدن مشغول شدند و اول کسی 
که ماه دید سلطان بود عظیم شادمانه شد. علاءالدوله مرا گفت: پسر 
برهانی در این ماه نو چیزی بگوی! 
من برفور این دو یبتی بگفتم: 

ای ماه چو ابروان یاری گوئی یانی چو کمان شهریاری گوئی 

نعلی زده از زر عیاری گوئی در گوش سپهر گوشواری گوئی 
چون عرضه کردم امیر علی بسیاری تحسین کرد. 
سلطان گفت: برو از آخور هر کدام اسب که خواهی بگشای. و در این 
حالت بر کتار آخور بودیم. امیر علی اسبی نامزد کرد بیاوردند و به 
کسان من دادند. ارزیدی سیصد دیتار نشابوری, سلطان به مصلی 
رفت و من در خدمت تماز شام بگزاردیم و به خوان شدیم. بر خوان 
امیر علی گفت: پسر برهانی درین تشریفی که خدواند جهان فرمود 
هیچ نگفتی حالی دو بیتی بگوی !من بر پای جستم و خدمت کردم و 
چنانکه آمدا حالی این دوبیشی بگفتم: 
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چون آتش خاظر مرا شاه‌بنید. از:خاک:مراایز زیز.ماه کشید 
چون آب یکی ترانه از من بشنید چون باد یکی مرکب خاصم بخشید 

چون این دو بیتی ادا کردم علاءالدوله احسنتها کرد و به 
سبب احسئت او سلطان مرا هزار دینار فرمود. علاءالدوله گفت: 
جامگی و اجراش نرسیده است فردا بر دامن خواجه خواهم نشست تا 
جامگیش از خزانه بفرماید و اجراش پر سپاهان نوبسد. گفت: مگر تو 
کنی که دیگران را این حسبت نیست و او را به لقب من بازخوانید. و 
لقب سلعلان معز الدنیا و الدین بود. امیرعلی مرا خواجه معزی خواند 
سلطان گفت امیر معزی,آن بزرگ بزرگ زاده چنان ساخت که دیگر 
روز نماز پیشین هزار دینار بخشیده و هزار و دویست دینار جامگی و 
برات نیز هزار من غله به من رسیده بود و چون ماه رمضان بیرون شد 
مرا به مجلس خواند و با سلطان ندیم کرد و اقبال من روی در ترقی 
نهاد و بعد از آن پیوسته تیمار من همی داشت و امروز هر چه دارم از 
عنایت آن پادشاه زاده دارم ایزد تبارک و تعالی خاک او را به انوار 
رحمت خوش گرداناد بمنه و فضله. 

۱ هکایت شش - ازرقی 

آل سلجوق همه شعر دوست بودند اما هیچ کس به شعر 
دوستی‌تر از طغانشاه بن الب ارسلان نبود و محاورت و معاشرت او 
همه با شعرا بود و ندیمان او همه شعرا بودند چون امیر ابو عبدالله 
قرشی و ایوبکر ازرقی و ابومنصور بایوسف و شجاعی نسوی و احمد 
بدیهی و حقیقی و نسیمی و اینها مرتب خدمت بودند و آینده و 
رونده بسیار بودند همه از او مرزوق و محظوظ. مگر روزی امپر با 
احمد بدیهی نرد می‌باخت و نرد ده هزاری به پایین کشیده بود و امیر 
سه مهره در شش گاه داشت و احمد بدیهی سه مهره در یک گاه و 
ضرب امیر را بود. احتیاطها کرد و بینداخت تا سه شش زند سه یک 
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برآمد. عظیم طیره شد و از طبع برفت و جای آن بود و آن غضب به 
درجه‌ای کشید که هر ساعت دست به تیغ می‌کرد و ندیمان چون 
برگ بر درخت. همی لرزیدند که پادشاه بود و کودک بود و مقمور به 
چنان زخمی. 
ابو بکر ازرقی برخاست و به نزدیک مطربان شد و این دوبیتی 
بازخواند: 
گر شاه سه شش خحواست سه یک زخحم افتاد 
تسااظن ری کسه کعبنسین داد نسداد 
آن زخسم کسه کسرد رای شاهنشه یساد 
قر تخسلاهمت اساه رویسر خاک لهس اد 
بامتصور بایوسف در سنه تسع و خمسماية که من به هرات 
افتادم مرا حکایت کرد که امیر طغانشاه بدین دوبیتی چنان با نشاط 
آمد و خوش طبع گشت که بر چشمهای ازرقی بوسه داد و زر 
خواست پانصد:دینار و در دهان او می‌کرن فا یک ذرست:مانته بود:و 
به نشاط اندر آمد و بخشش کرد. سبب آن همه یک دوبیتی بود. ایزد 
تبارک و تعالی بر هر دو رحمت کناد بمنه و کرمه. 
حکایت هفت - مستود ستد سلمان 
در شهور سته آئنتین و سبعین و خمسمایه (اریع مایه_ صح) 
صاحب غرضی قصه به سلطان ابراهیم برداشت که پسر او سیف الدوله 
امیر محمود نیت آن دارد که به جانب عراق رود به خدمت ملکشاه. 
سلطان را غیرت کرد و چنان ساخت که او را ناگاه بگرفت و ببست و 
به حصار فرستاد. و ندیمان او را بند کردند و به حصارها فرستاد از 
جمله یکی مسعود سعد سلمان بود و او را به وجیرستان به قلعه نای 
فرستادند. از قلعه ای دوبیتی به سلطان فرستاد: 
در بند تو ای شاه ملکشه باید تا بند تو پای تاجداری ساید 
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آن کس که ز پشتسعه‌سلمان آید گر زهر شود ملک توا نگزاید 
اين دوبیتی علی خاص بر سلطان برد. بر او هیچ اثری نکرد. 

و اوباب رن و اسحاتب: اتسباگ خانتد؛ که حبسیات:مسعوة در طلو ره 
چه درجه‌ای رسیده است و در فصاحت به چه پایه بود. وقت باشد که 
من از اشعار او همی‌خوانم موی بر اندام من بر پای خیزد و جای آن 
بود که آب از چشم من برود.جمله‌این اشعار بر آن پادشاه خواندند و 
او بشنید که بر هیچ موضع او گرم نشد. و از دنیا برفت و آن آزاد مرد 
را در زندان بگذاشت: مدت حبس او به سبب قربت سیف الدوله 
دوازده سال بود و در روزگار سلطان مسعود ابراهیم به سبب قربت او 
اپونصر پارسی را هشت سال بود. 
و چندان قصائد غرر و نفائس درر که از طبع وقاد او زاده البته هیچ 
مسموع نیفتاد .بعد از هشث سال ثقة الملک طاهر علی مشکان او را 
بیرون آورد و جمله آن آزاد مرد در دولت ایشان همه عمر در حبس 
به سر برد و این بدنامی در آن خاندان بزرگ بماند. و من بنده اینجا 
متوقفم که اين حال را بر چه حمل کنم؟ بر ثبات رای یا بر غفلت 
طبع يا بر قساوت قلب يا بر بددلی؟ در جمله ستوده نیست و ندیدم 
هیچ خردمند که آن دولت را بر این حزم و احتیاط محمدت کرد. 
و از سلطان عالم غباث الدنیا و الدین محمد بن ملکشاه به در همدان 
در واقعه امیر شهاب الدین قتلمش الب غازی که داماد او بود به 
خواهر طیب اللّه تربتهما و رفع فی الجنان رتبتهما شنیدم که خصم 
در حبس داشتن نشان بددلی است زیرا که از دو حال بیرون نیست 
یا مصلح است یا مفسد. اگر مصلح است در حبس نگاه داشتن ظلم 
اسث و اگر مفسد است مفسد را زنده گذاشتن هم ظلم است. 
در جمله بر مسعود به سر آمد و آن بدنامی تا دامن قیامت بماند. 
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حکاست هشت - رشیدی 

ملک خاقانیان در زمان سلطان خضر بن ابراهیم عظیم 
طراوتی داشت و شگرف سیاستی و مهابتی که بیش از آن نبود. و او 
پادشاه خردمند و عادل و ملک آرای بود. ماوراء النهر و ترکستان او را 
مسلم بود و از جانب خراسان او را فراغتی تمام و خویشی و دوستی و 
عهد و وثیقت برقرار و از جمله تجمل ملک او یکی آن بود که چون 
برنشستی به جز دیگر سلاح هفتصد گرز زرین و سیمین پیش اسب 
او ببردندی. و شاعردوست عظیم بود. استاد رشیدی و امیر عمعق و 
نجیبی فرغانی و نجار ساغرجی و علی بانیذی و پسر درغوش و پسر 
اسقراینی و علی سپهری در خدمت او صلتهای گران یافتند و 
تشریفهای شگرف ستدند. و امیر عمعق امیر الشعراء بود و از آن دولت 
حظی تمام گرفته و تجملی قوی یافته چون غلامان ترک و کنیزکان 
خوب و اسبان راهوار و ساختهای زر و جامهای فاخر و ناطق و صامت 
فراوان. و در مجلس پادشاه عظیم محترم بود به ضرورت دیگر شعرا را 
خدامت. او همی بایسث کرذن. و: از استاذ برشیدی همان طمع 
می‌داشت که از دیگران و وفا نمی‌شد. 

اگر چه رشیدی جوان بود اما عالم بود در آن صناعت. ستی 
زینب ممدوحه او بود و همگی حرم خضر خان در فرمان او بود و به 
نزدیک پادشاه قربتی تمام داشت. رشیدی اورا بستودی و تفربر فضل 
او کردی تا کار رشیدی بالا گرفت و سید الشعراثی یافت و پادشاه را 
در او اعتقادی پدید آمد و صلتهای گران بخشید. 

روزی در غیبت رشیدی از عمعق پرسید که شعر عبدالسید 
رشیدی را چون می بینی؟ گفت: شعری به غایت نیک منقی و منقح 
اما قدری نمکش در می‌باید. نه بس روزگاری برآمد که رشیدی در 
رسید و خدمت کرد و خواست که بنشیند. پادشاه او را پیش خواند و 
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به تضریب چدان که عادت ملوک است گفت:امیر الشعراء را پرسیدم 
که شعر رشیدی چون است گفت نیک است اما بی نمک است باید 
که در این معنی بیتی دو بگوپی. رشیدی خدمت کرد و به جای 
خویش آمد و بنشست و پر بدیهه این قطعه بگفت: 


شعرهای سرا یه بسی نمکسی عیسی کسردی روا بودشاید 
شعر من همچو شکر و شهد واندر اپن دو نمک نکو ناید 
است شلغم و باقلیست گفته تو نمسک ای قلعضان ترا پایسد 


چون عرضه کرد پادشاه را عظیم خوش آمد. و در ماوراءالنهر 
عادت و رسم است که در مجلس پادشاه و دیگر مجالس زر و سیم در 
طبقها به نقل بنهند و آن را سیم طاقا یا جفت خوانند و در مجلس 
خضر خان بخش را چهار طبق زر سرخ بنهادندی در هر یکی دویست 
و پنجاه دینار و آن به مشت ببخشیدی.این روز چهار طبق رشیدی را 
فرمود. و حرمتی تمام پدید آمد و معروف گشت زیرا که چنان که 
سمدوج:به شعر نیک شاعر معروف:شود. شاعر به‌اصله گران, پادشاه 
معروف شود که این دو معنی متلازمانند. 
هکایت به - فردوسی 
استاد ابو القاسم: فردوسی از دهاقین طوس بود از دیهی که 
آن دیه را باژ خوانند و از ناحیت طبران است. بزرگ دیهی است و از 
وی, هزار مرد بیرون آید. فردوسی در آن دیه شوکتی تمام داشت 
چنان که به دخل آن ضیاع از امثال خود بی نیاز بود. و از عقب یک 
دختر بیش نداشت. و شاهنامه بنظم همی کرد و همه امید او آن بود 
که از صله آن کثاب. جهاز آن دختر بسازد..بیست و پنج سال در آن 
کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد. و الحق هیچ باقی نگذاشت. 
و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. و 
کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند که او 
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رسانیده است. در نامه‌ای که زال همی نویسد به سام نریمان 
بمازندران در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست 


کرد؛ 

یکی نامه فرمود نزدیسک سم سراسسر درود و وید و خرام 
نحست از حهان آفرین یناد کرد که هنم داد فرمود و هنم داد کرد 
وزو بساد بسرستام یسرم درود خداوند شمشیرو کوپسال و عسود 
چمالش ده چرمسه هنگسام گرد هزاس اف سس کین اقستداو سره 
فزا ده تاد آوردگستساه فشست‌انندا حسسون ز اپسسر نسسیاه 


پسته مسزفای هس قواطدسوساختم 


برش از هسیر گسردن افراععه 


من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی‌بینم و در بسیاری از 
سخن عرب هم. چون فردوسی شاهنامه تمام کرد نساخ او علی دیلم 
بود و راوی ابودلف و وشکرده حیی قتیبه که عامل طوس بود و بجای 
فردوسی ایادی داشت. تام این هر سه بگوید: 
علسی دیلسم و بودلسف راسست بهسر 
یکقست انسدر احستشان زهسرهام 
حیسی قتیبه‌سست از آزادگ‌ان ...که از من نخواهد من رایگان 
نسیم که از اصسل و قسرع خسراج... همسی غلطسم انسادرمیسان دواج 
حبی قتیبه عامل طوس بود و اینقدر او را واجب داشت و از 
خراج فرو نهاد. لا جرم نام او تا فيامت بماند و پادشاهان همی‌خوانند. 
پس شاهنامه علی دیلم در هقت .مجلد نبشت و فردوسی بودلف را 


از ایسین نامسه از نامسداران شسهر 
نیماد جسز احستتشسال بهسره‌ام 


برگرفت و روی به حضرت نهاد به غزنین؛ و به پایمردی خواجهٌ بزرگ 
اخمد حسن کاتب عرضه کرد و قبول افتاد. و سلطان, محمود از 
خواجه منشها داشت اما خواجه بزرگ منازعان داشث که پیوسثه 
خاک تخلیط در قدح جاه او همی‌انداختند. محمود با آن جماعت 
تدییر کرد که: فردونی, را چه دهیم؟ گفتدد: پنجاه هزار درم و این 
خود بسیار باشد که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب و این 
بیت بر اعتزال او دلیل کند که او گفت: 
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به بینندگان آفریننده را 
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نبینی مرنجان دو بیننده را 


و بر رفض او اين بیتها دلیل است که او گفت: 


خردمنسد گیتی جسو دریسانهساد ... برانگیهشه مسوج ازاو تسد بساد 
جر هتشاد کشستی دراو ناه ...همه بادبانهسابرفراصه 
ميانسه یکی حسوب کشستی عسروس برآراسسته همچسو چشسیم خسروس 
پیتیسر بسدر السدزون پسا علسی همسته اهمسل پیست ثبسی و وی 
ار لد نخواهی ببه دیگیر سترای ...یه نسزد تسی ووصی گیسرجبای 
گسرت زین بسد آیند گناه من است جسین دان و ایسن راه راه مسن اسست 
بسرایین زادم و همم بسرایین یگترم.... یقین‌دان که خاک پسی خیسدرم 


و سلطان محمود مردی متعصب بود. در او این تخلیط 
بگرفت و مسموع افتاد. در جمله بیست هزار درم بفردوسی رسید. به 
غایت رنجور شد و به گرمابه رفت و برآمد. فقاعی بخورد و آن سیم 
میان حمامی و فقاعی قسم فرمود. سیاست محمود دانست. بشب از 
غرنین برفت و به هری به دکان اسمعیل وراق پدر ازرقی فرود آمد و 
شش ماه در خانه او متواری بود تا طالبان محمود به طوس رسیدند و 
بازگشتند. و چون فردوسی ایمن شد از هری روی به طوس نهاد و 
شاهنامه برگرفت و به طبرستان شد به نزدیک سپهبد شهریار که از 
آل باوند در طبرستان پادشاه او بود. و آن خاندانی است بزرگ نسبتث 
ایشان بیزدگرد شهریار پیوندند. پس محمود را هجا کرد در دیباچه 
بیتی صد و بر شهریار خواند و گفت: 
من این کتاب را از نام «مجمود .یه انام افو خواهع کزدن کف این کناب 
همه اخبار و آثار جدان توست. شهریار او را بنواخت و نیکوئیها فرمود 
و گفت: یا استاد محمود را بر آن داشتند و کثاب ثرا بشرطی عرضه 
نکردند و ترا تخلیط کردند و دیگر تو مرد شیعیئی و هر که تولی به 
خاندان پیامبر کند او را دنیاوی به هیچ کاری نرود که ایشان را خود 
ترفته است. محمود. خداوندگار من است. تو شاهنامه به نام او رها کن 
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و هجو او به من ده تا بشویم و تو را اندک چیزی بدهم. محمود خود 
تو را خواند و وضای تو طلبد و رنج چنین کتاب ضایع نماند. و دیگر 
روز صد هزار درم فرستاد و گفت: 

هر بیتی به هزار درم خریدم. آن صد بیت به من ده و با محمود دل 
خوش کن. 

فردوسی آن بینها فرستاد. بفرمود تا بشستند. فردوسی نیز سواد 
بشست و آن هجو مندرس گشت و از آن جمله شش بیت بماند: 


مرا غمز کردند کان پرسخن 
اگر مهرشان من حکایت کنم 
پرستار زاده نیا د بکار 
از این در سخن چند رانم همی 
به نیکی نبد شاه را دستگاه 
چو اندر تبارش بزرگی نبود 


به مهر لبی و علی شد کهن 
چو محمود را صد حمایت کنم 
وگر چند باشد پدر شهرپار 
چو دریا کرانه نداتم همی 
وگرنه مرا برنشاندی بگاه 
ندانست نام بزرگان شنود 


الحق نیکو خدمتی کرد شهریار مر محمود را. و محمود از او 
منتها داشت. 
در سنه اربع عشره و خمس ماية به نشابور شنیدم از امیر معزی که او 
گفت: از امیر عبدالرزاق شنیدم به طوس که او گفت وقتی محمود 
بهندوستان بود و از آنجا بازگشته بود و روی به غزنین نهاده مگر در 
راه او متمردی بود و حصاری استوار داشت. و دیگر روز محمود را 
منزل بر در حصار او بود. پیش او رسولی بفرستاد که فردا باید که 
پیش آلی و خدمتی بیاری و بارگاه ما را خدمت کنی و تشریف 
بپوشی و باز گردی. دیگر روز محمود بر نشست و خواجه بزرگ بر 
دست راست او همی رائد که فرستاده بازگشته بود و پیش سلطان 
همی آمد. سلطان با خواجه گفت: چه جواب داده باشد؟ خواجه این 


بیت فردوسی بخواند: 
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اگر جز بکام من آید جواب من و گرز و میدان و افراسیاب 

محمود گفت: این بیت کراست که مردی ازو همی زاید؟ گفت: 
بیچاره ابوالقاسمر: فردوسي واست: که پیست و پنج .سال زنح, برد .و 
چنان کتابی تمام کرد و هیچ ثمره ندید! محمود گفت: سره کردی 
که مرا از آن یاد آوردی که من از آن پشیمان شده‌ام, آن آزادمرد از 
من محروم ماند. به غزنین مرا یاد ده تا او را چیزی فرستم. 

خواجه چون به غزنین آمد بر محمود پاد کرد سلطان گفت: 
شصت هزار دینار ابوالقاسم فردوسی را بفرمای تا به نیل دهند و به 
اشتر سلطانی به طوس برند و از او عذر خواهند. خواجه سالها بود تا 
در این بند بود. آخر آن کار را چون زر بساخت و اشتر گسیل کرد. و 
آن نیل به سلامت به شهر طبران رسید. از دروازه رودبار اشتر در 
می‌شد و جنازه فردوسی به دروازه رزان بیرون همی‌بردند. در آن حال 
مذکری بود در طبران تعصب کرد و گفت: من رها نکنم تا جنازه او 
در گورستان مسلمانان برند که او رافضی بود! و هر چند مردمان 
بگفتند با آن دانشمند درنگرفت. درون دروازه باغی بود ملک 
فردوسی. او را در آن باغ دفن کردند. امروز هم در آنجاست و من در 
سنه عشر و خمسماية آن خاک را زیارت کردم. 

گوپند از فردوسی دختری ماند سخت بزرگوار. صلت سلطان 
خواستند که بدو سپارند قبول نکرد و گفت: بدان محتاج نیستم. 
صاحب برید به حضرت بنوشت و بر سلطان عرضه کردند. مثال داد 
که آن دانشمند از طبران برود بدین فضولی که کرده است و خانمان 
بگذارد. و آن مال به خواجه ابوبکر اسحق کرامی دهند تا رباط چاهه 
که بر سر راه نشابور و مرو است در حد طوس عمارت کند. چون مثال 
به طوس رسید فرمان را امتثال نمودند و عمارت رباط چاهه از آن 
ما «انست: 
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حکایست ده - سه نظامی 

در آن تاریخ که من بنده در خدمت خداوند ملک الجبال 
بودم تور الّه مضجعه و رفع فی الجنان موضعه و آن بزرگوار در حق 
من بنده اعتقاد قوی داشت و در تربیت من همت بلند. مگر از 
مهتران و مهترزادگان شهر بلخ عمرها اه امیر عمید صفی الدین 
ابوبکر محمد بن الحسین الروانشاهی روز عید فطر بدان حضرث 
پیوست جوان فاضل مفضل دبیری نیک مستوفی بشرط در ادب و 
ثمرات آن با بهره در دلها مقبول و در زبانها ممدوح و درین حال من 
بخدمت خاضر انبودم, در مجلس,بر لفظ پادظاه رفت. که: نظامی را 
بخوانید! 

امیر عمید. صفی الدین گفت که: انظامی اییجاست؟ گفخده 
که: آری! و او چنان گمان برد که نظامی منیری است گفت: چه 
شاعری نیک و مردی معروف! 
چون فراش رسید و مرا بخواند موزه در پای کردم و چون درآمدم 
خدمت کردم و بجای خویش بدشستم. و چون دوری چند درگذشت 
امیر عمید گفت: نظامی نیامد! ملک جبال گفت: آمد! اینک آنجا 
نشسته اس( 
امیر عمبیك کفتاخ من له این نطامی رامی‌گويم آن تظامی دیگرست:و 
من این را خود نشناسم. همیدون آن پادشاه را دیدم که متفیر گشت 
و در حال روی سوی من کرد و گفت: جز تو جائی نظامی هست؟ 
کفتم تبلی ای نداوند .هو نظامی,دیگزاند یکی سعرقندی است وراد وا 
نظامی منیری گویند و یکی نیشابوری و او را نظامی اثیری گویند و 
من بنده را نظامی عروضی خوانند. گفت: تو بهی پا ایشان؟ 
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امیر عمید دانست که بد گفته اسث و پادشاه را متغیر دید گفت: ای 
خداوند آن هر دو نظامی معربدند و سبک مجلسها را بعربده بر هم 
شورند و بزیان آرند. ملک بر سبیل طیبت گفت: 

باش تا این را ببینی که پنج قدح سیکی بخورد و مجلس را بر هم 
زند. اما ازین هر سه نظامی شاعرتر کیست؟ امیر عمید گفت: من آن 
دو را دیده‌ام و بحق المعرفه شناسم اما اين را ندیده‌ام و شعر او 
تشنیده‌ام آگر درین معتی که برفت ذو پیت بگوید ومن علبع او پپینم 
و شعر او بشنوم بگویم که کدام بهتر است ازین هر سه. ملک روی 
سوی من کرد و گفت:هان ای نظامی تا ما را خجل نکنی و چون 
گوتی چنان گوی که امپر عمید خواهد .اندر آن وقت مرا در خدمت 
پادشاه طبعی بود فیاض و خاطری وهاج و اکرام و انعام آن پادشاه مرا 
بدانجا رسالیده.بود که بدیه من رویت گشته بود قلم برگرفتم و تا دو 


بار دور درگذشت این پنج بیت 
در جهان سه نظامیييم ای شاه که جه‌انی ز مسابسه افغاننسد 
مین به ورساد پیش تست شهم . وآذ دو درمسرو پسیش ساطانند 
به حقیقست که درسخن اسروز ... هسبریکسی مفخسر خراسانند 
گر چه همچون روان سخن گویند ...ور چه همچون رد سحخحن دانند 
مسن شرابم که شان چو دريبابم.. هسردو از کسار نود فسرو مانند 
چون این بیتها عرض کردم امیر عمید صفی الدین خدمت کرد و 
گفت:ای پادشاه نظامیان را بگذار من از جمله شعراء ماوراءالنهر و 
خراسان و عراق هیچ کس را طبع آن نشناسم که بر ارتجال چنین 
پنج بیت نواند گفت خاصه بدین متانت و جزالت و عذوبت مقرون 
بالفاظ عذب و مشحون بمعانی بکر شاد باش ای نظامی ترا بر بسیط 
زمین نظیر نیست. ای خداوند پادشاه طبعی لطیف دارد و خاطری 
قوی و فضلی تمام و اقبال پادشاه وقت و همت او رفعهما اه در 
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افزوده است نادره‌ای گردد و ازین هم زیادت شود که جوان است و 
روز افزون. 

روی پادشاه خداوند عظیم برافروخت و بشاشتی در طبع لطیف او 
پدید آمد. مرا تحسین کرد و گفت: کان سرب ورساد ازین عید تا 
بعید گوسفند کشان بتو دادم عاملی بفرست. چنان کردم و اسحق 
بهودی را بفرستادم در صمیم تابستان بود و وقت کار و گوهر بسیار 
می گداختند در مدت هفتاد روز دوازده هزار من سرب از آن خمس 
بدین دعاگوی رسید و اعتقاد پادشاهه در حق من بنده یکی هزار شد 
ایزد تبارک و تعالی خاک عزیز او را بشمع رضا پرنور کناد و جان 
شریف او را بجمع غتا مسرور یمته و کرمه. 
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دیباجه 
پسم اه الرحمن الرحیم 

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به 

شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممت حیات است 
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و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود 
است و بر هر نعمتی شکری واجب. ۱ 
از دست و زبان که بر آید کز عهده شکرش به در آید 
اعملوا آل داوة شکراً و قلیل من عبادی الشکور 
پنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد 
ور نه سزاوار خداوندیش . کس ننتواند که به جای آورد 
باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی 
دریخش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و 
وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. 
ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری 
جوستان. زا کجا: کنی ,محروع و کقه با دفنمن این نظر داری 
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دای ابر 
بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به 
خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم 
موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده: عضاره ثالی به قدرت او شهد 
فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار 
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
در خبر است از سرور کاینانته و مفختر موجودات و رخسمت 
عالمیان و صفوت آدمیان و تئمه دور زمان محمد مصطفی صلی ال 
علیه و سلم» 
شفیغ مطاغ نبی کریم قسیم جسیم نسیمٌ وسیم 
چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان 


گلستان سعدی 157 خر فارسی؛ باور عیاس میر 
چه پاک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان 
بلغ العلی بکماله کشف الجی بجماله 
خسنت جَمیعٌ خصاله حاَوا علیه و آله 
هر گاه که یکی از بتدگان گنهکار پریشان روزگار دست انابت 
به امید اجایت به درگاه حق جل و علا بردارد ایزد تعالی در وی نظر 
نکند. بازش بخواند باز اعراض کند. بازش به تضرع و زاری بخواند حق 
سبحانه و تعالی فرماید 
بابلاوکتی شیرتا امن عیذی و آیسن له اغیری ففت غفرت له 
دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعا 
و زاری بنده همی شرم دارم. 
کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرده است و او شرمسار 
عاکفان کفبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حقٌ 
عبادتک و واصفان حليه جمالش به تحیر منسوب که ما عرفتاک حق 
معرفتک. 
گر کنسی وصسف او ز من پرسد 
پیدل از بی نشان چه گوید باز 
عاشقان کشستگان معشوقند 
پس تیاه و قشضستگان آذاژ 
درآداب تناعت 
حکایت شمارة! 
خواهنده مغربی در صف بزآزان حلب می‌گفت: ای خداوندان 
نعمت. اگر شما را اتصاف بودی و ما را قناعت. رسم سوال از جهان 
برخاستی. 
ای قناعت! توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست 
کنج صبر اختیار لقمان است هر که را صبر نیست حکمت نیست 
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حکایت : 
دو امیرزاده در مصر بودند. یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت. 
عاقبه الأمر آن یکی علامه عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد. 
پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و گفتی: من به 
سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت بمانده است. 
گفت: ای برادر! شکر نعمت باری عز اسمه همچنان افزون‌تر است بر 
من, که میراث پیفمیران یافتم یمنبی علم و تو را میرات فرعون.و 
هامان رسید یعنی ملک مصر. 
من آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از دستم بنالند 
کجا خود شکر اين نعمت گزارم که زور مردم آزاری ندارم 
حکایت۲ 
درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می‌سوخت و رقعه بر 
خرقه همی‌دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی‌گفت: 
به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق که بار محتت خود به که بار منت خلق 
کسی گفتش: چه نشیتی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و 
کرمی عمیم. میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته, اگر 
بر صورت حال تو چنان که هست وقوف یابد پاس خاطر عزیزان 
داشتن منت دارد و غنیمت شمارد. 
گفت: خاموش! که در پسی مردن به که حاجت پیش کسی بردن. 
هم رقعه جوختن له و الزام کنچزضنیر. کزیهر جامه رقنه‌ایر عواجگان تبعث 
حقا که با عقوبت دوزخ برابر است رفتن به پایمردی همسایه در بهشت 
حکایت * 
یکی أذ ملوک عنم ظبیبی خاق,به خدمت.محطفی, ضلی 
له علیه و سلم فرستاد. 
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سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی 
در نخواست. 
پیش پیغمبر آمد و گله کرد که: مر این بنده را برای معالجت اصحاب 
فرستاده‌اند و در این مدّت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده 
معین است به جای آورد. 
رسول علیه السلام گفت: این طایفه را طریقتی است که تا اشتها 
غالب نشود. نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند. 
حکیم گفت: این است موجب تندرستی. 
زمین ببوسید و برفت. 

سخن آنگه کند حکیم آغاز پا سرانگشت سوی لقمه دراز 

که ز ناگفتنش خلل زاید از ناخوردنش به جان آید 


لا چرم حکمتش بود گفتار خورذدنش تندرستی آرد. بار 


حکایت شماره د 
در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید 
که: روزی چه مایه طعام باید خوردن؟ گفت: صد درم سنگ کفایت 
است. گفت: این قدر چه قوّت دهد؟ 
گفت: هذا المقداز یَحملک و ما زاذ علی ذلک فانت حاملّه یعنی این 
قدر تو را بر پای همی‌دارد و هر چه بر این زیادت کنی تو حمال آنی. 
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است 


تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است 


حکایت: 
دو درویش خراساني هلازم, صحیت یکبیگر سفر کردندی. 
یکی ضعیف بود که هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی 
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سه بار خوردی. اتفقً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. 
هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. 
بعد از دو هفته معلوم شد که بی‌گتاهند. در را گشادند. قوی را دیدند 
مرده و ضعیف جان به سلامت برده .مردم در این عجب ماندند. 
حکیمی گفت: خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیارخوار بوده است» 
طاقت بی‌نوایی نیاورده به سختی هلاک شد. وین دگر خویشتن‌دار 
پوده است. لاجرم بر عادت خویش صبر کرد و به سلامت بماند. 
چو کم‌خوردن طبیعت شد کسی را چو سختی پیشش آید. سهل گیرد 
وگر تن پرور است اندر فراخی چو تنگی بیند, از سختی بمیرد 


درفواید خاموشی 
هکاست شماره: ۱ 


یکی را از دوستان گفتم: امتناع سخن گفتنم به علت آن 
اختیار آمده است در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق آقتد و 
دیده دشمنان جز بر بدی تمی‌آید. گفت: دشمن آن به که تیکی 
و آخو لمداَة لایر بصالح لاو له بکذاب آثر 
هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است 
گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است 


نسور گیتی فسروز چش مه هسور 
زشت باشد بسه چشسم موشک کور 
حکاست شمارخ! 


بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: تباید که 


این سخن با کسی در میان نهی. گفت: ای پدر! فرمان تو راست. 
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نگویم. ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در 
نهان داشتن چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و 
دیگر شماتت همسایه. 


مگوی انده خویش با دشمنان که لاحول گویند شادی کنان 


حکایت< 
جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی 

افر. چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن, ببستی. 

باری پدرش گفت: ای پسر! تو نیز آنچه دائی بگوی. گفت: ترسم که 

بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم. 

نشنیدی که صوفیی می‌کوفت زیر نعلین خویش میخی چند 

آستینش گرفت سرهنگی که بیا نعل بر ستورم بند 


حکایت-7 
عالمی معتیر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لعنهم له غلی حقه و 
به حجت با او بس نیامد. سپر بینداخت و برگشت. کسی گفتش: تو را 
با چندین فضل و ادب که داری با بی دینی حجت نماند؟ گفت: علم 
من قرآن است و حدیث و گفنار مشایخ و او بدینها معنقد نیست و 
نمی‌شنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار می‌آید. 
آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی آن است جوابش که جوابش تدهی 


هکاست-د 
یکی را از حکما شنیدم که می‌گفت: هرگز کسی یه جهل خویش اقرار 
نکرده است» مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد. همچنان 
ناتمام گفته» سخن آغاز کند. 
سخن را سر است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن 
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خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوید سخن تا بیلد خموش 


شکایت-۰ 
تنی چند از بندگان: محمود: گفتند حسن, میمندی را که «اسلطان 
امروز تو را چه گفت در فلان مصلحت؟ » گفت: « بر شما هم پوشیده 
نباشد.» گفتند: « آنچه با تو گوید. به امثال ما گفتن روا ندارد.» 
گفت: «به اعتماد آن که داند که نگویم. پس چرا همی‌پرسید؟» 

نه هر سخن که برآید بگوید اهل شناخت 

به سر شاه سر خویشتن نشاید باخت 


درعشق وجوانی 

هکایت- 2 
حجبین, میمتلی با گفتندد سططان مجمود چتلیی بیقه 
صاحب جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی‌اند. چگوته افتاده است که 
با هیچ یک از ایشان میل و محبتی ندارد چنان که با ایاز که حسنی 

زیادتی ندارد؟ گفت: هر چه به دل فرو آید در دیده نکو نماید. 
هس رکه مسلطان مرید او بااشد ."گر همه بد کند نکو باشد 
وآن که را پادشه بیندازد کسش از خیلخانسه دسوازد 
کسی به دیده انکار اگر نگاه کند . نشان صورت یوسف دهد به ناحوبی 
و گر به جشم ارادت نگه کنی در دییو ‏ . فرشته‌ایت نماید به جشم کروبی 


حکایت-* 

گویند خواجه‌ای را بنده‌ای نادر الحسن بود و با وی به سبیل 
مودت و دیانت نظری داشت. با یکی از دوستان گفت: دریغ این بنده 
با حسن و شمایلی که دارد اگر زبان درازی و بی ادبی نکردی. گفت: 
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ای برادر! چو اقرار دوستی کردی توقع خدمت مدار که چون عاشق و 
معشوقی در میان آمد مالک و مملوک برخاست. 
خواجه با بنده پری رخسار چون در آمد به بازی و خنده 
نه عجب کاو چو خواجه حکم کند واين کشد بار ناز چون بنده 
هکایت-۲ 
پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار نه طاقت صبر و 
نه یارای گفتار. چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی ترک 
تصابی نگفتی و گفتی: 
کوته نکنم ز دامنت دست ور خود بزنی به تیغ تیزم 
بعد از تو ملاف و ملجائی نیست هم در تو گریزم ار گریزم 
باری ملامتش کردم و گفتم: عقل تفیست را چه شد تا نفس خسیس 
غالب امد؟ زمانی به قکرت فرو رقت و گفت: 
هر کجا سلطان عشق آمد نماند قوّت بازوی تقوی را محل 
پاکدامن چون زید بیچاره‌ای اوفتاده تا گریبان در وحل 


حکایت-7 
یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و معلم از آنجا که حس 
بشریّت است با خسن بشره او معاملتی داشت و وقتی که به خلوتش 
دریافتی گفتی: 
ته آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی‌روی که‌یاد خويشتنم در ضمیر می‌آید 
ز دیدنت. نتوانم که دیده در بندم وگر مقابله بینم که تیر می‌آید 
باری پسر گفت: آن چنان که در آداب درس من نظری 
می‌فرمایی در آداب نفسم نیز تأمل فرمای تا اگر در اخلاق من 
ناپسندی بینی که مرا آن پسند همی‌نماید بر آنم اطلاع فرمایی تا به 


یدیل آن سعی گیم: گفقد لین پسرا این,منضی از دیگری برس که 
آن نظر که مرا با توست جز هنر نمی‌بینم. 

چشم بداندیش که برکنده باد . عیب نماید هنرش در نظر 
ور هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند به جز آن یک هنر 
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حکایت د 
شبی باد دارم که یاری عزیز از در در آمد. چنان بیخود از جای بر 
جستم که چراغم به آستین کشته شد. 
سری طیف من یجلو بطلفته الدأجی 
شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا 
بنشست و عتاب آغاز کرد که: مرا در حال بدیدی چراغ بکشتی, به 
چه معنی؟ گفتم: به دو معنی: یکی آن که گمان بردم که آفتاب 
برآمد و دیگر آنکه این بیتم به خاطر بود: 
چون گرانی به پیش شمع آید خیزش اندر میان جمع یکش 
ور شکر خنده‌ایست شیرین لب استینش بگیر و شمع بکش 
درتأتیرتربیت 
حکایت ۱ 
یکی را از وزرا پسری کودن بود. پیش یکی از دانشمندان 
فرستاد که مر این را تربیتی می‌کن مگر که عاقل شود. روزگاری 
تعلیم کردش و موثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که اين عاقل 
نمی‌باشد و مرا دیوانه کرد. 


چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد 
هیچ صیقل نکو نداند کرد آهتی را که بدگهر باشد 
نسگ به دریای هفتگانه بشوی که چو تر شد پلیدتر باشد 


خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد 
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هکایت-: 

حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که 
ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر 
است یا دزد به یکبار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه 
زاینده است و دولت پاینده وگر هترمند از دولت بیقتد غم نباشد که 
هنر در نقس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر 
نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. 


سخت است پس از جاه تحکم بردن خو کرده به ناز جور مردم‌بردن 


وقتی افتاد فتنه‌ای در شام . هر کس از گوشه‌ای فرارفتند 

روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتند 

پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند 
هکایت-۲ 


یکی از قضلا تعلیم ملک زاده‌ای همی‌داد و ضرب بی محابا 
زدی و زجر بی قیاس کردی. باری پسر از بی طاقتی شکایت پیش 
پدر برد و جامه از تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم بر آمد. 
استاد را گفت که پسران آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روا نمی 
داری که فرزند مرا سبب چپست؟ گفت: سبب آن که سخن اندیشیده 
باید گفت و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و 
پادشاهان را علی الخصوص, به موجب آن که بر دست و زبان ایشان 
هر چه رفته شود هر آینه به افواه بگویند و قول و فعل عوام الناس را 
چندان اعتباری نباشد. 
اگر صد ناپسند آید ز درویش رفیقانش یکی از صد ندانند 
وگر یک بذله گوید پادشاهی از اقلیمی به اقلیمی رسانند 
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پس واجب آمد معلم, پادشه زاده را در تهذیب اخلاق 
خداوندزادگان آنبتهم ال نباتً حسناً اجتهاد از آن بیش کردن که در 
حق عوام. 
هر که در خردیش ادپ نکنند. . در بزرگی فلاح از او برخاست 
چوب تر را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست 
ملک را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب او موافق رای آمد. خلعت و 
نعمت بخشید و پایه منصب بلند گردانید. 

هکایت-۲ 

معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی تلخ گفتار بدخوی 
مردم آزار گدا طبع ناپرهیزگار که عیش مسلمانان به دیدن او تبه 
گشتی و خواندن فرآنش دل مردم سیه گردی, جمعی پسران پاکیزه 
و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار نه زهره خنده و نه پارای 
گفتار گه عارض سیمین یکی را طینچه زدی و گه ساق بلورین 
دیگری شکنجه کردی. القصه شنیدم که طرفی از خبائت نفس او 
معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند پارسای 
سلیم نیک مرد حلیم که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب 
آزار کس بر زبانش نرفتی. 
کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق 
ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماد حلم او ترک علم دادند. 
اغلب اوقات به بازیچه فرا هم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر 
هم شکستنلاق. 

استاد معلم چو یود بی آزار خرسک بازند کودکان در بازار 

بعد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم., که دل 
خوش کرده بودند و به جای خویش آورده. انصاف برنجیدم و لاحول 


گلستان سعدی 1617 کت فازسی یاو باس غیر 


گفتم که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند. پیرمردی ظریف 


جهاندیده گفت: 
پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش بر کنار نهاد 
پر سر لوح او نبشته به زر جور استاد به ز مهر پدر 
درآداب صحبت 


مال از بهر آسایش عمر اسث نه عمر از بهر گزد کردن مال. 
عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: 
نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت. 
مکن نماز بر آن هیچکس که هیچ نکرد 
که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد 

حکایت-: 

موسی. عَلّیه السّلام» قارون را نصیحت کرد که: خسن کما 

آحستن له الیک. تشنید و عاقبتش شنیدی, 


آن کس که به دیتار و درم حیر نیندوحت . سرعاقبت آندر سردیتار و درم کرد 


خواهی که ممتع شوی از دتبی وعقبی با حلق کرم کن چو خداباتو کرم کرد 
عرب کویده دز من فا لد لیک عادة عنی بیخش و منت 
منه که نفع آن به تو باز می گردد. 

درحت کرم هر کجا بیخ کرد گذشت از فلک شاخ و بالای او 
گر امیدواری کز او بر خوری . به منت منه "ازه ‏ برپای او 
شکر حدای کن که موفق شدی به حیر زانعام و فضل اوء نه معطل گذاشتت 
منت منه که حدمت سلطان کنی همی ‏ منت شناس ازاو که یه حدمت بداشعت 


۳۹ 
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که 
اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. 


گلستان سعدی 168 خر فارسی؛ باور عیاس میر 
علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی 
نه محقق بود نه دانشمند چار پایی بر او کتابی چند 
آن تهی مفز را چه علم و خبر که بر او هیزم است يا دفتر 
حکمت ۲ 
علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن: 
هر که پرهیز و علم و زهد قروخت 
خرمتی گرد کرد و پاک بسوخت 
حکمست-د 
عالم ناپرهیزگار کور مشعله‌دار است. 
بی فایده هر که عمر در باخت چیزی نخرید و زر بینداخت 
حکمت-۱ 
سه چیز پایدار نماند: 
مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست. 


خت در 
رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان. عفو کردن از 
ظالمان جور است بر درویشان. 
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گنه می‌کند به انبازی 
حکمت ۱ 
به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش 
کودکان که آن به خیالی مبدل شود و این به خوابی متفیر گردد. 
معشوق هزار دوست را دل ندمی ور می‌دهی آن دل به جدایی بنهی 
عکست-: 
هر آن سری که در سر داری با دوست در میان منه چه دانی که 
وقتی دشمن گردد و هر گزندی که توانی: به دشمن مرسان که باشد 
که وقتی دوست شود. 


گلستانه سعدی 169 قتلر فارسی: باور عباس مبر 
رازی که نهان خواهی: با کس در میان منه وگر چه دوست مخلص 
باشد که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد. همچنین 
متلوتل 
خامشی به که ضمیر دل خویش با کسی گفتن و گفتن که مگوی 
ای سلیم آب ز سرچشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی 
سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت 


دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید مقصود 

وی جز آن نیست که دشمنی قوی گردد و گفته‌اند: بر دوستی 
دوستان اعتماد نیست تا به تملق دشمنان چه رسد و هر که دشمن 
کوچک را حقیر می‌دارد» بدان ماند که آتش اندک را مهمل می‌گذارد. 
امروز بکش چو می‌توان کشت کاتش چو بلند شد جهان سوخت 
مگذار که زه کند کمان را دشمن که به تیر می‌توان دوخت 


اعد 


استخاب‌از: 
ادیسیات تصوف (نشر) 
(۳۲۵۵۵)ععنهم زر آمزاملنو 


لوایج جامی 
فویسنده:عید الرحم_جامی 
۳ جامی ۳ ۳ ِ 
ولا ال ینود ال دنبای موی ولج پر بر تن با اور ید ال تن ور امین جرد سک پم سح 
شور و روف صول ار یآ پ ۷ص لت 1414 *-> ۶1492 کل یط آپ اچ زا علاو 
وف یزار ی - مف اول - شرا ث#ک ا-2 یل اعلی و ازم ل آ پاچ تامعالی تک را 
سچ- آپ پگ ولادمت جر سانش + ها رات ثل وفات پا کچ ندال -ک رارق گرم وادب 
یاب »هت آمپ اسلا وم یه سل سک 
چاگ-1 بی ای دویشه بو ول لگ تب-: دیوان‌های سه‌کانه و هفت اورنگ. 
اک چم حروف نی تصایف ین :پا تانب روضد لخد شرآ د یاچ مر مات بای 6یرس 
ادا ایغ عرقان وضو تلف ار کدی نیا #حیدء شتی»+واوبوسل, یقت .سل وجرو: 
ات وزات و قیرجه موشوعات هاچ ال سل ۳ لوق تس شل باه مخ 
تزارچد درل ی 


لایحه اول 
ما جعل الّه لرجل من قلبین فی جوفه. حضرت یجون که ترا 
نعمت هستی داده است در درون توجز یک دل ننهاده است تا در 
محبت او یک روی باشی ویکدل واز غیر او محرض وبرو مقبل, نه آنکه 
یک دل را بصد پاره کنی و هر باره را در پی مقصدی آواره. 
(رباعی) 
ای آنکسسه بقباسسه وفسسا رو سسست ترا 
پسیر معسز چسرا حجساب شد پوسست تسرا 
درپسی این و آن نسه نیکوسست تسرا 
یکدل داری بس است یک دوست ترا دل 


جا 2 تخد 7 
م جامی 1723 از فارسی: باور عباني میر 


(لایحه‌دوم) 
تفرقه. عبارت از آنست که دلرا بواسطه تعلق بامور متعدد 


پراکنده سازی و جمعیت. آنکه از همه مشاهده واحد پردازی» جمعی 
گمان بردند که جمعیت در جمع اسبابست. در تفرقه ابد ماندند. فرقه 
بیقین دانستند که جمع اسباب از اسباب تفرقه است» دست از همه 
افشاندند. 
(رباعی) 
ای در دل تسو هسزار مشس کل ز همه 
مش‌کل شود آمسوده تسرادل زهمسه 
چسون تفرقسه دل اسست حاصسل زهمسه 
دل را بیکنسی سسپارو بگنسسل [همسه 
(رباعی) 
مادامکسسسه در تفرقسسته و وسواستستی 
درم ذهب ال جمسع شس الناستي 
لا اسان تسس زبانسسسی 
نسناسسی حسود زجهسل مسی نشناسسی 
(رباعی) 
ای سالك ره سحن زهر یاب مگوی 
جسزراه وص‌ول رب ارس اب مپسسوی 
ج و جع زک + است اسپاب جهاق 


جمعیسست دل ژجسسع اسسسباب مجسسوی 


جامی 113 قتار فارسی: باور عباس میر 
(رباعی) 
ای دل طلسسب کسال در مدرسسه چنسد؟ 
تکمیل اصول وحکست و هندسه چند؟ 
هیر فک ر که جیز ذکیر خنلا وسوسه است 
شسرمی زخدا بسدارایسن وسومسه جنسد ؟ 
(ایحه سوم 
حق سبحانه وتعالی همه جا حاضر است و در همه حال 
بظاهر و باطن همه ناظ زهی خسارت که تو دیده از لقای او برداشته 
سوی دیگر نگری و طریق رضای او بگذاشته راه دیگر سپری. 
(رباعی) 
آمد سحرآن دلب ر حسونین جگسران 
گفست ای زتسو بسر حساطر مسن بسارگران 
شسرمت بسادا کسه مسن بویت نگسران 
باشسم تسو نهسی چشسم بسسوی دگسران 
(رباعی) 
مسایيم بسراه عشسق پویسان همه عمسر 
وصل تسو بجد وجهد جویسان همه عمسر 
یلک سس ژد ای ال نو پیش فبوه 
بهتسر کسه جمسال سوب رویسان همسه عمسر 
(ایحه چهارم) 
ماسوای حق عن و علا در معرض زوالست وفنا . حقیقتش 
معلو میست معدوم و صورتش موجودی موهوم. دی روز نه بود داشت 
و نه تمودا و آمروز نمودیست بی بوددو پیداست که فردا اززی چه 
خواهد گشود زمام انقیاد بدست امال و امانی چه دهی و پشت اعتماد 


برین مزخرفات فانی چه نهی . دل از همه برکن و در خدای بند و از 


لوایح جامی 174 قر فازسی:پاورعباس مبر 
همه بگسل و با خدای پیوند. اوست که هميشه بوده و هميشه باشد و 
چهره بقایش را خار هیچ حادثه نخراشد: 
(رباعی ) 
هر صورت دلکش که تسراروی نمسود 
خواهسد فلکسش زود زجشسم تسو رود 
رو دل بکسی ده که دراطوار وجود 


بودست هميشه باتو وی خواهد بسود 


(رباعی) 
رنت آنکه بقبله بصن روی آرم 
حسسرف غمشسان بلسسوح دل بنگ‌ارم 
آهتسگ جمسسال جسس‌اودانی دارم 
حسنی که نه حاودان از ان بیسزارم 
(رباعی) 
چیزیکسه نسه روی دربقسا باشسی ازو 
آ خر هس دف تیسرقا باشسی ازو 
از هرچجسه بمردگسی دا واهی شند 
آن بسه کسه بزندگی دا باشسی ازو 
(رباعی) 
ای حواجسه اکسر مسال اگسر فرزندست 
پیداست که مدت بقایش چنداست 
حسوش آنکسه دلسش بسدلبری در بفدسست 
کش بادل و جان اهسل دل پیوندست 


لوایح جامی 115 قتار فارسی: باور عباس میر 


(ایحه ینجم) 
جمیل علی الاطلاق حضرت ذو الجلال و الافضال است. هر 
جمال و کمال که در جمیع مراتب ظاهرست پر تو جمال و کمال 
اوست که آنجا تافته و ارباب مراتب بدان سمت جمال وصفت کمال 
يافته هر که را دانایی دانی اثر دانایی اوست و هر کجا بینایی بینی 
ثمرف بینایی او وبالجمله همه صفات اوست که از اوج کلیت و اطلاق 
تنزل فرموده و در حضیض جزویت و تقید تجلی نموده تا تو از جزو 
بکل راه بری و از تقیید باطلاق روی آوری نه آنکه جزو را از کل 
ممتاز دانی و بمقید از مطلق بازمانی 
(رباعی) 
رفستم تماشای گسلان شسمع طسراز حون دید میسان گلشنم گفت بناز 
من اصلم و گلهبای حسن فرع منست ازاصسل چا بفسرع مسی مسانی بساز 


(رباغی) 
از لطف قد و صیاحت حد جه کنسی وز سلسله زلف مجمد جسه کی 
از هر طرقی حمال مطلی تابان ای بسی خبسراز حمسن مقیسد چسه کسی 


(لایخه ششم) 
آدمی اگرچه بسبب جسمائیت در غایت کثافت است اما 


بحسب روحانیت در نهایت لطاقت است. بهر چه روی آرد حکم آن 
گیرد و بهر چه توجه کند رنگ آن پذیرد. ولهذا حکما گفته اند چون 
نفس ناطقه بصور مطابق حقایق متحلی شود باحکام صادق آن 
متحقتق گردد صارت کانها الوجود کله وایضاً عموم خلایق بواسطه 
شدت اتصال بدین صورت جسمانی وکمال اشتغال بدین پیکر 
هیولانی چنان شده اند که خود را از ان باز نمی دانند و امتیاز نمی 
توانند و فی المثنوی المولوی قدس اللّه سر من افاده. 


لو ایح جامر 116 کت فارسی: باور عباس میر 


جامی 
(مشنوی ) 

ای پنسوادر سب و همسین اللیشه مسا یقسی قسو امستهوان وريشه 

گر گلست اندیشه تسو گلشنی وربود خساری تسوهیسه گلخی 


پس می باید که بکوشی. و خود را از نظر خود بپوشی. و بر ذاتی 
اقبال کنی و بحقیقتی اشتغال نمایی, که درجات موجودات همه 
مجالیع جمال اویند و مراکب کائتات مرایی: کمال او و برین ثمبیث 
چندان مداومت نمایی که با جان تو در آمیزد و هستی تو از نظر تو 
برخیزد و اگر بخود روی آوری روی باو آورده باشی و چون از خود 
تعبیر کنی از و تعبیر کرده باشی مقید مطلق شود وانا الحق هو الحق 
گردنه: 
(رباعی ) 
گر دردل تو گنل گنرد گل باشی ... وریلیل بسی قسراربلیسل باشنی 
توجزوی و حق کل است اگرروزی چند . اندیشه کل پیشه کسی کل باشسی 
( رباعی ) 
زآمیسزش جسان و تن توبی مقصودم و زمسردن و زیسستن تسوبی مقعص‌ودم 
دیسر پسبزی کسه مسن بسرفتم زمیسا گسرمسن گسویم زسین تسوبی مقعسودم 


(رباعی) 
کی باشد که لاس هستی شده شق تابسان گشسته جمسال وجسه مطلسق 
دل در سسطوات تسور او مستهلك جس‌ال در غلیسان شسوق او مسستغرق 


(لایحه‌هفتم) 
ورزش این نسبت شریفه می باید کرد بر وجهی که در هیچ 
وقتی از اوقات و هیچ حالتی از حالات از آن نسبت خالی نباشی چه 
در آمدن و رفتن و چه در خوردن و خفتن و چه در شنیدن و گفتن. 


لوایح جامی 117 خر فارسی: باور عباس میر 

و بالجمله ,در چمیع جرکات. و سکناک جاشتر وت می. بای بود ثا 
بطلالت نگذرد بلکه واقف نفس می باید بود تا بعفلت بر نياید. 

(رباعی) 
رخ گرجسه نسی نمساییم سال بسال ‏ حاشا که بسود مهسر تسوا وهنم زوال 
دازم همه حا یبا همه کی درهمه حال .. دردل زتسو آرزو و دردیسنده خیال 

(لایحه‌هشتم) 
همچنانکه امتداد نسبت مذ‌کوره بحسب شمول جمیع اوقات و 

ازمان واجب است همچنین ازدیاد کیفیت آن بسبب تعری از ملایسه 
اکوان و ثبری از ملاحظه صور امکان اهج:مطالب است و آن؛ جوز 
بجهدی بلیغ و جدی تمام در نفی خواطر و اوهام میسر نگردد هرچند 
خواطر منتفی تر وساوس مختفی تر آن نسبت قوی تر کوشش می 
باید کرد تا خواطر متقرقه از ساحت سینه خیمه بیرون زند و نور 
ظهور هستی حق سبحانه بر باطن پرتو اقگند ترا از تو بستاند و از مزا 
حمت اغیار برهاند نه شعور بخودت ماند و نه شعور بعدم» شعور بخود 
بل لم یبق الا اللّه الواحد الاحد. 

(رباعی) 


یارب مددی کنزدوینی نود بسرهم ... ازیسد پیسرم وزبسدع) خنود پسرهم 
درهستی خحود مسراز خود بیخود کنن تسا از خسودی و بیجودی خحسود بسرهم 


(رباعی) 
آن را که قسا شیوه وفقر آیین است تی کشف و یقین نه معرفت نی دین است 
رفت او ژمیان هسین دا ماند عدا... الفقسراذاشسم هس والله ایسن اسست 


(لایحه نهم) 5 
فناء عبارت از آنست که بواسطه استیلای ظهور هستی حق بر 


باطن بما سوای او شعور نماند و فناء فنا؛ آنکه بآن بی شعوری هم 


لوایح جامی 118 ختار فارسي: باور عباس میر 
شعور نماند و پوشیده نباشد که فتاء فنا در فنا مندرج است زیرا که 
صاخب فنا را اگر بقنای خود شعور باشد صاحب قنا نباشد. بجهت 
آنکه صفت فنا و موصوف آن از قبیل ما سوای حق اند. سبحانه پس 
شعور بأن منافی فنا باشد. 
(رباعی) 

زیسان که بقای خویشتن ميخواهي . از خسرمن هستیت جوی کي کساهی 
تسایکسر موز خویشتن آگساهی ‏ . گسردم زنسی ازراه فنساگمرای 


(لایحه دهم) 
خواجه عبدالله الصاری گوید توحید.» ثه آنست که اور را بیگانه 
باشی توحید آنست که او را یگانه باشی. توحید» یگانه گردانیدن دل 
اسث یعنی, تخلیص و تجرید او از تعلق پما سوای حق سبحانه هم از 
روی طلب و ارادت هم از جهت علم و معرفت یعنی طلب و ارادت او 
از همه مطلوبات و مرادات منقطع گردد و همه معلومات و معقولات از 
نظر بصیرت او مرتفع شود از همه روی توجه بگرداند و بغیر حق 
سبحانه ا گاهی و شعورش نماند. 
(رباعی ) 
توحید بعرف صوفی ای صاحب سیر تخلسیص دل از توجسنه اراتست فیس 


رسزی زئهایات مقاسات طیسور گفشستم بصو گرفهم کنسی منطسق طیسر 


(یحه یازدهم) 
مادام که آدمی بدام هوا و هوس گرفتارست دوام این نسبت از 
وی دشوارست اما چون آثار جذبات لطف در وی ظهور کتد و مشغله 
محسوسات و ععقولات را از بان وی.دور التثاذ بان غلبه کند. بر 
لذات جسمانی و راحات روحانی کلفت مجاهده از میانه بر خیزد و 


لوایح جامی 179 قتاٍ فارسی: باور عباس میر 
لذت مشاهده در جانش آویزد. خاطر از مزاحمت اغیار بپردازد و زبان 
حالش بدین ترانه ترنم آغازد. 
(رباعی) 
کنای بلبل جسان مست زیاد و مرا وی پایسه غسم پسست ز بسناد تسو مسبرا 
لسذات جهسان را همسه درا قگند قوق که دهسد دسست زیساد تصو مسرا 


(لایحه دوازدهم) 
چون طالب صادق مقدمه نسبت جذبه را که التذاذ است بیاد 


کرد حق سبحانه در خود باز یابد می باید که تمامی همت را بر 
تربیت و تقویت آن گمارد و از هرچه منافی آنست خود را باز دارد و 
چنان داند که اگر فی المثل عمر جاودانی را صرف آن نسبت کند 
هیچ نکرده باشد و حق آن کما ینبغی بجای نیاورده. 
(ریاعی) 
بسرعسود دلسم نواخمت يمك زمزسه عشق ...زان زمزمسه ام ز پسای تاسسر همسه عشسق 
حقا که بعهد هصانی‌ايم یرون ازعهده حق گسذاری یکدسه عشسق 
(لایحه سییزدهم) 
حقیقت حق سبحاله جز هستی نیست و هستی او را 
انحطاط و پستی نی. مقدس است از سمت تبدل وتفیر. و مبراست از 
وصمت تعدد و تکثر. از همه نشانها بی نشان, نه در علم گنجد و نه 
در عیان» همه چندها و چونها از و پیدا و او بی چند و چون. همه 
چیزها باو مدرک و او از احاطه ادراک بیرون. چشم سر در مشاهده 
جمال او خیره و دید سر بی ملاحظه کمال او تیره. 
(رباعی) 
بساسن الهسواء کشت بالروح سمحت هم فوق وهسم تحت له فوقی و نه تحت 


۰ 
ذات هسه جر وجود و قایم بوجسود ذات تسو وحسود ساذج وهستی بحست 


لوایح جامی 1380 قتار فارسی: باور عباس میر 
۲ 
بس بی رنگ است يار دلحواه ای دل قانع نشسوی برنگ تاگاه ای دل 


اصل‌همه رنگها از مسی ونگنست. ‏ . مسح‌احسنم‌فلامسن‌اله ای دل 


(لایحه چهاردهم) 
لفظ وچود ب ‏ بصي عوقو( مین کموی یه 
ومفهومات اعتباریه اند اطلاق میکنند و بدان اعتبار از قبیل معقولات 


ثانیه است که در برابر وی 0 نیست در خارج بلکه ماهیات را 
عارض میشود در تعقل, چنانکه محققان حکما و متکلمین تحقیق آن 
کرده اند و کاهلفظ وجود میگویند و حقیقتی میخواهند که هستی 
وی بذات خودست و هستی باقی موجودات بوی وفی الحقیقه غیر از 

وی موجودی نیست در خارج و باقی موجودات عارض وی اند و قایم 
بوی چنانکه ذوق کمل کبراء عارفین وعظماء اهل یقین بت گواهی 
میذهند و اطلاق این اسم بر حضرت حق سبحانه وتعالی بمعنی ثانی 
بععتی اذل اد 

(رباعی) 

هتتتی بقیساین عقل اضحاب قسود جر عسارض اعیسان و حقسایق تتمسود 
لکن بمکاشفات ارساب شسهود اعیان همه عارض اند و معروض وجود 


(یحه‌پانزدهم) 
صفات غیر ذاتتد من حیث ما یفهمه العقول و عین ذاتند من 
حیث التحقق والحصول. مثلا عالم. ذاتست باعتبار صفث علم و قادر 
باعتبار قدرت ومرید باعتبار ارادت . و شک نیست که اينها چنانکه 
بحسب مفهوم با یکدیگر متغایرند مر ذات را نیز مغایرند اما بحسب 
تحقق و هستی عین ذاتند بان معتی که آنجا وجودات متعدد نیست 
پلکه وجودپست واحد و اسمها وصفات نسب و اعتبارات او . 


جامی 181 نار فارسي: بأور عباس میر 
(رباعی) 

ای در همه شان ذات تو پاک از همه شین 

نی در حع تدو یش تسوان گفست نه ین 

از روی تعقفل همه غیسر ند صسقات 

باذات تسو وزروی تحقق همه عین 

(لایحه شانزدهم) 
ذات من حیث هی از همه اسما و صفات معراست و از جمیع 
تسب و اشاقات. میرا: افساف: او باین امور باعتیاز قوچة: اوست:بعالج 
ظهور در تجلی اول که خود بخود برخود تجلی نمود. نسبت علم ونور 
و وجود و شهود متحقق گشت و نسبت علم مقتضی عالمیت و 
معلومیت. شد و نوز هستلزم ظاهریت ومظهریت و وجود و «شهود 
مستتبع و اجدیت و موجودیت وشاهدیت و مشهودیت و همچنین 
ظهور که لازم نورست مسبوق است ببطون وبطون را تقدم ذاتی و 
اولیت است نسبت با ظهور پس انسم اول و اخر و ظاهر و باطن متعیق 
شد و همچنین در تجلی ثانی وثالث الی ما شاء اللّه نسب واضافات 
متضاعف می شود و هر چند تضاعف نسب و اسمای او بیشتر ظهور او 
بلکه خفای او بیشتر . فسبحان من احتجب بمظاهر نوره و ظهر با 
سای ستوره . خفای او باعتبار صرافت واطلاق ذات" است و ظهور 
باعتبار مظاهر وتعینات . 
(رباعی ) 

با گلبرخ حویش گفتم ای غنجه دهسان 
هر لحظه مپوش چهره جون عشوه دهان 
زد حنده که بعکس خوبان جهان 
در پسرده عیسان باشسم و بسی پسرده نان 


لوایح جامی ۳ کنر فازسی! ماو رعباس مبر 
(رباعی ) 

رحسارتسو بسی نقاب دیدن تصوال دیسدار تسر بسی حجاب دیسدن توا 

مسادام کسه‌در کال اثسراق: بسود فرخصمه آقشاب دیدن تصوان 
(رباعی ) 

خورشید جو بر فلسك زنسد رایست نسور در پرتسو او خیسره شسود دیب ده ز دور 

وانسلدم کسه کنساد ز پسرد؛ ابسر فلهسور قالتسساظر پچتایسه مسسن غیسر قصسور 


(لایحه هفتدهم) 

تعین اول وحدتیست صرف و قابلیتی است محض, مشتمل 
بر جمیع قابلیات چه قابلیت تجرد از جمیع صفات و اعتبارات و چه 
قابلیت اتصاف بهمه وباعتبار تجرد از جمیع اعتبارات تا غایتی که از 
قابلیت این تجرد نیز مرتبه احدیت است و مرور است بطون واولیت 
وازلیت و باعتبار اتصاف او بجمیع صفات و اعتبازات مرثبه واحدیث 
است و مرور است ظهور و آخریت و ابدیت واعتبارات مرتبه واحدیت 
بعضی ازان قبیل اند که اتصاف ذات: بائها باعتبار مرثبه جمع اسث 
خواه مشروط باشند تحقق و وجود بعض حقایق کونیه چون خالقیث 
و رازقیت وغیر هما وخواه نباشند چون حبوة وعلم و ارادت وغیرها 
واینها اسما وصفات الهیت و ربوبیت اند و صورت معلومیت ذات 
متلبسة بهذه الاسماء والصفات حقایق الهیه است و تلبس:ظاهر وجوه 
بآنها موجب تعدد وجودی نیست .و بعضی ازان قبیل اند که اتصاف 
ذات بآنها باعتبار مراتب کونیه است چون فصول و خواص و تعینات 
که ممیزات اغیان خارجیه ند از پکنیگر. وصور معلومیت خأ منظبسنة 
بهذه الاعتبازات حقایق, گوئبه است:و قلبسس ظاهر وجود باحکام و آثار 
اینها موجب تعدد وجودیست و بعضی ازین حقایق کونیه را عند 
سریان الوجود فیها بأحدی جمع شونه وظهور آثارها و احکامها به 
استعداد ظهور جمیع اسماء الهی هست سوی الوجوب الذاتی علی 


لوایح حامی 183 قتلر فارسی: باور عباس مبر 

اختلاف مراب الظهور شدة و ضعفاً وغالبية ومغلوبية چون کمل افراد 
انسانی از انبیا و اولیا و بعضی را استعداد ظهور بعضی است دون 
بعضی علی الاختلاف المذکور چون ساپر موجودات وحضرت ذات 
باحدیهُ جمع شونها الالهيذ والكونية ازلا و ابا در جمیع اين حقایق 
که تفاصیل مرتبة و اخدیت اند ساری است و متجلی چه در عالم 
ارواح وچه در عالم مثال و چه در عالم حس و شهادت چه در دینی و 
چه در آخرت و مقصود ازین همه نحقق و ظهور کمال اسمائیست که 
کمال جلا و استجلاست. کمال جلا یعنی ظهور او بحسب این 
اعتبارات . وکمال استجلا یعنی شهود او مر خود را بحسب همین 
اعتبارات . و این ظهور و شهودیست عیانی عینی چون ظهور و شهود 
مجمل در مفصل بخلاف کمال ذاتی که ظهور ذانست مر نفس خود 
را در نفس خود از برای نفس خود بی اعتبار غیر و غیریت و این 
ظهوریست علمی غیبی چون ظهور مفصل در مجمل. 

و غنای مطلق لازم کمال ذاتی است و معنی غنای مطلق. 
آنست که شون واحوال و اعتبارات ذات باحکامها ولوازمها علی وجه 
کلی جُملی در جمله مراتب حقایق الهی و کونی می نمایند مر ذات را 
فی بطونها واندراج الکل فی وحدتها مشاهد. وابت باشند بجمیع 
صورها و احکامها کما ظهرت و تظهر و تثبت و تشاهد فی المراتب و 
ازین حیثیت از وجود جمیع موجودات مستغنی است کما قال 
سبحانه ان الله لغتی عن العالمین. 

(رباعی) 
دامان غدای عشق پا آمد وبا زالسودگی نسازبسامشتی‌حاک 
چرن جلوه گر و نظارگی حمله حودست گر ماوتو درمیان نباشیم جه بالك 


لوایح جامی ۳ تفاس نيب 
(رباعی) 
هرشان و صفت که هستی حبق دارد در خنود همه معلیوم و محقق دارد 
در ضمن مقیدات محتاج بحویش از دیدن آن غنای مطلق دارد 
(رباعی) 

واجب ز وجود نيك و بسد مستغنی است 

واحد ز مراتسب عسدد مستغنی اسست 

در خود همه را جنو جساودان مسی بیش 

از دیدنشان برون زود مستغنی است 

(لایحه هیزدهم) 

جون تشخصات و تعینات افراد انواع مندرجه تحت الحیوان را 
رفع کنی. افراد هر نوعی در وی جمع شوند. و چون ممیزات آن انواع 
را که فصول و خواص اند رفع کنی همه در حقیقت حیوان جمع 
شوند و چون ممیزات حیوان و آنچه با او در تحت جسم نامی مندرج 
است رفع کنی. همه در جسم نامی جمع شوند و چون ممیزات نامی 
را و آنچه با او مندرج است تحت الجسم رفع کنی. همه در حقیقت 
جسم جمع شوند و چون ممیزات جسم را و آنچه با او مندرج است 
تحت الجوهر اعنی العقول والنفوس رفع کنی همه در حقیقت جوهر 
جمع شوند. و چون ما به الامتیاز جوهر و عرض را رفع کنی: همه در 
تحت ممکن جمع شوند و چون مابه الامتیاز ممکن و واجب را رفع 
کنی هر دو در موجود مطلق جمع شوند که عبن حقیقت وجود است 
و بذات خود موجود است نه بوجودی زاید برذات خود . و وجوب 
صفت ظاهر اوست و امکان صفت باطن او اعنی الأعیان الثابتة 
الحاصلة تجلیه علی نفسه مثلبساً بشوله و اين ممیزات خواه فصول و 
خواص و خواه تعینات و تشخصات همه شون الهی اند که مندرج و 
مندمج بودند در وحدت ذات اولا در مرتبهُ علم بصورت اعیان ثابته بر 


لوایح جامی 185 ق فارسی: باور عباس میر 
آمتند. توقانیا درمرتبه عین واسطه طلصن اعکام و آفار ایشان نظاهر 
وجود که مجلی و آینه است مر باطن وجود را صورت اعیان خارجیه 
گرفتنده پین نیست. در خارج الا حقیقتی واحد که بواسطة تلیین 
بشون وصفات متکثر و متعدد می نماید نسبت بآنان که در ضیق 


مراتب محبوس اند و باحکام وآثار ان مقید. 
(رباعی ) 
مجموعهٌ کون را بقانون سبق کسردیم تعصفح ورقاً بسد ورق 
حقا کی ندیدیم و نخواندیم درو جزذات حسق وشون فاتيهٌ حسق 
(رباعی) 
تا جند حدیث جسم و ابعاد وجهات تاکی سحن معدن وحیوان و بات 
يك ذات فقط بود محقق نه ذوات این کثرت وهمی زشونست وصفات 


(لایحه نوزدهم) 

مراد باندراج کثرت شون در وحدت ذات نه اندراج جزوست در 
کل يا اندراج مظروف در ظرف بلکه مراد اندراج اوصاف و لوازم است 
در موصوف و ملزوم چون اندراج نصفیت وئلثیت و ربعیت وخمسیت 
الی مالانهاية له در ذات واحد عددی زیرا که این نسب در وی مندرج 
اند و اصلا ظهور ندارند مادام که بتکرار ظهور در مراتب جزو ائنین 
وئلثة و اربعه وخمسه واقع نشود و از نجا معلوم میشود که احاط حق 
سبحانه وتعالی بجمیع موجودات همچون احاطهٌ ملزوم است بلوازم نه 
همچون احاطه کل بجزء یا ظرف بمظروف تعالی الّه عما لا یلیق 
بجتاب قدسه. 


جامی 136 فازسی: بر عباس مر 


(رباعی) 
در ذات حق اندراج شان مرو فست 
شان چون صقت است و حق موصوفست 
ایس قاعده یاد دار کانجا که خداست 
فی جزو و نه کل نه ظرف نی مظروفست 


(لایحه بیستم) 

ظهوررو خفای, نون ,واعتبازات : بسیب: تلیسن بظاهر, وجود 
وعدم آن موجب تغیر حقیقت وجود وصفات حقیفیه او نیست. بلکه 
مبتنی بر تبدل نسب واضافاتست و آن مقتضی تغیر در ذات قی . اگر 
عمرو از یمین زید برخیزد و بریسارش نشیتد نسبت زید با او مختلف 
شود و ذاتش باصفات حقیقیه خود همچنان برقرار و همچنین 
حقیقت وجود بواسطةٌ تلیس بامور شریفه زیادتی کمال نگیرد و 
مجهت ظهور در مظاهر خیسه نقصان نپذیرد» نور آفتاب هر چند بر 
پاک و پلید تابد هیچ تغیر ببساطت نوریت او راه نیابده نه از مشک 
بوی گیرد و نه از کل رنک ونه از خار عار و نه از خارا ننگ. 

(رباعی) 

جون خورز فروغ خود جهان آراید. بسرپاك و پلیسد اکسر بتابد شاید 
نسی نسوروی از هسیچ پلیسد آلاید .. نسی پساکی او زهسیج پساك افزایسد 


کشت المحجوب 


از:علی هجویری 


علی‌هجویری 
0۵9 نا ۶۱072 


بدان تن خن تین ویرک ی داش مس پاچ جر لام من این نگ او 
تست ان هتسب آ نم تور رت کت هاچ 11 وی رک که مان فزاری سوت سول 
د ام ط ‏ رککف ب گ جلف ع سیب عر موس ان -4 بل اطع رجف 
ایا المع یلم "نیا * کر دار اد وتان مش ان مرهج "رات درپر ۲ نم ست دسج 
آپ کارا مان یرک نیت ار تن تین ام رخا سب مل کش دابا کش ( نز 
ال ع تب شور آپ 400 ری شخ شرس شم ایک +3 وش یاس آپ ولد 
بز کارا گرا مرن ای ی کچ لاب ی ات ایک ده مرک مق نام هید نج 
ریت آپ عه یرال مرن هن تچ کب ماع ی آپ (حطربت لل چریری) 
- خام» یقن »تالآ »بان زان »> بن» خر اسان» ورام او تافسف ری ال 
ماک شش ها کولس او نک توس نف مکی رف راسان ش جن مشارست آپ هل نا 
تحداد تن سو-چه- ان که باتش فرا-2 لک الا من سوااص ای دک تیه وک ان ات صرف 
ایک ما ها 7 ماه 
آپ مسا .لس مت کف جرب فک 65 469 > آ پکاروضتاصر 
ادن سرد سک ی نیال لولس ی روا اور خاک فرش او یوگ بل این ایشا هگ یر تاد 
وان این ری 639 در رید ای گر کب یف سل یه آپ - حزا هک نک اور من 
ان ای رک 3 پل - بجرر قعصت »و2 وت بش رکپاد. 
گنج بخش فیض عالم مظهر تور خدا/ ناقصالا راپیر کامل» کاملال را رضما -اکاس هآ پگ ند 
شرت »ژد 


باب اثبات العلم........ سنج تابخش)) 
قوله تعالی فی صفة العلماء: «لما یَخْشّی ال من عباده 
الما (۲۸/فاطر) 
و پیغمبر گفت. صلی الّه علیه و سلم: «طلب العلم فریضَ غلی کل 
مسلم.» و نیز گفت. علیه الستلام: «اطلیُوا العلم ولو بالعتین<«. 
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و بدان که علم بسیار است و عمر کوتاه. و آموختن جمله 
علوم بر مردم فریضه نه چون علم نجوم و طب و علم حساب و 
صنعتهای بدیع و آن‌چه بدین ماند. به‌جز از این هر یک بدان مقدار 
که به شریعت تعلق دارد: نجوم مر شناخت وقت را اندر شب. و طب 
مر اختماراء و حساب مر فرایض و مدت عدت راء و آن‌چه بدین ماند. 
پس فرایض علم چندان است که عمل بدان درست آید و خدای عز و 
جل ذْمّ کرد آنان را که علوم بی منفعت آموزند؛ لقوله. تعالی: 
هون مايَضرهم ولانقئهم (۱۰۲البقره.» و رسول علیه الستلام 
زینهار خواست و گفت: «اعوذبک من علم لایْفع«. 

پس بذان, که از علم انداک عمل بسیار توان گرفت. و باید که 
علم مقرون عمل باشد؛ کما قال. علیه الستلام: «لْتبْد بلافقه 
کالحمار فی الطاحونث.» متعبدان بی فقه را به خر خرس مانند کرده 
که هرچند می‌گردد بر پی نخستین باشد و هیچ راهشان رفته نشود. 

وراز عوام گروهی دیدم اکه علم,را بر عمل فضل نهادند» .و 
گروهی عمل را بر علم و این هر دو باطل است؛ از آن که عمل بی 
علم عمل نباشد. عمل آنگاه عمل گزدد که :موصول, علم باشد تا بنده 
بدان مر ئواب حق را متوجه گردد. چون نماز که تا نخست علم ارکان 
طهارت و شناخت آب و معرفت قبله و کیفیت نیت و ارکان نماز نبود. 
نماز نماز نبود. پس چون عمل به عین علم عمل گردد. چگونه جاهل 
آن را از این جدا گوید؟ و آنان که علم را بر عمل فضل نهادند هم 
محال باشد؛ که علم بی عمل علم نباشد؛ از آن که آموختن و 
یادداشتن و بادگرفتن وی جمله عمل باشد. از آن است که بنده بدان 
مثاب است. و اگر علم عالم به فعل و کسب وی نبودی» وی را بدان 
هیچ ثواب نبودی. 
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و این سخون دو گروه است: یکی آنان که نسبت به علم 
کنند مر چاه خلق را و طاقت معاملت آن ندارند و به تحقیق علم 
نرسیده باشند» عمل را از آن جدا کنند؛ که نه علم دانند نه عمل, تا 
جاهلی گوید: «قال نباید. حال باید». و دیگری گوید: «علم بایده عمل 
نباید,< 

و از ابراهیم ادهم رحمذاللّه علیه می‌آید که: سنگی دیدم بر 
راه افکنده» و بر آن سنگ نبشته که: «مرا بگردان و بخوان.» گفتا: 
بگردانیدمش. بر آن نبشته بود که: «آنت لاتعمل بما تعلّم کیف 
تطلبٌ مالاتعلم. تو به علم خود عمل می‌نیاری. محال باشد که 
نادانسته طلب کنی. «بعنی کار بند آن باش که دانی تا به برکات آن 
نادانسته نیز بدانی. 
و انس بن مالک گوید. رضی الّه عنه: «مِمَةٌ العلماء التراي وه 
السْفهاء الروایٌ»؛ از آن‌چه اخوات جهل از علما منفی باشد. آن که از 
علم, جاه و عز دنیا طلبد نه عالم بود؛ زیرا که طلب جاه و عز از اخوات 
جهل بود. و هیچ درجه نیست اندر مرتبه علم؛ که چون آن نباشد 
هیچ للیفه خداوند را تعالی نشناسد. و چون آن موجود باشد همه 
مقامات و شواهد و مراتب را سزاوار باشد. 

بخش :دوم 

بدان که علم دو است: یکی علم خداوئد تعالی و دیگر علم 
خلق و علم بنده اندر جَب علم خداوند تعالی متلاشی بود» زیرا که 
علم وی صفت وی است و بدو قایم. و اوصاف وی را نهایت نیست؛ و 
علم ما صفت ماست و به ما قایم. و اوصاف ما متناهی باشد؛ لقوله. 
تعالی: «وماوتیثم من العلم (تا قلیلاً (۸۵/ل(سراء» و در جمله علم از 
صفات مدح است و حدش احاطاٌ المعلوم و تبین المعلوم و نیکوترین 
حدود وی این است که: «العلم صفٌ بصیر الحیمٌ بها عالماٌ» و خدای 
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عز و جل گفت: «والهٌ مُحیطّ بالکافرین (۱۹البقره)»» ونیز گفت: 
«وللة بکل شیء علیمٌ (۲۸۲البقره.» و علم او یک علم است که بدان 
همی‌انف: جمله. موجودا و معدوسات:راا و خلق را بااوی مشارکك 
نیست و متجزی نیست و ازوی جدا نیست. و دلیل بر علمش ترتیب 
فعلش؛ که فعل محکم» علم فاعل اقتضا کند. پس علم وی به اسرار 
لاحق است و به اظهار محیط. طالب را باید که اعمال اندر مشاهده 
وی کند؛ چنان که داند که او بدو و به افعال او بیناست. 

همی آید که اندر بصره رئیسی بود. به باغی از آن خود رفته 
بوده چشمش به جمال زن برزگر افتاد. مرد را به شغلی بفرستادو زن 
را گفت: «درها دربند.» گفتا: «همه درها بستم» الا یک در؛ که آن 
نمی‌توانم. دربست.» گفت: «کدام در است آن؟» گفت: «آن در که 
مین ما بو میان شکاوند. است» خی .جلال44 مرد؛ پشنیمان هد بو 
استغفار کرد. 

حاتم الاصم گفت. رضی اللّه عنه: «چهار علم اختیار کردم» از 
همه عالم برستم.» گفتند: «کدام است آن؟» گفت: «یکی آن که 
بداذلستم دای را تفالی بر جن جقی است که جز. من انتزاند. گزازد 
کسی آن راء به ادای آن مشغول گشتم. یم آن که بدانستم که مرا 
رزقی است مقسوم که به حرص من زیادت نشود.از طلب زیادتی 
برآسودم. سیم آن که بدانستم که مرا طالبی است یعنی مرگ که 
ازوی نتوانم گریخت. او را بساختم. چهارم آن که بدانستم که مرا 
خدای است جل جلاله مطلع بر من, از وی شرم داشتم و ناکردنی را 
دست بداشتم؛ که چون بنده عالم پود که خداوند تعالی بذو ناظر است 
چیزی نکند که به قیامت شرم دارد(. 


کیت المیحیخونبه جلم ۱91 لا فازسیز بو رعتباس مر 
بخش:سوم 
اما علم بفنه پاید که :خر امور خداوند :تعالی :باشد و معرقت 


وی؛ و فریضه بر بنده علم وقت باشد و آن‌چه بر موجب وقت به کار 
آید ظاهر و باطن. و این به دو قسم است: یکی اصول و دیگر فروع 
ظاهر اصول قول شهادت و باطنش تحقیق معرفت و ظاهر فروع 
برزش معاملت و باطن تصحیح نیت. و قیام هر یک از اين بی دیگر 
محال باشد. ظاهر حقیقت بی باطن نفاق, و باطن حقیقت بی ظاهر 
زندقه ظاهر شریعت بی باطن نفس و باطن بی ظاهر هوس. 

پس علم حقیقت را سه رکن است: یکی علم به ذات خداوند 
عزو جل و وحدانیت وی و نفی تشبیه از ذات پاک وی جل جلاله و 
دیگر علم به صفات وی و احکام آن و سدیگر علم به اقعال و حکمت 
وی 

و علم شریعت را سه رکن است: یکی کتاب ودیگر سنت و 
سیم اجماع امت. و دلیل بر علم به اثبات ذات و صفات پاک و افعال 
خدای تعالی قوله تعالی: «فلم آنّ لا اله اا ال (۱۹/محمد)»» و نیز 
گفت: «اغلموا أن اللّه مُولیکم (۴۰الافال)»» و نیز گفت: «الم تر الی 
ریک کیف مَدّ الطّل (۴۵/الفرقان)». و نیز گفت: «اأفلا یَنظرون ای 
لابل کف خُلقّت (۱۷الغاشیه». و مانتد اين آیات بسیار است که 
جمله دلایل‌اند بر نظر کردن اندر افعال وی تعالی و تقدس تا بدان 
افعال, فاعل را به صفات وی بشناسند. 

و پیغمبر گفت. صلی الّه علیه و سلم؛ هنن علم آن ال 
تعالی ریّه و نی نبیّه رم الَهُتعالی لته و ده علی الثار«. 
اما شرط علم به ذات خداوند تعالی آن است که وی بداند که خداوند 
تعالی موجود است اندر قدم ذات خود و بی حد و بی حدود است و 
اندر مکان و جهت نیست. و ذاتش موجب آفت نیست. از خلقش 
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کسی مانند نیست. وی را زن و فرزند نیست هرچه اندر وهم صورت 
گیرد و اندر خرد اندازه بندده وی جل جلاله آفرید گار آن است و 
دارنده و پروردگار آن؛ لقوله. تعالی: «لیس کمثله شَیء و هو السمیعٌ 
البْصیر (۱۱/الشوری) 

و اما علم به صفات وی آن است که بدانی که صفات وی 
تعالی بدو موجود است که آن نه وی است ونه جز وی بدو قایم است 
و اوبه خود قاپم و داي چون علمرو قدرت و حپات و ارادنت وسمخ,و 
بصرو کلام و بقا؛ لقوله. تعالی: «نْهٌ غلیمْ بذات الصُدور (۴۳الانفال)»: 
و نیز گفت: «َاللَةُ غلی کل شیم قدیرٌ (۲۸۴البقره» و نیز گفت: «هو 
الحیٌ لا الة الا هو (۶۵الغافر)» و نیز گفت: «وَهُوّ السَمیعٌ البْصیر 
(۱۱الشوری)». و نیز گفت: «فقال لما یُریُ (۱۰۷اهود6» و نیز گفت: 
وله الحَق (۱۷۲الأنعام).« 

اما علم به اثبات افعال وی آن است که بدانی که وی تعالی و 
تقدس آفریدگار خلقان است و خالق افعال ایشان است و عالم نابوده: 
هست به فعل وی شده است. مقدر خیرو شر است. خالق نفع و ضرر 
است؛ لقوله» تعالی؛ «اللَه خالق کل شیء: (۶۲الزمر)«. 

و دلیل بر اثبات احکام شریعت آن است که بدانی که از 
خداوند تعالی به ما رسولان آمدند با معجزهای اقض عادت. و رسول 
ماء محمد مصطفی صلی اللّه علیه و سلم حق است و وی را معجزات 
بسیار اسث و آن‌چه.ما را خبر داده است از غیب و عین» جمله حق 
است. رکن اول از شریعت کتاب است؛ لقوله. تعالی: «منه آیات 
محکمات (۷آل عمران)». و دیگر سنت است؛ لقوله» تعالی: «و ما 
ائیکم الرسُول فُخذوه وما نهیکم عَنه فالَهوا (۷الحشر)». و سدیگر 
اجماع امت است؛ لقوله. علیه الستلام: «لایجتمعٌ اتی عَلّی الضلالة, 
علیکم .بالنتواد الاعظم.» و ذر جمله احکام: شریعت. بسیار است. و اگر 
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کلبی, خواهد. قا جمله را جمع, کت نتواند؛ ار آن که لطایف خداوند 
تعالی رانهایت نیست. 

بخش:چبارم ۱ 

بدان که گروهی‌اند از ملاحده لعنهم اللّه که مر ایشان را 
سوفسطائیان خوانند و مذهب ایشان آن است که: «به هیچ چیز علم 
درست ناید و علم خود نیست.» با ایشان گوییم که: «اين دانش که 
می‌دانید که به هیچ چیز علم درست نیایده درست هست یا نی؟» اگر 
گویند: «هست», علم اثبات کردند و اگر گویند: «نپست» پس چیزی 
که درست نیاید. آن را معارضه کردن محال باشد و با آن کس سخن 
گفتن از خرد نبود. 

و گروهی از ملاحده که تعلق بدین طریق دارند. همین 
گویند که: «علم ما به هیچ چیز درست نیاید. پس ترک علم» ما را 
ثمام‌تر از اثبات آن باشد.» و اين از خمق و ضلالت و جهالت ایشان 
بود؛ که ترک علم از دو بیرون نباشد: يا به علمی بود یا به جهلی. پس 
علم مر علم را نفی نکندو ضد نیاید. و به علم ترک علم محال باشد. 
ماند این‌جا جهل؛ و چون درست شد که نفی علم جهل باشد و ترک 
آن به جهل بود و جاهل مذموم باشد و جهل قرینه کفر. باطل باشد 
که حق را به جهل تعلق بود و این خلاف جمله مشایخ است و چون 
این قول را مردمان بشنیدند و بر این ارتکاب کردند. گفتند که مذهب 
جمله اهل تصوّف این است و روششان چنین؛ تا اعتقاد ایشان مشوش 
شد و از تمییز کردن حق از باطل باز ماندند. 

ور طا افو جمله بد شناوند, تعالی عسلیم. گزديم تا ادرنار 
ضلالت خود همی‌باشند. اگر دین گریبانگیر ایشان گرددی تصرف 
بهتر از این کنندی و حکم رعایت را دست بندارندی و اندر دوستان 
خدای عز و جل بدین چشم ننگرندی و احتیاط روزگار خود نکوتر 
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کنندی. و اگر قومی از ملاحده تعلق به احرار کردند تا به جمال 
ایشان خود از آفت‌ها رستگار گردند و اندر سایه عز ایشان زندگانی 
کنند, چرا باید که همگنان را بر ایشان قیاس گیرندو اندر معاملث 
ایشان مکابره عیان بر دست گیرند و قدر ایشان در زیر پای آرند؟ 

و مرا با یکی از متلبسان علم که کلاه رعونت را عز علم نام 
کرده است و متابعت هوی را سنت رسول علیه الستلام و موافقت 
شیطان را سیرت امام. مناظره همی‌رفت. اندر آن میان گفت: 
«ملاحده دوازده گروه‌اند. یک گروه اندر میان متصوفه‌اند.» گفتم: 
«گر یک گروه در میان ایشان‌اند. یازده گروه اندر میان شمایند. 
ایشان خود را از یک گروه بهتر نگاه توانند داشت که شما از یازده 
گروه(«. 

اما این جمله از نتیجه فتور زمانه است و آفتهایی که پدیدار 
آمده است و خداوند تعالی پیوسته اولیای خود را اندر میان قومی 
مستور داشته است و آن قوم را از جهت ایشان اندر میان خلق مهجور 
داشته .و تیکو. گشته است. آن پیر پیران».و آفتابمریدان» علی, بن 
بندار الصیرفی» رحم اللّه علیه: «فسادٌ القلوب علی حسب فساد 
لرّمان و آهله.« 

اکنون من فصلی اندر اقاوبل ایشان بیارم تا تنبیهی باشد مر 
آن را که از حق تعالی عنایتی اندر کار وی صادق است از منکران 
بدین طایفه و بالّه التوفیق. 


بخش:ینجم 
فحسین القضل البلخی گوید. رحمفالله هالقایم 
من الّه. و علمٌ مج الّه. و علمّ بل« 
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علم باللّه علم معرفت است که همه اولیای اوء او را بدو 
دانسته‌اند و تاتعریف و تعرف او نبود ایشان وی را ندانستند؛ از آن‌چه 
همه اسباب اکتساب مطلق از حقتعالی منقطع است و علم بنده مر 
معرفت حق را علت نگردد؛ که علت معرفت وی تعالی و تقدس هم 
هدایت و اعلام وی بود و علم من اللّه علم شریعت بود که آن از وی 
به ما فرمان و تکلیف است و علم مع الّه علم مقامات طریق حق و 
بیان درجت اولیا بوند پس معرفت.بی پذیرفت: شبوپعت.درست نیاید.و 
برزش شریعت بی اظهار مقامات راست نیاید. 

و ابوعلی ثقفی رحم الّه علیه گوید: «لعلمْ حیٌ القلب من 
الجهل و نور العیّن من الظمَ«. 

علم زندگی دل است از مرگ جهل ونور چشم یقین از 
ظلمت کفر و هرکه را علم معرفت نیست دلش به جهل مرده است و 
هرکه را علم شریعت نیست دلش به تادانی بیمار است. پس دل کفار 
مرده باشد که به خداوند تعالی جاهل‌اند و دل اهل غفلت بیمار؛ که 
به فرمانهای وی جاهل‌اند. 

ابویکر وراق ترمذی گوید. رحم اللّه علیه: «من. اکْتَفی 
پالکلام من العلم دون الزّمد نرق و من اکثفی بالقه دون الورع 
تفسق («, 
هرکه از علم توحید به عبارت بسنده کند و از اضداد آن روی نگرداند 
زندیق شود و هر که به علم شریعت وفقه بی ورع بسنده کند فاسق 
گردد و مراد اندر این آن است که بی معاملت و محاهدت تجرید 
توخیف چپر باشننه و موجذ جبری قول وقدری:فعل باشد تاءروش وق 
اندر میان جبر وقدر درست آید و این حقیقت آن است که آن پیر 
گفت. رحم اللّه علیه: «لتوحیذ دون الجبر و فوق القذرٍ» پس هر که 
جر مخاتا بة ارگ آن بستتده که ات ,نود لا اف رز کت 
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احتیاظط. و نقوی, باشد. هرکه به رخص, و اویلات ,و تعلق, شنبهات 
مشغول گردد و بدون مذهب به گرد مجتهدان گردد مر آسانی راء زود 
که به فسق درافتد و این جمله از غفلت پدیدار آید. 

و تیکو گفته است شیخ المشایخ. یحیی, بن معاذْ الرازی: 
أصناف من الناس: العلماء 
الغافلین» و الفَرَاء المداهنین و المتصوفذ‌الجاهلین«. 
اما علمای غافل آنان باشند که دنیا را قبله دل خود گردانیده باشند. و 
از شرع آسائی اختیار کرده و پرستش سلاطین بر دست گرفته ودرگاه 
ایشان را طوافگاه خود گردانیده و جاه خلق را محراب خود کرده و به 
غرور زیرکی خود فریفته گشته,وربه ادقث کلام خود مشغول دل شنده 
و اندر المه و استادان زبان طعن برگشاده و به قهر کردن بزرگان دین 
به سخنی که بروی زیادت آوردن بود مشغول گشنه؛ آنگاه اگر کونین 
اندر پله ترازوی وی نهند پدیدار نیاید؛ آنگاه حقد و حسد را مذهب 
گردانیده در جمله اين همه علم نباشد. و علم صفتی بود که انواع 
جهل از موصوف آن بدان منفی باشد. 

اما فُرای مداهنین آنان باشند که چون فعل کسی بر موافقت 
هوای وی باشد, اگرچه باطل بود بر آن فعل وی را مدح گویند و چون 
بر مخالفت هوای ایشان کاری کنند. اگرچه حق بود وی را بر آن ذم 
کنند واز خلق به معاملت خود جاه بیوسند و بر باطل مر خلق را 
منذاهتت: کنخ 


رحمة اللّه علیه؛ «جتَنب صخبةً 


اما متصوف جاهل آن بود که صحبت پیری نکرده باشده و از 
بزرگی ادب نیافته. و گوشمال زمانه نجشیده. و به نابینایی کبودی 
اندر پوشیده و خود را در میان ایشان انداخته و در بی حرمتی طریق 
انبساطی می‌سپرد اندر صحبت ایشان و حمق وی وی را بر آنداشته 


کشف الحجوب» علم ۳ هام ان نمی 
که جمله را چون خود پندارد؛ و آنگاه طریق حق و باطل بر وی 
مشکل بود. 

پس اپن سه گروه را که آن موفق یاد کرد و مرید را از 
صحبت ایشان اعراض فرمود. مراد آن بود که ایشان اندر دعاوی خود 
کاذب بودند و اندر روش ناتمام. 

و ابویزید بسطامی رحمٌ اللّه علیه گوید: «ملت فی 
المجاهدة ثلائین سند, فما وجدت شیثا آشذ علیٌْ من العلم و مب 


سی سال مجاهدت کردم بر من هیچ چیز سخت‌تر از علم و متابعت 
آن نیامد«. 

و در جمله قدم بر آتش نهادن بر طبع آسان‌تر از آن که بر 
موافقت علم رفتن, و بر صراط هزار بار گذشتن بر دل جاهل آسان‌تر 
از آن آید. که یک مسأله از علم آموختن» و اندر دوزخ خیمه. زدند 
نزدیک فاسق دوست‌تر که یک مسأله از علم کاربستن. پس بر تو بادا 
علم آموختن و اندر آن کمال طلبیدن و کمال علم بنده جهل پود به 
علم خداوند:عز اسمّه. باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. و اين 
آن معنی بود که بنده جز علم بندگی نتواند دانست و بندگی حجاب 
اعظم است از خداوندی؛ تا یکی اندر این معنی گوید: 
العجز غن درک ال(دراک |دراک . والوقف فی طرق الأخیار |شراک 

آن که نیاموزد وبر جهل مصر باشد مشرک بود. و آن که 
بیاموزد و اندر کمال علم خود منفی گردد. پندار علمش برخیزد و 
بداند که علم وی به‌جز عجز اندر علم عاقبت وی نیست؛ که تسمیات 
را اندر حق معانی تأثیری نباشد. واللّه اعلم. 


قال اللّه تعالی: «وعباك الرحمن الذین یَمْشّون علی الأرض 
هوناً خاطْبَُمٌ الجاهلون قالوا سلاماً (۶۷الفرقان)«. 

و قالرتل له مین ال و مج «مَن سمع صوت اهل الصتوف. 
قلا یوم غلی دعائهم کتب عند اه من الغافلین« 

و مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفته‌اند و کتب 
ساخته. گروهی گفته‌اند که: «صوفی را از آن جهت صوفی خوانند که 
جامه صوف دارد.» و گروهی گفته‌اند که: «بدان صوقی خوانند که 
اندر صف اول باشند.» و گروهی گفته‌اند که: «بدان صوفی خوانند که 
تولا به اصحاب صفه کنند.» و گروهی گفته‌اند که: «اين اسم از صفا 
مشتق است.» اما بر مقتضای لغت از اين معانی بعید می‌باشد. پس 
صفا در جمله محمود باشد. و ضد آن کدر بود و رسول صلی الله علیه 
و سلم گفته است: «ذْهَبٌ صَفُو الدّنیا و یی کُدرها»و نام لطایف اشیا 
صفو آن چیز باشد و نام کنایف اشیا کدر آن چیز. پس چون اهل این 
قصه اخلاق و معاملات خود را مهذب کردند و از آفات طبیعت تبرا 
جستند»:هر انشان را صوفی خواندند.واین اسمی است:مر این گروه را 
از اسمای اعلام؛ از آن‌چه خطر اهل آن اجل آن است که معاملات 
ایشان را بتوان پوشید تا اسمشنان راااشتقاق باید 

و اندر این زمانه بيشترین خلق را خداوند عز وجل از این 
قصه و اهل این محجوب گردانیده است و لطیفه این قصه بر دلهای 
ایشان بپوشانیده؛ تا گروهی پندارند که این: برزش صلاح ظاهر است 
مجرد بی مشاهدات باطن, و گروهی پندارند که این. رسمی است بی 
حقیقتی و اصلی؛ تا حدی که اهل هزل و علمای ظاهر ارتکاب انکاری 
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کزدهاند ور به حجاب این فضته خرستد شده فا عوام بدیشان, تقلید 
کردندو طلب صفای باطن از دل بمحاویده و مذهب سلف و صحابه را 
بر طاق نهاده. «ن العتفا صفٌ الدیق ان آردت صوفاً غلی 
التحقیق.» از آن‌چه صفا را اصلی و فرعی است: اصلش انقطاع دل 
است از اغیاره و فرعش خلو دست از دنیای غداره و این هر دو صفت 
صدیق اکبر است. ابوبکر عبداللّه بن ابی فحافه. رضی اللّه عنه؛ از 
آن‌چه امام اهل این طریقت وی بود. پس انقطاع دل وی از اغیار آن 
بود که همه صحابه به رفتن پیغمبر علیه الستلام به حضرت معلا و 
مکان مصفا شکسته دل گشته بودند و عمر رضی اللّه عنه شمشیر 
برکشید که؛ «ه رکه گوید.محمد بمرده سرش ببرم: صدیق آکیر برون 
آمد و آواز بلند برداشت و گفت: 
»الا من عبّد محداً فان مُحَمَداً قدمات. و من عبت رب محمد فاّه 
حیم لایموت» آنگاه برخواند: «وما محمذ الا رسول قَذ خلت من قبله 
ارس آقان مات أَو قتل لبم غلی أعقابکُم (۱۴۴/آل عمران)«. 

آن که معبود وی محمد بود. محمد برفت و آن که خدای 
محمد را می‌پرستید وی زنده است هرگز نمیرد. آن که دل در فانی 
بندد فانی فنا شودو رنج وی جمله هبا گردد و آن که جان به حضرت 
باقی فرستد. چون نفس فنا شود وی قایم به بقا شود. پس آن که اندر 
محمد به چشم آدمیت نگریست. چون وی از دنیا بشد تعظیم 
عبودیت از دل این با وی بشد. و هر که اندر وی به چشم حقیقت 
نگریست. رفتن و بودنش هر دو مر او را یکسان نمود؛ ازیرا که اندر 
حال بقا بقاش را به حق دید و اندر حال فنا فناش از حق دید. از 
محول اعراض کرد به محول اقبال کرد. قیام محول به محول دید به 
مقدار اکرام حق وی را تعظیم کرد. سویدای دل اندر کس نبست و 
سواد عین بر خلق نگشاد؛ از آن‌چه گفته‌اند: «مَن نرق اللنقلک دمن 
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مجع ال ال علک.» که نظر به خلق نشان هلک بودو رجوع به حق 
علامت ملک. 

اما خَلوّ دست ازدنیای غدار آن بود که هرچه داشت از مال و 
منال و مآل جمله بداد و گلیمی درپوشید و به نزدیک پیغمبرعلیه 
التلام آمد. پیغمبر علیه الستلام وی را گفت: «ما خََفْت لعیالک؟» 
فقال: ال و رسوله" 

(مر عیالان خود را چه باز گذاشتی از مال خود؟» گفت: «دو 
خزینه بی نهایت وادو گنج بی غایت»4 گفثا: «چه چیز؟» گفت: «یکی 
محبت خدای تعالی و دیگر متابعت رسولش.) 
چون دل از تعلق صفو دنیا آزاد گشت. دست از کدر آن خالی گردانید 
و این جمله صفت صوفی صادق بودو انکار این جمله انکار حق و 
مکابره عیان بود. 

و گفتم که صفا ضد کدر بود و کدر از صفات بشر بودو 
به‌حقیقت صوفی بود آن که او را از کدر گذر بود؛ چنان‌که اندر حال 
استغراق مشاهدت یوسف علیه الستلام و لطایف جمال وی؛ زنان مصر 
را بشریت غالب شد و آن غلبه به عکس بازگشت. چون به غایت 
رسید به نهایت رسید و چون به نهایث رسید. ایشان را بر آن گذر 
افتاد و به فنای بشریتشان نظر افتاد. گفتند: ما هذا بشرً 
(۳۱/پوسف».» نشانه وی را کردند عبارت از حال خود کردند و از آن 
بود که مشایخ اين طربقت رحمهم اللّه گفته‌اند. «لَیْسّ الصفامن 
صفات البش. لان ابش من مَدرٍ لایْخو من گذر.» صفا از صفات بشر 
نیست؛ زیرا که مدار مدر جز بر کدر نیست. و مر بشر را از کدر گذر 
پس مّنال صفا به افعال نباشد و از روی مجاهدت مر بشریت را زوال 
نباشد و صفت صفا را نسبت به افعال و احوال نباشد و اسم آن راتعلق 
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به اسامی و القاب نه. «الَفا صفذ الأحباب وم شموس پلاسحاب»؛ از 
آن که صفا صفت دوستان است. و آن که از صفت خود فانی و به 
صفت دوست باقی بود دوست آن است و احوال ایشان به نزدیک 
ارباب معانی چون آفتاب عیان است؛ چنان که حبیب خداوند. محمد 
مصطفی را صلوات اللّه علیه پرسیدند از حال حارثه. گفت: «عَبّد نو 
ال لب بالایمان.» او بنده‌ای است که دلش از صدق ایمان متور 
است. تا رویش از تأثیر آن مقمر است و او به نور ربانی مصور است؛ 
چنان که گفته‌اند: «ضیاء الشّمس و القمْر ادا اشْترکا آنموذج من صفاء 
الحبٌ و التوحید |ذا اشتبکا» جمع تور آقتاب واناه: چون به یک‌دیگر 
مقرون شود. مثال صفای محبت و توحید باشد که با یک‌دیگر معجون 
شود و خود نور ماه و آفتاب را چه مقدار بود. آن‌جا که نور محبت و 
وحید. تا این را بدان اضافت کنند؟ آما اندر دنیا هیچ نوری نیست 
ظاهرتر از ان دو نور؛ که نور دیده اندر سلطان آفتاب و ماه آسمان را 
ببیند. و دل به نور توحید و محبت مر عرش را ببیند و بر عقبی 
مطلع: شود اندر دثیاء 

و اندر این جمله مشایخ این طریقت رحمهم الّه مجتمع‌اند 
بر آن که چون بنده از بند مقامات رسته شود و از کدر احوال خالی 
گردد و ازمحل تلوین و تغیبر آزاد شود, و به همه احوال محمود 
صفت گردد و وی از جمله اوصاف جدا؛ یعنی اندر بند هیچ صفت 
حمد خود تگردد و مر آن را نبیند و بدان معجب نگردد. حالش از 
ابراک عقول غاب و روزگارش از تصرف طنون منزه گرده تا 
حضورش را ذهاب نباشد و وجودش را اسباب نه؛ «لأن الصْفْا حضور 
بلا ذهاب و وجوة بلا آسباب.» حاضری بود بی غیبت و واجدی بود 
ی سیب و عله یل که آن که شییت: بر او مهزت برد ار 


نباشد و آن که سبب علث وجد وی شود او واجد نبود و چون بدین 


کشف المححوب» تضوف 202 قتلر فارسی: باور عباس مبر 

درجه برسد اندر دنیا و عقبی فانی گردد و اندر جوشن انسانیت ربانی. 
زر و کلوخ به نزدیک وی یکسان شود و آن‌چه بر خلق دشوارتر بود از 
حفظ احکام تکلیف بر او آسان گردد؛ چنان‌که حارثه به نزدیک 
پیغامبر علیه التلام آمد. رسول وی را گفت. علیه الستلام: «َیّفَ 
أَصبْخت. یا حارة؟» فال «اصبحت ممناً حَأْ» فقال. علیه التلام: 
«انظر ما تقول یا حارث. ان لکل حق حقیقة. فما حقیقةٌ ایمانک؟» 
فقال: «عزلت نی غن الدنیاء فاستّوی عندی حجرها و ذهبّها و 
نها و مذزها, فأسفرت لیلی و آظمأت نهاری حتی صرت کانی أنظر 
الی عرش ری بارزا و کأنی انظر |لی أمل الجنه یتزاورون فیها و کأنی 
آنظر اٍلی أمل التار یتغاورون فیها (و فی روایة: یتنامژون فیها.»: 
«بامداد پگاه چگونه کردی, یا حارثه؟» گفت: «بامداد کردم. و من 
مومنی‌ام حقّا» پیفامبر گفت. علیه النتلام: «نیک نگاه کن, یا حارثه 
تا چه می‌گویی که هر حقی را حقیقتی و برهانی بود. برهان این 
گفتار تو چیست؟» گفت: «آن که تن را از دنیا بگسستم و نشان این 
آن است که زر و سنگ و سیم و کلوخ آن به نزدیک من یکسان شد. 
و چون از دنیا گسسته شدم. به عقبی پیوسته شدم تا بهشت را 
می‌بینم و دوزخ و عرش را» گفت:«غرَفت فالزم. شناختی یا حارثه: 
ملاعث کن.بر این: که جز این ئیست» و صوفی ثامی است مر 
خاملان, ولایت اه و متحققان اولیا را بندین نام خوانده‌اند, و یکی از 
مشایخ گوید. رحمة الّه علیه؛ «مَنْ صافاة الحبٌ فهو صاف, و من 
صافاه الحبیبٌ فهو صوفی«. 
آن که به محبت مصفا شود صافی بود و آن که مستغرق دوست شودو 
از غیر دوست بری شود صوفی بود. 

و بر مقتضای لغت اشتقاق این اسم درست نگردد از هیچ 
معنی؛ از آن که اين معنی معظم تر از آن است که این را جنسی بود 
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تا از آن‌جا مشتق بود؛ که اشتقاق شیء از شیء مجانست خواهند و 
هرچه هست ضد صفاست. اشتقاق شیء از ضد نکنند. پس این معنی 
آشهر من الشمس است عنت أهله, و حاجتمند عبارت نشود؛ «لان 
الصتوفی ممنوع عَن العبار؟ و الاشارثه» چون صوفی از کل عبارات 
ممتنوغ بانشد.:عالم بجمله معبران وی باشنده .اگر دانند و یاانه: مر اسم 
را چه خطر باشد اندر حال حصول معنی؟ پس اهل کمال ایشان را 
ضوفی خوانتدو متقلقان و طالبان ایشان :را متصوف خوانند. و تصوف 
تفقل بود و تکلف, و اين فرع اصلی باشد و فرق این از حکم لفت و 
معنی ظاهر است. 
(لصفاء ولایةٌ لها ی و روا و التصوّف حکايدٌ للصّفاء بلا 
شکایف) پس صفا معنیی متلالی است و ظاهر و تصوف حکایت از آن 
معنی و اهل آن اندر این درجه بر سه قسم است: یکی صوفی و دیگر 
متصوف و سدیگر مستصوّف. 
پس,صوفی, آن بود. کهاز خجود افانی بودا ود جق بافی» از 
قبضه طبایع رسته و به حقیقت حقایق پیوسته. و متصوف آن که به 
مجاهدت:این درجه را فی‌ظلبد واثدر طلب خود: راابر معاملت ایشان 
درست همی‌کند. و مستصوّف آن که از برای مَنال و جاه و حظ دنیا 
خود را مانند ایشان کرده باشد و از این هر دو و از هیچ معنی خبر 
ندارد؛ تا حدی که گفته‌اند: «لُستصوّف عنذ السوفیهُ کالذباب و عند 
غیرهم کالذتاب.» مستصوف به نزدیک صوفی از حقیری چون مگس 
بود و آن‌چه این کند به نزدیک وی هوس بود و به نزدیک دیگران 
چون گرگ پرقساد که هه همتشن افریدن و .لخبی عردار خورکن 


باشد. 
پس صوقی صاحب وصول بود و متصوف صاحب اصول و 
مستصوّف صاحب فصول. آن را که نصیب. وصل آمد به یافتن مقصود 
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و رسیدن به مراد از مراد پی مراد شود واز مقصود بی مقصود و آن را 
که نصیب اصل آمد بر احوال طریقت متمکن شد و اندر لطایف آن 
ساکن و مستخکم گشته.و آن را که تصیب فصل آمد از جمله بازماند 
و بر درگاه رسم فرونشست و به رسم از معنی محجوب شد و به 
حجاب از وصل و اصل بازماند. 

و مشایخ را اندر این قصه رموز بسیار است تا حدی که کلیت 
آن را احصا نتوان کرد؛ اما بعضی از رموز ایشان اندر این کتاب پیارم 
تا فایده تمام ثر شود. ان شاء اللّه عز و جل. 


یدرم 0 
ذو النون مصری رحمذالله علیه گوید: «الصَوفی |ذا نطق آبان 
نطقّه من الخقائق, و ان سَکت لعف عنه الجوارخ بقطع العلائق(«. 
صوفی آن بود که چون بگوید بیان نطقش حقایق حال وی بود؛ یعنی 
چیزی نگوبد که او آن نباشد و چون خاموش باشد. معاملتش معبر 
حال وی باشد و به فطع علایق حال وی ناطق شود؛ یعنی گفتارش 
همه بر اصل صحیح باشد و کردارش بجمله تجرید صرف. چون 
می‌گوید قولش همه حق بود و چون خاموش باشد فعلش همه فقر. 
جنید گوید» رحم ال علیه: «التصوّف نعت أقیم العبذ فیه.» 
قیل: هعت للعبد. آم نع للحق؟» فقال: هعت الحق حفيقةٌ و نعت 
لد رسمٌ» :«تصوّف نعتی است که اقامت بنده در آن است.» 
گفتند: «نعت حق است یا نعت خلق؟» گفت:«حقیقتش نعت حق 
است و رسمش نعت خلق.» یعنی حقیقتش فنای صفت بنده تقاضا 
کند و فنای صفت بنده به بقای صفت حق بود و این نعت حق بود و 
رسمش دوام مجاهدت بنده اقتضا کند و دوام مجاهدت صفت بنده 


بود, 
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و چون به معنی دیگر رانی چنان بود که اندر حقیقت توحید. 
بنده را هیچ نعت درست نیاید؛ از آن‌چه نعوت خلق مر ایشان را دایم 
نیست و نعت خلق به‌جز رسم نیست؛ که نعت وی باقی نبود و ملک و 
فعل حق باشد. پس به‌حقیقت از آن حق باشد و معنی آن این بود که 
خداوند عز و جل بنده را قرمود که: «روزه‌دار». و به روزه داشتن بنده 
اسم صایمی بنده را دادند و از روی رسم, آن صوم بنده را باشد؛ و باز 
از روی حقیقت از آن خذاوند+ چنان‌که خداوند گفت و رسول خبر 
داد. علیه الستلام:«الصَومٌ لی وآنا آجزی به» روزه از آن من است؛ از 
آن‌چه مفعولات وی جمله ملک وی است. و نسبت و اضافت همه 
خلق مر هر چیژی را به خود.رسم و مجاز بودانه حقیقت. 

ابوالحسن نوری رحمة اللّه علیه گوید: «التصوف ترک کل 
حظّ الْفُس«. 

تصوّف دست بداشتن جمله حظوظ نفسانی بود و این بر دو 
گونه باشد: یکی رسم ودیگر حقیقت. و این آن بود که اگر وی تارک 
حظ است ترک حظ هم حظی بودو این رسم باشد و اگر حظ ثارک 
وی است این فنای حظ بود و تعلق این به حفیقت مشاهدت بود. پس 
ترک حظ فعل بنده بود و فنای حظ فعل خدای, جل جلاله, فعل 
بنده رسم و مجاز بود و فعل حق حقیقت. و بدین قول مبین شد قول 
جنید رحمالله که پیش از این قول است. 

و هم ابوالحسن ور رحمذاللّه علیه گوید: «الصَوفیَة هم الذین 
صَفت آرواخهّم. فصاروا فی الصف الاوّل بَیْن دی الْحّق«. 

صوفیان آنان‌اند که جانهای ایشان از کدورت بشریت آزاد 
گشثه اسث و از آفت نفس صافی شده و از هوی خلاص يافته ثا اثدر 


صف اول و درجه اعلی با حق بیارامیده‌ند و از غیر وی اندر رمیده. 
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و همو گوید. رحمة الّه علیه: «الصوفی الذی لایمْلک 
ولایْملک«. 

صوفی آن بود که هیچ چیز اندر بند وی ناید. و وی اندر بند 
هیچ چیز نشود و این عبارت از عین فنا بود؛ که فانی صفت. مالک 
نبود و مملوک نه؛ از آن‌چه صحت ملک بر موجودات درست افتد و 
مراد از این آن است که صوفی هیچ چیز راء از متاع دنیا و زینت 
عقبی, ملک نکند و خود اندر تحت حکم و ملک نفس خود نیاید. 
سلطان ارادت خود را از غیر بگسلد تا غیر طمع بندگی از وی بگسلد. 
و این قول لطیف است مر آن گروه را که به فنای کلی گویند. و ما 
غلطگاه ایشان در این کتاب بياریم تا تو را معلوم شود. ان شااله 
عزو جل. 
ابن الجلاء رحمفاللّه علیه گوید: «التصوّف حقیقٌ لارسم [ه«. 

تعبزف حقيقتي است که وی را رسم نیست: و آن‌چه رم 
است نصیب خلق باشد اندر معاملات و حقیقت خاصه حق بود. چون 
تصوف از خلق اعراض کردن بود, لامحاله مر او را رسم نبود. 

ابوعمرو دمشقی رحمالّه علیه گوید: «لتصوف ریا الکون 
بعیْن الَفْص, بل عضٌ الطرّف عن کون« 

تصوّف آن بود که اندر کون ننگری جز به عین نقص, و این 
دلیل بقای صفت بود. بل که چشم فراز کنی از کون و این دلیل فنای 
صفت بود؛ از آن‌چه نظر از کون باشد چون کون نماند نظر هم نماند و 
غض طرف از کون بقای بصیرت ربانی بود. یعنی هر که به خود نابینا 
شود به خق,بینا گزدك؛ از آن‌چه کون طالب هم,طالب بود.و کار وی از 
وی به وی باشد. وی را از خود بیرون راهی نباشد. پس یکی خود را 
بیند ولیک تاقضي بیند. و یکی چشم از خود فراکند و نبیند و آن که 
می‌بیند اگرچه ناقص بیند دیده وی حجاب است و آن که می‌نبیند 
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بینایی حجاب نياید. و این اصلی قوی است اندر طریق تصوف و اریاب 
معانی. اما این جایگاه شرح این نیست. 

ابویکر شبلی رحمة الّه علیه گوید: «لتصوف شرک لاه 
صیانٌ اقب عن وی الغیر ولاغیر«. 

تصوف شرک است؛ از آن‌چه آن صیانت دل بود از ریت غیره 
و خود غیر نیست؛ یعنی اندر اثبات توحید روّیت غیر شرک باشد و 
چون آندر دل غیر نبود صیانت کردن مر او را از ذکر غیر محال باشد. 

خصری رحمة اللّه علیه گوید: «التصوّف صنفاء اسر من 
کدورات المُخالفات«. 

تصوّف صفای سر بود از کدورات مخالفت و معنی این آن بود 
که سر را از مخالفت حق نگاه دارد؛ از آن‌چه دوستی موافقت بود و 
موافقت ضد مخالفت باشد. و دوست را اندر همه عالم به‌جز حفظ 
فرمان دوست نباشد. و چون مراد یکی باشد. خالفت از کجا صورت 
گیرد؟ 

محمدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الّه 
عنه گوید: «التصوف خلْق. من زاة علیک" فی الق زاد علیک فی 
التصوف «. 

تصوّف نیکوخوپی باشد» هر که نیکو خوتر. وی صوفی‌تر. و 
خوی نیکو بر دو گونه باشد: یکی با خلق و دیگر با حق. نیکوخویی با 
حق رضا باشد به قضای وی و نیکوخویی با خلق حمل ثقل صحبت 
ایشان برای حق و اين هر دو خود به طالب آن باز گردد. حق را تعالی 
صفث استفتاست از رضای طالب و سخط طالب و این فر دو صقت 
انفر نظاره وحدالیت وی بسقه است: 

مرتعش رحمالله علیه گوید: «لعتوفی لایّسبق مِمْتّه خطوته 
البتة(«. 
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صوفی آن بود که انديشه وی با قدم وی برابر بود البته. ای جمله 
حاضر بود دل آن‌جا که تن؛ و تن آن‌جا که دل, فول آن‌جا که قدم. 
قدم آن‌جا که قول. و این نشان حضوری بود بی غیبت بر خلاف آن 
که گویند: «از خود غایب به حق حاضر.» لاء بل که «به حق حاضر و 
به خود حاضر.» و این. عبارت از جمع الجمع باشد؛ از آن‌چه تا ریت 
نبود به خوده غیبت نبود از خود و چون روّیت برخاست حضوری بی 
غیپت است. و تعلق این معنی به قول شبلی است» رحمة اللّه علیه: 
«لصوفی لایری فی الذارین مَع اللّه غیر له» صوفی آن بود که اندر 
دو جهان هیچ نبیند به‌جز خدای عز و جل. و در جمله هستی بنده 
غیر.بوة وچون غیر انبیند. خوذ بر[ نجیند:و از خود بکلیت فارغ شود 
اندر حال نفی و اثبات خود. 

جنید رحمالله علیه گوید: «لتصوف مبنیٌ علی ثمان 
خصال: السَخاي. و الرضاي و الضبرٍ و الاشارة و الغریث, و یس الصوف و 
التیاحة و الفقر. اتا السَخاءٌ فلابراهیم و اقا الرضاءٌ فلا سحق و 
اتالضبر فلایوب و اما الاشارة فلزکرتا و اما الغربه قلیحیی. و اقا بس 
العتوف فلموسی و امّا السیاحةٌ فلعیسی و امّا الفقرٌ فلحمّد. صلوات ال 
علییهم اجمعین« 
گفت: بنای تصوّف بر هشت خصلت است اقتدا به هشت پیغمبره 
علیهم التلام: به سخاوت به ابراهیم» و آن چندان بود که پسر فدا 
کرد؛ و به رضا به اسحاق که وی سر فدا کرد و به ترک جان عزیز 
خود بگفت؛ و به صبر به ایوب که اندر بلای کرمان صبر کرد؛ و به 
اشارت به زکریا که خداوند گفت: «ذنادی ریّهٌ نا خفی(۳لمریم)»؛ و 
به غربت به یحیی که اندر وطن خود غریب بودو اندر میان خویشان 
از ایشان بیگانه؛ و به سیاحت به عیسی که اندر سیاحت خود چنان 


مجرد بود که جز کاسه‌ای و شانه‌ای نداشت چون بدید که کسی به 
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دو مشت آب می‌خورد کاسه بینداخت و چون بدید که به انگشتان 
تخلیل می‌کرد شانه بینداخت؛ و به لبس صوف به موسی که همه 
جامه‌های وی پشمین بود؛ و به فقر به محمد علیهم التلام که خدای 
عز و جل کلید همه گنجهای روی زمین بدو فرستاد و گفت: «محنت 
برخود منه و از اين گنچ‌ها خود را تجمل ساز» گفت: «نخواهم, 
بارخدایاه مرا یک روز سیردار و یک روز گرسنه.»و این اصول اند 
رمعاملت سخت نیکوست. 

حصری گوید. رحمة اللّه علیه: «الصوفی لا یود بعن غبه 
ولایْعدمْ بعت ژٍجوده«. صوفی آن بود که هستی وی را نیستی نباشد و 
نیستی وی را هستی نه؛ یعنی آن‌چه بیابد مر آن را هرگز گم نکند و 
آن‌چه گم کند مر آن را هرگز نيابد. و دیگر معنیش آن بود که یافتش 
را هرگز نایافت نباشد و نایافتش را هرگز یافت نه. یا اثبانی بود بی 
نفی و یا نفیی بود بی اثبات. و مراد از جمله این عبارات آن است که 
تا حال بشریت از کسی ساقط شود و شواهد جسمان از حق وی فایت 
گردد و نسبتش از کل منقطع گردد و یا سر بشریت اندر حق کسی 
ظاهر شود تا تفاریق وی اندر عین خود جمع گردد. از خود به خود 
قیام یابد وصورت این اندر دو پیغامبر علیهما الستلام ظاهر توان کرد: 
پکی موسی صلوات اللّه علپه که اندر وجودش عدم نبود. تا گفت: 
«ربٌ اشرح لی ضداری و بَسَّلی امری (۲۵و ۲۶اطه)». و دیگر رسول 
ما صلّی اللّه علیه که اندر عدمش وجود نبود. تا گفتند: «ألَمْ نشرح 
لک صذرک (۱الانشراح» یکی آرایش خواست و زینت طلب کرد و 
فیگ وا یبا رآستد وبفی را عوت تضراسته نه, 

علی بن بُندار الصیرفی التیسابوری گوید. رحمة اللّه علیه: 
«لتصوف اسقاط یلق ظاهر و باطتأ«. 
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تصوّف آن بود که صاحب آن, ظاهراً و باطنأه خود را نبیند.و 
جمله حق را بیند؛ از آن‌چه اگر به ظاهرنگری بر ظاهر نشان توفیق 
پابی چون تاه کنی :معاملث ظاهز اثقتر جقب توفیقحق تعالی به,پز 
پشه‌ای نسنجد به ترک ریت ظاهر بگویی؛ و اگر به باطن نگری بر 
باطن نشان تأیید یابی چون نگاه کنی معاملت باطن انذر جنب تأیید 
حق به ذره‌ای نسنجد به ترک باطن بگویی, جمله مر حق را بینی 
پسن همه حق,را بپلیی» خود را هیچ نبینی. 

محمدین احمد المّقری رحمذالله علیه گوید: «التصوّف 
اسْْقامَهٌ الأحوال مَعٌ الحق<«. 
تصوف استقامت احوال است با حق؛ یعنی احوال مر سر صوفی را از 
حال نگرداند و به اعوجاج اندر نیفکند؛ از آن‌چه کسی را که دل صید 
محول احوال باشد احوال او را از درجه استقامت بنیفکند و از حق 
تعالی بازندارد. 


بخش:سوم 
آن‌چه گفته‌اند در معاملات: 


ابوحفص حداد نیسابوری گوید. رحم اللّه علیه: "التصوّف 
کلها آداب: کل وقت ادب و لُِل مقام ادب و لِکل حال ادب. فُمن لزم 
آداب الاوقات بل بل ارجال ۲ من ضَیْ الاداب فقو بعیذمن خی 
ین ارب وفردوة من یت یظن القبول." 

تصوف بجملهه داب استه»: گه. هر وقخی ,و مقامی و خالی را 
ادبی بود» که هر که ملازمت آداب اوقات کند به درجت مردان رسد و 
هرکه آداب ضایع کند او دور باشد از پندار به نزدیکی و مردود باشد 
از گمان بردن به قبول حق. 

و بدین معنی قریب است ابوالحسن نوری رحمه اللّه علیه که 
گوید: ایس التصوف رسوماًولاعلوماًولکنه آخلاق" 
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تصوّف رسوم و علوم نیست ولیکن اخلاق است؛ یعنی اگر 
رسوم بودی به مجاهدت حاصل شدی و اگر علوم بودی به تعلم به 
دست آمدی؛ لیکن اخلاق است. تا حکم آن از خود اندر نخواهی و 
معاملت آن با خود درست نکنی و انصاف آن از خود ندهی حاصل 
نگردد. و فرق میان رسوم و اخلاق آن است که رسوم فعلی بود به 
تکلف و اسباب؛ چنان‌که ظاهر به خلاف باطن بود, فعلی از معنی 
خالی ,و اخلاق فعلی بود محمود بی تکلف و اسباپ ظاهر موافق باطن 
از دعوی خالی. 

مرتعش رحمة اللّه علیه گوید: «التصوف خسن اخْلٍْ». 
تصوّف.خلق نیکوست! و این,بر سه گونه باشد؛ یکی بااحق؛ به گزاردن 
اوامر حق بی ریا و دیگر با خلق به حفظ حرمت مهتران و شفقت بر 
کهتران و انصاف همجنسان و از جمله انصاف و عوض ناطلبیدن و 
سدیگر با خود. به متابعت هوی و شیطان ناکردن. هرکه اندر این سه 
معتی خود را درست کند از نیکخویان باشد. و این که یاد کردیم 
موافق است با آن که از عايشه صدیقه رضی اللّه عنها پرسیدند کة: 
مارا خبرده از خلق پیغمبر. علیه الستلام.» گفت: «از قرآن برخوان 
کما قال الّه. تعالی: خذ العف وأمُر بالئرف وآغرض عن الجاهلین 
(۱۹۹/لعراف).» 

و هم مرتعش رحمة الّه علیه گوید: «هذا مدب لهج 
قلاَخلَطوه بشء من از («. 
این مذهب تصوّف همه جد است مر آن را به هزل مياميزید و اندر 
معاملت مترسمان میاویزید و از اهل تقلید بدان بگریزید. 

و چون عوام اندر اهل زمانه نگریستند و مر مثرسمان 
متصوفه را بدیدند و بر پای کوفتن و سرود گفتن و به درگاه 
سلطائیان رفتن و از برای لقمه و خرقه خصومات کردن ایشان مشرف 
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شدند» افتفاد پجمله بد کردند. و گفتند که: اصل این طریق همین 
است» و مقدمان هم بر این رفتهاند؛ و معلوم نگردانیده‌اند که زمائه 
فترت است و روزگار بلاه لامحاله چون حرص مر سلطان را به جور 
افکند و طمع مر عالم را به فسق و ریا مر زاهد را به نفاق هر اینه 
هوی نیز مر صوفی را به پای کوفتن و سرود گفتن اقکند. بدان که 
اهل طریقت‌ها تباه شوند اما اصل طریقت‌ها تباه نشود و بدان که 
گروهی از اهل هزل. که.هزل خود را انذر جد احزار پنهان کنند. جد 
ایشان هزل نشود. 

و ابوعلی قرمیسنی گوید. رحمفالله علیه؛ «لتصوف الاخلاق 
الرضیَة«. 
تصوّف اخلاق رضی است و کردار پسندیده آن بود که بنده اندر همه 
عال بسنده کار باهنله که‌روضی راضی. بود. 

ابوالحسن نوری رحمة اللّه علیه گوید: «التصوف هو الحریَه و 
لفتوَهٌ و ترک التَکلّف و السُخاء«. 

تصوّف آزادیی بود که بنده از بند هوی آزاد گردد و فتوت آن 
بود که از دید فتوت مجرد شود و ترک تکلف آن بود که اندر 
متعلقات و نصیب نکو شد و سخا آن که دنیا را به اهل دنیا بگذارد. 

بوالحسن فوشنجه رحمذالله علیه گوید: «لتصوف یوم ام 
بلا حقیقة. و قد کان من قبل حقیقدٌ بلا اسم«. 

تصوّف امروز نامی است بی حقیقت و پیش از این حقیقتی 
بود بی اسم؛ یعنی اندر وقت صحابه و سلف این اسم نبود و معنی اندر 
هر کسی.موجود: بوذ .و اکنون اسم:هست و معنی.تی؟ بعتی, معاملث 
معروف بود و دعوی مجهول, اکنون دعوی معروف شد و معاملث 
مجهول. 
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اکنون این مقدار از تحقیق و مقالات مشایخ رحمهم اللّه اندر 
این کتاب بیاوردم اندر اين باب تصوّف تا بر تو اسعدک الّه طریق این 
گشاده گردد و مر منکران را گویی که: همرادتان به انکار تصوّف 
چپست؟» اگر اسم مجرد را انکار کنند» باک نیست؛ که معانی اندر 
حق تسمیات بیگانه باشد. و اگر عین این معانی را انکار کنند» انکار 
کل شریعت پیغمبر علیه الستلام و خصال ستوده کرده باشند و من تو 
را وصیت کنم تا حق این را مراعات کنی و انصاف بدهی تا دعوی 
کوثاه کنی و به اهل این نیکو اعتقاد باشیء و بالّه التوفیق, و علیه 
التوکل و التصدیق. 


کل دوم 
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تا فارسی: بو عبالي میر 


امسیبری ادیب الممالک 


ائل‌تام: حم + پ :ارالن ۳ اآست ۸۱۰ ام -و: ۳۳ فروری ۱۹۱۸ ده دالم هایگ 
زا تن رای در ریت سک شاعره دیب ار عنم شا رک شل ارت اد ۱۱ 
شرت بر فان شاه.-۵ | ایب تخاب دی | ی ید دار لد که | و 
اش اه ی زار تانق اف مین بان ق-«ه "او "ابر 
اک امک سا تیان تک داش بیط ور ال و دس اون ماع 
یک نادقف تک ا ول شا بو له سک سای سیخ وکا ی 


پارکا روا 


| دیب السمالک» دیوان اشعا ر» قصاید» شهار ۱۳- 
قصیده وطنی 


تا کی ای شاعر سخن پرداز 
دفتری پر کنی ز موهومات 
ذم ممدوح گه کنی ز غرض 
می زنی لاف گاهی از عرفان 
از پی وصف یار موهصومی 
گوئی. ای رشک دلبران طراز 
طره ات در مثل بود طرار 
متمائل رخت بود باماه 
تلخ از حسرت توام شد کام 
از فزاقست:بسر آتسشن خسسزمه 
چیست این حرفهای لاطایل 
می نگوئی, که.اين چدهاژاز بود 
این سخن را اگر بری بازار 
غصه قیس و قصه لیلبی 
کهنه شد ایین, فسانها یکسر 
بگذر از این فسون و این نیرنگ 


می کنی وصف دلبران طراز 
که منم شاعر سخن پرداز 
مدح م ذموم گه کنی از آز 
وز حقیقت سخن کی و مجاز 
گاه اطناب و گه دهی ایجاز 
گوئی ای قبله گاه اهل نیاز 
غمزه ات در صفت بود غماز 
متمایل قدت ب 


فاش از محنت توام شد راز 


ود از ناز 


چند باشم همی بسوز و گداز 
جیست این فکرهای دور و دراز 
که بمبدانش آوری تک و تاز 
نخرند از تواش به سیر و پیاز 
حرف محمود و سرگذشت ایاز 
کین حدیث نوی ز سر آغاز 
دیگر از این سخن اقسانه:هساز 


تسج 
گر هوای سخن بود به سرت 
موس عشق بازی ار داری 
از وطن نیست دلبری بهتر 
شاهد شوخ دلفریب وطن 
در اصول ترقیات وطن 
پیش از وقت چاره باید گرد 
تابکی در جهالت و غفلت 
چیست اسلام در بر کفار 
مایه هر سعادتی علم است 
کی ترقی ند کسی بی علم 
علم تحصیل کن که سلم علم 
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از وطن بعد از این سخن گو باز 
باوطن هم قمار عشق بباز 
بسوطن دل بده ز روی نیز 
بارقیب خطر شده دمساز 
شعر برگ و گزیده و ممتاز 
که در فتنه بر وطن شده باز 


نشناسی نشیب خود ز فسراز 
طعمه ای پیش روی خیل گراز 
بخدای علسیم بی انب از 
مرغ بی بال چون کند پرواز 


از نشیبت برد بسوی فراز 
تفت 


2 


پیرویین 


داشرا مالس جر اج سوت 


اعتصامی 


الوم خشدءاعتصای ی اش :ید ۱۶ بای ۰۱۹ - وقات:۳ااپریل۱۹۳۱م 7 


دالد: یسف اتضای یاج پا در شور میات اور مشچور تفن اور مت ول تست تپ دی 
2 رن اکن سول یم یک اور وال پا کی برس لبم وتاب فا 


»اد ال این کت - وکام 


شمری مره سیب تشر قل. ال چرمعروف تم: اشک يشيم. در تعزیت پدره زن در 
ایران» پند و نصیحت. ای مرغک» آرزوی پرواز: متاع جوانی «فرهل- 
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چ 
زن‌درایران 
زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود 


پیشهاش» جز تیره‌روزی و پریشانی نود 
زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می‌گذشت 
زن چه بود آن روزهاء گر زآن که زندانی نبود 
کس چوزن اندر سیاهی قرنها متحزل نکرد 
کس چو زن در معبد سالوس, قربانی نبود 
در عدالتخانه انص.ف زن شاهد نداشت 
در دبسستان فضیلت زن دبسستانی یود 
دادخواهیهای زن می‌ماند عمری بی‌جواب 
آق کارا بود این بیداد؛ پتهانی نود 
بمن کس ای راجانه وچنوی قبانی وه گر اگ 
در ناد جمله گرگی بود؛ چوپانی نبسود 
از برای زن به میدان فراخ زتدگق 
سرنوشت و قسمثی جز تنگمیدانی نبسود 
نور دانش راز چشم زن نهان می‌داشتند 
این ندانستن, ز پسستی و گرانج‌انی نود 
زن کجابافن ده میشد. بی نخ و دوک هنر 
خرمن و حاصل نبود. آنجا که دهقانی نبود 
موه ای دنه قانستن فسراوان بسوقه ی نف 
بهر زن هرگز تصیبی زین فراوانی نود 
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دراققفس صی‌آرهید وادرافشس صی‌داد جان 
در گلستان نام ازین مرغ گلستانی نبسود 
بهر زن تقلید تیه فتنه و چاه بلاست 
زیرک آن زن. کو رهش این راه ظلمانی نبود 
بو رکنگ از غلسم مسی‌بایستته شسبرظ برتبوی 
بازمردی اره و لصل بدخشانی نبسود 
جلوه ضد پرنیان. چون یک قبای ساده نیست 
عسزّت از شایسستگی بسود از هوسسرانی تبسود 
ارزش پوش‌انده کفش و جامه را ارزنده کرد 
قدروپستی, باگرانی و به ارزاتی نود 
سادگی و پاکی و پرهیز یک یک گوهرند 
گوهر تابن‌ده تتهاگوهر کانی نود 
از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن 
زیسور و زره پسرده‌پسوش عیسب نادانی نبسود 
عیبها را جامه پرهیز پوشانده‌ست و یس 
جامه عجب و هسوی بهتصر ز عری‌انی نبسود 
زن» سبکساری ثبینه تا گرانسنگ است و بس 
پاک را آسیبی از آلسوده دامانی نود 
زن چو گنجور است و عفت گنج و حرص و آز دزد 
وای اگر آگه ز آیسین نگهیانی نود 


اهسرمن پسر نسقره تقسوق نمشد میهسان 
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زآن که می‌دانست کآنجا جای مهمانی نبود 
پابه راه راست باید داشت. کان در راه کچ 
توشه‌ای و رهنوردی. جز پشیمانی نود 
چشم و دل را پرده میبایست امااز عفاف 
چادر پوسیده: بتیاد مسممانی نب ود 
خسروا؛ دست توان_ای تو» آسان کرد کار 
وزنه‌در این کاراسخت آمید اس نی تیوه 
شه ثمی‌شد گردر این گمگشته کشتی ناخدای 
ساحلی پی نا از ین فرب ای طوقانی نبود 
باید این انوار را پروین به چشم عقل دید 


مهر رخشان را نشاید گفت نورانی نود 


ص اد 
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دکتراقبال #هوری 


(آ پک نتم تعارف اک اوران شل موودست) 


داد تا 
شستیدم شبی در تسب خانسه من 
به‌پروانسه‌سی گت کرم کتسابی 
بسه اوراق سنا نشسیمن گس رفتم 
پستی فیسلم از تسه فاریسسابی 
تفهمیسله ام حکمسست زند گی را 
همان تیسسره روزم ز ی آفتسایی 
نک و گنت پروانسه نسیم سسوزی 
کسه ایسین نکتسته را در کتسابی نیسابی 
تسیل مقس کفسند ژنسنده تسوا زهس گنی وا 


تسپش سی دهد بسال و پسر زنسدگی را 
دی 


محمد تقی بهار 221 قتلر فارسی: باور عیاس میر 


:مرا زا تق» قلصد زار اند ع اور ۸۸۱ ام هد -قوت : ۱ ال 1۹۵ تراد 
وال :رام یبارخ توس ماود »یه »را ار ساست از 


وال دفات بعکم کل اصلار] ایب تیش ریت ل- آعف المول فلام شا فان 
آوسات ملفر الم ی شاه هک اراک اب عطا کی ۱۹۶۷ لا الیل مرو طییت کا آناز 
هقالع گرده یل خال جو ع اوه آزاد بر متالات اور مین ۱ اور 
"رالگلره" ات از یه پا پل شور سکن لب بو رشاغاهیلوی هه 
بر بل یاست کار هکشب هر هزین و علض فل مصروف و --وارا من ال اور رال 


رکشل پر وف یار حبص وزارت تما تکا ره ی ستیاا- بت کی وال ور 


تبون مصتف کی لک تشر در یر الن» موم چمار »دون اشماروخیره 
آ پل مرو تالم 


غزل 
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید 
قفسم برده به بافی و دلم شاد کنید 
فصل گل .م یگنر »هم‌نقسان بهر خنذا 
پنشینید به باغی و مرا یاد کنید 
عندلیبان! گل سوری به چمن کرد ورود 
یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان 
چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید 


محمد تقي بهار 222 قتله فازسی: باور عباس یر 
هرکه دارد ز شما مرغ اسیری به قفس 
برده در باغ و به‌ اد منش آزاد کنید 


آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک 
فک رون ران, تن تفاتنته ضیاة کی ۸ 
شمع اگر کشته شد از باد مدارید عجب 


یاه پروانسه هستتی شده یر باد کنیس 


بیستون بر سر راه است مباد از شیرین 
خیری گفته و غمگین دل فرهاد کنید 


جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه 
ای بزرگان وطن بهر خدا داد کتید 


گر شد از جور شتما خانه سوري ویران 


کنج ویرانه زندان شد اگر سهم بهار 
شکر آزادی و آن گنج خداداد کنید 


تا 


پزمان بختیاری 


ییزمان بختیاری 


ال :تن نار :بان -بپ: ۲۷ و۱9۰۰ ترا : ۲ 
مر 92۳ رال الک : عمرادغا ری نان اه انس یب 
هه ره ادیپ مت رارقا سرا بت ال یم عبر هرن 
او مرس یم ما نکر رو یر ول رک هویش ان 
مت آد ی جروت گر اف دا ان» نی پا هکی دید 


و فیرهان - روف آخار ی 


غزل 
رسید پیری و افسانه ی شباب گذش 
چنان گذشت که گویی مگر به خواب گذشت 


بای عهد جوانی شناختم روزی 
که پیرق آمند و تیرو شد.واشباب گذشت 


در انتخاب هدف آنقعدر دقیق شدم 


که عمر طی شد و دوران انتخاب گذشت 


به جستجوی پل اندر کنار جو ماندم 
ولیک عمربه دیوانگی ز آب گذشت 


ز دیسر جوشی طبع و ز زود رتجی دل 
حبات من همه در عزلت و عذاب گذشت 


درون حجب هنر پوش خود نهان گشتم 
زضعف و هستی من جمله در حجاب گذشت 


#اق هم ی ان لقن کات وو 3 وین 


پزمان بختیاری 224 قتٍ فارسی: باور عبالس میر 
دو روزه عمر سبک سیر من به خواب گذشت 
زکاخها که برافراشتم به دست خیال 
چه بود حاصل عمری که در خراب گذشت 


حساب سود و زیان را چه حاصل است امروز 
که ورشکستم و کار من از حساب گذشت 


هوای خوان‌دن افسانه ی حیاتم نیست 


چرا که فسل دلاویر این گق اب گنشث 
تس 


:باق مرف هی اکل: ۱۸۳۳ زوین وقات: جر ۱٩۳۳‏ مج ان 
آپ ای وف تاد ری ار تیف سب کال مشبر وک دور ار ینک یم را نی 
اس ها "از وتان نمی "رگن بل از مرگ * پگ ات تین هک مار فک و 
تسین ان وفت - عالات - باه لها ها نک تقد عااف ان ون گر لسع 
تبون ار انش کرت مق رگا نک یس یوقت پگ یا تک فهرست بت 
لس جری ۹۳۴ یل د رترب دید 


ناله مرغٌ 
لوغ سیر لین مه بهروطی اسبق 
مسلک مرغ گرفتار قفس همچومن است 
همت از باد سحر می طلبم گر ببرد 
خبر از من به رقیقی که به طرف چمن است 
فکسری ای هموطنان در ره آزادی خویش 
خانه ای کو شود از دست اجان ب آباد 
ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحژن است 
جامه ای کو نشود غرقه به خون بهر وطن 
بدر آن جامه که تنگ تن و کم از کفن است 
ات4 ون بلق ال یاو گر افو 
ز آنکه بیچاره در ایين مملکت امروز زن است 
آن کسی وا گنر این علنک سلیمارن گيرديم 
ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است 
همه اشراف بوصلت خوش همچون خسرو 
رنجبر در غم هجران تو چون کوهکن است 
عارف از حزب دموکرات خلاصی چون مور 
مطلب ز آنکه خلاصی تو ان در لگین است 


عارف قزوینی 225 قتار فارسی: باور عباس میر 


حبیب یغمائی 226 قتدٍ فارسي: باور عباس میر 


:یبالگ یبا :ما رزاسداش 

«لامت: ۱٩۰۱‏ ثورء خطع جرق اان-ونات: ۱۹۸۴,- آپ یال جدرق ‏ کت 
ور رن پر یگ بای شیم کر وزار یم 
از تک مرکارکپگاک. دار رن ار رن کول شل ق کیان واگ 
درس مشفول_چه. بد مس رال ۳ ۲موزش رورش" > ايزی را دسا 
ایک الما" ات سالگ تس 

تم اتف را رت سا قی یکی بض نیش 
اور قطع ی کی ادل الیل شا سک چا 2 هید ۳ شرع عالي یا" "ود 
اون اور ی 4 اسب نام ۷ آک درون تمانیف ول 


غزل 
غیر عزم خویشتن از کس مددکاری مجوی 
خود غم خود خور » ز مردم رسم غمخواری مجوی 


مرگ بهتر مد را از تهمت دون فطرتان 
همت ار یاری کند زین مردمان یاری مجوی 
آزمودستع که احسان تیست احسان را جرا 
خود به پاداش نکوکاری . نکوکاری مجوی 


آنکه مارا بهر خود خواهد نه خود را بهر ما 
گر وفاداری به او کردی وفاداری مجوی 
در دو دنیابار غم سنگین شود از مال و زر 
ای برادر تا توانی جز سبکباری مجوی 
پستی و بالائی گیتی فزون است ای حبیسب 
در غم و پیچ طریق عمر همواری مجوی 


مود 


رشید یاسمی 227 قندٍ فارسی: جاور عباس میر 
رشبدیاسمی 
تام: فلا مرضار ییا گی»پ: ؟الوم ۸۹۱ ءوالم وگرانقامه: وم 
۵۱٩اءترالن-‏ 


آپ ایک ات شا دیب اد تک میت - ارت -گرگاه او 
انش تم لک شمم کته اه ی دنچ 
شهار با لری اد تفع جر نک میک بش ابو 
سه قرع ناری شا ری قرع درگ اور مماات هثل بر #دس هک 


کش شک مش اکتا منظرعام هآ 


حوانی جیست مرغی ببر سر شاخ 
از این شاخه بدیگر شاخه پرواز 
جهان در 
نه گل تنها بر او حندان شب و روز 
وزد ناگسه حزانسی بساد پیسری 
بماند گل بحای و شاخ بر جای 
ولسیکن آن ضمیر شادمان کسو 
میسان شاخ ساری از نطسر دور 
زبستان حهان سر بسته دیده 
همی گویسد بگوش دل نهانی 
بیا بار دگر عموش باش از آن پیش 


چو کرد این حواهش از دل مسرغ مسایوس 
تست 


چشم او باغی که آن بیاغ 


هميشه مست و بی آرام و گستاخ 
امیدش عاشسقی و قسوتش آواز 
گلشن بی عار باشد لاله بی داغ 
ز گسل حنسدان تسراورا بخمت فیسروز 
دگرگسون سازد آن لذت پذیری 
همان سرو ستاده بسریکی پای 
دلی از سرو و گل شادی ستان کنو 
شود آن مسرغ پیری دیده» مستور 
بخود جسون کسرم ابریشسم تتیسده 
که ای سر شمه عشق و جوانی 
که نتسوانیم یساد آوردن از حسویش 
بگوشش اله ای آیند که انسوس 


قند فارسی: یاو ر عیاس هیر 


احمد ن مسعانی 


228 
#۶ ارجن م ادا دیب 
پیالش؛ ۸ ری ۱٩۱2‏ ,ترا وفات؛ ۳۰۰۰۱۰ 
کین لمع بر پم 13 سالک ری تیا ری شر هناگ 
ت اور۱5 سالگ مرش ول ,ال طرش رک مان رم اور 
1 
رو کر ار ری میک سا داد ۱۱۳/۵م ج یم لا اد جنر 
ال »-4- ۸۱۹۸۱ هرب کل شل فارگ زان دادب -ک پس تک رگزیث اور 
کف کر مزگ لا رها هدوت قلف رال هلپ سک بت 
ار اد تشاک سک مضاهن ماع 2-4 ت.- ول زار شم پل آپکا 
وان شا داجس ‌غزلیات. قصاید. ترکیبات. مقطعات مشنویات, 
رباعیات. مرائی و تواریخ؛ اخوانیات؛ مطایبات: فکاهیات و متفرقات 


الق 
فسانه 

گذر کردم از کوی کاذ فروشان . بهبر گوشه بنس کاغذ انباردیندم 
وز آنجمله کاغذ بسی دسته دسته ‏ بدست گروهی خریدار ددم 
من از صورت حال با چشمم معنی .سر انجام هسرینک پدییدار دیدم 
یکی را بمکتسب درون رقعه رقعه .. بسسرعشیر خسوانی گرفتسار دیسلم 
یکی را بدست وقایع نگاری . نگهبان تساریخ اعصاردیدم 
یکی راپسی گمرهی برنبشته . وزو روزروشن شسب تسار دیسدم 
یکی را بفکرت ز اندرز و حکست ‏ سسزاوارتهسذیب انکساردیسدم 
یکی را بدشسنام آزاد مسردان . سیه رو زدستی سیه کساردیدم 
یکی را همه نامه شوق خواندم . یکی را حسدیش دل زار ددم 
یکی راز اندیش: ژاژ حائی ‏ سبک قدر همچون حس و خاردیدم 
یکسی را هسم آخسر بیندار گلچسین . ز گلهسای معنسی چو گلسزار دیسدم 


ججه 


غزلسیات اقبال لاهوری 
اتاب از: 


مرت( سعباق) 


اعل‌تام: جراقبال: ۱۸۵۶ ۲ ۶۱٩۳۸‏ 
ال ایک ره یواست مراد ایک تن اردداد هکنانچ 
خالات > هک رید ی دسر شراب بت آپکا رای جرک یه دنق ور 
امااق ظ رآ 
عام ال درک :9 مر ۸۱877 غاب سک ماوت تن چی اب-2 ۱تون ارت تیم 
اک اور کر ور رخ جر فش فلت اور و نک معا یک ولا ایآ-4 اور هگن 
آپ فا اد ردول او که انش آپ تال + ورق عنام محروف 
فاکش آ پگ درون یال +مرارقووی" اور" رموزل دی" قیل ای سک طاهآپ سل فا لام 
پم رهز رادید انا ارفا زیرگ شاد آپ_ خاک ش ترا 
نام موضومات ایکا خن نانک ری وروی رگ سح هن مر خوری اور الا 
امس کار زیادهنالب ظ رس انبول-1 1938 مد والودا پل 


دکتر اقب 


230 فارحنا نی 


دکفراقبال . غزل ۱- 
بهارتابه گلستان کشید یسزم سرود 


نسوای بلبسل شوریده شم غنجه گشود 
گسان مر کسه سرشتند در ازل گکل ما 
کسه ما هنسوز خيساليم در ضسمیر وجود 
به علم غره مشو کار مسی کشی د گر است 
فقیسنه شستهر گریسان و آسسبین آللسود 
۳ 
بهار رگ پرا کنسده را بهسم ببرپست 
نگاه ماست که بسر لاله رنگ و آب افزود 
نظر بحسویش فرویسته را نشان این اسست 
دگسر مسخن نسراید زغایب و موخود 
شبی به میکده وش گفت پیر زنده دلی 
به هسر زمانه حلیل اسست و آتسش نمرود 
جه نقشها کسه نبستم بسه کا رگساه حیسات 
چحه رفتسی کله نرفست و چسه بسودنی که نسود 
به دیریسان سخن رم گو که عشق غیور 
بنسای بتکسده افکنسد در دل محم ود 
بضاک هند نسوای حیساث بی انر اسست 
که هوده‌زتده نگردداز نقمه‌داود 


زد ود ود 


غزل ۲- 
حلقه بستند سر تربستو مسن نوحه گرا 
دلبران» زهره وشانء گل بدنانن» سیمیران 
در جمن قافله لاله و گمل رحت گشود 
از کجا آمده اند این همه حونین حگران 
ای که در مدرسه حوئی ادب و دانش و ذوق 
ننحصرد باده کس از کارگه شیشه گران 
حرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ 
سینه افروخت مرا صحبت صاحبنظران 
بر کش آن نغمه که سرمایه آب و گل تست 
ای ز سود رفته تهسی شو ز نسوای دگران 
کین تقانصبت کله سین فیبو بهسالي قارع 


آن متاعم که شود دست زد بی بصران 


و 


دکتر اقبال 231 قتد فارسی: باور عباس میر 


دکثر اقبال 232 قتد فارسی: باور عباس میر 


غزل ۳- 
مسی تراشد فکر ماهر دم حداوندی دگسر 
رسست از یسک بنسداتسا افتساد در بنندی: دگسر 
بر سر بام آن» تقاب از چهسره بیبا کانه کش 
نیست در کسوی تو چسون من آرزومندی دگسر 
پسکه غیسرت میرم از دیده بینای خسویش 
از نگه بساقم بسه رخسار تسو رو بندی دگسر 
یک‌الگه یک ده دزدیده یک تابنده اک 
بهسر پیمسان محیست نیسست مسو گنای اد گسبز 
عشضیق را نازم که از بیضابی روز فراق 
جان مارا بست با دردتسو پیوندی دگسر 
تسا شوی بیساک تسردر نالسه ای مسرغ بهار 
آتشی گیسر از حسریم سینه ام جنسدی دگسر 
جنگ تیموری شکست آهنگ تیموری بجاست 
مسر یسرون مسی آرد از سساز مسسمرقندی:د گسر 
ره مه در کعب» ای پیسر حسرم اقب‌ال را 


هسرزمان در آستین دارد حداوتسدی د گسر 


بو ود 


دکتر اقبا 


ال 233 خاٍ فارسي: باور عباس میر 


غزل-۲ 


منوا ز دی ده بین نا شکایت د گر اسست 
که چون بجلوه در آتی حجاب من تظر است 
بسه نوریسان زمسن پسا بسه گسل پیسامی گسوی 
حذرز مشت غباری که خویشتن نگیر است 
نسوازنسیم و بسه بسزم بهسارمی مسسوزیم 
شبرر بسه مشست پسر ما ز نالسه بسیحر اسست 
ز خود رمیسده چه داند نسوای من ز کجاست 
جیسان او دگسر اسست و جمسان مسن دگسر اسست 
مشستال لاله فخسسادم یگوشسسه ی 
مسا ژ قزر لگساهی لقسانه بسر سر اسست 
به کیش زنسله دلان زندگی حفا طلسی امست 
صفربسة میس تگبردم کنة را یسی خعطر امست 
هار انجمسن آراستند و بر چیدند 
دریسن مسراچه که روشین ز مشعل قمسر اسست 
ز حساک خسویش بسه تعمیسر آدمسی بسر خیسز 
کسه فرصت تسو بقسار تبسسم شسرر ات 
گر نسه بوالهوسسی بساتسو نکتسه ثسی گسویم 
کسه عشق پخته تسر از ناه هسای بسی اثسر اسست 
نسوای مسن بسه عجسم آتستل کهسن افروضست 


عسرب ز نخمسه شسوقم هنضوز بسی خبسر اسست 


دکتر اقبال 234 تلد فارسی: باور عباس میر 
غزل-۵ 
یه ایسن بهانه درسن بزم محرمسی حسویم 
غسزل مسرایم و پیغسام آشسنا گسویم 
بخلوتی که سخن می شود حجاب آنجا 
حسدیث دل بسه زیسان نگاه مسی گسویم 
پسی نظساره روی تسو مسی کسنم پسا کش 
نگاه شوق به جوی سرشک می شویم 
چو غتجه گرچه ببه کارم گره زنند ولی 
زشسوق حلسوه گه آفتساب مسی رویسم 
هو موج ساز وحودع ز سیل بی پرواست 
گمان مبر که درین بحتر ساحلی حویم 
ميانه من و او ربسط دیده و نظر اسست 
کسه در نهایست دوری همیشه بسا اویسم 
کشید نقفش جهسانی بسه پسرده حشسمم 
زدست شعبده بسازی اسیر حادویم 
درون گنبد در بسسته اش نگنجی دم 
من آسسمان کهسن را جو خار پهلسویم 
به آشیان ندشینم ز لذت پسرواز 
گهی به شاخ گلسم گاه بر لب جویم 


دکتر اقبال 235 کت قاری ونان یر 


غزل-1 
خیسز و تقلسالب/بسر کقسااپرد کیان سازوا 
نغمسه تسازه بساد ده مسرغ نسوا طسواژ زا 
۳ 
جاده ز حون رهسروان تخحته لاله در بهمار 
نساز که راه میزنسا قافلسه نی از را 
دیده خخوابناک او گزربه جمین گتدوده قی 
رحصت یک نظر بده نرگس نیم باز را 
حرف نگفته شما بر لب کود کان رسید 
ازسروبسی وی الیک و فملوزی ان وزرا 
سجده تو بر آوردازدل کافران روش 
ایکه دراز تسر کتسی پسیش کسان نساز را 
گرچجه متاع عشق را عقل بهای کم نهد 
مسن ندهم به تخت جسم آه حگر گداز را 
برهشی به غونبوق گفست: گسراققم نکر 
تو که صنم شکسته ثی بنده شدی ایاز را 


شیف 


دکتر اقبال 236 کت فارحنا یر 


غزل- > 
به ملازسان سلطان حبری دهم ز رازی 
که جهان توان گرفتن بسوای دلگدازی 
به متا ع حود چه نازی که بشهر دردمنسدان 
دل غزنسوی نیسرزد بسه تبسسم ایسازی 
همه نساز بسی نیسازی همه مساز بیشوائی 
دل شاه للرزه گیسرد ز گسدای ببی نیسازی 
ز مقام من چه پرسی به طلسم دل اسیرم 
نه نشیب من نشیبی نه فراز من فرازی 
ره عاقلی رها کن که به او توان رسیدن 
بسه دل نیازنضدی به نگاه پا کسازی 
بستة رمق و انیم زتغافسل نو تجسامیج 
من و حان نیم سوزی تو و چشم نیم بازی 
ره دیسر تخشه گسل ز جبسین سسجده ریسزم 
که نیاز من نگنجد به‌دو رکعت نمازی 
ز ستیز آشسنایان چجسه نیساز و نساز حیسزد 
دلکی بهانه سوزی نگهی بهانه سازی 


موه 


237 فان وحن ی 


غزل ۸ 
بیا که ساقی گلچهره دست بر چنگ است 
و 
جمن ز باد بهاران حواب ارژنگ است 
حساز حون دل نسو بهسارمی بندد 
عروس لاله چجه انندازه تشنه رتدگ اسست 
تساه میوستا از تقد دل افسروزی 
۳ 
به معنیی که برو جامه سخن تشگ است 
به چشم عشق نگر تا سراغ او گیسری 
جهان بچشم رد سیعیا و پیرنگ است 
عشق درس عما 9 چجه وان گ 
ز عشی درف ععل ثیر و هر که حواهی ی 
که عشنق جوهر هوش است و جان فزهنگ است 
بلسد تسرز سپهر اسست منسزل مسن و تسو 
براه قافلته خورشید میسل فرسنگ است 
ز حود گذشته نی ای قطره محال اندیش 
شدن به.بحرز گهر برتخاستن نگ است 
تسو قسدر حسویش نسدانی بهساز تسو گیسرد 
و گرنه لعل درحشنده پاره سنگ است 


238 فارحنا ی 


٩- غزل‎ 


صورت نپرستم من بتخانه شکستم من 


آن سیل سبک میرم هر بشد گسستم‌مین 
در بود و نبود من اندیشه گمانها داشت 
از عشق هویدا شد این نکته که هستم مسن 
در دیسر نیساز من در کعبه نما زمن 
زنسار بدوشسم مسن تسسبیح بدستم مسن 
سرمایه درد تو غارت نتوان کردن 
اشکی که ز دل خیزد در دیده شکستم من 
فرزانه به گفتارم دیوانه بسه کردارم 


از باده شوق تو هشیارم و مسستم مسن 


وووه 


239 قتر فارسي؛ باور عباس هیر 


غزل -۱۰ 
از ایو سلامی آن‌ترکت تدد خو را 
کداتش زد از نگاهی یک شهر آرژو را 
این نکته را شناسد آندل که دردمتند است 
من گرچه توبه گفتم نشکسته ام سبو را 
ای بلبمل از وفایش صد بار باتو گفتم 
تسو در کنسار گیسری باز ایسن رمیسده بسو را 
وضبز حیسات حولی جزادر تپش تیابی 
در قلزم آرمیدن نسگ است آب جسو را 
شادم که عاشقان را سوز دوام دادی 
درمان نیافریدی آزار جسستجو را 
گفتی مجو وصالم بالاتسر از خیالم 
عسار نسو آفریدی اشسک بهانسه جسو را 
از ناله بسر گلستان آشسوب محشر آور 
تا دم به سیته پیچد مگذار های و هو را 


بو 


انتخاباز: 


الم راجیب انش راز» فد جآ ندال میا جرک 
چی :۸-۸۴۰ مش رازه وفات: ۸۵۳ ام 

»لک تا دوز متا شا ردول ش هک پاچ ده سا یک رش لبق لسع دمحم - امچذ 
خرن - سا غیت اور سک شا وس ین غیت اوه 4 پاوجزدوم لیم ارگ کت سح پاش 
راهان بش دیاش اراس ما تک تم لک اورثیرز هلآ عروض اور ناف 
»ارگ شرانک که قان-2 رارقا کاادب تلا ارت هالک اور ات تست تس بیج 
۱ 
خابادی دای هبار اور مر سار رام که ج 2 تچ ها نتب برش 
رگا لاس2 فرا سک زان را ص کي ارو ریش کلام ارم کل بر 
وان در ام ثم کیب دص گر کبک مرت - دون شاد لاه یب حرف 
اب" رین" رامع رک رک کچ وتان تم یریم شنز 
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تا فارسی: اور عباني مبر 


قصیده: در مدح امی رکبیر میرزاتقی‌حان رحمهالّه گوید 


تیم خلد می‌وزد مگر ز جویبارها 
فراز خاک و خشت‌ها دمیده سبز کشت‌ها 
به چنگ بسته چنگ‌ها بنای هشته رنگ‌ها 
زنای خویش فاخته دوصد اصول ساخته 
ز خاک رسته لاله‌ها چو بسدین پیاله‌ها 
فکن-ده‌اند همهمه کشیده‌اند زمزمه 
فسیم | روضه ارم چهه به مفزادم‌به‌دم 
بهارها بنفشه‌ها شقیق‌ها شکوفه‌ها 
ز هر کرانه مست‌ها پیاله‌هابه دست‌ها 
ز ریزش سحاب‌ها بر آب‌ها حباب‌ها 
قراز سرو بوستان نشسته‌ان د قمریان 
فکنده‌اند غلغله دوصد هزار یکدل 4 
درخت‌ه ای بارور چو اشستران باربر 
مهارکش شمالشان سحاب‌ها رحالشان 
درین بهار دلنشین که گشته خاک عنبرین 
رقیسقچتور شفیق ختو مقیبق لب شقبق‌رو 
به طره کرده تعبیه هزار طبله غالیه 
مهی دو هفت سال او سواد دیده خال او 
دو کوزه شهد در لبش دو چهره ماه نخشبش 
سهیل حسن چهر او دو چشم من سپهر او 
چه گویمت که دوش چون به ناز و غمزه شد برون 
یه کف بطی,ز سرخ می که گر ازوچکد به لی 
دونده در دماغ و سر جهنده در دل و جگر 
مرا به عشوه گفت هی تراست هیچ میل مسی 
خوش است کامشب ای صنم خوریم می به یاد جم 
زسعی صدر نامور مهین امیر دادگر 
یه جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی 
اغیر شه امین شه یسار شه یمین شه 


که بوی مشک می‌دهد هوای مرغزارها 
چه کشت‌ها بهشت‌ها نه ده نه صد هزارها 
چکاوها کل ک‌ه ات نلروها هزارها 
ترانه‌ه انواخته چو زیر ویم تارها 
به برگ لاله ژاله‌ها چو در شفق ستارها 
به شاخ سروبن همه چه کبک‌ها چه سارها 
ز بس دمیده پیش هم به طرف جویبارها 
شسمامه‌ها خجسته‌ها اراک‌ها عرازها 
0[ 
چو جوی نقره آب‌ها روان در آبشارها 
چو مقریان نفزخوان به زمردین منارها 
به شاخ گل پی گله ز رنج انتظارها 
همی ز پشت یکندگر کشیده ضف قطارها 
اصولشان عقالشان فروعشان مهارها 
ز من ربوده عقل و دیین نگاری از نگارها 
رقبق‌دل دقیق‌سو چه سوز مشک تارمبا 
به مژه بسته عاریه برنده ذوالفقارها 
شعفته از جمال او بهشت‌ها بهارها 
نهفته زلف چون شبش به تارها تتارها 
مایم سب مهس رآ بیدا ظازسا 
به حجره آسد اندرون به طرز می‌گسارها 
همی ز بند بند وی برون جهد شرارها 
چنانکه برجهد شرر به خشک ريشه خارها 
بگفتمش به یادکی یبخش هی بیارها 
که گشته دولت عجم قنوی چو کوهسازها 
کزو گشوده باب و در ز حصن و از خصارها 
که موهد کنند اقتخارها 


که سر ز آفرین شه به عرش سوده بارها 


آن متقی 


قاآنی 242 


یگان» صدر محترم مهین امیر محتشم 
امین ملک تکفا این منک یادا 
قوام احتث. اد احترام‌هسا 
مکل قم 
کشنده شریرها راکن اسیرها 
به هر بلد به هر مکان به هر زمین به هر زمان 
خطیب‌ها ادیب‌ها اریب‌ها لبیب‌ها 
به عهداو نشاطها کنند و انبساطها 
سحاب کف محیطدل کریم خو بسیطظل 
به ملک شه ز آگهی بسی فزوده فرهی 
معین شه امین شه یسار شه یمین شه 
فنای جان ناکسان شرار خرمن خسان 


ام‌ماعم 


ورها مسدد غورها 


به گاه خشمش آنچنان تپد زسین و آسمان 
زهی ملک رهین تو جهان در آستین تو 
به هفت خط و چار حد به هر دیار و هر بلد 
دوسال هست کمترک که فکرت تو چون محک 
هم از کمال بخردی به فر و فضل ایزدی 
چنان ز اقتدار تو گرفت پایه‌کار تسو 
چه مایه خصم ملک و دین که کرد ساز رزم و کین 
خلیسل را نسواختی بخیسل را گسداختی 
جرستم شگس تلا ره اي پستنای 
به پای تخت پادشه فزودي آن قدر سپه 
کشیده گرد ملک و دین ز سعی فکرت رزین 
حصارکوب و صف‌شکن که خیزدش تف از دهن 
سیاه‌مور در شکم کنند سرخ‌چهره هم 
شوند مورها در او تمام مار سرخ رو 
ندیدم آژدر اینچنین دل‌آتشین تن‌آهنین 
نه داد ماند ونه دین ز دیو پر شود زمین 
به نظم ملک و دین نگر ز بس که جسته زیب و فر 
الا گذشت آن ز من که بگساد در چمن 
مرا پپرور آنچنان که ماند از تو جاودان 


قتر فارسی: ور عیاس میر 
آتابک شه عجم امین شهریارها 
معین دیین مصطفی ضمین رزق‌خوارها 
از ات امه ار اعتبارها 
مت نظم دیاره.ا 
خزانه فقیرها نظام بخش‌کارها 
کنند مدح او به جبان یه طرز حقگزارها 
قریب‌هاغریب‌هاصنغارها کبارها 
به مهد در قماطها ز شوق شیرخوارها 
مخمرش از آب و گل فخارها وقارها 
که گشت مملکت تهی ز ننگ‌ها ز عارها 
که فکر دوربین شه گزیدش از کبارها 
حیات روح مفلسان نشاط دل‌فکارها 
که موش مردم چبان ز هول‌گیر و دارها 
رسیده از بسین تو به هر تنی پسارها 
قزون ز جبر و حد و عد تراست جان‌نثارها 
وزیره امیرهت] فشیرها مشارها 
تقد جان یک به یک به ستگ زد عیارها 
ز دست جمله بستدی عنان اختیارها 
که گشت روزگار تسو امیسر روزگارها 
که ساختی به هر زمین زلاششان مزارها 


اعیِ 


د امورهفام 


برای هردو ساختی چه تخت‌ها چه دارها 
به آب عدل شسته‌ای ز چهر دیین غبارها 
که صف کشد دوماهه ره پیاده‌ها سوارها 
ز توپ‌های آهنین بس آهنین حصارها 
چواز گلوی اهرمن شررفشان به خارها 
چه چهره قاصد عدم چبه سور خیل مارها 
که برجهندش از گلو چو مارها ز غارها 
که افکند در اهل‌کین ز مارها دمارها 
فتد خمار ظلم و کین به منز ذوالخمارها 
که نگسلد یکاز دگر چو پودهاز تارها 
میان لاله و سمن حماره | فسارها 
ز شعر بنده در جهان خجسته یادگارها 


قاآنی 213 


به جای آب شعر من اگر برند در چمن 
هماره تابه هر خزان شود ز باد مهرگان 
خجسته باه حال تو هزار قرن سال نو 


ار 


ار فارسی: باو عباس میر 

زفکر آب و رنچ تن رهند آبیاره ا 
تهی ز رنگ و بو جهان چو پشت سوسمارها 
به هر دل از خیال تو شکفته نوبهارها 


:حات الم 


4 ۰ بدا 


76 قاری شع دبک با یم تین یر هگ شعرافل موحاس.- آپ فا زپان سک شیم دول اور 


اچذ #د > سب یه یه رال شرت یکت موال او موضوعا تآو متا گرگ یت ال سک بر 
آمیره نش یال آپ دشر چی|2-4-والم تب ان کی بروی درد دک( )تا یک والره 
تسین با تس رام رف مین کت ان با ال ین ریک یبور ی تیاور 
سالگ مرت انس ی اه رتم اد ی موم تچ هت کف اراد یب ال 
وک غرست تن الک نک تیف تس ان اشمار» شاقن اور شنت و فی للم 
نارق قرب بشما لس لش ان رک ود یدز 2 


تصیده ۱۳۸ 
در شکایت از روزگار و مدح پیغمیر بزرگوار و یاداز کعب معظمه 


هیر صبح سبرز گلشین سودا برآورم 
جون طیلسان چسرخ مطبرا شسود یه صبح 
بر کوه جون لعاب گوزن اوفند به صبح 
از اشسک خحسون پیساده و از دم کستم مسوار 
خود بی‌نیازم از حشر اشک و فوج آه 
اسفتدیار ایسن دژ روئین منم بسه شبرط 
بس اشک شکرین که فرو بارم از نیاز 
لب را حنوط ز آه معنبر کتم چنانک 
تسدیل دیبر جرخ فضرو میسرد آن زصان 


دلهای گرم تسب زده را شربتی کسنم 


وزصسورآه بسر فلسک آوا بسرآورم 
مین رخ پسه آپ دیستاد8 مطنسرا بسترآورم 
هسویی گسوزن‌وار بسه صسحرا بسرآورم 
غوغسا بسه هفست قلعسه مینسا پسرآورم 
کان آتشم که یک تده غوغا بسرآورم 
هر هفتسه هفست خوانش به تنها بسرآورم 
بسس آه عنبسرین کسه پبه عمسلا پسرآورم 
رخ را وضو به اشک مصفا بسرآورم 
کانسرد بسادازآکش مسودا بسرآورم 
زآن عوش دمی که صبح‌دم آسا بسرآورم 
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هردم مرا به عیسی تاژه است حامله 
زین روی چون کرامت مریم به یاغ عمر 
تبردامنان جو سر به گریسان فروبرند 
دل در مغاک ظلمت خاکی فسرده ماند 
رستی حورم ز خوانجهُ زرین آسمان 
نی‌نی مسن از حسراس فک ب رگذشته‌ام 
چون در تنور شرق پزد نان گرم» رخ 
آبستنم که جون شنوم بسوی نان گرم 
آب سیه ز نان سفید فلک به است 
آبسای علویند مسرا حصسم چسون خلیمل 
از حاصگان دمی است مرا سر به مهر عشق 
در کوی حیرتی که هم عین آگهی است 
چون نای اگر گرفته دهان داردم جهان 
ور ساق من چو جنگ بشدد بده رسن 
باروزگار ساخته زانسم به بسوی آن 
حام بلور در خحم رولین به دستم است 
شا جند بهبر صیقلی رشگ چهره‌ها 
تا کی چو لوح نشر؛ اطفال حویش را 
تا کی به رغسم کعبسه نشینان عسروس‌وار 
اولیتر آنکه جوث حجر الاسود از پبلاس 
دلق هزار میخ شب آن مسن اسست و مسن 
خارا چو مار برکشم و پس به یک عصا 
در زرد و سرخ شام و شفق بوده‌ام کنون 
چون شب مرا ز صادق و کاذب گزیر نیست 
برسوگ آفتاب وفا زین پس ابروار 
مولسو مشال دم چسو بسرآرد بسلال صبح 


قندد فارسی: یاو ز عیاس هیر 

ز آن هر دمسی چنو مسریم عسلرا بس‌آورم 
از نحل خشسک خوشه حرسا بسرآورم 
سحر آورند و مسن ید بیضا بسرآورم 
رحستش بسه تابخانه یالاب رآورم 
و آواز؛ لایس مسسیجا پسرآورم 
سرز آن سوی فلک به تماشا بی‌آورم 
آواز روزه بسر همسه اعضا بسرآورم 
از سینه بساد مرد تمنسا پسرآورم 
زیبی فان مساق په آب زا بسرآورم 
بانسگ ابسا ز نسسیت آبسا بسرآورم 
هر جنا که محرمی است دم آنجا بسر‌آورم 
نسادان نمسایم و دم دانسا بسرآورم 
ایسن دم زراه چشسم همانسا بس رآورم 
هسم سر ببه مساق عبرش معلا بسرآورم 
ک‌امروز کار دولست فسودا بسرآورم 
دست از دهسان خسم بسه مسدارا بسرآورم 
خود را به رنگ آیسه رعنسا بسرآورم 
در زرد و سرخ حلیست زیبسا بسرآورم 
چسون کعبه مسر زشقه دیسا بسرآورم 
خسود را لبساس عتبسر ستارا پسرآورم 
چسون روز سبرز صدرة خسارا بسرآورم 
ده شمه جسون کلسیم ز خسارا بسرآورم 
تسن را بسه عسودی شب یلا بسرآورم 
تسا آفتسسسابی از دل دروا سس رآورم 
پوشسم سیاه و بانگ معسزا بسرآورم 
مسن تیسز مسرز چوخحه خسارا بسرآورم 


خاقانی» قضیده: هر عبیح سر ز گلشن‌س 


چند از تمیم سبعهالسوان چو کافران 
شویم دهان حرص به هفتاد آب و خاک 
قرص جوین و خوش مکی از سرشک جشم 
هم شوریای اشک نه سکبای جهرها 
جوذ عیش تلخ من به قناعت نبود حوش 
چه عقل را به دست اسانی گرو کننم 
قلب :ربا به نفد صفا حون پرون دهم 
جون آينه نفاق نیبارم که هر نفس 
آن رهروم که توشه وحمدت طلسب کننم 
شهبازم ارجه بسته زبانم به گاه صید 
سرز آل فرو ببرم که ببرآرم دمار تفس 
صهبا گشاده آبی و زر بسته آتشی است 
بلبل نیم که عاشق باقوت و زر سوم 
دانم علوم دین نه بدان تما به جشگ زر 
اعسراييم کسه بسر پسی احرامیسان دوم 
گر طبع من فرونی عیش آرزو کنسد 
با این نفس چنان همه هشیار نیستم 
اصحاب کهف‌وارم بیدار و حفته ذات 
صفرا همه به ترش نشانند و من ز حواب 
بنیاد عمر پبر ینخ و من بر امساس عمبر 
مردان دین جه عذر نهندم که طفل‌وار 
زن مرده‌ای است نفس ون خ روش و هر نفس 
در ظاهرم جنابت و در بباطن است حیض 
دربای توبه کو که دریین شام گاه عمر 
خاقانیا هنسوز نه‌ای خاصه دای 
گر در عیار نقد من آلودگی بسی است 
امسال گر ز کعبه مرا بازداشت شاه 
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کار حجيم سبعه ژامعایسرآورم 
و آتسش زیادحانسه احشسا بسرآورم 
بسه ز آنکه دم بسه میسد؟ دارا بسرآورم 
کساین وربا بسه قیمست سکبا بسرآورم 
زآن حنظل شکر شده حلوا بسرآورم 
چسته ازه پسیر سر ژکریسا پسرآوزم 
نسناس چسون بسه زسور حورا بسرآورم 
از سینه زنگ کیشه به سیما بسرآورم 
زال زرم کسه نسام بسه‌عنقا بسرآورم 
گرد از هسزار بلبسل گویسا پسرآورم 
نفس اژدهاست هیچ مگو تا برآورم 
مسن آب و آتسش از زر و صسهبا بسرآورم 
برشاخ گل حدیث تقاضا بسرآورم 
کسام از شسکار جیف دنیسا بسرآورم 
حسنج از پسی زبسنودن کسالا بسرآورم 
من قصه خلیفه و مستقا بسرآورم 
مستتم نهسان و عربسده پیسدا بسرآورم 
ممکن کنه سر ز حواب مفاجا برآورم 
جون طفل ترش خیبزم و صفرا بس‌آورم 
روزی هسزار قصسر مهیبا بسرآورم 
از نسی کسنم مستورو بسه هسرا بسرآورم 
تسامش بسبه شیر شرا هیا پسرآورم 
آن به که غسل هر دو به ییک جا برآورم 
چون آفتساب, غسل به درا بسرآورم 
بسا حاصسگان مگو کنه مجار! بسرآورم 
با صاحب محک چه محاکا بب‌آورم 


زیسن حسرت آتشی ز سویدا بسرآورم 
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گر بحت باز بر در کعبه رساندم 
سی‌ساله فرض بر در کعبه قضا کم 
حراقسه‌وار در زنسم آتسش بسه بسوقییس 
از دست آنکه داور فرادرس نماند 
زمسرج فضالم از مه در زیسر نساودا۵ا 
دریسای سینه مسوج زند ز آب آنشین 
بر آستان کعبه مصفا کسنم ضسمیر 
دیپاچسه نسراچه کسل خواجسه رسل 
سلطان شسرع و حادم لالای او بسلال 
در با رگساه صساحب معصراج هسر زمسان 
تا قرب قاب قوسین بر خاک د رگهش 
گر مدحتش به حاک سراندیب ادا کنم 
کی باشد آن زمان که رسم تا بنه حضسرتش 
زان غصه‌ها که دارم از آلودگان دهبر 
دارا و داور اوست جهان راه من از جهان 
ز اصحاب خیش چون سگ کهف اندر آن حرم 
دندانم ار به سنگ غرامت شکست‌اند 
سوگند خورد مادر طبعم که در ثشاش 
اسمای طبع من به نکاح شای اوست 
اسروز گر ثناش مرا همست کوثری 
فردا هم از شفاعت او کار آن سسرای 


کساحرام حسج و عمسره مثذا بسرآورم 
تکبیسر آ فریضسه بسه بطحا بسرآورم 
زآهی که جون شراره محزا برآورم 
فریاد درمقسام مص لا بسرآورم 
طوفان حون ز صسخرة صما بسرآورم 
تساپسیش کمبه لولسوی لالا بسرآورم 
زو نعمست مصسطفای ه ز کی بسرآورم 
کسز حسدمتش مسراد مها پس رآورم 
من سریسه پایپوسیی لالا بسرآورم 
معسراج دل بسه جنست مساوی بسرآورم 
آواز؟ دنسسیی تس دلی پسسسرآورم 
کسولرز خحساک آدم و حسوا بسرآورم 
آواز یا مفیسسث اقلا بسسرآورم 
غلغسل دران حظیسرة علیتا پسرآورم 
فریاد پیش داوردارا بسسرآورم 
آه از شکسسستگی مرو پستا سس رآوزم 
وقست نای خواجسه ثنایسا بسرآورم 
از یک شکم د وگانه جو حوزا برآورم 
زان فسال سعد زاختراسما پسرآورم 
رحست از گسولری بسه ریسا یس رآورم 
در حضرت خحسدای تعسالی بسرآورم 


انوری اسیوردی 


لیتام: اوه لین نج اور میات : ۱۱۳۷ ماو رد-وفات: ۱۱۸۹ریت 
آپ و رتش جرک ری - ار ال ول اوراشنرول ملس ل- ال تاک آمی ,ار آضور 
اما ی خطا اور مکی سک نع منت آپپکوریاش» لاور تیک ی عقاوم مغ 
بان ود ایک مرچ اکن اموارد.ک ون پا (یرن) س قاور ان سک وال دارگ رون خر 
تمه ابو قورع 2 بت وراقت چوک هورق تیش و رتم کر یدصت 
اهر ری تگی «جرت دبک شا هدرب هگید ان عفر ترا اشجاردن ان فرش حوجر وت یر 
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تصیده 
آززبان اهل خراسان به خاقان سمرقند رکن الدین قلج طمفاج خان یسرخواندة سلطان 
ستجر 
پر مسمرقند اگسر بگنذری ای باد سحر ‏ نامه اهسل خراسان بسه پسر خاقسان پسر 
اسه‌ای مطلسع آن رننج تن و آفت جان ‏ نامه‌ای مقطع آن درد دل و سوز حگر 
نامسه‌ای بسر رقمسش آه عزیسزان پیسدا ‏ نامه‌ای در شکنش خون شهیدان مضمر 
1 

نقش تحریرش از سینه مظلومان شک سطرعنوانش از دیده محرومان تسر 
ریش گردد مسر صوت از او گاه سماع خون شود مردمک دیده از او وقت نظر 


انوری» بر سمر قند اگر .. 
تا کنون حال خراسان و رعایاً بوده‌ست 
نی نبوده‌ست که پوشیده نباشد بر وی 
کارها بسته بود بی‌شک در وقت و کون 
خسسرو عسادل حاقسا معظسم کنز جسد 
دالمش فخحر به آن است که در پیش ملوک 
باز حواهد زغزان کینه که واجد باشد 
جون شد از عدلش سرتاسر توران آباد 
ای کیومرث‌بقسا پادشسه کسسری‌عدل 
قصه اهسل خراسان بشنو از سر لطف 
ایسن دل‌افکسار حگرسوختگان می‌گویند 
خبرت هست که از هرجه در او جیزی بود 
سرت همست کز ایسن زیروزسر شسوم‌غزان 
بسربزرگان زمانسه شده حردان سالار 
بسر در دونسان احسرار حسزین و حیسران 
شاد الابه درمرگ نبینسی مسردم 
مسجد جامع هر شهر ستوراتشان را 
خطبه نگنند به هر حطه به نام غز ازآننک 
کشته فرزند گرامسی را گسر ناگاهان 
آن که را صد ره غز زر ستد و بساز فروحت 
بر مسلمانان زآن نسوع کنشد استحفاف 
هست در روم و حطا امین مسلماتان را 
خلسق را زیسن غسم فریاد رس ای شاه‌نژاد 
به حدایی که بیاراست به ناست دیدار 
که کنی فارغ و آسوده دل حلق خدا 
وقت آن است که يابند ز رمحت پاداش 
زن و فرزند و زرحمله به یک حمله جسو پمار 
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بر حداوند حهان خاقان پوشیده مگر 
ذره‌ای نیک و بد نه فلک و هفت اختر 
وقت آن است که راند سوی ايران لشکر 
پادشاه است و حهاندار به هفتاد پسدر 
پسرش خواندی سلطان سلاطین سنجر 
خواستن کین پسدر بسر پسر حوب‌سیر 
کی روا دارد ایسران را ویسرا یکسر 
وی منوچهرلقسا خسسرو افریسدوذفر 
چون شنیدی ز سر رحم به ایشان بنگر 
کای دل و دولت و دین را به تو شادی و ظفر 
در همه ایسران امسروز نمانده‌مست السر 
نیست یک پی ز حراسان که نشد زیروزیسر 
بر کریمان جهان گشته لگیمان مهتر 
در کف رنسدال ابسرار اسسیر و مضتطر 
بکر جز در شکم مام نیسابی دختر 
پایگاهی شده نه سقفش پیدا و نه در 
در حراسان ته حطیب است کنون نه منسر 
بیند» از بسیم خروشید نیسارد مادر 
دارد آن جنس که گوبیش خریده‌ست به زر 
که مسلمان نکند صدیک از آن با کافر 
نیست یک ذره سلامت به مسلمانی در 
ملک را زین ستم آزاد کسن ای پاک‌سیر 
به عدایی که بیفرانعت به فرث افسر 
زیسین فرومایسهغز شسوم‌پی غسارتگر 
گاه آن است که گیرند زتیخت کیضر 
بمردی امسسال رو انشسان ببه د گبر حملمه پیسر 


انوری؛ بر سمر قند اگر .. 
آخر ایران که از او بودی فردوس به رشک 
سوی آن حضرت کز عدل تر گشته‌ست چو حلد 
هرکه پایی و ری داشت به حیلت افکند 
رحم کن رحم بر آن قوم که نیود شب و روز 
رحم کن رحم بر آن قوم که جویند جوین 
رحم کین رحم بر آن‌ها که نيایند تسد 
رحم کن رحم بر آن قوم که رسوا گشتند 
گرد آفاق جو اسکندر ب رگرد از تک 
از تو رزم ای شه و از بحت موافق نصرت 
همه پوشند کنن گر تو پوشی خفتان 
ای سسرافرازجهانبانی کز غایست فضل 
بهسره‌ای بایسد از عسدل تسو نیسز ایسران را 
تو حور روشنی و هست خراسان اطلال 
هست ایران به مثل شوره تو ابسری و نله ابسر 
سر ضعیف و قعوی امروز تویی داور حق 
کشور ايران جون کشور توران جو تو راست 
گر نیارایید پسای تسو بسدین عسزم ‏ رکساب 
کی بود کی که ز اقصای خراسان آرند 
پادشاه علسا صدر جهان خواحه شرع 
شسمس امسلام فلک مرتبسه برهان‌السدین 
آن که از مهر تو تازه‌ست جو از دانش روح 
یاورش بادا حق عزوجل درهمه کار 
چون قلم گردد اين کار گر آن صدر بزرگ 
به تو ای سایهُ حق خلق حگرسوخته را 
خلستی را زیسن حشسر شسوم اگسر برهسانی 
پیش سلطان جهان سنجر کاو پروردت 
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وقف خواهد شد تا حشر بر این شوم‌حشر 
خویشتن زاینجا کز ظلم زان شد جو سقر 
چه کند آن که نه پای است مر او را و ته بر 
در مصیبتشان جسز نوحسه گری کسار دگسر 
از پسس آنکه نحوردنسدی از نساز شسکر 
از پس آنکه ز اطلسشان بسودی بستر 
از پس آتکه به مستوری بودتسد سمر 
تسوبی امروز جهان را بسدل اسکندر 
از تو عزم ای ملک و از ملک‌العرش ظفر 
همه خواهند امان چون تو بحواهی مغفر 
حق سپرده‌ست به عدل تو جهان را یکسر 
گرجه ويران شد بیرون ز جهانش مشمر 
نه بر اطلال بتابد جو بر آبادان حور 
هم برافشاند بر شوره جو بسر باغ مطبر 
هسست واجسب غسم حسق ضعفا بسر داور 
از جه محروم است از رأفت تو این کشور 
غز سیر نکشد بسازعدان تسا حاور 
از فسوح تسو بشسارت بر عجوّرشسید. بشسر 
مایب فر و شرف قاعده فضل و هنر 
آن که مولیش بود شمس و فلک فرمان‌بر 
وآذ که بر جهر تو فتنه‌ست بر شمس قمر 
تا در این کار بود با تو به همست یاور 
نیزه کسردار ببنسدد زپسی کینسه کمسر 
او شفیع است جتان کات را پیفمبسر 
کرد گارت برهاند ز خطسر در محشسر 
ای جنسو پادشسه داد گر حسق‌پرور 


انوری؛ بر سمرقند آگر .. 
دیده‌ای خواحه آفاق کمال‌الدین را 
نیک دانی که چه و تا به کجا داشت بر او 
هست ظاهر که براو هرگز پوشیده نود 
روشن اسث آنکه بر آن حمله که خور گردون را 
واندر آن مملکت و سلطنت و آن دولت 
بسا کمال‌السدین ابنای خراسان گفتنسد 
چون کند پیش خداوند جهان از سر سوز 
از کسال کرم و لطف تو زیسد شاها 
زو شنو حال خراسان و غزان ای شه شرق 
تا کشد رای چو تیبر تو در آن قوم کسان 
آنجه او گوید محض شفقت باشد از آنک 
تحسروا در همه انوا ع هشر دستت هست 
گر مکرریسود ایطاء درایین قسافیتم 
هم بر آن گونه که استاد سخن عمعق گفت 
بی گمان حلق حگرسوخته را دریابد 
تا جهان را بفسروزد حور گیتی‌پیمسای 
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که نباشد به جهان خواحه از او کامل‌تر 
اعتماد آن شسه دین‌پسرور نیکومحضر 
هیچ اسرار ممالک چه ز خبر و چه ز شر 
بود ایسران را رایسش همه عمسر انسدر سور 
چه اثر بود از او هم به سفر هسم یه حطسر 
قصه ما به عداوند جهان حاشان بر 
عرضه این قصه رنج و غم و اندوه و فکر 
کنز کمال‌السدین داری سخن مسا بساور 
که مر او را همه حال است چو الحمد اژیسر 
خجویشتن پیش بجنین حادفهای کرد سیر 
بسطت ملک تو می‌خواهد نه اه و خطبر 
خاصه در شیوة نظم خحوش و اشعار غرر 
چون ضروری‌ست شها پرده اين نظم مدر 
حاک خون‌آلود ای باد به اصفاهال بر 
چون ز درد دلشان یابسد از اي نگونه حبسر 
از جهان‌داری ای حسرو عادل برور 


تم 


:ای نامر الم رامین تصرو تین 
یرال :الست 1004 م- وفات 1088 و 
اه خروفاک نشور اهر ,نشور اور ارت تیانع پید او 
جرا مش وتیل دیع دم پات واسط ده اس فرق شا 
#سد اوران ‏ عق هرذ - سوق راون سذ اس گرگ 
کش کیان هت بر خخال ماد آپ - سفرناست فا دک ادبم آن ی 
مجاز یت رک قل. ان ل سرون تمایف کل زادالمسافرین: وجه 
دین,خوان اخوان: دلیل المتحیرین, روشنایی نامه اور 


دیوان اشعار #الهد 


استخاب‌از: 
سعادت تا مه ناصر خسرو 
باب‌یازدهم 
در اخضلاطیامردم دا 


سعادت احستللاط زير کان ت 
زدان‌ائی تصی ارزد حهانی 
زداناید روفی داش پزینرد 
مسر از صسحبت دانا کسه دانسش 


بلطسف از حسویش بهتر جسو حریفست 
بیساموز آتجسه نشناسی تسو زنهار 
بشساگردی هسر آنکو شاد گسردد 
سگ استاد راصیدش حلالست 
درآن کسن حهد تسا دانسش پذیری 
بنی آدم اگرره دان بسسودی 


زنسادان گر رسد سودی» زیانست 
نیسرزد صسد تسین نسادان بصانی 
جوشمعی کان زشمعی نور گیرد 
کنسد تساثیر بسرتسو از زب انش 
که همجون خویش گرداند ظریفت 
که یس رکس نیسست از آمسوختنن عسار 
بسود روزی کسه هسم امستاد گسردد 
زحاهل کشتن حیسوان وبالسست 
که نسادان حیسزی ار نسادان بمیسری 


امسورش سر همه حیسوان بسودی 


وج 
باب دوازدهم 
دیدن ازتادان 
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ازانس‌انند کتستافن و گلاسسی 
چه حوش گفت آن خردمند سخندانی 
درخحست انسس نادال بسر نیسارد 
زبان پیدا کند گر سود خواهد 
کسی جون عمر با نادان بسر برد 
جسو از تسو میگذارد دورساقی 
بسی سر‌ها فرو رفتست ازین دور 


قند فارسی: د کنر پاور عباني 
ولی این بوی و زان یک گند یایی 
که روی از محبست نادان بگردان 
حضورش جبز کنه درد مسر نیسارد 
بدارد بر شرار بهبود خواهد 
بدو نسادان بماند سرد ون مرد 
غنیمست دان دو روزه عمسر ب‌اقی 
درین قلزم نشان ندهند ازین غور 


تسبرا امسپاب عطلتاری فسراوان تو کتاسی کنی کس را جته تناوان 
کنسون دربساب جسون توفیسق داری کسه نتسوانی گذشسته بسازآری 
باب سیزدهم 
در شور داجتتاب ازکادا 
دو روزه عمسر در دنیسای قسانی . نکنو کین خوی و خلق و زندگانی 
بهسر کساری مسر رشته نگسه دار عتسان یکبسارگی از دست مگذار 
بهر جالی که خواهی درشدن را نگسه کسن راه بیسبرون آمس‌دن را 
بهر کناری که مخواهی کرد مدخل . نگسه کسن آخسر کسارش باول 
مبساش ایسن زهسر راهسی و چساهی . کنه دشسمن برکند کوهی یک‌اهی 
محسب ارچه بخوایست میل باشد.. بهرجارهگسذار سسیل باشد 


شناورباش ازهر آب مگتر . که اند رآب پسر یسرد شسناور 
بگفتارزنان هرگ مکسن کسار ‏ زنسان راتسا تسوانی مسرده انگار 
زنان هون ناقصان عقل و دین اند جرا مسردال ره ایشان گزیتند 
به پیسران زیون کن دستگیری . که در پیری بدانی ؛ قدر پیری بهر 
۳ 
باب‌چهاردهم 


درداستن پای میا ین 


بدانتعود را مان انهسن ای 


مکش پیش از کلیم خویشتن پای 
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قندفارسی: سر پاورعباني 


مشسو برترنشسین از پایسه حسویش طلب کن جنس خود همسایه حویش 
بجای خود نشین کان به که خوانند ب‌الاز آنکه بسازیرت نش‌انتد 
بساییدق که جون حوردی پذیرد ‏ بسآخر منصسب فسرزین بگیسرد 
نگسه دار از پراکنده زان را میفکن درهلاکت حسم و جان را 
زمزل ولاغ تسو آزارخیس زد مسزاج مسسرد آب رو برسسزد 
چوشه دارد تسرا همس‌ایه حسویش طلب کن جنس خود همپاییه حویش 
بسود درعشم شد آتسش فسروزی ‏ رو پسس پیش آتسش تسانسوزی 
عجب کاریست کار پادشاهی درو هسم قهسروهسم لطف الهی 
گهی نوش است بر کف گاه زهبرش گهسی لطفت همره گاه قهسرش 
پاب‌یانزدهم 
ور رو رویز ور فظر 
بسری از شسر و ایمسن از ملامست ...ره فقرسست راهسی بسا سلامت 
حلاف سر بزرگی کنن بخوردی . درین ره پسا نهسادی دست بسردی 
چو مردان باش اگر مرد خحدالی . رهسا کسن رزق و سالوس وریائی 
ریسا نسام و بسا نساموس باشسی . نباشسی مسردزه مسالوس باشی 


ز خود بیسی حذر کسن گربدینی 
بنیکی نیست کن دعوی هستی 
فناشد تا بهشتی گشت ادریس 
بود کبرو منی با اهل طاعات 


حسدا بینسی اگسر خحسود را نبینسی 
بدان از عود برستی حق پرستی 
ز ود بینی پلعخت گشت ابلیس 
ز مسستان گریسه بینسی و مراعسات 


عجیه 


باب‌شانزدهم 


دربیان‌ساکان کققن 


چه دانی چیست در کنج خرابات 
دلیلانسی کسه بینایسان راهنسد 


زسوزو درد زنسدان در متاجات 
سسریر مسکنت را پادشاهند 
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تن فارسی: کنر ور عبای 


نهاده نام حود هرک گدائی . دوعالم را زده ییک پشت پالی 
بریشان گردو عسالم عرضه دارند . نظسراز جانسب حسق بسر ندارند 
تو حود با رهروان حویشی نداری سرو سودای درویشی نسداری 
جهان تحالی ز مردان دا نیست نه کسرا نبود آنچه سر ترا نیست 
دغسل بسیار مسردان درمیانند ‏ زبس اغیسارازیساران نهانند 
باب هندهم 
درگوگ وارای‌ مقر 
جو گنجند آن عزیزان در خرایبی . طلب کنن گتج پنهان تسا بسابی 
تسرا ای مسدعی معضی ببایتد ...که دعوی داربی معتی نشاید 
نشان داری که گل از خار خیبزد . بکنن کاری که کاراز کار خییزد 
بسدان ره راو آنگه رهبسری کسن . ندیسده راه تسرک داوری کسین 
کس از مقصود مقصد کی شودشاد که از اعسی بعمیسا جویسد ارشاد 
اگر خود طالبی سردی طلب کنن . بدرد حویش همدردی طلب کین 
مزن بر دست و پیای درد دیین بوس ."که در بار تو بندد زرق و سالوس 


بجو مردی اگر بینالیست هست 
دریین بازارگاه پسرزطسوار 
زبس نفس دفل هریک یزیدی 
همه گوئی شسریکان خداین د 


مسله بر دست هر تردامنی دست 
همه کس دزد دان کالانگه دار 
بحیلست کسرده خسود را بایزدی 
دگسر برسی ندانند از کجاید 


سس 
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باب هیزدهم 
در یار وا ق‌ و ونا مور 

دلایساری طلسب گر میتوانی ‏ چنان یاری که بروی حان فشانی 
کدامین دوست کو از دوست نازد چو کارافتد بجان حانرا نبازد 
حسک آنکش بود سار خردمند . که بتواند گشاد از سای دل بند 
که از دل بسر توانسد داشست باری ‏ ندیدم من جنین یک دوست باری 
وگرننه این حکایست مختصسر کنن . تتراگسریافشت شد ساراخیر کین 
بسستی دامنش ازدست مگذار ‏ جویابی درستی سختش نگه دار 
بهسر آزار کی پیزار گسردد.. چو کسرا یباریکدل یار گردد 
که‌تا هم سرد و گرمش بازدانی . ببایسد قسرن دیگرزندگانی 
که صدق و اعتقاد آمد بیاری نه برهرزست کاربسارو یباری 
نه هیرکس یار خوانی یار باشد ‏ بیساری در فسراوان کسارباشد 

باب نوزدهم 

ورفرق دوست ور مخ 


ببایسد فسرق کسردن دشمن از دوست 
همه کسس رازداری را نش‌اید 
کجا دشمن سرشت دوست باشد 
سگی کش باتو پیوندست جسانی 
نباشد عسیش بسی هسم دومستان را 


کسی کش آزسودی مازس‌ایش 


که دانستن ز دشمن دوست نیکوست 
درست از آب هسر کسوزه نیایسد 
که مفز دوستی بی پوست باشد 
بسه از یساری کسه دارد سس رگرانی 
چنان چون ذوق بی گل بوستان را 
که پنس باشد یکی بار آزمایش 
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همانسست او گسرش صد آزسالی . کسه نایسد هرگسزازوی آشسنالی 
حسوش آیسد طبسع مسار آشسوفتن را تشساید مسار جسز مسر کسوفتن را 
و گرجه دوسست بینی راز از وپسوش . کته دارد يسه زتسو راز تسرا گسوش 
چه دانی تو که دشمن گردد آن دوست عمد ازمعز اسرارت کشد پوست 


عبیه 


باب‌بیستم 
ور ش‌واون ور 5 

زنو کیسه مکن هرگ درم وا که رسوائی و جنگ آرد سرانجام 

سده زرسی گرو کرپادشاهی ‏ . که دشمن گرددت گرباز حواهی 

بود یک رنحش ازیادآوری زر صددیگرچو گوئی زرییاور 

مده زریی گرو کان نیست بهبود ‏ . بشسرط آنگه بستانی ازو زود 

مگر قرضی ستانی مرد باهوش ‏ . چوکارت کرده آید درادا کوش 


جویه 
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غزلسیات سعدی شیرازی 
(توارف حاورا من موتودع) 
غزلمیات 
اِ 
امقب سبک قز هی‌زنند این طیل پی‌هنگام را 
یوقت بیدازی غلسط بنوهست فرغ‌ایام را 
یک لحظه بود اين یا شبی کز عمر ما تاراج شد 
ها هس ان راب بر لیی فای گنف هکم را 
هم تازه‌رویم هم خجل هم شادمان هم تنگ‌دل 
کز عهده بیسرون آمدن نتوانم ایسن انصام را 
گر پای بر فرقم نهی تشریف قربت می‌دهی 
جز سر نمی‌دانم نهادن عذر این اقدام را 
چون بخت نیک‌انجام را با ما به کلی صلح شد 
بگذار تا جان می‌دهد بدگوی بدفرجام را 
سعدی عَلّم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان 
ما بت پرستی می‌کنیم آن گه چنین اصنام را 


یی 


۲ 
اگر تو فارغی از حال دوستان بارا 


فراغت از تومیسر نمی‌شود مارا 
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تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش 
بیان کند که چه بودست ناشکیبا را 
بیا که وقت بهارست تامن و توبه هم 
به دیگران بگذاريم باغ و صحرا را 
به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی 
چا نظر نکنی یار سسروبالا را 
شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش 
مجال نطق نماند زبان گوی ارا 
که گفت در رخ زیبانظر خطاباشد 
خطتا بوه که نبیتتد روی یبا را 
به دوستی که اگر زهر باشد از دستت 
چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را 
کسی ملامت وامسق کند به نادانی 
حبیب من که ندیدست روی عذرا را 
گرفتم آتش پنهان خبر نمی‌داری 
نگ اه می‌تکنی آنبه شم پی الوا 
نگفتمت که به یفمارود دلت سعدی 
چو دل به عشق دهی دلبران یغمارا 
هنوز با همه دردم امید درمانسست 


که آخری بود آش زر شبان يلدا را 
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۳ 
برخیز تایک سونهیم این دلق ازرق‌فام را 
برباد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را 
هر ساعت از نو قبله‌ای با بت‌پرستی می‌رود 
توحید بر ما عرضه کن تابشکنيم اصنام را 
می با جوانان خوردنم باری تمنا می‌کند 
تا کودکنان در پی فتند این پیر دردآشام را 
از ماه بیچارگی قطمیر مردم می‌شود 
ماخولی ای جهش بریسه_ گم یکت ة باه تام را 
زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می‌کشد 
کز بوستان باه سحر خوش می‌دهد پیفام را 
غافل مباش ار عاقلیء دریاب اگر صاحب‌دلی 
باشد که نتوان پافتن دیگر چنین ایام را 
جایی که سرو بوستان با پای چوبین می‌چمد 
مانیز در رقص آوریم آن سرو سیم‌اندام را 
دلبندم آن پیمان گسل منظور چشم آرام دل 
نی نی دلارامش مخوان کز دل ببرد آرام را 


دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت اندر غمش 
جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را 
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باران آشکم می‌رود وز آبرم آتش می‌جهد 
با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را 
سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می‌رود 
صوفی گران‌جانی بیّر ساقی بیاور جام را 
و 
۴ 


از هر چه می‌رود.سخن دوست خوشستر استتا 
پیفام اشنا نفس روح‌پرور اس 

هرگ ز وج ود حاضر غاب شنیده‌ای؟ 
من در میان جمع و دلم جای دیگر است 
شاهد که در میان نبود شمع گوبمیر 
چون هست اگر چراغ نباشد منور است 
ابنای روزگار بسه صحرا رون د و باغ 
صخرا و بساغ,زنده‌دلان کسوی دلیسر است 
جان می‌روم که در قدم اندازمش ز شوق 
درمان‌ده‌ام هنوز که نزلی محقر است 
کاش آن به خشم رفتله ما آشتی‌کنان 
بازآم دی هن نا مق ای کر اسبت 
جانادلم جوعود.بر آتنش بسوختی 
وین دم که می‌زنم ز غمت دود مجمر است 
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شب‌های بی توام شب گور است در خیال 
ور بی تو بامداد کنم روز محشر است 
گیسوت عنبریت 4 گردن تمام بود 
معشوق خوبروی چه محتاج زیور است؟ 
سعدی خیال بیهده بستی امید وصل 
هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است 


زنهار از این امید درازت که در دل اسست 
هیهات از این خیال محالت که در سر است 


تحت 


غزلبات سعدی 262 قد فارمی: دک اور عباسٍ 
انتخاباز: 
غرلسیات ه فا نسیراری 


تراچ شش رین راز ,رف "عافع ۳ »یک تیم خاعر اور قاری شحرو اد بک رآور 
تحضیات نس قی- آپ 6 72ج - کبک شیر از ی وچ سک دول موم وتان 
رانا یلیصفت ار جات بت ور یرل 
ور ق رآ کرحت کی ترآ هنن آپ - اشعار مشچ چم 2 قاری شا هریس غز کر آپ 1 
رم کال کک بت دیا مارگ آرحگی زوت « قنس ‏ ع2 در نیت پش کر قآ یک تیم 
اور اور شور چر نع رک سس ان سک فا ست مت در پا "دول مورب" رح بیقر از 
هراس فک و کچ آپک وقات 792 ول شراز تلو 


6 
آلا یا ایففاالت‌افی آدر کَأسَأ]و اولیا 
که عشق آسان نمود ال ولی افتاد مشکل‌ها 
به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید 
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها 
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم 
چرس فریاد می‌دارد که تربندید مَحمل‌ها 
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به می سجاده رنگین کن گرت پیر مُغان گوید 
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 
کجا دانشد حال ما سیکباران ساحل‌ها 
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل‌ها 
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ 
متی ماتلق من تهوی دع ال کنیا و آهمله ا 


مبجه 


)۲ 
ای 3 وه مب از رو مق ان اد_عجا 
آبروی خوبی از جاه زتخضدان شا 
عزم دیدار تودارد جان بر لب آمده 
پساز گسرة بسا بر یسف؟ چیسست فرسسان شسما؟ 
گس به‌ دور تزگست طرفنی فیست: از عافی نت 
به که نفروشند مستوری به مستان شما 
بخت خواب آل ود مابیدار خواهد شد مگر 
زان کنسة زد بسو یاه آیسی: روی رششتان ما 
باصباهمراه بفرست از رخت گل دسته‌ای 
بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما 
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عمرتان باد و مراد ای ساقیان بسزم جسم 
گر چه جام مانشه پر می به دوران شما 
فا رای یگنت ده هداز را که کید 
زینهارای دوستان جان من و جان شسما 
کی دهد دست این غرض پا رب که همدستان شوند 
مامت و م1341 پووقد- ان ها 
دور دار از خاک و خون دامن؛ چو بر مابگذری 
کانستتر ایسن ره کشسنة بسسیارثفه: قرمسان اقسما 
هسیک نف ح افظ دق اپی» بش نبوء آمیشی بگ و 
وفع مسا بسناه لعسسل فتگزافش‌سان ها 
ای صبا با ساکنان شهر ید از ما بگ و 
کای سرحق ناشناسان گوی چوگان شما 
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست 
بدها‌شهایيم و قد اعوان شتا 
ای تنهتشساه پلنسته اختتسره خستدا زا هملی 
9 ینوس هچ وات رش کاب هام سا 


جبجم 
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(۳) 
اگسر آن رک اشسیرازی بسه دست آرد کال بسا را 
به خال هندویّش بخشم سمرقند و بخارا را 
بده ساقی می باقی که در جشت نخواهی یافت 
کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مُضلا را 


قغان کاين لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل. که ترکان خوان یغما را 
ز عشق اتمام ما جمال یار مستغنی است 
به آب و رنگ و خال و خط. چه حاجت روی زیبا را؟ 


من از آن خسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 
که عشق از پرد عصمت برون ارد زلیخارا 


اگر دشنام قرمایی و گر نقفرین دعاگویم 
جواب تلخ می‌زیب ده لب لعل شکرخا را 
نصیحت گوش کن جانا. که از جان دوست‌تر دارند 
جوانان سعادتمند پند پی ردان ارا 


حدیث از مطرب و می گو و راز تهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمارا 


غزل گفتی و در سفتی؛ بیا و خوش بخوان حافظ 
که بر نظطم تو اقش اند فک عقد ریا را 


بت 
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ود 
به‌ملاوسان سلطان که رسانه آیین دعضاار9؟ 
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را 
ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم 
مگر آن شهاب اقب مددی دهد خدا را 
مسوژ سیاهت ار کرد به خون مااشارت 
ز فریب او بیف‌دیش و غلط من نگار 


دل عالمی بسوزی چو عذار برقفروزی 
تواز ایین چه سود داری که نمی‌کنی مدارا 


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

پیامآشتنایان بت وازد آشتا وا 
چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی؟ 
دل و جان قفدای روت بنماعذار مارا 


به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز 
که دعای صبحگاهی انری کند شمارا 


غزلیات حافظ 261 قتار فارسی: باور عباس میر 


دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهمد شد آشکارا 
کشتی‌نکستگانيم ای باد شرطه برخیز 
باشد لها از بی تم دی داز آش خااو| 
ده‌روزه مهر گردون؛ افسانه است و افشون 
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا 
در حلقه گل و مٌل خوش خواند دوش بلیل 
هات الصَبّوح هب وا یاه ااس کارا 
ابص تنب کرام تب کزانه رس لامت 
روزی تققدی کن درویسش بسی‌ن وا را 
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 
بادوستان مروت بادشمنان مارا 
در کوی نیسکنامی مارا گذر ندادند 
گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را 
آن تلخ‌وش که صوفی امالخب اش خواند 
آشهی آناو آحلی من بل القذارا 


هنگام تنگ‌دستی در عیش کوش و مستی 
کاین کیمیای هستو قارون کنتد گدارا 
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سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد 
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا 

آییه در کیره رم است بنگ 

تابر توعرضه دارد احوال ملک دارا 
خوبان پارسی‌گو بخشندگان عمرند 
سساقی له پبشبارت رتفان بارس اوا 

حافظ به خود نپوشید این خرقه می‌آلود 


ایرشسیخ پساک‌دامسن معستذور فاز مسناارا 


چجچم 


مشنوی معنوی 
از: مولاتاروم 


جلال الدین دی : پیرائل۱207:م» مشجور زار خاعر اور صولی بزرگ خنه- موی نم | 
ی ده دون مش جر نک محر یکتب تین آپ دی بر نج اب زوا لین" ری موی کل 
پرولت مسق آپ اپ دود کار لتق ار مب سک تست عم مب 
ان آپک شرت ور ایک صول ار - بل یلم ی آپکر پر دسگاه ساصل تر 
«ورال الب ین تچ سل شل اوقت خوانای طرف رجور6گر-2_ظ. شل رید موز 
ره مه آپ تفریا0 3 سالک الم و بیت نی مشفول دس هآپ -ذ 3500 غل» 
0با ات اور دزم لیس ان تیا »سالک عرش تن 1273+ بمطا ان 672 تس ات کر 
ناراد رک خرس ان 80وی تباث پر رک در نوااست په وا رهگ اداره 
را تفت وسا نش پوشیگو -1 2007 ,کر نالا آوای‌سالي‌ردی قراردیاد 


دنتراول 
بخش:۱.سرآغاز 


بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
من به هر جمعیتی نالان شدم 
هر کسی از ظن خود شد یار من 
سر من از نالهٌ من دور نیست 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 
آتش است این بانگ نای و نیست باد 
آتش عشق است. کاندر نی فتاه 
نی حریف هر که از یاری برید 


از جدایی‌ها شکایت می‌کند 
در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 
تابگویم شرح درد اشتیاق 
باز جوید روزگار وصل خویش 
جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم 
از درون من نجست اسرار من 
لیک چشم و گوش را آن نور نیست 
لیک کس را دید جان دستور نیست 
هر که این آتش تدارد نیست باه 
جوشش عشق است کاندر می فتاد 
پرده‌هایش پرده‌های مادرید 
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همچو نی زهری و تریاقی که دید 
نی حدیث راه پر خون می‌کند 
محرم این هوش جز بیهوش نیت 
درم ما روزها بیگ اه شد 
روزها گر رفت گو رو باک نیست 
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد 
در نیابد حال پخته هیچ خام 
بند بگسل باش آزاد ای پسر 
گر بریزی بحر را در کوزه‌ای 
کوز؛ چشم حریصان پر نشد 
هر که را جامه ز عشقی چاک شد 
شاد باش ای عشق خوش سودای ما 
ای دوای نوت و ناموس ما 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد 
عشق جان طور آمد عاشقا 
بالب دمساز خود گر جفتمی 
هر که او از هم‌زبانی شد جدا 
چون که گل رفت و گلستان درگذشت 
جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای 
چون نباشد عشق را پروای او 
من چگونه هوش دارم پیش و پس 
عشق خواهد کاین سخن بیرون بود 
آینهت دانی چرا غساز نیست 
روء تو زنگ‌ار از رخ او پاک کسن 
فیسم گر دارید جان را ره دهیسد 


قنر فارسی: باور عباس میر 
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید 
قصه‌های عشق مجنون می‌کند 
مر زبان را مشتری جز گوش نیست 
روزهاباسوزها همراه شد 
تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست 
هرکه بی روزیست روزش دیسر شد 
پس سخن کوتاه باید و السلام 
چند باشی بند سیم و بنه زر 
چند گنجد قسمت یک روزه‌ای 
تا صدف قانع نشد پر در نشد 
او ز حرص و عیب کلبی پاک شد 
ای طبیب جمله علت‌های ما 
ای تو افلاطون و جالینوس ما 
کوه در رقص آمد و چالاک شد 
طبر مس و رحس موی قفا 
بی‌زبان شد گرچه دارد صد نوا 
نشنوی زآن پس ز بلبل سر گذشت 
زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای 
او چو مرغی ماند بی‌پر وای او 
چون نباشد نور یارم پیش و پس 
آینه غماز نبسود ون بود 
زان که زنگار از رخش.مستاز نیست 
بعد ازان آن نسور را ادراک کُسن 


بعد ازان از شوق پادر ره نهید 
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بخش ۲: 
عاشق شدن پادشاه بر کنیز ک رنجورو تدبیر کردن در صحت او 


بشستوید ای دوستان ایسن داستان 
بود شاهی در زمانی پیش ازیسن 
اتفاقا شاه‌روزی شد سوار 
یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه 
مرغ جانش در قفس چون می‌تپید 
چون خرید او را و برخوردار شد 
آن یکی خر داشت و پالانش نبود 
کوزه بودش آب می‌نامد بدست 
شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست 
جان من سهلست جان جانم اوست 
هر که درمان کرد مر جان مرا 
جمله گفتددش که چانبازی کنیم 
هریکی از مامسیح عالمیست 
گر خدا خواهد نگفتند از بطر 
تسرک استثنا مسرادم قسوتیست 
ای بساناورده استثنا بگفت 
هرچه کردند از علاج و از دوا 
آن کنیزک از مرض چون موی شد 
از قضاسرکتگبین صفرا فزود 
از هليله قیض شد اطلاق رفت 
شرت و ادوبه و اس باب او 


خود حقیقت نقد حال ماست آن 
ملک دنیا بودش و هم ملک دین 
با خواص خویش از بهر شکار 
شد غلام آن کنیس زک پادشاه 
داد مال و آن کنی زک را خرید 
آن کنیس زک از قضابیمار شسد 
یافت پالان گرگ خر را در ربود 
آب را چون یافت خود کوزه شکست 
گفت جان هر دو در دست شماست 
دردمند و خسته‌ام درمانم اوست 
برد گنج و در و مرجان مرا 
فهم گرد آریم و اتبازی کنیم 
هر الم را در کف ما مرهمیست 
پس خدا بنمودشان عجز بشر 
نه همین گفتن که عارض حالتیست 
جان او با جان استثناست جفت 
گشت رنج افزون و حاجت ناروا 
چشم شه از اشک خون چون جوی شد 
رون بادام خشسکی سی‌قمسود 
آب آتش را مدد شد همچو نفشت 
از طبیبان سرد یکسر آب رو 
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بخش ۳: 
فا رشن گ زگمان از سل رک زک درو ی آوردن شاوی درگ ها در راب دیدن اوویگ را 


شه چو عجز آن حکیمان را بدید 
رفت در مسجد سوی محراب شد 
چون به خویش آمد ز غرقاب فنا 
کای کمینه بخششت مُلک جهان 
ای همیشه حاجت مارا پناه 
لیک گفتی گرچه می‌دانم سرت 
چون برآورد از میان جان خروش 
درمیان گریه خوایش در رود 
گفت ای شه مژده حاجاتث رواسث 
چونکه آید او حکیمی حاذقست 
در علاجش سحر مطلق را بیین 
چون رسید آن وعده‌گاه و روز شد 
بود اندر منظره شه منتظر 
دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای 
می‌رسید از دور مانند هلال 
نیست‌وش باشد خیال اندر روان 
بر خیالی صلحشان و جنگشان 
آن خیالاتی که دام اولیاسست 
آن خیالی که شه اندر خواب دید 
شه به جای حاجبان فا پیش رفت 
هر دو بحری آشنا آموخته 
گفت معشوقم تو بودستی نه آن 
ای مرا تو مصطفی من چو عمر 


پابرهنه جاتب مسجد دوید 
سجده‌گاه از اشک شه پر آب شد 
خوش زبان بگشاد در مدح و دعا 
من چه گویم چون تو می‌دانی نهان 
بنآوفاگ را فسظ ی رویم ره 
زود هم پیدا کنش بر ظاهرت 
اندر آمد بحر بخشایش به جوش 
دید در خواب او که پیری رو نمود 
گبر غرییی آیندت فردا ژ فاست 
صادقش دان کو امین و صادقست 
در مزاجش قدرت حق را بیین 
آفتاب از شرق اخترسوز شد 
تاببیند آنچه بنمودند سر 
آفتابی درمیان سایه‌ای 
نیست بود و هست بر شکل خیال 
توجهانی بر خیالی بین روان 
وز خیالی فخرشان و ننگشان 
مکش منبه‌روینان پسستان تغقانست 
در رخ مهمان همی آمد پدید 
پیش آن مهمان غیب خویش رفت 
هر دو جان بی دوختن بر دوخته 
لیک کار از کار خیزد در جهان 
از بسرای خدمتت بندم کمر 


مشوی معنوی؛ مولانا روج 


273 


۳ 


قتلر فارسی: باور عباس میر 


بخش ۲: 
از حداو ند ولی‌التوفیق در حواستن توفیق رعایت ادب در همه 


حا بیان 
از خدا جوییم توفیق ادب 
بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد 
مایده از آسمان در می‌رسید 
دزمیان قومموسی چند کسن 
منقطع شد خوان و نان از آسمان 
باز عیسی چون شفاعت کرد حق 
مائسده از آسمان شد عانده 
باز گسناخان ادب بگذاشتند 
لابه کرده عیسی ایشان را که اين 
بدگمانی کردن و حرص‌آوری 
زان گدارویان نادیده ز آز 
ابر بر ناید پی منع زکات 
هر چه بر تو آید از لمات و غم 
هر که بی‌باکی کند در راه دوست 
از ادب پرنور گشته‌ست این فلک 
بدز گستاخی کسوف آفتاب 


دن و حامت ضررهای 


اد 


بی‌ادب محروم گشت از لطف رب 
بلک آتش در همه آفاق زد 
بی‌شری و بیع و بی‌گفت و شنید 
بی‌ادب گفتند کو سیر وعدس 
ماند رنج زرع و بیل و داس‌مان 
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق 
چون که گفت انزل علینا مائده 
چون گدایان زله‌ها برداشتند 
دایمست و کم نگردد از زمین 
کفر باشد پیش خوان مهتری 
آن در رحمت بریشان شد فراز 
وز زنا افتد وبا اندر جهات 
آن ز بی‌باکی و گستاخیست هم 
ره‌زن مردان شد و نامرد اوست 
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک 
شد عزازیلی ز جرات رد باب 
با 
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کل فارسي؛ ور عباس مبر 


بخش ه: 
ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند 


دست بگشاد و کنارانش گرفت 
دست و پیشانیش بوسیدن گرفت 
پرس‌پرسان می‌کشیدش تا به صدر 
گفت ای نور خق و دفع خرج 
ای لقای تو جواب هر سوال 
ترجمانی هرچه مارا در دل است 
مرتضی 
انت مولی‌القوم من لا یشتهی 
چون گذشت آن مجلس و خوان کرم 


مرحیای امجتبی‌ یا 


همچو عشق اندر دل و جانش گرفت 
وز مقام وراه پرسیدن گرفت 
گفت گنجی یافتم آخر به صبر 
معنی الصبر مفتاح الفرج 
مشکل از تو حل شود بی‌قیل‌وقال 
دستگیری هر که پایش در گل است 
ن تفب. جاء القضاء ضاق القضا 
قدردی کلالئن لم ینتهی 
دست او بگرفت و برد اندر حرم 
شیف 


275 
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قتلر فارسی: باور عباس میر 


بخش ۱: 
پردن پادشاه آث طبیب را بر بهمار تا حال او را پیند 


قصه رنجور و رنجوری بخوان د 
رنگ روی و نبض و قاروره بدید 
گفت هر دارو که ایشان کرده‌اند 
سی‌خیسر بودند از حال درون 
دید رنج و کشف شد بر وی نهفت 
رنجش از صفرا و از سودا نبود 
دید از زاریش کو زار دل اسست 
عاشقی پیداست از زاری دل 
علت عاشق ز علت‌ها جداست 
عاشقی گر زین سر و گر زان سرست 
هرچه گویم عشق را شرح و بیان 
گرچه تفسیر زبان روشنگرست 
چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت 
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت 
آفتاب آمسد دلی سل آفت اب 
از وی ار سایه نشانی می‌دهد 
سایه. خواب آرد تو را همچون سمر 
خود غریبی در جهان چون شمس نیست 
شمس در خارج اگر چه هست فرد 
شمس جان کو خارج آمد از اثیبر 
در تصور ذات او را گنج کو 


بعد از آن در پیش رنجورش نشاند 
هم علاماتش هم اسبایش شنید 
آن عمارت نیست ویران کرده‌اند 
اسستعیذ اه ممایفتسرون 
لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت 
بوی هر هیزم پدید آید ز دود 
تن خوش است و او گرفتار دل است 
نیست بیماری چو بیم‌اری دل 
عشق اصطرلاب اسرار خداست 
عاقیت مارا بدان سر رهبرست 
چون به عشق آیم خجل باشم از آن 
لیک عشق بی‌زبان روشنترست 
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت 
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت 
گر دلیلت باید از وی رو متاب 
شمس هر دم آنور چنالی می‌دهد. 
چون برآید شمس اشق القمر 
شمس جان باقیست کاو را امس نیست 
می‌توان هم متل او تصویر کرد 
نیودش در ذهن و در خارج نظیر 
تادرآید در تصور مشل او 


متنوی معتوی» مولاا روج 
چون حدیث روی شمس‌الدین رسید 
واجب آید چونکه آمد نام او 
این نفس جان دامنم برتافتست 
کزیرای حق صحبت سال‌ها 
تازمین و آسمان خندان شود 
لاتکلفنی فانی قی الفنا 
کل شیء قاله غیرالمفیق 
من چه گویم یک رگم هشیار نیست 
شرح این هجران و این خون جگر 
تال اطعمنی نانی جائم 
صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیسق 
تومگر خود مرد صوفی نیستی 
گفتمش پوشیده خوش‌تر سر یار 
خوش‌تر آن باشد که سر دلبران 
گفت مکش وف و برهنهبی‌غلول 
پرده بردار و برهنه گو که من 
نه تو مانی نه کنارت نه میان 
برنتابد کوه را یسک برگ کاه 
اندکی گر پیش آید جمله سوخت 
بیش ازین از شمس تبریزی مگوی 
رو تمام این حکایت بازگوی 
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شمس چارم‌آسمان سر در کشید 
شرح کردن رمزی از انمام او 
بوی پیراهان یوسف یافتست 
بازگو حالی از آن خوش حال‌ها 
عقل و روح و دیده صدچندان شود 
کلت افهامی فلااحصی ثنا 
ان تکلف او تص لاف لا بلیسق 
شرح آن یاری که او را یار نیست 
این زمان بگذار تساوقت دگر 
واعتجل فالوقت سیف قاطع 
نیست فردا گفتن از شرط طریسق 
هست را از نسیه خیزد نیستی 
خود تو در ضمن حکایت گوش دار 
گفته آید در حسدیت دیگسران 
بازگو, دفصم م ده ای بوالفض ول 
می‌نخسپم با صنم با پیرهن 
نه تومانی نه کنارت نه میان 
برنتایبد کسوه را یسک بسرگ کاه 
اندکی گر پیش آید جمله سوخت 
بیش ازین از شمس تیریزی مگوی 
رو تمام این حکایت بازگوی 
و 
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قتلر فارسی: باور عباس میر 


بخش»: 
حلوت طلبیدن آن ولی از یادشاه جهت دریافتن رنج کنيزکٍ 


گفت ای شه خلوتی کن خانه را 
کس ندارد گوش در دهلیزها 
خانه خالی ماند و یک ذیارنه 
ترم‌نرمک گفت شهر تو کجاست؟ 
واندر آن شهر از قرابت کیستت؟ 
دست بر نبضش نهاد و یک‌به‌یک 
چون کسی را خار در پایش جهد 
وز سر سوزن, همی جوید سرش 
خار در پا شد چنین دشواریاب 
خار در دل گر بدیدی هر خسی 
کس به زیر دم خر خاری نهد 
برجهد. وان خار محکم‌تر زند 
خر ز بهر دفع خار از سوز و درد 
آن حکیم خارچین استاد بسود 
زان کنیزک بر طریق داستان 
با حکیم او قصه‌ها می گفت فاش 
سوی قصه گفتنش می‌داشت گوش 
تا که تبض از نام کی گردد جهان 
دوستان و شهر او را برش مرد 
گفت چون بیرون شدی از شهر خویش 
نام شهری گفت و زان هم درگذشت 


دور کن هم خویش و هم بیگانه را 
تابپرسم زین کنیزک چیزه ا 
چز طبیب و جز همان بیمار نه 
که علاج اهل هر شهری جداست 
خویشی و پیوستگی باچیستت؟ 
باز مسی‌پرسید از جور فلسک 
پای خود را بر سر زانو نهد 
ور نیابد» می‌کند با لب ترش 
خار در دل چون بود؟ واده جواب 
دست کی بودی غمان را بر کسی؟ 
خر نداند دفع آن؛ برمی‌جهد 
عاقلی باید که خاری برکند 
جفته می‌انداخت. صد جا زخم کرد 
دست می‌زد جابجا میآزمود 
باز می‌پرسید حال دوستان 
از مُقام و خواجگان و شهر و باش 
سوی نبض و جستنش می‌داشت هوش 
او بود مقصود جانش در جهان 
بعد از آن شهری دگر را نام برد 
در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ 
رنگ روی و نیض او دیگر نگشت 


مثنوی معتوی» مولالا روم 
خواجگان و شهرها را یکیه‌یک 
شهر شهر و خانه خانه قصه کرد 
تبض او بر حال خود بد بی‌گزند 
نبض جست و روی سرخ و زرد شد 
چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت 
گفت کوی او کدام است در گذر 
گفت دانستم که رنجت چیست. زود 
شاد باش و فارغ و آمن که من 
من غم تو می‌خورم. تو غم مخور 
مان و هان اين راز را با کس مگو 
خانهٌ اسرار تو چون دل شود 
گفت پیغامبر که هر که سیر نهفت 
دانه چون اندر زمین پنهان شود 
ژر و نقره گر نبودندی نهان 
وعده‌هاو لطف‌های آن حکیم 
وعده‌ها باشد حقیقی دل‌پذیر 
وعده؛ اه ل کسرم گنج روان 
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باز گفت از جای و از نان و نمک 
نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد 
تابپرسید از سمرقند چوقند 
کبز سمرقتدی زرگر فرد شد 
اصل آن درد و بلا را بازيافشت 
او سر پل گفت و کوی غاتفر 
در خلاصت سحرها خواهم نمود 
آن کنم بائو که باران با چمن 
برتومن مشفقترم از صد پدر 
گرچه از تو شه کند بس جست‌وجو 
آن موادت زودتسر حاصل شود 
زود گردد با مراد خویش جفت 
سر او سرس‌بزی بستان شود 
پرورش کی یافتددی زیر کان 
کرد آن رنجور را آمن ز بسیم 
وعده‌ها باشد مجازی تاسه گیر 
وعده؛ ااهل ش.د رنج روان 
و 


آن حکیم م‌هربان چون راز یافت 
بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد 
گفت تدبیر آن.یبود گان سرد را 
مرد زرگر را بخوان زان شهر دور 


صورت رنج کنیزک باز يافت 
شاه را زان شمه‌ای آگاه کرد 
حاضر آریم از پبی این درد را 


بازرو خلمت بده او را غسرور 
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بخش :٩‏ 
فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر 


شه فرستاد آن طرف یک دو رسول 
قاس مرقند آمدنن آن نو امیسر 
کای لطیف استاد کامل معرفت 
نک فلان شه از برای زرگری 
اینک این خلعث بگیر و زر و سیم 
مرد مال و خلعت بسیار دید 
اندر آمد شادمان در راه مسرد 
اسپ تازی برنشست و شاد تاخضت 
ای شده اندر سفر با صد رضا 
در خیالش ملک و عز و مهتری 
چون رسید از راه آن مرد غریب 
سوی شاهنشاه بردندش بناز 
شاه دید او را بسی تعظیم کرد 
پس حکیمش گفت کای سلطان مه 
تا کنيزک در وصالش خوش شود 
شه بدو بخشید آن مه روی را 
مدت شش ماه می‌راندند کام 
بعد از آن از بهر او شربت بساخت 
چون ز رنجوری جمال او نماند 
چونک زشت و ناخوش و رخ زرد شد 
عشقهایی کز پسی رنگی بسود 
کاش کان هم تنگ بودی یکسری 


حاذقان و کافی ان بس دول 
پیش آن زرگر ز شاهنشه شیر 
فاش اندر شهرها از تو صفت 
اختیارت کرد زیرامهتری 
چون بیایی خاص باشی و ندیم« 
غره شد از شهر و قرزندان برید. 
بی‌خبر کان شاه قصد جانش کرد 
خونبهای خویش را خلعت شناخت 
شود بهرپای تضویش ,هن سوه القض 
گفت عزرائیل رو آری بسری 
اندر آوردش به پیش شه طبیسب 
تایسوزه بر سر شمع طراز 
مخزن زر را بسدو تسلیم کرد 
آن کنیسزک را بدین خواجه بده 
آب وصلش دح آن آتکن شود 
جفت کرد آن هر دو صحبت‌جوی را 
تابه صحت آمد آن دختر تمام 
تا بخورد و پیش دختر می‌گداخت 
جان دختر در وبال او نماند 
آندک‌اندک در دل او سرد شد 
عشق نبود عاقبت ننگی بود 
تانرفتی بر وی آن بد داوری 
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خون دوید از چشم همچون جوی او 
دشمن طاووس آمد پر او 
گفت: «من آن آهوم کز ناف من 
ای من آن روباه صحراء کز کمین 
ای من آن پیلی که زخم پیلبان 
آلکه کشستع پی مادون من 
پبر متشه آمروزوفنردایر وواسته 
گر چه دیوار افکنه سالة دراز 
این جهان کوهست و فعل ماندا 
این بگفت و رفت در دم زیر خاک 
زانک عشق مردگان پاینده نیست 
عشق زنده در روان و در بصر 
عشق آن زنده گزین کو باقیست 
عشق آن بگزین که جمله انبیا 
تو مگو ما را بدان شه بار نیست 
وف 


280 


خن فارسی: بر عباس مبر 


دشمن جان وی آمد روی او 
ای بش4 وا بکته اسر آو 
ریخت این صیاد خون صاف من 
سر بریدندش برای پوستین 
ریخت خونم از بسرای استخوان 
خون چون من,کس» چدین ضایغ کی‌است؟ 
باز گردد سوی او آن سایه بازه 
سوی ماآید نداها را صدا« 
آن کنيزک شد ز عشق و رنج پاک 
زانک مرده سوی فا آشتهاتیست 
هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر 
کز شراب جان‌فزایت ساقیست 
یافتند از عشق او کارو کیا 
باکریمان کارها دشوار نیست 
#» 
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بخش۱۰: 
بیان آنک کشتن و زمر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای 
نفس و تامل قاسد 
کشستن آن مسرد بسر دسست حکنیم ‏ نسه پسی اومیسد بسودو نسه ژبسیم 
او نکشستش از بسرای طبسیع شاه تسا نيامتد امسر و الهسام السه 
آن پسررا کسش خحضرپپرید حلسق . سسرآن را در نیاببدعسام خلسق 
آنک از حق یاببد او وحی و جبواب . هرچسه فرمایسد بسود عسین صسواب 
آنک جان بخشد اگر بکشد رواست ناییست و دست او دست خداست 


همچو اسناهیل پیشسشن تشر پدنه 
تسا بماند حالست خسدال تسا ابسد 
عاشقان آنگسه شراب جسان کشند 
شاه آن عون از پسی شهوت نکسرد 
و گمسان بسردی که کرد آلسودگی 
بهسر آنسست ایسن ریاضست ویسن جفا 
بهسر آنست امتصال یسک و بسد 
گر تبسودی کسارش الهسام السه 
پاک بود از شهوت و حرص و هموا 
گر حضر در بحر کشتی را شکست 
وهسم موسسی بسا همه نسور و هنسر 
آن گل سرحست تو حونش منصوان 
گر بسدی حون مسسلمان کسام او 
می‌بلسرزد عسرش از مسدح شسقی 
شاه بسود و شاه سس آگاه بنود 
آن کسی را کش چنین شاهی کشد 


شاد و حندان پیش تیفش حان بده 
همچو جال پناک احمند با اند 
که به دست خویش خوبانشا کشند 
تسو رها کسن بسدگمانی و بسرد 
در صفا غسش کسی هلسد پسالودگی 
تسا بسر آرد کسوره از تقسره جفا 
تسا یجوشد بسر سر آرد زر زساد 
او سسگی بسودی درانشسده نه شاه 
نینک کرد او لییک نینک بد نما 
صد درستی در شکست حضر هست 
شد از آن محجوب تنو بسی پسر مپسر 
مست عقلست او تو محنونش مخوانا 
کسافرم گنر بردمسی من نسام او 
ب دگمان گرد ز مسدحش متقسی 
حساص بسود و حاصت له سود 


سوی بخت و بهعرین جاهی کشد 
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گ ندیدی سود او درقهراو 
بچسه می‌لسرزد از آن نسیش حجام 
نیم جان بستاند و صد جان دهد 
تو قیاس از حویش میگیبری ولیک 


قتِ فارسی؛ باور عیاس میر 

کی شدی آن اطف مطلق قهرجو 
مادر مشسفی در آن دم شاد کام 
آنسچ در وهمست نیایسد آن دهد 
دور دور افتاده‌ای بنگر تسو نینک 


بخش ۱۱: 
حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان 


بو بقف‌الی و وی را طوطیی 
بردکان بودی نگهبان دکان 
در خطاب آدسی ناطق بدی 
خواجه روزی سوی خانه رفته بود 
گربه‌ای برجست ناگه بر دکان 
جست از سوی دکان سویی گریخت 
از سوی خانه بیامد خواجه‌اش 
دید پر روفن دکان و جامه چرب 
روزکی چندی سخن کوتاه کرد 
ریش بر می‌کند و می‌گفت ای دریغ 
دست من بشکسته بودی آن زمان 
هدیه‌ها میداد هر درویش را 
بعد سه روز و سه شب حیران و زار 
می‌نمود آن مرغ را هر گون نهفت 
آمد اندر گفت طوطی آن زمان 
کز چه ای کل با کلان آمیختی 
از قياسش ختده آمد خلق را 


خوش‌نوایی سبز و گویا طوطیی 
نکته گفتی با همه سوداگران 
در نوای طوطیان حاذق بدی 
بر دکان طوطی نگهب‌انی نمود 
بهر موشی طوطیک از بیم جان 
شیشه‌های روفن گل را بریخت 
بر دکان بتشست فارغ خواجه‌وش 
بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب 
مد بقفال از ندامت آه کرد 
کافتاب تعستم شد زیر مغ 
که زدم من بر سر آن خوش زبان 
تابیابد نطق مرغ خویش را 
بردکان بنشسته بد تومیدوار 
تا کنه,باشة اتندر آیسذااو یگفت 


پا سر بی مو چو پشت طاس و طشت 
بانگ بر درویش زد چون عاقلان 
تومگر از شيشه روغن ریختی 
کو چو خود پنداشت صاحب دلق را 
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کار پاکان را قیاس از خود مگیر 
جمله عالم زین سبب گمراه شد 
همس-وی :بسا اتبیا پراش قین 
گفته اینک مابشر ایشان بشر 
این ندانستند ایشان از عمسی 
هر دو گون زنبور خوردند از محل 
هر دو گون آهو گیا خوردند و آب 
هر دو تی خوردند از یک آب‌خور 
صد هزاران این چنین اشباه بین 
این خورد گردد پلیدی زو جدا 
این خورد زاید همه بخل و حسد 
این زمین پاک و آن شوره‌ست و بد 
هر دو صورت گر به هم ماند رواست 
جز که صاحب ذوق کی شناسد بیاب 
سحررا یا معجزه کرده قیاس 
ساحران موسی از استیزه را 
زین عصا تا آن عصا فرقیست ژرف 
لعن له این عمل را در قنا 
کافران اندر مری بوزینه طبع 
هرچه مردم می‌کند بوزینه هم 
او گمان برده که من کردم چو او 
این کند از امر و او بهر ستیز 
آن منافق باموافق در نماز 
در نماز و روزه و حح و زکات 
مومتان را برد باشد عاقبست 


قترفارسي: باور عباس میر 
گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر 
کم کسی ز ابدال حق آگاه شد 
اولیا را همچو خود پتداشتند 
ماو ایشان بستاً خوابیم و خور 
هست فرقی درمیان بی‌منتهی 
لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل 
زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب 
این یکی خالی و آن پر از شکر 
فرقشان هفتاد ساله راه بسین 
آن خورد گردد همه نور خدا 
وآن خورد زاید همه نور احد 
این فرشتتاً پاک و آن دیوست و دد 
آب تلخ و آب شیرین را صفاست 
او شناسد آب خوش از شوره آب 
هر دو را بر مکر پندارد اساس 
برگرفته چون عصای او عصا 
زین عمل تا آن عمل راهبی شگرف 
رحم اه آن عمل راادر وفنا 
آفتی آمد درون سیله طبع 
آن کند کز مرد بیند دم بدم 
فرق را کی داند آن استیزه‌رو 
بر سر استیزه‌رویان خاک ریز 
از یی استیژه ایس نسهالیساز 
بامنافق مومنان در برد و مات 
بر متافق مات اندر آخضرت 
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گرچه هر دو بر سر یک بازی‌اند 
هریکی سوی مقام خود رود 
مومتش خوانند جانش خوش شود 
نام او محبوب از ذات وی اسست 
میم و واو و میم و نون تشریف نیست 
گر منافق خوانیش این نام دون 
گرنه این نام اشتقاق دوزخست 
زشتی آن نام بد از حرف نیست 
حرف ظرف آمد درو معنی چو آب 
بحر تلخ و بحر شیرین در جهان 
وانگه این هر دو ز یک اصلی روان 
زر قلسب و زر لیکو در عیتار 
هر که را در جان خدا بنهد محک 
در دهمان زنده خاشاکی جهد 
در هزاران لقمه یک خاشاک خرد 
حس دنیانردبان این جهان 
صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت این حس ز معموری تن 
راه جان مر جسم را ویران کند 
کرد ویران خانه بهر گنج زر 
آب را ببرید و جورا پاک کرد 
پوست را بشکافت و پیکان را کشید 
قلعه ویران کرد و از کافر ستد 
کار بی‌چون را که کیفیت تهد 


قنل فارسی: باورعباس مبر 
هر دو با هم مروزی و رازی‌اند 
هر یکی بر وفق نام خود رود 
ور منافق تیزو پر آتش شود 
نام این مبخوض از آفات وی است 
لفظ موّمن جز پی تعریف نیست 
همچو کزدم می‌خلد در اندرون 
پس چرا در وی مذاق دوزخست 
تلخی آن آب بحر از ظرف نیست 
بحر معنی عنده ام الکتاب 
در میانشان ببرزخ لا یبفی‌ان 
بر گذر زین هر دو رو تا اصل آن 
بی محک هرگز ندانی ز اعتبار 
هر یقین را باز داند او ز شک 
آنگه آرامد که بیرونش نهد 
چون در آمد حس زنده پی بیرد 
خس دینی نردبان آسمان 
صحت آن حس بجویید از حبیسب 
صحت آن حس ز تخریب بدن 
بعد از آن ویرانی آبادان کتد 
وز همان گنجش کند معمورتر 
بعد از آن در جو روان کرد آب خورد 
پوست تازه بعد از آتش بر دمید 
بعد از آن بر ساختش صد برج و سد 
اینک گفتم این ضرورت می‌دهد 


مشبوی معنوی» مولالا روم 
گه چنین بنماید و گه ضد این 
نه چنان حیران که پشتش سوی اوست 
آن یکی را روی او شد سوی دوست 
روی هر یک می‌نگر می‌دار پاس 
چون بسی ابلیس آدم‌روی هست 
زانسک صیاد آورد بانک صفیر 
بشنود آن مرغ بانگ جنس خویش 
حرف درویشان بدزدد مرد دون 
کار مردان روشنی و گرمیست 
شیر پشمین از برای کد کنند 
بومس یلم راالقب کاب مان ه 
آن شراب حق ختامش مشک ناب 


و 
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جز که حیرانی نباشد کار دین 
بل چنان حیران و غرق و مست دوست 
وان یکی را روی او خود روی اوست 
بوک گردی تو ز خدمت روشتاس 
پس به هر دستی نشاید داد دست 
تافریبد مرغ را آن مرغ‌گیر 
از هوا آید بیابد دام و نیش 
تابخواند بر سلیمی زان فسون 
کار دونان حیله و بی‌شرمیست 
بومسیلم را لقب احمد کنند 
هر مجمد زا اول و الالب اب ماند 
باده را ختمش بود گند و عذاب 


«۰ 


بخش ۱۲: 
داستان آن پادشاه جهود کی نصرانیان را می کشت از بهر تعصب 


بود شاهی در جهودان ظلم‌ساز 
عهد عیسی بود و نوت آن او 
شاه آخول کرد در راه خدا 
کف ال فاد ولی زا گا_ 8[ 
گفت آحول: زان دو شيشه من کدام 


دشمن عیسی و نصرانی گداز 
جان موسی او و موسی جان او 
آن دو دمساز خدایی را جدا 
زو رون آر از وثاق آن شیشه را 


پیش تو آزم؟ بّن شرح تمام 


متنوی معتوی» مولانا روح 
گفت استاد: آن» دو شیشه نیست؛ رو 
گفت: ای آستاء مرا طعنه مزن 
چون یکی بشکست. هر دو شد ز چشم 
شيشه یک بود و به چشمش دو نمود 
خشم و شهوت مرد را احول کند 
چون غرض آمد. هنر پوشیده شد 
چون دهد قاضی به دل رَشوت قرار 
شاه از حقد چهودان ه چنان 
صد هزاران مژمن مظلوم کشت 
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آحولی بگذار و اف زون‌بین مشو 
گفت آستا: زان دوء یک را ذر شکن 
مرد. آحول گردد از عبلان و خشم 
چون شکست او شيشه راء دیگر نبود 
ز استقامت روح را مبُدل کند 
صد حجاب از دل به سوی دیده شد 
کی شناسد ظالم از مظلسوم زار 
گشت آحول. کالآمان ارب آمان 
که پناهم دین موسی را و پشت 
بو 


بخش ۱۳ -آموحتن وزیر مکر پادشاه را 


او وزیری داشت گر و عشوه ده 
گفت: ترسایان پناه جان کُنند 
کم کش ایشان راه که کشتن سود ئیست 
یو پتهاننست الداو صسه یلاق 
شاه گفتش: پس بگو تدبیر چیست؟ 
تانماند در جهان نصرانیی 
گفت: ای شه. گوش و دستم را بر 
بعد از آن در زیر دار آور مرا 
بر منادی‌گاه گن این کار تو 
آنگیتم از خود بران تا شهر دور 


کویر آب از کر بر بستی گره 
دین خُود را از ملک پنهان کنتد 
دین ندارد بوی» مشک و عود نیست 
ظاهرش با تست و باطن پر خلاف 
جار؛ آن مکر و آن تژویر چیست؟ 
نی هوّیدا دین و نه پنهانیی 
بینی‌ام بشکاف و لب در خکم مر 
تاابخواهد یک ش فاعت گر مرا 
بر سر راهی که باشد چارسو 
تا در اندازم ذریشان شر و شور 
اتف 


مشوی معنوی؛ مولاا روج 


پس بگویم من به سر نصرانیم 
شاه واقف گشت از ایمان من 
خواستم تا دین ز شه پنهان کنم 
شاه بسویی برد از اسرار من 
گفت گفت تو چو در نان سوزنست 
من از آن روزن بدیدم حال تو 
گر تبودی جان عیسی چاره‌ام 
بهر عیسی جان سپارم سر دهم 
جان دریغم نیست از عیسی ولیک 
حیف می‌آعد مزا گنان دب یاک 
شکر ایزد را و عیسی را که ما 
از جهود و از جهودی رسته‌ایم 
دور دور عیسیست ای مردمان 
کرد با وی شاه آن کاری که گفت 
راند او را جانب نصرانیان 
بو 


کل فارسي؛ بو عباس مبر 


ای دای رازدان می‌دان‌یم 
وز تعصب کرد قصد جان من 
آنک دین اوست ظاهر آن کنم 
متهم شد پیش شه گفتار سن 
از دل من نا دل تسو روژنسث 
حال تو دیدم نتوشم قال تو 
او جهودانه بکردی پاره‌ام 
صد هزاران منتش بر خود نهم 
واقفم یر علم دیتش نیک‌نیک 
درمیان جاهلان گردد هلاک 
گشته‌ايم آن کیش حق,را ره‌تما 
تابه زناری میان را بسته‌ایم 
بشنوید اسرار کیش او بجان 
خلق حیران مانده زان مکر نهفت 


کرد در دعوت شروع او بعد از آن 
ولو 


ملتوی معنوی» مولاا رو 
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بحس ۱۵ 
قبول کردن تصاری مکر و زير را 


صد هزاران مرد ترسا سوی او 
او بیان می‌کرد با ایشان براز 
او به طاهر واعظ احکام بسود 
بهر این بعضی صحبه از رسول 
کو چه آمیزد ز اغراض نهان 
فضل طاعت را نجستندی ازو 
موبه مووذره ذره مکر نفس 
موشکافان صحابه هم در آن 
بو 


کل فارسي؛ ور عباس مبر 


اند ک‌اندک جمع شد در کوی او 
سر انگلیون و زنار و نماز 
لیک در باطن صفیر و دام بود 
ملتمس بودند مکر نفس غول 
در عبادتها و در اخلاص جان 
عیب ظاهر را بجستندی که کو 
می‌شتاسیدند چون گل از کرفس 
وعظ ایشان خیره گشتندی بجان 


و 


متابعت تصاری و زیر را 


دل بدو دادند ترسایان تمام 
در درون سیته مهرش کاشتند 
او به سر دجال یک چشم لعین 
صد هزاران دام و دان‌ست ای خدا 
دم.بس دم ماايسته دام تنسویم 


می‌رهانی هر دمی مارا و باز 


خود چه باشد قوت تقلید عام 
نایب عیسیش می‌پنداشتند 
ای خدا فریاد رس نم المعین 
ماچومرغان حریص بی‌نوا 
هر یکی گر باز و سیمرغی شویم 
سوی دامی می‌رویم ای بی‌نیاز 


متنوی معتوی» مولاا روج 
مادرین انبار گندم می‌کنیم 
می‌نينديشيم آخر ما بهوش 
موش تااتبار ما حفره زدست 
اول ای جان دفع شر موش کن 
یشنو از اخبار آن صدر الصدور 
گر نه موشی دزد در انبار ماست 
ربزه‌ریزه صدق هر روزه چرا 
یس ستارا آثش از آهمن جهید 
لیک در ظلمت یکی دزی نهان 
می‌کشد استارگان را یک به یک 
گر هزاران دام باشد در قدم 
چون عنایاتت بود بامامقیم 
همر شبی از دام تن ارواح را 
می‌رهند ارواج هر شب زین قفس 
شب ز زندان بی‌خبر زندانیان 
نه غم و اندیش؛ سود و زیان 
حال عارف این بود بی‌خواب هم 
خفته از احوال دنیا روز و شسب 


آنک. او پنجه بیند در رق 


280 


قتر فارسی: بأور عباس میر 


گندم جمع آمده گم می‌کنیم 
کین خلل در گندمست از مکر موش 
و از فنش انبار ما ویران شدست 
وانگهان در جمع گندم جوش کن 
لاس و4 سم لا بالخش-سوز 
گندم اعمال چل ساله کجاست 
جمبع می‌نایندا درین انیار سا 
وان دل سوزیده پذرفت و کشید 
هی‌نهد انگشت بر استارگان 
تاکه نفروزد چراغی از فلک 
چون تو با مایی تباشد هیچ غم 
کی بود بیمی از آن دزد لیم 
می‌ره انی می‌کنی السواح را 
فارفان نه حاکم و محکوم کس 
شب ز دولت بی‌خبر سلطانیان 
نه خیال این فلان و آن فلان 
گفت ایزد هم رقود زین مسرم 
چون قلم در پنجه تقلیسب رب 
فعل پندارد بجن بش از قلسم 


مثنوی معنوی» مولالا روم 


شمه‌ای زین حال عارف وا نمود 
رفته در صحرای بی‌چون جانشان 
ترک روز آخر چو با زرین سپر 
میل هر جانی بسوی تسن بود 
وز صفیری باز دام اندر کشی 
چونک نور صبحدم سر بر زند 
فالق الاصباح اسرافیل‌وار 
روحه ای منبسط را تن کتند 
اسپ جانهارا کند عاری ز زین 
لیک بهر آنک روز آیند باز 
تاکه روزش واکشد زان مرغزار 
کاش چون اصحاب کهف این روح را 
تاازین طوفان بیداری و هوش 
ای بسی اصحاب کهف اندر جهان 
جازیااوضازبااودر هرود 


بازدان کز چیست این رو پوش‌ها 


قٍ فارسی: بو عبای مبر 


خلق را هم خواب حسی در ربود 
روحشان آسوده و ابدانشان 
هندوی شب را به تیغ افگند سر 
هسر تنسی از روح آبسستن سود 
جمله را در داد و در داور کشی 
کرگس زرین گردون پر زند 
جمله را در صورت آرد زان دیار 
هر تنی را باز آبستن کند 
سر النوم اخ الموتست این 
برنهدبر پایشان بند دراز 
وز چراگ‌اه آردش در زیر بار 
حفظ کردی یا چو کشنتی نوح را 
وا رهیدی این ضمیر و چشم و گوش 
پهلوی تو پیش تو هست این زمان 
مهر بر چشمست وابز گوشت چه سود 
ختم حق بر چشم هاو گوش ها 


وب 
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انتخاب‌از 


متام سین اشنا محروف پربوسی ور 
دا ۵ج امین هفنت: ۲۳۶و ی | [جرع در دشن آد 
آپ ایک محروف صرق پگ اور صوقطاعرگز رس »تاکن نس و مس کون خاعر هاچ آپ_ نو 
را »تخل رن راون ترچ پچ زاس فاد سکیا لک آ پگ 
زندگاست یاچ آپ اک مارد ینت سیب رهق از سکب رن ور -1 ۵۹۹ ع ش پگ 
زدگاورارا لک۳ ماود "کلب ع ارسک ا ام ام دیا آپ._ذ مرن ۳۳۰ وقات 
لد 


ردیف (الف) 
۱ 
باز آ باز آ هر آنچه هستی باز ‏ گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ 
این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ 


۳ 
يا رب به محمد و علی و زهرا یا رب به حسین و حسن و آل‌عبا 
کز لطف برآر حاجتم در دو سرا بی‌منت خلق یاعلی الاعلا 
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۳ 
وصل تو کجا و من مهجور کجا دردانه کجا حوصله مور کجا 
هر چند ز سوختن ندارم باکی پروانه کجا و آتش طور کجا 


۴ 
منصور حلاج آن نهنگ درا کز پبه تن دانهُ جان کرد جدا 
روزیکه انا الحق به زبان می‌آورد منصور کجا بود؟ خدا بود خدا 
۵ 
وا فربادا ز عشق وا فریادا کارم به یکی طرفه نگار افتادا 
گر داد من شکسته دادا دادا ور نه من و عشق هر چه بادا بادا 


۶ 

ای شیر سبرافراز زبردست خدا ای تیر شهاب ثاقب شست خدا 

آزادم کن ز دست این بی‌دستان دست من و دامن تو ای دست خدا 
۷ 

گفتم صنما لاله رخادلدارا در خواب نمای چهره باری یارا 

گفتا که روی به خواب بی ماوانگه خواهی که دگر به خواب بینی ما را 


۸ 
گفتی کنه منم ماه تشابور سرا ای.ماه تشابور نش ابور توا 
آن توتراو آن مانیزترا با ما بنگویی که خصومت ز چرا 


۹ 


هرگاه که بینی دو سه سرگردان را عیب ره مردان نتوان کرد آن را 
تقلید دو سه مقلد بی‌معنی بدنام کند راه جوانمردان را 
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یا رب مکن از لطف پریشان مارا هر چند که هست جرم و عصیان ما را 
ذات و فنی بوده و ما محتاجيم محتاج بنیر خود مگرذان مارا 


۱۱ 
گر بر در دیر می‌نشانی مارا گر در ره کعبه میدوانی مارا 
اینها همگی لازمه هستی ماست خوش آنکه ز خویش وارهانی ما را 


۱۲ 
تا چند کشم غصه هر ناکس را وز خست خود خاک شوم هر کس را 
کارم به دعا چو برنمی‌آید راست دادم سه طلاق این قلک اطلس را 


۱۳ 
پرسیدم ازو واسطه هجران را گفتاسببی هست بگویم آن را 
من چشم توام اگر تبیتی چه عجب من جان توام کسی نبیند جان را 


۱۴ 
از زهد اگر مدد دهی ایمان را مرتاض کنی به ترک دنیی جان را 
ترک دنیا نه زهد دنیا زیراک نزدیک خرد زهد نخوانند آن را 


۱۵ 
تسبیح ملک را و صفا رضوان را دوزخ بد را بپهشت مر نیکان را 
دیبا چم را و قیصر و خاقان را جانان ما را و جان ماجانان را 
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۶ 


ای دوست دوا فرست بیماران را روزی ده جن و انس و هم یاران را 
ماتشنه لبان وادی حرمانيم بر کشت امید مابده باران را 


۱۷ 


دی شانه زد آن ماه خم گیسو را بر چهره نهاد زلف عنبر بورا 
پوشید بدین حیله رخ نیکو را تا هر که نه محرم نشناسد او را 


۱۸ 
در کعبه اگر دل سوی غیرست ترا طاعت همه فسق و کعبه دیرست ترا 
ور دل به خدا و ساکن میکده‌ای می نوش که عاقبت بخیرست ترا 
1۹ 
تا درد رسید چشم خونخوار ترا خواهم که کشد جان من آزار ترا 
یا رب که ز چشم زخم دوران هرگز دردی نرسد نرگس بیمار ترا 
۲۰ 
در دیده به جای خواب آب است مرا زیرا که به دیدنت شتاب است مرا 
گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی ای بیخبران چه جای خواب است مرا 
۳۱ 
آن رشتته که قسوت روانست مرا آرامسش جسان فائوانست .مسرا 
بر لب چو کشی جا ن کشدم از پی آن پیوند چو با رشتهٌ جانست مرا 


رباعیات: ابو سعید ابوالحیر 295 ختاٍ فارسی: باور عباس میر 


۳۲ 
یارب ز کرم دری برویم بگشا راهی که درو نجات باشد بنما 
مستغنیم از هر هو جهان کن به کنرم جزیاد تو هر چه هست برراز ذل ما 


۳۳ 
ای دلبر ما مباش بی دل بر ما یک دلبر ما به که دو صد دل برسا 
ثه دل بر ما نه دلبر اندر برما یا دل بر مافرست یا دلیر ما 


۲۳۴ 
آن عشق که هست جزء لایتفک ما حاشا که شود به عقل ما مدرک ما 
خوش آنکه ز نور او دمد صبح یقین مارا برهاند ز ظلام شک ما 
۲۵ 
ای کرده غمت غارت هوش دل ما درد تو شده خانه فروش دل ما 
رمزی که مقدسان ازو محرومند عشق تو فرو گفت به گوش دل ما 
۲۶ 
مستغرق نیل معصیت جامه ما مجموعةٌ فعل زشت هنگامهٌ ما 
گویند که روز حشر شب می‌نشود ‏ آنجانگشایند مکر نامه ما 
۲۷ 
مهمان تو خواهم آمدن جانانا متواریک و ز حاسدان پنهانا 
خالی کن این خانه» پس مهمان ‏ باما کس را به خانه در منشانا 
۳۸ 
من دوش دعا کردم و باد آمینا تابه شود آن دو چشم بادامینا 
از دید بدخواه ترا چشم رسید در دیده بدخواه تو بادامینا 
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ردیف (ب) 
۳۹ 


گه میگردم بر آتش هجر کباب گه سر گردان بحر غم همچو حباب 

القصه چو خار و خس درین دیر خواب گه بر سر آتشم گهی بر سر آب 
۳۰ 

در رفع حجب کوش نه در جمع کتب کز جمع کتب نمی‌شود رفع حجب 

در طی کتب بود کجانشه حب طی کن همه را بگو الی الله انب 
۳۱ 

بر تافت عنان صبوری از جان خراب شد همچو رکاب حلقه چشم از تب و تاب 

دیگر چو عنان نپیچم از حکم تو سر گر دولت پابوس تو یابم چو رکاب 
۳۲ 

کارم همه تاله و خروشست امشب نی‌صبر پدیدست و نه هو شست امشب 

دوشم خوش بود ساعتی پنداری کفار؛ خوشدلی دوشست امشب 
۳۳ 

از چرخ فلک گردش یکسان مطلب وز دور زمانه عدل سلطان مطلب 

چون روزی پنج در جهان خواهی بود آزار دل هیچ مسلمان مطلسب 
۳۴ 

بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب بی‌خاتم دین ملک سلیمان مطلب 

گر منزلت هر دو جهان میخواهی آزار دل هیچ مسلمان مطلسب 
۳۵ 

ای ذات و صفات تو مبرا ز عیوب یک نام ز اسماء تو علام غیوب 

رحم آر که عمر و طاقتم رقت یباد نه نوح بود نام مرا نه ایسوب 
۳۶ 

ای آینه حسن تو در صورت زیب گرداب هزار کشتی صبر و شکیب 

هر آینه‌ای که غیر حسن تو بود خواند خردش سراب صحرای قریب 


بید 


یاعیات: عمر خیام 297 قند فارسي: یاو عباس میر 


ال م: ما رای رقم »رف "تم ۲ ۳۳۹ «پی .۵۲۷ وتات 

رخا یک ار ای ریا دای ری درخ ر_- سوق دوع خبه خل چی دس کم وم سیف یر 
اور لت ی ارت 2 تبون 3 کل انلس مقاپ.ست اور جل ژر اعلاس- ریاف اوز ار 
ی ان تماتیف رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس, رساله فی الاحتیال 
لمعرفه مقداری الذهب و الفضه فی جسم مرکب مهماء اور لوازم الامکنه #ع دنل رگا 
پات ی که آپ سذ ریا :وم وب - کف وک سا لک تسش ورف تفر سر 
مایا نت تن انش ۱ جنر تک مریم زد ناش انیب کوج ست لهچ ناتک 
ایک تالحم و ما رک متا نکر تشر اور طف بسچ امس ماه دا سا 
ال درون یدیس رآذ نش وقیره ی سا ی ی ست یآ پک رراعال نرق و غرب نش آن یاقا 
وراد 


ریاعیات: عمر خیام 


آمد سحری ندا ز می خانه ما 
بر خیز که پر کنیم پیمان» ز می 


این کهنه رباط را که عالم نامست 


بزمیست وامانده صد جمشید است 


دل سر حیات را کماه‌ی دانست 
اکنون که تو با خودی ندانستی هیچ 
دریاب که از روح جدا خوا‌ی رفت 
می نوش ندانی زکجا آمده ی 
هر سبزه که کنار جوئثی رستست 


پابر سر سبز تابخواه‌ی ننی 


در میکده جز بمی وضو نتوان کرد 
خوش باش که این پرده مستوری ما 


چون مرده شدم خاک مرا گم سازند 
پس خاک و گلم بباده آغشته کنند 


من نیستم آن زرفتنم بیم آید 
جانیست مرا بعاریت داده خدا 


298 


قند فارسي: باور عباس میر 


کای رند خراباتی و دیوان؛ ما 
زان پیش ک» پر کننن پیمان؛ ما 


و آرامگه ابلق صبح و شامست 
قصریست که تکیه گاه صد بهرامست 


در موت هم اسرار الهی دانست 
فردا که ز خودروی چه خوامی دانست 


در پرد؛ اسرار قنا خواه‌ی رفت 
خوش باش ندانی که کجا خواهی رفت 


گوتی ز لب فرشته خوی رستست 
کان سبزه زخاک ماه روئی رستست 


وان نام که زشت شد تکو نتوان کرد 
بدرید و چنان شد که رفو نتوان کرد 


و احوال مرا عبرت مردم سازند 
وز کالبدم خشت سر خم سازند 
کسان نیمسه مسرا خخوششتر ازیسن سیم آیسد 


تسلیم کنم چو وقت تسلیم آید 


ریاعیات: عمر یام 9و2 قنار فارسی: ناور عیاس میر 
این قافله عمر عجدب می گنرد نیکوست:دمی که با طرب می گره 
ساقی غم فرادی قیامت چه خوری درده قدح باده که شب می گنرد 


خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر یک جرعه می از غذای مریم خوشتر 
آ» سحری ز سیلة خماری از تاله بو سعید و ادهم خوشتر 


اسرار ازل را نی تو دانی نی من وین خط مقرمطه نی تو عوانی نی من 
هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتد نی تومانی نی من 


ججید 


(آخر کتاب) 


ید ده یا حا سا چا بخ مه 


ت 


حج ده 


2 
13 


۱ 


منابع و معادر 300 قنل فارسی: د کت یاور عباني 


متایح و مصادر 


نام کتاب تاشر سال اشاعت 
دریای گوهر جلد:و- . مهدی حمیدی» موسسه امیر کبیره ایران ۱۳۳۳( 


اخحلاق حلالیء ملا حلال الدین محقق» تیج کمار وارث مطبع نولکشورلکهنو . >۵(ء 


تاریخ ادبیات ایرات: اردوء رضا زاده شفی؛ ندوة المصنفین؛ دبلی " سال اشاعت: ۰ ۶۱946٩‏ 


ریاعیات عمر خيام؛ مولوی جلال الدین احمد حعفری» مطیع: ائوار احمدی اله آباده ۱۹9٩‏ 
کشف المححرب, علی هحویری؛ تاحرال کتب کشمیری بازار لاغور 
برگذیده شعر فارسی معاصره جلد وء از دکتر منیب التسحتوج 

گلسعان؛ یج ندیه اعشارات ضفی علی شاف ایران» 2۲ 
رباعیات ابو سعید ایی الخیر مع اردو ترحمه از مولوی محمود الحسن» لابور ‏ ۶۱۹۲۶ 
کلیات سعدی: از سعدی شیرازی» با تصحیح ذ کاء الملک فروغی, انتشارات حاویدان ایران» 


2۳۵۱ 


. دیوال حافظ اردو ترحمه : قاضی سحاد حسینء پرو گریسیو بکیءه لاهور 


. متنوی مولامابروم » در اول: بترجمه ازدو قاضی سحاد حسین» ناشر: سب رنگ کناب گهر 


دهلی؛ ۹6۳+ 
پیام مشرق» دکتر افبال لاهوری» ‏ اعتتقاد پبلشتگ هاوس نی دهلی» 2۹۳ 
سیاست نامه؛ بتصحیح محمد قزوینی؛ تصحیح محدد مدرسی چهاردهی» ج ۲+ کتاب فروشی 


زوا تهراله 2۱۳۳۳ 


دُ سیاست نامهء نظام ملک طوسی بتضحیح سید رغیب حسین» پبلشرز لاله رام نارائن لال بینی» 


اله آباد؛ ۳ 
چپار مقاله» نظامی عروضی» بتصحیح سید رغیب حسین» پیلیشر:رام نراین لال ارون کمارن اله 


آباد ۶۹۵۸ 


[--2۱۱01() 
۰ 04عطونامن۳ ۵8 4عازمم005 


۲ ۵۵۵۶۶ ۲هسناه۷ ۱0۲۰ 


(۳6۳۵۱۵۴) ۲6۲نعع۱ 
موزطیط رواغم۱۱۵۱۵۲ بطاتکع نصا نادزی ,رعای‌تاعصا مق ۱۷۰ فص ماهساه۱۱ 


"قتفا رک" ایک ام یکناب #ل تثل فا رک ادب کب رگزیره 
اپ شرفت کلام نک یی - ار چرای طر لک لکننل یل ی منظ عم 
هل ان ایور با نک درو در هن بگ خاعیمت بيس هکراسته 
متا لک بلس ام .اسم. فارکی ه اصاب - معا نیریاس اور 
رادیب و شا ع کنر تخارف اردوزپانتثل دیا سب السته )سک فده 
وک رک جولوگ فاد کی بان ست نادقف بو سک پاوجودفاه کی ست حجب کر وه یفاک سک اب هگز ی« 
ادپامو شرا ناه کت کاب شش ادپاءو شرا جّ ی تصاوی سذ اکتا بک جاذمیت مل چار چات 
یت جک رال نش ایک هو رلک شش سب 

زیم رکذاب یل فاری ثم ون دول شا تل- غولب عافظ وسعر یگ لت کچ دموا 
روگ وا - کلام رفاک ذ ام »تال سعر یکی اغلاق كت اور ساست نام مک سيا ی سوچ و جر 
کی افرص ارگ ادلی» تا یکی اور الق لو نک یک ایباگرست. جک خوبصور اور رو 
ود جک ۳ 19 اسکا ماد لا اور نامب که 2 نیت سور رابت وگ 


پروفیسرعراق‌رضازیدی 
-ِ - ۶۵ 8۷ 15 ۳1 
۵95 و 7 


سابق‌صدر شعبه‌فارسی جامعه‌ملیهاسلامیه نتی‌دهلی 
5 
و 5 
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